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 :مقدمه
ام را چه دانم گلیم زندگینمی

گونه بافت که کسی و چه

 .خریداری نداشت 
باید خود گلیمی دیگر 

 .بافتممی



ی رفاقت و از از نقشه

 . ...های موفقیت رج
 .کمی صبر لازم بود

روح به نظر خیلی بی

 .رسیدمی
 .بودچیزی کم 

 . ...آری
 . ...هایی به نام عشقابریشم
ها را نیز به قالی ابریشم

 ام راه دادمزندگی



پود  و گونه میان تارو تو این

 وجودم ریشه دواندی 
که بدانم و چندی بعد بدون آن

 . ...تو تمام من شده بودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .بیدار شید ًخانم لطفا !خانم -
به حتم از این  با صدای ظریف و ملایمی که 

هام رو باز چشم ،فاصله تنها مخاطبش من بودم

با دیدن لبخندش ناخودآگاه من هم لبخندی   .کردم

 .زدم
 .کم پیاده شیدکم ًلطفا ،عزیزم رسیدیم -

 .گلوم رو صاف کردم
 .ًحتما ،مچکر -

 .قوسی به کمرم دادم و شالم رو مرتب کردم
 .م حواسم رو جمع خودش کردصدای گوشی

 نرسیدی؟  -
 .چرا الان فرود اومدیم -
 .بیرون منتظرم -

که چمدونم رو   هام رو جمع کردم و حین اینلب

به رفتارهای این چند روزش فکر   ،آوردمپایین می

این سردی و این   .من این آدم رو حفظ بودم .کردم

ها نوید اتفاقی  ی اینهمه .حوصلگی عادی نبودبی



ی چی  هر جمله ،تو این چند روز .دادن رو می

ای که از ذهنم خارج میشد به یه مدلی پیچونده  شده

با  .شدهدادم خودش بگه چیترجیح می .شدمی

ای  ی چمدون از دستم هین خفهشدن دسته گرفته

 .کشیدم و به صاحب دست نگاه کردم
 حواست کجاست چوب شور؟  ،دو بار صدات زدم -

 .کشیده شدمترین مجالی به آغوشش و بدون کوچک
 پیمان؟ -

هام رو دورش حلقه کردم و نفس عمیقی  دست

 .کشیدم
 .جان دل پیمان -

های ببینیم از بغضی که بهش حمله کرده عصب

 .کشیدبود تیر می
 .دلم تنگ شده بود -
 .ما بیشتر -

ی ببینیم رو همراه بغضم پر سرو صدا  آب نداشته

هاش  ای بعد بینیم اسیر انگشتبالا کشیدم و لحظه

 .شد



نمردیم و احساسی شدن نواز   ،به چشمم روشنبه -

 .خانم رو هم دیدیم
 .چینی به بینیم انداختم و دستش رو پس زدم

برو   .من سالی یه بار هم احساسی نمیشم ،خیرمنه-

 .خدا روزیت رو جای دیگه بده
ام انداخت و به سمت ماشینش  دست دور شونه

 .هدایتم کرد
 .فرماییدطبق معمول شما درست می ،بله بانوبله -
 ،انگار نبودم بهت نساخته ،بله که درست میگم -

 .وزن کم کردی سلطان
در جلو رو برام باز کرد و درحالی که چمدون رو  

 :پشت جا میداد گفت
زنه  آره دیگه تویی و غم نبودنت که می -

 بابا چه خبره؟ .کنه هامون رو آب میماهیچه

مگه  ،هم نبودکیلوبردی دو  این رو وقتی می -

 قدر برام سوغاتی گرفتی؟ چه
همش مال سویل   ،خرمهم نمیبرای تو یکی کوفت -



 .و نیازه
شاید ده ثانیه   .احساس کردم یه چیزی عادی نیست

متعجب به عقب   .نیومدهیچ صدایی ازش در

 .برگشتم و با صورتی متفاوت ازش روبه رو شدم
این یک ماه خیلی غیرعادی   ،غیرعادی  ،غیرعادی 

گذشت و الان با دیدن این حالات مطمئن شدم که  

مگه من چیز اشتباهی گفتم؟   .اتفاق بزرگی رخ داده

 .ام فکر کردمدوباره به جمله
 :سویل و نیاز؟ اتفاقی افتاده؟ با استرس صداش زدم

 !پیمان -
ام توی یک لحظه  بازیگر قهار تمام دوران زندگی

نگار چندی پیش  انگارنه .به حالت عادی برگشت

ی چمدون  زد و دستهپوست صورتش به سرخی می

 .کردرو با فشار مشتش مستفیض می
 جانا؟ -

 من هم خود ،اگر پیمان بهترین بازیگر بینمون بود
 .ترین آدم توی روابطم با دیگران بودمدار

ام ترین آدم زندگیو این فرقی نداشت نزدیک



زودی متوجه  به  .یا یه غریبه توی خیابون ،باشه

 .شدهشدم چیمی
 .سویل کجاست؟ انتظار داشتم بیاد دنبالم -

 .گلوش رو صاف کرد .دوباره لحظاتی سکوت
دونی که امتحاناتش شروع  می ،مشغول دانشگاهه -

 .خرخون تر از اون هم تو دنیا وجود ندارد .شده
 .لبخند مصنوعی زد

 .گلوم خشکه ،برم یه آب معدنی بگیرم بیام -
 .باشه -
 .ی نیاز رو گرفتمبه محض دور شدنش شماره -

همین که صداش تو گوشم پیچید انگار بار سنگینی  

 .هام برداشته شداز روی دوش
 الو  -
 نیاز؟ خوبی؟  -

 .صداش خش دار به نظر می رسید
 .کلام ًاول سلام بعدا .نواز؟ معلومه که خوبم -
تو قاموس ما سلام رو به کسی میگن که غریبه   -



همین چند ساعت پیش قبل پرواز  ،دوما هم ،باشه

 .باهات حرف زدم
 .آره -

نیاز هم طبیعی   .هام دوباره به کار افتادسنسور

 .نبود
 .چته؟ چرا دپرسی؟ پیمان هم عین توعه -

 چیزی شده؟ این چند روز چه اتفاقی افتاده؟
 .هول شدن دختر احمقم رو هم متوجه شدم

 .تونه بشهآخه چی می .بابا هیچی نشده -
پوزخند   .زنی توی دلم شروع به رخت شستن کرد

 .صدا داری زدم
بچه جون انگار یادت رفته تو بغل کی بزرگ  -

 .باش تا بیام .شدی 
هام گرفتم و نفسم رو کلافه  صورتم رو بین دست

سوارشد و راه افتاد ولی تغییر حالتی   .بیرون دادم

تا   .چیدمهم میهای پازل رو پیشداشتم تکه .ندادم

 .که به بهترین نتیجه رسیدماین



خیلی عجیب به   .ی سویل رو گرفتمسریع شماره

رسید ولی صدای گوشی که از داشبورد  نظر می

تک   .شبیه صدای موبایل سویل بود ،بلند شد

ای زدم و دستم رو به طرف داشبورد دراز  خنده

 .کردم
 . ...صدای گوشی سویل ،انگار توهم زدم -

ی یک انگشت با داشبورد اسیر  دستم توی فاصله

 .دستش شد
 .محکم پسش زدم .صبرم سر اومد

 شده؟شده؟ همش باید عر بزنم چیپیمان چی -
 .اعصابم رو خورد کردین .خب بنالین دیگه

 .هاکنمدارم رانندگی می ًمثلا ،هیس -
جا گوشی سویل این ،پرسممنم مثلا دارم سوال می -

 روزه جوابم رو نمیده؟کار میکنه؟ چرا دودسه  چی
هایی که کلافه بود دست  زد کنار و مثل تمام وقت

 .توی موهاش کرد
این هم از  ،بعد یک ماه دوری برگشتم  -

فهمم یه  کنی من خرم؟ نمیفکر می  ،هاتونرفتار



چیزی شده؟ آدم همیشگی نیستی؟ هر بار توی  

ها دست به سرم گوشی ازت پرسیدم مثل غریبه

شده یا جای خالیم رو از  حالا یا میگی چی .کردی 

بری چون با کسی که من رو  ماشین با خودت می

سرش رو روی   .رمغریبه بدونه بهشت هم نمی

چند لحظه سکوت کرد و کردم و  .فرمون گذاشت

 .نهایت به نقطه جوش رسیدمدر
 !وای  !وای  !وای  -

 .و مشت محکمی به داشبورد زدم
چرا حرف   .زنمانگار دارم با دیوار حرف می -

 زنی؟نمی
دستگیره رو کشیدم و در تا نیمه باز شد و در  

 .نهایت توسط دست پرقدرتش بسته شد
هام  فریادش توی ماشین پیچید و من ناخودآگاه شونه

 .رو منقبض کردم
 ًاصلا .لامصب بزار برسی ،قه مجال بدهیه دقی -

هام رو بزار به اون طویله برسونمت و من حرف

ی کوفتی  جا کنم تا ببینم این قضیهبهتوی مغزم جا



رسیم فقط  طوری بریزم تو حناقت؟ تا میرو چه

 .ساکت باش نواز
از وقتی روی پای   ،هام رو به هم فشار دادملب

از  ًخودم ایستادم کوچک ترین زوری مخصوصا

 .ولی پیمان فرق میکرد .جنس مذکر قبول نکردم
این حالات توی رفتار پیمان سالی یک بار ظهور  

اون هم وقتی که ماجرا خیلی جدی بود؛  ،کردمی

قدر برای خودش بزرگ وگرنه هیچ چیز رو اون

متعجب نگاهش   .کرد که باعث ناراحتیش بشهنمی

عصبانیت نگاهش جاش رو به عجز داد   .کردممی

 .هاش لرزیدو مردمک

 چهار _پارت#
 

 .برای بار دوم من رو به آغوشش دعوت کرد
پیراهنش رو داخل   .هام لرزش گرفته بوددست

 .مشتم جمع کردم
سویل چیزیش شده مگه   ،من و تو که خوبیم پیمان -



 نه؟
با صدایی که توی منجلاب بغض غرق شده بود  

 :لب زدم
همش این احتمال  .چند روزه باهاش حرف نزدم -

 ،اتفاقی واسش افتاده .کردمرو از خودم دور می
 مگه نه؟

لرزیدن با احساس  .نفس منقطعی گرفت

 .صدای سوت ممتد توی مغزم اکو شد ،هاششونه
ذهنم توان پردازشش رو از دست داد و   .سست شدم

 .هام محکم به هم فشرده شدچشم
 .من دو ببر پیشش -

هقم بلند شد و با شدت پسش زدم انگشت هق

ای که ناخواسته  جمله .ام رو به سمتش گرفتماشاره

 .از دهنم خارج شد هر دومون رو شوکه کرد
 .مرده ...م ...سویل ...س -

 :بعد آروم تر زمزمه کردم
 آره؟  -

ی شدیدی بهم  توی اون حس و حالمون چشم غره 



 :رفت
 .هاتنچایی با این حدس ،زرشک -

 .کشیدپس هنوز نفس می .انگار یکم راحت تر شدم
 .هام رو پاک کردبرداشت و اشک

 .آخرش امروز اشک چوب شورمون دراومد -
 :با استرس پرسیدم

 شده؟پس چی -
دستمال رو از پنجره بیرون انداخت و آرنجش رو  

پوست لبش رو بین   .به فرمون تکیه داد

 .هاش گرفت و متفکر به خیابون زل زدانگشت
 ...ولی ،شدهدونم چیمنم نمی -

 .برگشت و چشم تو چشمم شد 
 پنج _پارت# .غیبش زده -

*** 
 بله؟ -
 .بینی منممی  ،باز کن !بله نداره که -
 .مزاحم نشو ،خوام ببینمتبینم تویی ولی نمیمی -



 .باهات حرف دارم ،در رو باز کن -
 .به سلامت  .من حرفی ندارم -

این سومین باری بود   .و صدای قطع کردن آیفون

 .اومدم و بدون هیچ پیشرفتی برمیگشتمکه می
 .شمارش رو گرفتم

 تو؟ چرا کنه شدی   ،بابا دست از سرم بردار -
دفعه در رو باز چه دست برداشتنی؟ یا این -

جا آبرو  سپرم بیان اینها مییا به بچه ،کنیمی

 .جلوی در و همسایه نزارن واست
برو هر غلطی   ،کار من از آبرو و همسایه گذشته -

 .دلت میخواد بکن
گوشی رو بین مشتم فشار دادم و با   . ...بوق ...بوق

هوا باز شد و  در بی  .عصبانیت به آیفون نگاه کردم

یه پیرزن با کیسه زباله بیرون اومد و دو قدم دور  

در صدم ثانیه تصمیم گرفتم و قبل چفت شدن   .شد

زیر لب لعنتی به   .در خودم رو داخل انداختم

با رسیدن   .سهراب فرستادم و وارد آسانسور شدم



پی زنگ در رو زدم تا قدرت  دربه واحدشون پی

گیری برای این که فکر کنه در رو باز کنه  تصمیم

توجه به  با باز شدنش بی .یانه رو ازش بگیرم

 .اش خودم رو داخل انداختمهای گشاد شدهچشم
 .یالله -

اش زدم و به  ی برهنهای به بالاتنهو با چشمم طعنه

ولی برگشتنم همانا و مات   .سمت خونه برگشتم

ای که از  چشمم اول قندان شکسته .شدنم همانا

 ،ی دکوری کوزه .شیراز براش گرفته بودم رو دید
هایی که از بس ریز  تکه ،ای میز شیشه ،لیوان

دونستم متعلق به چی هستن و در  شکسته بودن نمی

 .نهایت تلویزیونی که روی زمین سقوط کرده بود
ریش   ،موهای آشفته .با دهن باز به سمتش برگشتم 

ی  هاش گوشههای قرمز با انگشتچشم ،دراومده

صدای خش   .عصبی بود .هاش رو ماساژ دادچشم

 .دارش توی محیط بینمون سایه انداخت
 .برو بیرون ،نواز -

 .سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم



 کجا برم با این وضعیت؟ -
 :صداش تن عصبانیت به خودش گرفت

 .احترامی کنمنمی خوام بهت بی -
 .دستش رو از چشمش کشید و به در اشاره کرد

 .کنمخواهش می ،برو بیرون -
من امروز تا نفهمم چی شده از این در بیرون   -

 .رمنمی
همه چیز   ،چیزی برای دونستن باقی نمونده نواز -

 .تموم شده
 چی تموم شده؟ -

 با دو گوی خونینش بهم نگاه کرد
 زنی؟چرا خودت رو به اون راه می -
تو چرا   ،دونی من دبی بودمشعور که میتوی بی -

زنی و هیچ چی بهم  خودت رو به اون راه می

 گی؟نمی

 شش_پارت#
ای بهم زد و به سمت میز  پوزخند پر طعنه



لیوانی آب ریخت و یک نفس   .آشپزخونه رفت

 .سرکشید
تویی که حتی آمار   .گیتو راست می ،آره -

دونی  سرویس بهداشتی رفتنش هم داری الان نمی

 .شدهچی
قدر برام  دونی چهبه جون نیازم که می ،سهراب -

 .خبرممهمه بی
هاش لرز به  نگاه بهم دوخت و از قطب جنوب چشم

اش مثل کسایی بود که هیچ چیزی  قیافه .تنم افتاد

ترین  خیالبراشون مهم نیست و صدالبته که بی

که  بدون این .ترین بودنها همیشه خطرناکآدم

هاش  تغییری توی حالت صورتش ایجاد بشه لب

 .تکون خورد
 .طلاق گرفتیم -

*** 
روی  ساعت چند بود؟ چرا هیچ رهگذری از پیاده

شد؟ چرا فقط من بودم و  این پارک کوچیک رد نمی

من بودم و پیر مرد لبو فروشی که هر از گاهی  



اومد؟ چرا کسی من  صدای کشیدن آب بینیش می

داد و یه  رو از این کابوس وحشتناک نجات نمی

ی  صدای ویبرهزد؟ چرا سیلی توی گوشم نمی

شد؟ پیرمرد بازهم من رو ام خفه نمیگوشی

هر روز موقع برگشت   .دیگه عادی بود .نشناخت

همون اتاق دوازده متری که سر کنج   ،به اتاق

خودمون رو   ،کردیمدیوار خوابیدنش باهم دعوا می

 .کردیممهمون لبو می
من   .شد نگاه کردمبه دودی که از لبوها بلند می

که سردی بدنم  اومد ولی واسه اینزیاد خوشم نمی

های وحشتناکی فکر به برف .خوردمکم تر بشه می

بارید و ما برای برگشت ماشین پیدا  کردم که می

البته روزهای دیگه هم ماشین پیدا   .کردیمنمی

روز اول   .چون هیچ کدوم پول نداشتیم .کردیمنمی

 :پیمان پرسید ،اش رو دیدیمکه پیرمرد و چهره
 اجی اسمت چیه؟ ح -

 :وقتی پرسیدیم .و حاجی فقط نگاهمون کرد
 قیمت چند؟  -



باز هم فقط نگاه کرد و در نهایت به کاغذی اشاره  

پیمان شرط   .کرد که قیمت روش نوشته شده بود

بست که اگه پیرمرد لال نباشه بالاخره به حرف  

و در  .ها تبدیل شدن به خاطرهمیارتش و اون لبو

اولین بار که باهامون   .نهایت پیرمرد حرف زد

ی بعد گفت  دفعه .حرف زد گفت اسمش رحیمه 

 .کلی اسم دیگه ...اسفندیار و
بان بهمون گفت که پیرمرد مشکل  یه روز پارک

هر چیز و هرکسی رو فقط یک روز   .ذهنی داره

ولی من حس   .اش حفظ کنهتونه توی حافظهمی

های  پشت چشم .جوری نیستکردم واقعیت اونمی

بالاخره یه   .اش کلی حرف بودغمگین و توخالی

سفید یه دختر از جیبش افتاد و  وروز عکس سیاه

پیمان طبق   .ها برداشت و قایمش کردمثل دیوونه

 .معمول باهاش شوخی کرد
 .هالبومون هم دلش سریدهانگار حاجی لب -

ی نامعلومی  و حاجی که پشت به ما کرد و به نقطه



 .پیمان باز هم سماجت به خرج داد .زل زد
 .با ما به از این باش  ،حاجی -
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 ،قدر دور بودن که ناراحتم نکننحاجی کاش اون -

نمیشه   ،رو باهاشون گذاشتم قدم زندگیمبه قدم

نمیشه نسوخت و   ،نمیشه نگران نشد ،ناراحت نشد

 .نساخت
ی  همه ،کسی برات نموندهبینی هیچیه روز می -

 .تنهات گذاشتنها اون
ها باهام من تو باتلاق هم بیفتم اون ،نه حاجی -

 .شکی ندارم ،میان
 .رو بدون قدر مطمئنی پس قدرشونحالا که این -
 .دونم کجاستنمی ،هیچ خبری ازش ندارم -
 .اون می برتت پیشش ،به حرف دلت گوش بده-

 .آب شده رفته تو زمین ،هیچ جا و همه جا نیست -
 .کنیپیداش می ،توکل کن دخترم -
چه خوبه که خدا توی این شب شما رو گذاشت   -



از این به بعد هر وقت دلم گرفت   .پیش روم حاجی

 .جامیام این
 .زود بیای بازم فراموشی دارماگه زود -

 .ی بلندم خودم رو هم به تعجب انداختقهقه
 .جای پیمان خالی ،وای  -
 رو میگی؟ غولی که همیشه باهاتون بود اون نره -
 رو میگم؟ از کجا فهمیدین اون -
کرد من رو به حرف  به جز اون کی سعی می -

 بیاره؟
 .لبویی که روی گاری بود رو برداشتم

 .هم از خدا هم از شما ،واقعا ممنون ،ممنون-
 .توکل یادت نره ،حلی دارههر مشکلی یه راه -

رو بهم کرد و محترمانه بهم نشون داد که   و پشتش

 .با خنده کارتم رو به سمتش گرفتم .برم گم شم
 .رو حساب کنین بعد بهم بگین برم خب اول این -
 .این بار مهمون من بودی  -

 .باخباثت و لذت تمام کارتم رو به جیبم برگردوندم



 .ممنون و خداحافظ -
 .خدا به همراهت -

اولین تکه رو خوردم و اوم   .به سمت ماشین رفتم

 .پاکت رو زیر نور تیر برق گرفتم .پر لذتی کشیدم
 .فهممبالاخره می .شدهفهمم چیبالاخره می -

 .ام تسلیم شدمنشستم و در مقابل صدای گوشی
 بله؟ -
 .زهرمار و بله ....ی بله؟ بله؟ دختره-

 .تر گوشم ترکیدآروم ،اهه -
  ...به درک ،بترکه -

گوشی رو از گوشم فاصله دادم تا صدای دادش 

 .اذیتم نکنه
 شده؟بابا مگه چی ،پیمان گوش بده -
 . ...شده وچی -

 :اخطاری گفتم
 !مودب باش ها -
زنگ زده با حال بد از  ...از وقتی اون پف -



اش اومدی بیرون عین مار دارم به خودم خونه

 .زنم جواب نمیدهبعد به خانم زنگ می ،پیچممی
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 ام من؟ مگه بچه -
فکر  .ولی این ملت مغزشون کثیفه ،تو بچه نیستی -

جا هم مثل اون دبی تا صبح تو  کردی این

 هاش بگردی کسی چپ نگاهت نکنه؟کوچه
 ام؟ دونی من کوچهتو از کجا می ًاصلا -
حالا بنال کدوم  ،برام نواز عین کف دستمی -

 گوری هستی؟ 
 .بهت گفتم درست حرف بزن -
از  ،اوه اوه یادم رفته بود خانم کلاسشون بالاس -

 .ها بدشون میاداین تریپ حرف زدن
حالا هم برو   .صد بار هم بهت گفتم ،بدم میاد ،آره -

 .زدن یاد گرفتی یاد من بیفتهر وقت حرف
روی بود  شاید زیاده  .رحمی قطع کردمو بانهایت بی

اون هیچ حرفی بهم نزده  .ولی دلم ازش پر بود



به راه افتادم و بالاخره با ترمز پرصدایی از  .بود

دو بود و   .به ساعتم نگاه کردم .ماشین پیاده شدم

ام روی صندلی  گوشی .زدپرنده توی کوچه پر نمی

در رو باز کردم و خم شدم  ًمجددا .جا مونده بود

برش دارم ولی با گرفته شدن بازوم و کشیده شدنم  

 .به سمت بیرون جیغ پر از وحشتی کشیدم
 .یالله بالام یالله منم -

زدم و صدای تپش قلبم توی مغزم اکو  نفس نفس می

 .شدمی
ام؟ اگه  گفتی مگه من بچههمین ده دقیقه پیش می -

شد دستشو  جای من یکی دیگه مزاحمت می

 کردی؟زاشت جلو دهنت چه غلطی میمی
 .دستش رو به شدت پس زدم

 .سکته کردم ،عوضی -
 .و گرفتدوباره بازوم ر

دفعه دیگه تا ها واست خوبه تا این سکته ،خوبه -

هنوز ماجرای سویل   .این ساعت بیرون نباشی



حالا  .پس توام قوز بالا قوز نشو ،تموم نشده

 زونی؟ ولت نکنم بیفتی؟ می
 .خودم رو کنار کشیدم

همینم مونده عین سوسولا بیفتم بغلت غش و   -

 .ضعف کنم
 .ای گرفتفیگور بامزه

دونی که نود درصد دخترهای ملت آرزوشونه  می -

 .بیفتن رو این بازوها
 .ادای عق زدن درآوردم

 .بشین تو ماشین ،باید حرف بزنیم ،خفه شو -
 .شد غر زددر حالی که از سمت دیگه سوار می

تهش   ،گه درست صحبت کنخانم به ما می -

 .دهخواد بهمون میخودش هر فوحشی دلش می
 کم ورور کن پیمان موضوع جدیه -

 .برگشت سمتم
 .من سراپا گوشم -

 .پاکت رو به سمتش گرفتم



 به پلیس اطلاع دادی؟  -
در پاکت رو باز کرد و من خودم رو برای هر  

 .رفتاری آماده کردم
 .بعد بیست و چهار ساعت ثبتش کردن ،آره -

 ....هاشاز دوست ،دانشگاهش هم رفتن
 .در یک لحظه آتیش گرفت .و دستش خشک شد

کشید که  هاش رو جوری روی هم میدندون

با فکی منقبض به سمتم   .شنیدمصداش رو می

وقتی قاطی   .پیمان همین بود .برگشت و نعره زد

 . ...کرد کنترل کردنش کار حضرت فیل بودمی
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*** 
 .با دقت ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم

هام رو داخل هم قفل کردم و کششی به  دست

جسمم خسته بود ولی   .هام دادمهای بازوعضله

طور که عینکم همین .رفتمباید به پاساژ می ًحتما

آوردم با ابروهای بالا رفته تغییرات  رو در می



توی یک ماه چه  .جدید منطقه رو از نظر گذروندم

چشم ریز کردم و تابلوی   .کارها که نکرده بودن

خب   .کلینیک افق .بالای بنای ساخته شده رو ببینم

قبل از رفتنم از من و سایر همسایگان امضا گرفتن  

دونستم قراره برای ساخت و ساز ولی من نمی

کنجکاوی بیشتر رو بس کردم و   .کلینیک بسازن

دلم  .وارد پاساژ شدم و نفس عمیقی کشیدم

ها شد و حاصل مدتمیخواست توی بغلم جا می

 .کردمتلاشمون رو بغل می
 .نواز جون -

ی  به عقب برگشتم و توده .ام بودصدای جغجغه

دست داخل   .فرفری خودش رو داخل بغلم انداخت

هاش بردم و عطر موهاش رو نفس  سیم تلفن

 .کشیدم
 چه طوری فرفرکم؟  -
دلم براتون قد نخود   ،شه برگشتینوای باورم نمی -

 .شده بود



 .و آب بینیش رو بالا کشید
بدو   ،بدو ،هات بوددل منم تنگ تو و خراب کاری  -

 .که خیلی کار داریم و وقت تنگه
 .چشم -
 ها رو نوشتی؟ حساب کتاب -
ها هم  برگشت ،همشون رو روزانه نوشتم -

 .طورهمین
 خانم سعادت؟ -

 به سمت صدا برگشتم 
 .حال شما !به آقا مهدی به -
 .حال شدیمخیلی خوش ،خوش اومدین خانم -

 .صدف پشت چشمی براش نازک کرد
 .حال بشینهم خوش باید -

 .کشیدمخندیدم و مچش رو 
 .بیا کم آتیش بسوزون ،بیا زلزله -
 .چشم نواز جون -

ها دیداری باهام تازه ی بچهتا سر راهم به دفتر همه



همین که وارد اتاق   .کردن و خوش آمد گفتن

 .هام رو چک کردمگل ،شدیم
 خوب بهشون رسیدی دیگه؟ -
رسیدم به خودم  ها میقدر که به اینوالا خانم اون -

 .رسیدم این مدتنمی
ها  ها رو بیار حساباول دفتر ،آفرین دختر خوب -

ها توضیح  ها به بچهبعد راجب جنس ،رو جمع کنیم

 .میدم
دفتر رو جلوم باز کرد و شروع کردیم و این کار 

گردنم خشک شده  ،تا خود چهار عصر ادامه داشت

باجمع بستن حساب آخرین   .بود و خسته شده بودم

 .مغازه نفس راحتی کشیدم و لم دادم
 .بالاخره تموم شد ،پوف -

 .هاش رو مالیدصدف که بدتر از من بود چشم
 .خیلی سخت بود -

 .شیدم و به سمتش گرفتمکارتم رو بیرون ک 
هم هرچی دلت   برای خودت ،خواممن کباب می -



 .خواد از بغل بگیر بیامی
 .من میل ندارم -
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 .چپ چپ نگاهش کردم

 .هم نباشهحرف ،یدو .ها کردن ندارمحال بحث  -
 .نمایی زد و بدوبدو بیرون رفتلبخند دندون

 .ی پیمان رو گرفتمگوشیم رو برداشتم و شماره
 الو  -
 سلام خوبی؟ -
تو   .حساب هارو جمع کردم ،ای بد نیستم ،سلام -

 کار کردی؟ رفتی؟چی
 .گردمهمین الان دارم برمی ،آره رفتم -
 شد؟ خب؟ چی -
کسی  وجو کردم هیچهاش پرساز همه دوست -

 .باهاش مهمونی نرفته
 نشون عکاس دادی؟  -
 .آره گفتن فتوشاپ نیست -



هیچ احدی بار سنگینی که این   .صداش خسته بود

 .دیدکرد رو نمیمرد روی دوشش حمل می
 پیمان؟ -
 .هوم -
دونم اون رفته یه جایی تا  من می .کنیمپیداش می -

 .کنهخودش رو آروم 
کنم ماجرا از  حس می .مسئله فقط این نیست نواز -

سهراب گفت این   .بینیم پیچیده ترهچیزی که ما می

 ها کی به دستشون رسیده؟ عکس
بعد پاکت رو داد  ،به من گفت طلاق گرفتن ،نه -

 .دستم و منم زدم بیرون
 شب چند کارت تموم میشه؟ -
 طور مگه؟چه ،با این روال خیلی دیر -
ولی خب اگه تو   ،خواستم بریم دیدن سهرابمی -

 .رمکار داری شب خودم می
جوری خون هم رو  شماها همین ،نه منم میامنه -

بعد تو این وضعیت تنهاتون بذارن  ،مکینمی



 .ره بهشت زهرایکیتون می
خدا رو چه دیدی؟ امشب قبل رفتن یه قبر رزرو  -

 .میکنم
 !شورنلرزون بیها تن من رو با این حرف -
 .شب یازده میام دنبالت ،برو به کارت برس -

خدا آخر  .کلافه سری تکون دادم .و قطع کرد

بالاخره صدف با دست پر  .عاقبتمون رو خیر کنه

 .برگشت
قدر  دونی این درمونگاهه چهنواز جون نمی ،وای  -

اون روز شیرینی   .تیپ دارهپرسنل خوش

هم من ندیدم  صاحبش ،رو آورده بودن شونافتتاحیه

 . ...ها میگن عجب تیکهولی دختر
 .نمایی زدام لبخند دندونبرگشت و با دیدن قیافه
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یادم رفته بود نباید از هیچ مذکری جلوی   ،ببخشید -

 .شما حرف بزنم
 .ی تاسف تکون دادمسری به نشونه



 .جون به جونت کنن هیزی صدف -
 کار کنم؟خب چی -
 :تر زیر لب گفتآرومو 
 !جذابن -

 .اخطاری صداش زدم
 !صدف-

 .من سکوت ،چشم بابا چشم -
 .چینیممی ،ها رو امروزجنس ،زود بیار بخوریم -
این   ،قدر جنس گرفتینچه ،مردیم از فضولی -

 !ها فصل انگار قراره بترکونیم
 .رسن دستمونتا ده روز می ،هنوز یکمی مونده -
 .ایشالله فصل پربرکتی باشه  -

 .لبخند پرمهری به روش پاشیدم
 .دخترممرسی گل -

 .بااشتها غذا رو خوردیم و بیرون رفتیم
بختانه تایم ظهر کمی خلوت بود و زودتر  خوش

سیم به همه گفتم بیرون  با بی .تونستیم کار کنیممی

 .هم بهشون ملحق شدمجمع شن و کمی بعد خودم



ها یکی مغازهتونم به همه ها من نمیخب بچه -

ها تموم  امشب باید بررسی جنس .یکی سر بزنم

خودتون دیگه   .چینیم ویترینفردا می ،انشالله .شه

های ایراد دار رو  جنس ،کنمتاکید نمی ،واردین

 .الان برگردین مغازه .چک کنین و بیارین پیشم
های  بار ،کنم بیاین ببرینیکی صداتون مییکی

شب   ،ها رو هم میگم عباس زحمتش رو بکشهخانم

 ،عباس صدف و آقا .تحویل بدین ًساعت نه لطفا
 .ها برسینبقیه هم برین به مشتری  .تشریف بیارین

ها که روی هم انباشته شده بودن با دیدن کوه کیسه

تا خود شب کار   .یه یاعلی گفتم و شروع کردیم

خاطر زحمتی که  کردیم و در نهایت همه رو به

ساعت ده و نیم  .مهمون کردمکشیده بودن شام 

کم همه رو فرستادم برن و قیمت زدن رو به  کم

 .فردا موکول کردم
 .با اجازه منم برم -
 ماشین گرفتی؟ ،خسته نباشی عزیزم -
 .اسنپ افتاد ،آره -



 .برو به سلامت -
بعد برگشت سمتم و   .دو قدم ازم دور شد و ایستاد

 .سریع بغلم کرد و لپم رو بوسید
 .خیلی خوشحالم که برگشتید  -

که قفل در اصلی رو در حالی .و سریع ازم دور شد

 :زدم با خنده گفتممی
 .خوری زمیندختر ندو می -

به نگهبان و   .چشم بلندی گفت و سوار ماشین شد

کانکسی که داخلش ساکن بود نگاه کردم و به 

 .سمتش رفتم
 .خسته نباشی پدر جان -

 .لبخندی زد که شکی به از ته دل بودنش نبود
 .خودت هم خسته نباشی دخترم -
 خوب هستین؟ خانواده خوبن؟ -
خدا برکتت رو از دستت   ،همه خوبن دخترم -

 .الهی همیشه به مراد دلت برسی ،نگیره
قدر موند  چه ،نتون سلامت باشهجا ،عزیزید شما -



 تون؟ تا بازنشستگی
کم بعد اون دیگه کم ،اگه خدا بخواد دوماه دخترم  -

 .کنمزحمت رو کم می
این چه حرفیه؟ شماهم   .زحمت چیه؟ شما رحمتین -

 .مثل پدر خودم
 .و خودم با این حرفم لبخند غمگینی زدم

 .ی والدینتون مستدام خانمسایه-
ام  سر به زیر دوختم و در همین هین صدای گوشی

 .بلند شد
 شور؟ کجایی چوب -
خودت  بابا ماشین آوردم من  ،دقیقا جلوی پاساژم -

 .برو دیگه
خوام بیام پز ماشین  من می  ،امکان نداره ،نچنچ -

 .جدیدم رو بهت بدم
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انگار همین یه ماه پیش   ،گه جدیدیه جوری می

خداحافظ  .آوردی من بود داشت ماشین میعمه



آرومی به نگهبان مهربونمون دادم و از کانکس 

 .فاصله گرفتم
 جان؟ جان؟ به کی گفتی خداحافظ؟ -
 چه؟مگه فضولی؟ به تو -

حواسم پی مرد کت و شلواری رفت که با کمی  

 .انگار منتظر کسی بود .فاصله از من ایستاده بود
 بود؟  توام حالا بگو کی آره من فضول زندگی -
 ،نگهبان بود .های توانت رو دادی به فکتهمه -

 .خسته شدم دیگه زود باش
 .بشمر ،سه دقیقه -
 .بدو -
یه مرد کت و شلواری دیگه از  .قطع کردمو 

درمانگاه خارج شد و به سمت این یکی اومد و  

 .باهم دست دادن
 .ببخشید سهیل جان خیلی منتظر شدی  -
همین که کمی از وقت   ،کنم دکترخواهش می -

 .بهاتون رو در اختیار بنده گذاشتین افتخارهگران



و با ژست در جلو رو برای شخصی که دکتر  

 .خطاب شده بود باز کرد
قدر سرم شلوغ بود این  دونی که چهخودت می -

 .پس گله نگیر که جایز نیست ،چند وقت
طور که در  نشست و سهیل نام در رو بست و همین

کرد صداش به رو برای نشستن خودش باز می

 .گوش رسید
هر چی شما   ،چشم ،یه دکتر که بیشتر نداریم -

 .به شرطی که شام مهمون تو ،بگی
 .ای به روی چشم -

ام کردم اعتراف ای به فضولیخنده .و از رفتن

با این که توی چند   .گفتکردم که صدف راست می

ای بیشتر نگاهشون نکرده بودم و خودم رو با ثانیه

ی زیر پام مشغول کرده بودم واقعا سنگ ریزه

ین زردی مقابلم  با ترمز ماش .جذاب بودن

 .اندازه ی پیمانولی نه به  .ریشخندی زدم
 .خانم در خدمت باشیم -
ولی به شرطی که بیاین و در رو برام باز   ،ًحتما -



 .چون من باز کردن این در رو بلد نیستم ،کنین
 .خورهپس کلاستون به ما نمی ،ا وا -

و در کمال حیرت پنجره رو بالا کشید و با یه تیک  

 .آف رفت
کردم که تقریبا با دهن باز به دور شدنش نگاه می 

متر جلو تر روی ترمز زد و با سرعت دنده صد

با جیغ بنفشی خودم رو عقب کشیدم که   .عقب اومد

 .پر سر و صدا ترمز زد
 .شو بیوشور من با ماشین خودم میامگم -
 .بیا بالا ،قول میدم دیگه اذیتت نکنم ،نه نه -
 .بیا در رو باز کن -

 .در رو از داخل باز کرد
 .بفرمایید بانو -

سوتی  .نشستم و با لذت به داخل ماشین نگاه کردم

 .زدم و با تحسین نگاهش کردم
 .بینم پیشرفت کردی می ،آفرین ،آفرین پسرم -
 .ی شما پروفسورکردیم ولی نه به اندازه ،آره -



کو؟ تو می تونی واسه کل دار و ندار من یه   -

 .چک بکشی
 .دار نیستی یکی هم سویلیه تو پول ،آره -
 .هام آویزون شداومدن اسمش لببا 
زنم تو  ها اولش یه چک می یعنی پیداش کنم -

 .گوشش
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گم مگه من مرده بعدش محکم بغلش میکنم و می

 .بودم که چیزی بهم نگفتی
 .زنمشمن نمی -

ترین نقطه ضعف  سویل بزرگ .توی لک رفته بود

 .ما بود
 .کنمدستت بهش بخوره قلمش می ،نباید هم بزنی -
ای  دونم یه قضیهمن که می ،نواز خیلی داغونم -

دونم سویل من همچین آدمی  می .پشت عکساس

 .کنم باغیرتم بازی شدهولی احساس می ،نیست
 .کار کنمبینمش چیدونم وقتی مینمی



ما   ،تا وقتی از خودش نشنیدیم هیچ کار ،کارهیچ -

 .حق قضاوت نداریم
های اون یالتاق گوش  حرففعلا مجبوریم به  -

 .بدیم
اون خودش به اندازه   !ها قول بده شر به پا نکنی -

 .کافی داغون بود
طوری طلاق گرفتن؟ طلاق  ها چهمن موندم این -

 .دادگاهی فلانی .ها نیستگرفتن که به این آسونی
الان تنها امیدمون   ،کردممنم به همین فکر می -

ها به پلیس چیزی  راجب عکس .حرف زدن سهرابه

 نگفتی؟ 
 .فرمان رو سفت فشار داد

همینم مونده عکس ناموسم بین مردهای دیگه  -

 .دست به دست شه
 .آروم بازوش رو گرفتم

ی  ضمیمه فهمم ولی شاید لازم باشهحست رو می -

 .اش شهپرونده



 .اون ها فقط بگردن دنبالش ،کنمخودم پیداش می -
 .باشه -

ترین  با توقف جلوی در آپارتمانی که دیروز با بد

 .حال ممکن ترکش کرده بودم به خودم لرزیدم
 کنه؟در رو باز می -

 .قلدرانه شونه بالا انداختم
 .شکنم در رومی ،مگه حق داره باز نکنه -
 .باشه بابا فهمیدیم تو زورت زیاده -

 .و آیفون رو فشار دادم
 نواز؟ -
 .باز کن ،سلام سهراب -

با ورودمون به   .مخالفت باز کرداین دفعه بدون 

ی تمیز ابرویی بالا انداختم و  خونه و دیدن خونه

با سردترین  .بین گرفتمرفتار پیمان رو زیر ذره

حوصله دست داد و  حالت ممکن با سهراب بی

 .کنارم نشست
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 خوبی سهراب؟ -
 .ای بد نیستم -
 چه خبرا؟  -

 .فقط نگاهم کرد
 . ...خب -

 .هام رو توی هم گره زدمانگشت
 میشه حرف بزنیم؟  ،خب -
 راجب چی؟ -
 .هااون عکس -
 هم مونده؟ نواز به نظرت حرفی -
شه که طلاق  یهویی نمی ،صد در صدر مونده -

 .بگیرین
 .سه ماه پیش اقدام کرده بودیم ،یهویی نبود -

 .شوکه پرسیدم
 چی؟ -

رو با  های پاش متوجه پیمان شدم که نوک انگشت



 .کوبیدسرعت به پارکت می
 .ولی سویل چیزی نگفته بود -
 .گفتنباید هم چیزی می -

 .پوزخند پرزهری زد
 .زنه حرفی برای زدن ندارهآدمی که گند می-

 .من سکوت کردم و پای پیمان هم ساکت شد
شه قشنگ حرف بزنی؟ اون  چه گندی؟ می -

 ها از کجا اومدن؟عکس
ی پنج شیش ساله هم با دیدن  حتی یه بچه .کلافه بود

 .بردکشید پی میی مرد مقابلم به دردی که میقیافه
یه بچه جلوی در داد   ،دونم از کجا اومدن من نمی -

بعدش اعصاب خورد کنی بود و تهش تصمیم   .بهم

 .همین ،گرفتیم بی سرو صدا جدا شیم
 ی خودش کرد صدای پیمان هردومون رو خیره

 ن؟ همی !هه ،همین؟ طلاق گرفتین -
سهراب عصبی نگاهش کرد و باصدایی که از  

و ای   ،شد حرف زدشدت خشمش لرزون خارج می



 .زدکاش که حرف نمی
نکنه انتظار داشتی بگم عزیزم چه   ،همین ،آره -

ها رو  قدر کار خوبی کردی باملت خوابیدی عکس

 .برام فرستادن
ای بعد دیگه کنارم پیمان کنارم نشسته بود و ثانیه

وقتی به خودم اومدم که خشک شده به به   .نبود

 .کردمشد نگاه میهایی که رد و بدل میمشت
 ؟...گی هربه خواهر من می ...پدر ...ک -

 ی پیمان رو گرفتسهراب با دهن پر خونش یقه
اون خواهر هرجاییت   ،حق دارم بگم ،گممی  ،آره -

رفت با مردهای می ،زندگیمون رو به گوه کشید

بعد سرش رو پیش من رو بالشت   ...دیگه

 انتظار داشتی یه رو نگه دارم؟ .ذاشتمی
 .خفه شو -

 .ی پیمان دست و پام رو سر کردنعره
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 ،خواهر من از برگ گل هم پاک تره ...خفه شو -



 . ...خفه شو تا نزدم
مثل تو باید هم انتظار همچین   ...از برادر کو -

معلوم از زیر دست  از کجا  ،خواهری داشت

 .خودت هم رد نشده باشه
پیمان شعله   ،مثل آتیشی که روش نفت ریخته باشن

مشتش رو بالا گرفت و جوری تو دهن   .گرفت

اش کرد که صدای ترقی تو خونه  سهراب پیاده

 .پیچید
 . ...پی ...پ -

 شداسمش کامل از دهنم خارج نمی
 . ...پیم -

 .کردتوجه به من مشت و لگد بود که نثارش میبی
ی متوسط سهراب کجا و پیمان صد و بیست  جثه

 کیلویی کجا؟ 
منی که   .همه چیز توی یک لحظه اتفاق افتاد

ای بعد صدای  مشتش رو توی هوا گرفتم و لحظه

 .شکستن و کمری که احساس کردم تیکه تیکه شد
دیدم و  هام باز بود ولی همه جا رو سیاه میچشم



 .شدتوی گوشم سوت زده می
هایی که نباید  به خاطر حرف .حالم دست خودم نبود

دیدم  رفتارهایی که نباید می ،شنیدم و شنیده بودممی

خواست خودم رو به دست  دلم می ،و دیده بودم

ولی صدایی که گنگ   .خبری بسپرم و چشم ببندم بی

 شنیدم چی؟ می
 ،هات رو باز کننواز؟ نواز جون پیمان چشم -

 .غلط کردم
تونستم این صدا رو  نمی .تونستم بخوابمنمیمن  ،نه

 ،خوابیدمسویل نبود و اگر من هم می .تنها بزارم
کمر مرد بالای سرم خم   ،هر چند برای چند ساعت

چند بار پلک   .تمام توانم رو به کار گرفتم .شدمی

پیمان دو زانو   .زدم و تصاویر برام واضح شد

 .کردوار نگام میبالای سرم افتاده بود و بیچاره 
صدای   .هاش خیس بوددروغ نبود اگه بگم چشم

تق و سهرابی که آشفته با لیوانی آب نزدیکمون  تق

های کمرم جیغ  تکونی به خودم دادم و مهره  .شد

 .زدن



 .آخ -
 .حرکت جسم متحیر کنارم رو دیدم

 .از زمین کنده شدم و آروم روی مبل قرار گرفتم
و داغون شده  ای که کمرم روش درببه میز شیشه

 .بود نگاه کردم

حرف دستش رو به  خودش رو کنار کشید و بی

با قرار گرفتن لیوان آب   .سمت سهراب دراز کرد

ای خوردم و مچش  جرعه ،های خشکمجلوی لب

 .اومدصدام از ته چاه در می .رو گرفتم
 .دیگه تمومش کنین -

 .به سمت سهراب برگشتم .هیچ حرفی نزد
 .قضیه هر چی بوده باشه ،سهرابسویل نیست  -

فقط این مهمه که ما یک   ،الان سویل نیست

 .ست هیچ خبری ازش نداریمهفته
 .یک هفته پیش طلاق گرفتیم ًدقیقا -
قدر بعدش هر چه .فقط کمکمون کن پیداش کنیم -

سویل برای ما فراتر از   .تونی ازش متنفر باشمی



کنی برای ما آسون بود اون  فکر می .ستخانواده

جا و تو  ها رو ببینیم؟ آسونه که بشینیم اینعکس

ها رو راجب عزیزترینمون بزنی؟ از اون حرف

اس  یک هفته ،شدت وابستگی ما به هم خبر داری 

زبونم لال زبونم لال   ،معلوم نیست کجاست .نیست

ها تا صبح از  شب .شاید بلایی سرش اومده باشه 

خوابیم؛ بعدش تو خیلی راحت اون  فکر نمی

ولی   ،زنی؟ ما به امید کمک اومدیمها رو میحرف

 .تو انگار برات مهم نیست یه انسان غیب شده
 .دستم رو به سمت پیمان گرفتم .با درد لب گزیدم

 .کمکم کن پاشم -
که دستم رو بگیره توی  به سمتم اومد و بدون این

 .هوا معلق شدم
اومد  ها رفیقش پریا زیاد میرای عکسقبل ماج -

 .دنبال پریا برین ،مونخونه
 .با ورودمون به آسانسور خودم رو کنار کشیدم

 .بذارم زمین ،گیرهکمرم درد می  -
نزدیک بهم ایستاد و بازوم رو   .روی پاهام ایستادم



با کمکش سوار ماشینی که باذوق نشونم   .گرفت

 .ای زد و چراغی روشن شددکمه .داده بود شدم
 .بذار کمرت رو ببینم -
 .کافر نشو ،برو بینیم باو -

 .اخطاری صدام زد
 !نواز -
فقط من زو برسون خونه و بذار این   ،نه پیمان -

 .شب لعنتی تموم شه
 .به خیابون زل زد

 .ریم بیمارستانمی -
 بیمارستان واسه چی؟  -
زدم نابودت  ،ذاری که من لامصب ببینمنمی -

 .کننجا رسیدگی میحداقل اون .کردم

چیزی هم نشده فقط کمرم   .برم بیمارستان ًعمرا -

 .کوفته شده
 .راه افتاد

بیا خانمی کن   .گیره نواز من دلم آروم نمی -



 .دندگی رو بذار کناریک
 .دونی که متنفرم از محیطشمی ،نه -
خودم حواسم بهت   ،ی منریم خونهپس می ،باشه -

 .باشه
 .اتهمینم مونده بیام خونه !هههه -

 .ازماشین مقابل سبقت گرفت
 .جوری میگی انگار تا حالا پیشم نخوابیدی  یه -
کجا پیشت خوابیدم؟ من و نیاز باهم   !وا -

 .خوابیدسویل هم همیشه کنار تو می .خوابیدیممی
کردی با شلنگ  چاره رو تا صبح کبود میبی

 .هاتتخته
 .قدر زود پیر شدیمچه .انگار همین دیروز بود -
 .آره پیر شدن به تو میاد -

 .سرش رو به سمتم خم کرد
ببین اگه یک تار سفید پیدا کردی یه ماشین   ،ببین -

 .دم بهتمی
 .اموکم پز بده ع -



 .تویی که صورتت پر چروکه .پز نیست -
 کو؟ -

 .گیر رو پایین زدمآفتاب
 چروک شده صورتم؟ کو؟  ًواقعا -

ام  خودم رو کمی بالا کشیدم تا بهتر ببینم که ناله

 .شدبلند 
 .آخ کمرم -

 .توی صندلی مچاله شدم و صورتم رو جمع کردم
 .سریع ماشین رو کنار زد و به سمتم خم شد

 !لعنت به من !لعنت به من -
دوباره   .سریع کمربندم رو بست و به راه افتاد

ای پر  پارک کرد و پیاده شد و در نهایت با کیسه

 .برگشت
الان بدنت داغه  ،این کرم رو بزن وقتی رسیدی  -

این هم دو سه تا محکم بزن   .فهمیهنوز چیزی نمی

 .کنهحسش میبی .روش بعد بذار روی کمرت
 .نیاز منتظره ،حالا زود منو برسون خونه .چشم -



 .به سمتش گرفتم .جلوی خونه توقف کرد
 .کنار لبت زخمه -

تا صبح   .اگه حالت بد شد زنگ بزن بیام ببرمت -

 .بیدارم
از وقتی برگشته   .زمردهاش نگاه کردمغمگین به 

ها لو  خندید؛ ولی این چشممی ،گفتبودم می

سویل پیمان رو   .پیمان شکسته بود .دادنشمی

من رو داغون کرده بود و با نهایت   !شکسته بود

هام دست .خبری ولمون کرده بودرحمی توی بیبی

رو دو طرف صورتش گذاشتم و عمیق نگاهش  

 .کردم
کل دنیا   ،کل دنیا بگن سویل فلان کار رو کرده -

حتی اگه جلوی   .کنیمما باور نمی ،بدش رو بگن

چشممون هم ببینیم باید به چشم خودمون شک  

ما  .صحبت یک سال دو سال نیست پیمان .کنیم

ذات   .باهم قد کشیدیم .نون و نمک هم رو خوردیم

 .شناسیمدیگه رو میهم



 .دستم رو روی قلبش گذاشتم
این  .ها دروغندونه اینمی .دونههم میاین -

خودت رو جمع و   .چسبهما نمی ها به سویلوصله

باید   .باید بفهمیم قضیه چیه ما .جور کن پیمان

 .اون الان به کمک ما احتیاج داره .پیداش کنیم
 قدر شکسته که دوری از ما رو ترجیح دادهاون

قدر دونیم که سویل چهدوتامون هم خوب می

الان که ازت دوره عین خودت  .ی تو هستوابسته

 ،اول کمرت رو راست بگیر .کشهداره عذاب می 
بعدش وقت   .سرت رو بالا بگیر تا پیداش کنیم

 .کاری و ناراحتی زیاده برای کتک
 !خیلی .خیلی سختمه نواز -
خون نیستیم ولی  ما درسته هم .دونم چی میگیمی -

 .دیگه تنیده شدیم توی روح هم
ای که اون مرتیکه  رم دنبال اون دخترهفردا می -

 چی بود اسمش؟ چی .گفت
 خوای من برم؟می !پریا -



 .تو با این کمرت فردا رو به خودت مرخصی بده -
قیمت ها و کلی کوفت دیگه   ،کلی کار دارم -

 .مونده
کنم  دوباره تاکید می .پس فردا برو ،فردا رو بمون -

 .مشکلی پیش اومد زنگ بزن
 .آروم پیاده شدم

 .شبت خوش ،باشه بپر برو -

 .شب توهم خوش -
حتی منتظر نشد وارد خونه   .و با سرعت رفت

 .فکرش مشغول بود و اعصابش خورد .شم
 .اس زدم ام گوشیم رو درآوردم و اس

 .رسیدی خونه خبر بده -
 .دستم به سمت گردنم رفت و محکم فشردمش

 گوشم رسید ها به صداش گنگ و از دوردست
یراق بنداز گردنت تا یادت باشه همیشه   ،دخترم»

تو کلید   !هایی هستن که باید بازشون کنیقفل

شدم  باید دوباره کلید می !آره «!زندگی منی نوازم



 .برای باز کردن یراقی که به زندگیمون افتاده بود
های روشن خونه نگاه کردم و به چراغ

خواستم نیاز رو صدا بزنم   .سروصدا داخل شدمبی

ولی با دیدنش که روی مبل خوابیده بود منصرف  

منتظرم مونده  ًمطمئنا .ی مندخترک بیچاره .شدم

دستم رو به کمرم گرفتم و پلاستیکی که پیمان   .بود

گرفته بود رو داخل اتاق گذاشتم و با پتو بیرون  

آروم روش رو پوشوندم و موهاش رو کنار  .اومدم

هام  کشید رو به ریههوایی که نفس می .زدم

 .فرستادم و زیر لب زمزمه کردم
 .خدارو شکر که دارمت -

من تا صبح  .با راست ایستادنم کمرم درد گرفت

 .ها داشتم باهاشکار
*** 

 شلوارها چند مدل اومده؟ صدف از -
 زنانه؟ -
 .آره -



 .آها هشت مدله .بذارین نگاه کنم ،اون -
هاش رو در قیمتبرو از هر کدوم یه دونه بیار  -

 .فقط ندو .بیارم
 .چشم -

ی  سری به نشونه .بعد دو قدم پاهاش سرعت گرفت

پیمان  .تاسف تکون دادم و فاکتورها رو درآوردم

رفتم و من با وجود  کلی غر زده بود که نباید می

 .کوفته بودن بدنم نتونستم توی خونه بمونم
 .آوردم ،بفرمایین -
 .بچین روی میز -
 .چشم -
به   .یه مانکن خوب پیدا کن برای پرو کردنشون -

 .آقای محمدی هم بگو بیاد برای عکاسی
 پس مانکن خودمون چی؟ -
دیر   .نمیشه هم صبر کرد تا برگرده .نیست ًفعلا -

 .میشه
گردم و عکس چندتاشون رو میارم  باشه پس می -



 .واستون
 .خوبه -

شلوار از  ،با صدای جیغ و داد چند نفر از بیرون

 .دستم افتاد

با تعجب به هم نگاه کردیم و بعد سریع بیرون  

های پاساژ  به سمت تجمع جلوی شیشه .رفتیم

 .دویدیم
 .وای سرش داره خون میاد -
 .چارهمرد بی -
 .بدجوری افتاد -
 .برین کنار -

مردی روی زمین   .پرسنل با دیدنم سریع کنار رفتن

 .ریختقطره خون میافتاده بود و از سرش قطره
آقا عباس بازوش رو گرفته بود و رنگش پریده  

قدمی جلو رفتم که پام سر خورد و اگه صدف   .بود

 .شدمپا میبازوم رو نگرفته بود کله
 .ره کفهُجا پاین ،مواظب باشین -



شور روی زمین  طی و چند تا شیشه ،نردبون چوبی

 .افتاده بودن
 شده؟عباس آقا چی -
این بنده  ،یهو نردبون افتاد .دونمخانم به خدا نمی -

 .باهاش افتاد کردها رو پاک میخدا هم داشت شیشه
 .بااحتیاط جلو رفتم

آقا؟ آقا  ،ای چیزی بیارصدف برو یه پارچه -

 رو میشنوی؟  صدام
سرش رو بالا گرفت و دلم به حال عجز نگاهش 

 .هایی از گذشته به یادم افتادسوخت و مکالمه
 خانم طی بکشم؟  -
ها رو پاک  های مغازهشیشه ،خانم درآمد ندارمم -

هاتون رو پاک شیشه .رو در میارم کنم خرجممی

 .دهم عین صدف برق بزنهکنم؟ قول می
 ،جا رو پارو بکشم؟ برف زیادهخانم این -

 !خورن هاهاتون زمین میمشتری 
 .شرمنده نگاه ازش گرفتم



مهدی شماهم این   .آقا کمکشون کن بلند شنعباس -

 .نردبون رو بردار
آقا  صدف با دستمال رسید و به طرف عباس

با قرار گرفتن پارچه روی سرش دیگه   .گرفت

 .تعلل نکردم و سریع بیرون رفتم
 .زود باشین -

 .تر وارد شدم و دنبال پذیرش گشتمسریع
 ،کارم سرش شکستههم ،خانم یه مورد اورژانسیه -

 کار لازمه انجام بدم؟چی
 بیمه دارن؟ -

 .با رسیدنشون نگاهش کردم
 بیمه دارین؟  -

 .فقط نگاه
این آقا حالش بده کجا  .نه خانم آزاد حساب کن -

 ببرم؟
اول اسمش رو بگن بعد ببرین داخل اون اتاق   -

 .الان دکتر میان ،بشینن



 اسمتون؟  -
 .رحیم تباری  -

 .بهشون اشاره کردم
 .شما برین -

 .ی صدف رو گرفتمسریع شماره
 .کیفم رو بیارصدف  -

دکتر مورد نظر بود و   ًبا دیدن مردی که احتمالا

 .رو به خانمه کردم ،وارد اتاق شد
 .کنممیام حساب می ،عزیزم الان کیفم رو میارن  -
 .موردی نداره خانمی -

دکتر  .صدا کنار دیوار ایستادموارد اتاق شدم و بی

نهایت آشنایی داشت دو تا انگشتش  که صدای بی

 .رو مقابلش گرفت
 این چنده؟ -
 دو -

ش رو  هاش رو از هم فاصله داد و چراغ قوهپلک

 .هاش گرفتداخل چشم



 .گاهش رو فشار دادگیج
 این قسمت سرتون که ضربه نخورد؟  -
 نه -
 طوری افتادین؟چه -
 .زیر پام خالی شد آقای دکتر -

 .با صدای صدف به سمت در برگشتم
گفتن   .اصناف اومدناز  .نواز جون این کیفتون -

ها  داشتن قیمت .منم گفتم نیستین .بهتون بگم بیاین

 .کردنرو نگاه می
اگر پرسیدن کی میام بگو اطلاعی   .بذار نگاه کنن -

 .نداری 
 .کیف رو ازش گرفتم

 .چیزی شد زنگ بزن ،برو حواست بهشون باشه -
 .چشم -

به سمت دکتر برگشتم که در در حال چک کردن 

آقا  به سمت عباس .زخم مرد زخمیمون بود

 .برگشت



 ،اگه مشکل جدی نباشه ،یه عکس بگیرین اول -
 .زنیمبخیه می

 کجا عکس بگیریم؟ -
 .ی بالاطبقه -

 .به سمت پذیرش رفتم
 شه؟ قدر میش چههزینه ،گفتن برای عکس بریم -

 .تومن ... -
داخل آسانسور شدیم و صدای ناراحت رحیم آقا  

 .سکوت بینمون رو شکست
ها رو  طوری پول این دوا درمونخانم من چه -

 برگردونم؟
پس همش به  ،توی پاساژ من این اتفاق افتاده -

 .دیگه حرفش رو نزنین ًلطفا .ی منهعهده 
 .خدا خیرتون بده -

 .بالاخره عکس رو هم گرفتیم و دوباره پایین رفتیم
 .دکتر دوباره اومد و من تازه شناختمش

 .دیشب سوار ماشین شده بودهمون مردی بود که 



چشم  .های پهن و ابروهای پرش نگاه کردمبه شونه

 .ریز کردم و اسمش رو خوندم
 «فوق تخصص مغز و اعصاب ،برهان احمدی »

مگه چند سالش بود؟ به این   !اوه فوق تخصص

سری   .خوردی جدی و جذاب سن زیاد نمیچهره

آخه   .تکون دادم تا این افکار چرت از سرم بپره

 چه ربطی به من داشت؟ 
با چند تا بخیه   ،خدا رو شکر مشکل جدی نیست -

 .خوب میشین ِخوب

 .به پرستار کنارش اشاره کرد 
 .خانم احمدی زحمت بکش لوازم بخیه رو بیار -

سری به این   .پرستار باناز چشمی گفت و رفت

کارش تکون دادم و به سمت دکتر برگشتم که  

رو دزدیدم ولی  سریع نگاهم .تو چشم شدیم چشم

 .متوجه شدم خیره شده بهم
 شما همراه این آقا هستین؟ -
 .بله -



باید  ،تشریف بیارین یه سرم بنویسم بگیرید -

 .تزریق کنن
 .بله -

با ورود به اتاق بامحبت   .پشت سرش به راه افتادم

 .ای که توی اتاق بودن زدلبخندی به خانواده
 .اورژانسی بودمورد  ،خوامباز هم معذرت می -

اجازه بدین داروشون رو بنویسم بعدش به شما  

 .کنمرسیدگی می
روی میزش ایستادم و دست خطی که با دست  بهرو

 .نوشت نگاه کردمچپش می
من  .شما تشریف ببرین این داروها رو تهیه کنین -

 .بعد رسیدگی به این بیمار میام بخیه میزنم
تمام مدتی که  .تشکری زیر لب کردم و خارج شدم

 .کردمزدن بیرون ایستاده بودم و فکر میبخیه می
با   .کردمسوخت و داشتم دودوتا میدلم به حالش می

هاش دوباره خروج دکتر و درآوردن دستکش

 .نگاهم دنبالش کرد



 .هم تو فکر بودهاش تو هم بودن و انگار اوناخم
ها رو داخل سطل آشغال کنج سالن انداخت  دستکش

داخل اتاق رفتم و با دیدن آقا   .و وارد اتاقش شد

رحیم که دراز کشیده و پرستار درحال وصل  

 .سرم رو به زیر انداختم ،کردن سرمی به دستشه
زحمت پیششون بمونید تا سرمشون  بی !آقا عباس -

آقا رحیم  بعدش تشریف بیارین پاساژ .تموم شه

 .باهاتون حرف دارم ،شماهم بیاین
برگشتم و در حین خروج با کسی  

ببخشید آرومی   .دکتر بود .ه شدم*ن*سیبهه*ن*سی

 .گفتم
 .ام خانمشرمنده -

 .کنار کشید و بااحترام دستش رو دراز کرد
 .بفرمایید لطفا -

 .زیر تشکری کردم و از کنارش رد شدمبهسر
نامه  بختانه اصناف رفته بود و فقط دعوتخوش

م رو نسکافهداخل اتاق نشسته بودم و  .نوشته بودن



 .کردم که بالاخره پیمان زنگ زدمزه میمزه 
 .سلام !پیمان ،الو -
 خوبی؟  ،سلام نواز -
 .خوبم ،آره -
 کمرت بهتره؟ -
 شد؟ رفتی؟ چی .آره خوبم -
 .سه روز پیش این ترم رو مرخصی گرفته .آره -

 .حسم میگه این دختره یه ربطی به این قضیه داره
 تماسی؟ هیچی گیر نیاوردی؟ شماره  ،آدرسی -
 رو؟ هاششناسم رفیقاز کی گیر بیارم؟ مگه می -
قدر از سویل فاصله گرفتیم؟ یعنی الان ما چرا این -

 دستمون به هیچی بند نیست؟ 
 .تو یه چیزی بگو نواز .کنهمن مغزم کار نمی -

 .چند لحظه سکوت کردم و بعد سریع گفتم
مگه گوشی سویل دست تو نبود؟ شماره پریا رو   -

 .گیر بیار
 چرا به فکر خودم نرسید؟  ،آره -



یه وقت زنگ نزنی ها   ،ش رو در بیاربرو شماره -

خودم باهاش حرف   .ش رو بفرستشماره !پیمان

 .میزنم
 .باشه -
 گوشی همراهت نیست؟  -
 .تو داشبورد اون یکی ماشینه -
راستی گوشی سویل دست تو   ،باشه بهم خبر بده -

 کنه؟کار میچی
 .آهی کشید

موند   .یه روز قبل نیست شدنش اومد پیش من -

 .خونه
 نیستش کردی؟ بهنکنه خودت سر ،ای کلک -

چند لحظه سکوت و صدایی که با خش تو گوشم  

 .پیچید
 .شاید هم من کردم و دارم بازیت میدم -

محکم  .لبخند روی لبم رنگ باخت سکوت کردم

چرتی بود که  این چه فکر  .سرم رو تکون دادم



 .کردم
 .برو گمشو .هم جالب نیستحتی شوخیش -

در همین لحظه چند تقه به در زده  .و قطع کردم

 .شد
 بله؟ -

 .آقا رحیم با سری باند پیچی شده وارد شد
 .به احترامش بلند شدم

ی  کشی؟ امروز به اندازهخانم چرا زحمت می -

 .کافی زحمت دادم بهتون
های چروکش رو توی هم پیچید و شرمنده به  دست

 .زمین نگاه کرد
خورد بهتون پس  خانم خرج دواها رو خورد -

 .دممی
 .بشینین لطفا ،بهتون گفتم که این حرف رو نزنین -

 .با اجازه -
 .و نشست

 آقای تباری شما شغل ثابتی دارین؟ -



صبح تا شب به   ،نه خانم شغل ثابتم کجا بود -

بذارن کارهاشون رو  کنم  دارها التماس میمغازه 

 .ندازن جلومتهش یه پولی می ،بکنم
 خانواده دارین؟ -

صورت ناراحتش رنگی از امید و لبخند به خودش  

 .گرفت
کلاس  ،یه دختر دارم اسمش طلاس .بله خانم -

 .هفتمه
 .خدا حفظشون کنه -
 .خدا شما رو هم برای پدر و مادرتون نگه داره -

 .زیر و ناراحت و سکوت آهی کشیدمسربه
 .زنمتون آقا رحیم صداتون میبا اجازه -
 .کنم خانمخواهش می -
 .خواستم یه پیشنهادی بهتون بدمآقا رحیم می -

تونه  کارای پاساژ زیاده و آقا عباس تنهایی نمی

اگه خودتون هم مایل باشین   ،همشون رو انجام بده

 .جا ساکن به کار شینتونین بیاین اینمی



بعد چراغی توی   .ای فقط نگاهم کردچند لحظه

 .حیرت ،شادی  ،امیدواری  .هاش روشن شدچشم
 .ها بودی این حسصورتش گواه همه

 کنید؟ خانم جان شوخی می -
 .باند روی سرش رو از نظر گذروندم

من چند وقتیه تو فکرش بودم تا این که   ،نه آقا -

نظرتون   .قسمت این بوده .امروز این اتفاق افتاد

 چیه؟ 
 .خدا خودش کمکت باشه خواهر -

چنان از ته دلش این جمله رو گفت که با لذت چشم  

 ی های تر شدهسرم رو پایین انداختم تا چشم .بستم
 .مقابلم رو نبینم

دقیقا از یکم ماه بعد  ،امروز بیست و سومه -

انشالله بعد سه ماه  ،تشریف بیارین سر کارتون

 .باهام بیاین ًالان هم لطفا .کنیمتون هم میبیمه
 .در رو باز کردم و اشاره کردم تا اول خارج شه

 .کنم بفرماییدنه خانم جان خواهش می -



بفرمایین   .بزرگی گفتن کوچیکی گفتن آقا رحیم -

 .لطفا
 .خدا از بزرگی کمتون نکنه  -

قدر شاد کردن دل بقیه حال آدم رو خوب  چه

 .لبخندی به روش پاشیدم .کردمی
 .لطفا با من بیاین -

 وارد مغازه لوازم ًطبقه پایین رفتیم و مستقیما
 .التحریر شدم

فروشنده که پسر تپل و عینکی بود که طبق معمول  

پرید و لقمه به  دهنش پر بود با دیدنم از جاش 

 .م رو قورت دادمخنده .گلوش پرید
 .خفه شدی  ،آقای مولوی آروم باش -

 .با چندتا سرفه به خودش مسلط شد
 .به خدا یهویی شد ،مشرمندهخانم  -

 .سریع از پشت میز بیرون اومد
 ست؟ چه خدمتی ازم ساخته ،بفرمایید -
 ها کجان؟ کوله پشتی -



ای وارد  مشتری دیگه .به انتهای مغازه اشاره کرد

 .شد
 .کنمخودم نگاه می  ،تو به مشتری برس -
 .چشم -

به کیف ها نگاه کردم و اونی که از نظر خودم  

 ،جامدادی  .خوشگل ترینشون بود رو بیرون کشیدم
هر چیزی که صورتی بود رو   ،دفتر ،خودکار

 .ام انداختمشداخل کیف جا دادم و روی شونه
 .آقا رحیم بفرمایین -

در حال خروج از مغازه به سمت پسر تپولومون  

 .برگشتم
ی بعد از اون همبرگری که  دفعه .آقای مولوی  -

 .خوردی برای منم سفارش بدهمی
در حالی که به سمت   .و با خباثت بیرون زدم

 .رفتیم از آقا رحیم پرسیدمی مدنظرم میمغازه 
 گفتین دخترتون چند سالشه؟ -
 .چهارده سال -



 دونین؟سایز پاش رو می -
 پرسین؟ برای چی می ،نه خانم جان -

دومدل   .وارد مغازه شدیم و دوباره احترام فروشنده

گفتن سن طلا خانم گرفتیم  کفش انتخاب کردم و با 

 .و بیرون رفتیم
 .با دیدن عباس آقا صداش زدم

 آقا؟ آقا؟ عباس  عباس -
 .بدو به سمتمون اومدطی رو کنار گذاشت و بدو

لطف کنین آقا رحیم رو   .یه زحمتی داشتم براتون -

 .شونبرسونین خونه
 .دستش رو روی چشمش گذاشت

 .به روی چشمم خانم -
 .ایشون قراره از ماه بعد همکارتون بشه -

با صمیمیت دست روی کمر رحیم گذاشت و  

تا در پاساژ دنبالشون رفتم   .احساس خوشحالی کرد

وقتی از  .و پاکت پول رو آروم داخل کوله چپوندم

 .در خارج شدن آروم آقا عباس رو صدا زدم



 .ها رو وقتی رسوندینش بدین بهشوناین -
 .دندون های مصنوعیش رو به رخم کشید

 .صد برابرش برکت بگیری خانم -

*** 
ها  ها تکه داده بودم و بچههای کنار پلهبه نرده

یک   .رفتنکردن و میدونه خداحافظی میدونه

ساعت قبل به پیمان پیام داده بودم که چرا خبری  

از شماره نشده و گفته بود که با قفل گوشی  

صدف آخرین کسی بود که بوتیک زنانه   .درگیره

 .قفل کرد و به سمتم اومدرو 
 شما هنوز نرفتین؟  -
 .بندمخودم در رو می .نه منتظرم همه برن -
 کاری با من ندارین؟  -
 .نه عزیزم برو به سلامت -
 .شبتون خوش -

رفته بودن و به جز نور   طبقه پایین هم همه

ی پایین همه جا توی تاریکی غرق آبشارها از طبقه



صدای دینگ گوشیم که خبر از اومدن  .شده بود

 .پیام بود باعث شد باعجله به اتاق برگردم
ای که اس ام اس شده بود رو به سرعت شماره

 .گرفتم و خودم رو روی صندلی پرت کردم
استرس به وجودم چنگ انداخته بود و باشنیدن  

 .صدای ظریفی سعی کردم به خودم مسلط باشم
 بله؟ -
 ببخشید گوشی پریا خانمه؟  -
 .خودم هستم بفرمایین ،بله -
 !نواز .پریا جان خوبی؟ من خواهر سویلم -

 شناختی؟ 
ای سکوت و صدایی که توی گوشم  چند لحظه

کرد عادی حرف بزنه ولی  هر چند سعی می .پیچید

 .به اضطراب صداش پی بردم
 شما خوبین؟ ،ممنون خوبم ،بله -
ازت   خواستم یه سوالیپریاجان می .مرسی -

 .ما چند وقتیه از سویل خبری نداریم .بپرسم
ست که انگار آب شده رفته تو واقعیتش یک هفته



 ،ترین دوستشیمثل این که تو صمیمی .زمین
 خبری ازش نداری؟ 

 .و دوباره سکوت
نه والا من چه خبری داشته باشم؟ من یک   -

 .امست اومدم پیش خانوادههفته
 .ست سویل نیستیک هفتهًدقیقا  -
 .خبری ندارمخب خانم گفتم که من  -

 .کنهمطمئن بودم داره یه چیزی رو مخفی می
 .لطافت بس بود

دونی که اگه بلایی سر سویل  می ،ببین پریا خانم -

بیاد و تو چیزی بدونی و به من نگی ممکنه خیلی  

 برات گرون تموم شه دیگه؟ 
 .ترس توی صداش مشهود شد

چرا گیر دادین   ،دونمگم چیزی نمیمن دارم می -

 .به من؟ دست از سرم بردارین
 .و صدای بوقی که توی گوشم پیچید



با عصبانیت گوشی رو روی میز پرت کردم که 

ی  بدون نگاه به صفحه با بله .دوباره زنگ خورد

 .بلندی جواب دادم که صدای پیمان اومد
 نواز کجایی؟  -
 چته؟ این چه حالیه؟ .پاساژم -
 .جا باش میام دنبالتهمون -
 .ادای دیروز رو در نیار .من ماشین آوردم -

 .با داد بلندی که کشید میخ نشستم
 .جا باشگفتم همون -

به سمت  .سریع بلند شدم و قفل اصلی رو زدم

خیابون رفتم و تا اومدنش از استرس مردم و زنده  

 .با ترمز وحشتناکی که زد سریع سوار شدم .شدم
 .کمربندت رو ببند -
 شده؟چی -
 .ببند -

 .دوباره تکرار کردمبستمش و 
 شده؟چی -



 .از آگاهی بهم زنگ زدن -
 .زنی داخل وجودم شروع به رخت شستن کرد

 خب؟ -
 .گفتن بیا -
 چرا؟ -
 .یه دختر با مشخصات سویل پیدا کردن -

 .هوف عمیقی کشیدم
 سویل رو پیدا کردن؟ -

 .زیر لب گفت
 .خدا نکنه پیداش کرده باشن ،نه -

 .مشتی به بازوش زدم
 .خب روانی این که خوبه -
 .نه -

 .هام بالا پریدشونه
 .اون سویل نیست -
هیچ معلوم هست چته؟ چرا سویل نباشه؟ این   -

 .که بالاخره پیداش کردیم خوبه کهاداها چیه؟ همین



 .خوام سویل باشهنمی ،نه -
 .محکم به فرمون زد

 .خوام سویل باشهنمی -
 با شک پرسیدم 

 چرا سویل نباشه؟  -
- .... 

 .با توام پیمان -
با  .کردحالش تو خودش نبود و فقط به جلو نگاه می

توقف و دیدن جایی که اومده بودیم سر جام وا  

 .رفتم
 «پزشکی قانونی»

هام  رمق از دست .حالی که داشتم قابل وصف نبود

رفته بود و حتی توان باز کردن کمربندم رو هم  

پیمان در سمت من رو باز کرد و خم شد   .نداشتم

کمربند رو باز کرد و انگار داشت با خودش   .روم

 زدحرف می
تو باید   .تو باید بری  .تونم نمی .نهنه .تونممن نمی -

بری داخل و ببینی که سویل کوفتی اون داخل  



 .نخوابیده
ام کرد و اگه خودش بازوم رو گرفت و پیاده

دونم با کی  نمی .خوردمنگرفته بودم زمین می

 .حرف زد

فقط وقتی به خودم اومدم که من   .شددونم چینمی

 .رو داخل اتاقی هل داد
 .برو ببین و بیا بگو که سویل نیست ،برو نواز -

 .برو
با بسته شدن در برگشتنم به سمت مردی که با  

فلزی رفت و یه تخت   ِی سرد به سمت درچهره

ضربان  .قدمی عقب رفتم ،کشویی رو بیرون کشید

مرد پارچه رو از روی   .کردمقلبم رو حس نمی

جسم خوابیده روی تخت کنار زد و با صدای  

 .زمختش گفت
 منتظر چی هستی؟ ،خانم بیا نزدیک دیگه -

قدرت تکلم و تحرکم رو از دست داده بودم و عین  

مرد به سمتم برگشت و   .چوب خشک شده بودم



ام چی دید که انگار کمی دلش دونم توی چهرهنمی

 .به حالم سوخت
بیا   .ت نیستانشالله که گمشده  ،نترس خانم -

 .ترنزدیک
با وحشت نگاه ازش گرفتم و روی تخت رو نگاه 

 .تر شده بودفضای اتاق تنگ .کردم
 .اگه نمیای ببندم خانم -

صورت دختری که   .یه قدم دیگه .قدمی جلو رفتم

روی تخت خوابیده بود هیچ شباهتی به سویل من  

 .نداشت
 خودشه خانم؟  -

به مرد نگاه کردم و سری به علامت نه تکون  

هیچ حسی بیرون رفتم و  بی .دادم

 .ی پیمان شدمه*ن*سیبهه*ن*سی
 نواز؟ ...ن -

- ... . 
 خودش نبود مگه نه؟  -



 !عوضی -
 .تر گفتمبلند

 !عوضی -
 .داد زدم

 .حالا برو گمشو ،نه خودش نبود !عوضی -
محکم پسش زدم و فقط وقتی به خودم اومدم که  

 :خودم رو داخل تاکسی انداختم و به راننده گفتم
 .آقا تو رو خدا سریع برو -

حتی تا   .پیمان تا خود صبح زنگ زد و پیام فرستاد

دم در اومد و چند بار آیفون رو زد و به نیاز تاکید  

حسی که تجربه کرده  .کردم که در رو باز نکنه

تا خود صبح روی تخت   .بودم قابل وصف نبود

 .تر کردمنشستم و کمر داغونم رو داغون

حرف دستش رو به  خودش رو کنار کشید و بی

با قرار گرفتن لیوان آب   .سمت سهراب دراز کرد

ای خوردم و مچش  جرعه ،های خشکمجلوی لب

 .اومدصدام از ته چاه در می .رو گرفتم



 .دیگه تمومش کنین -
 .به سمت سهراب برگشتم .هیچ حرفی نزد

 .قضیه هر چی بوده باشه ،سویل نیست سهراب -
فقط این مهمه که ما یک   ،الان سویل نیست

 .ست هیچ خبری ازش نداریمهفته
 .یک هفته پیش طلاق گرفتیم ًدقیقا -
قدر بعدش هر چه .فقط کمکمون کن پیداش کنیم -

سویل برای ما فراتر از   .تونی ازش متنفر باشمی

کنی برای ما آسون بود اون  فکر می .ستخانواده

جا و تو  ها رو ببینیم؟ آسونه که بشینیم اینعکس

ها رو راجب عزیزترینمون بزنی؟ از اون حرف

اس  یک هفته ،شدت وابستگی ما به هم خبر داری 

زبونم لال زبونم لال   ،معلوم نیست کجاست .نیست

ها تا صبح از  شب .شاید بلایی سرش اومده باشه 

خوابیم؛ بعدش تو خیلی راحت اون  فکر نمی

ولی   ،زنی؟ ما به امید کمک اومدیمها رو میحرف

 .تو انگار برات مهم نیست یه انسان غیب شده
 .دستم رو به سمت پیمان گرفتم .با درد لب گزیدم



 .کمکم کن پاشم -
که دستم رو بگیره توی  به سمتم اومد و بدون این

 .هوا معلق شدم
اومد  ها رفیقش پریا زیاد میقبل ماجرای عکس -

 .دنبال پریا برین ،مونخونه
 .با ورودمون به آسانسور خودم رو کنار کشیدم

 .بذارم زمین ،گیرهکمرم درد می  -
نزدیک بهم ایستاد و بازوم رو   .روی پاهام ایستادم

با کمکش سوار ماشینی که باذوق نشونم   .گرفت

 .ای زد و چراغی روشن شددکمه .داده بود شدم
 .بذار کمرت رو ببینم -
 .کافر نشو ،بینیم باوبرو  -

 .اخطاری صدام زد
 !نواز -
فقط من زو برسون خونه و بذار این   ،نه پیمان -

 .شب لعنتی تموم شه
 .به خیابون زل زد



 .ریم بیمارستانمی -
 بیمارستان واسه چی؟  -
زدم نابودت  ،ذاری که من لامصب ببینمنمی -

 .کننجا رسیدگی میحداقل اون .کردم

چیزی هم نشده فقط کمرم   .برم بیمارستان ًعمرا -

 .کوفته شده
 .راه افتاد

بیا خانمی کن   .گیره نواز من دلم آروم نمی -

 .دندگی رو بذار کناریک
 .دونی که متنفرم از محیطشمی ،نه -
خودم حواسم بهت   ،ی منریم خونهپس می ،باشه -

 .باشه
 .اتهمینم مونده بیام خونه !هههه -

 .سبقت گرفتازماشین مقابل 
 .جوری میگی انگار تا حالا پیشم نخوابیدی  یه -
کجا پیشت خوابیدم؟ من و نیاز باهم   !وا -

 .خوابیدسویل هم همیشه کنار تو می .خوابیدیممی



کردی با شلنگ  چاره رو تا صبح کبود میبی

 .هاتتخته
 .قدر زود پیر شدیمچه .انگار همین دیروز بود -
 .آره پیر شدن به تو میاد -

 .سرش رو به سمتم خم کرد
ببین اگه یک تار سفید پیدا کردی یه ماشین   ،ببین -

 .دم بهتمی
 .کم پز بده عامو -
 .تویی که صورتت پر چروکه .پز نیست -
 کو؟ -

 .گیر رو پایین زدمآفتاب
 چروک شده صورتم؟ کو؟  ًواقعا -

ام  خودم رو کمی بالا کشیدم تا بهتر ببینم که ناله

 .بلند شد
 .آخ کمرم -

 .توی صندلی مچاله شدم و صورتم رو جمع کردم
 .سریع ماشین رو کنار زد و به سمتم خم شد



 !لعنت به من !لعنت به من -
دوباره   .سریع کمربندم رو بست و به راه افتاد

ای پر  پارک کرد و پیاده شد و در نهایت با کیسه

 .برگشت
الان بدنت داغه  ،این کرم رو بزن وقتی رسیدی  -

این هم دو سه تا محکم بزن   .فهمیهنوز چیزی نمی

 .کنهحسش میبی .روش بعد بذار روی کمرت
 .نیاز منتظره ،حالا زود منو برسون خونه .چشم -

 .به سمتش گرفتم .جلوی خونه توقف کرد
 .کنار لبت زخمه -

تا صبح   .اگه حالت بد شد زنگ بزن بیام ببرمت -

 .بیدارم
از وقتی برگشته   .نگاه کردمغمگین به زمردهاش 

ها لو  خندید؛ ولی این چشممی ،گفتبودم می

سویل پیمان رو   .پیمان شکسته بود .دادنشمی

من رو داغون کرده بود و با نهایت   !شکسته بود

هام دست .خبری ولمون کرده بودرحمی توی بیبی



رو دو طرف صورتش گذاشتم و عمیق نگاهش  

 .کردم
کل دنیا   ،کل دنیا بگن سویل فلان کار رو کرده -

حتی اگه جلوی   .کنیمما باور نمی ،بدش رو بگن

چشممون هم ببینیم باید به چشم خودمون شک  

ما  .صحبت یک سال دو سال نیست پیمان .کنیم

ذات   .باهم قد کشیدیم .نون و نمک هم رو خوردیم

 .شناسیمدیگه رو میهم
 .دستم رو روی قلبش گذاشتم

این  .ها دروغندونه اینمی .دونههم میاین -

خودت رو جمع و   .چسبهما نمی ها به سویلوصله

باید   .باید بفهمیم قضیه چیه ما .جور کن پیمان

 .اون الان به کمک ما احتیاج داره .پیداش کنیم
 ح دادهقدر شکسته که دوری از ما رو ترجیاون

قدر دونیم که سویل چهدوتامون هم خوب می

الان که ازت دوره عین خودت  .هستی تو  وابسته

 ،اول کمرت رو راست بگیر .کشهداره عذاب می 



بعدش وقت   .سرت رو بالا بگیر تا پیداش کنیم

 .کاری و ناراحتی زیاده برای کتک
 !خیلی .خیلی سختمه نواز -
خون نیستیم ولی  ما درسته هم .دونم چی میگیمی -

 .دیگه تنیده شدیم توی روح هم
ای که اون مرتیکه  رم دنبال اون دخترهفردا می -

 چی بود اسمش؟ چی .گفت
 خوای من برم؟می !پریا -
 .تو با این کمرت فردا رو به خودت مرخصی بده -
قیمت ها و کلی کوفت دیگه   ،کلی کار دارم -

 .مونده
کنم  دوباره تاکید می .پس فردا برو ،فردا رو بمون -

 .مشکلی پیش اومد زنگ بزن
 .آروم پیاده شدم

 .شبت خوش ،باشه بپر برو -

 .شب توهم خوش -
حتی منتظر نشد وارد خونه   .و با سرعت رفت



 .فکرش مشغول بود و اعصابش خورد .شم
 .اس زدم ام گوشیم رو درآوردم و اس

 .رسیدی خونه خبر بده -
 .دستم به سمت گردنم رفت و محکم فشردمش

 ها به گوشم رسید صداش گنگ و از دوردست
یراق بنداز گردنت تا یادت باشه همیشه   ،دخترم»

تو کلید   !هایی هستن که باید بازشون کنیقفل

شدم  باید دوباره کلید می !آره «!زندگی منی نوازم

 .برای باز کردن یراقی که به زندگیمون افتاده بود
های روشن خونه نگاه کردم و به چراغ

خواستم نیاز رو صدا بزنم   .سروصدا داخل شدمبی

ولی با دیدنش که روی مبل خوابیده بود منصرف  

منتظرم مونده  ًمطمئنا .ی مندخترک بیچاره .شدم

دستم رو به کمرم گرفتم و پلاستیکی که پیمان   .بود

گرفته بود رو داخل اتاق گذاشتم و با پتو بیرون  

آروم روش رو پوشوندم و موهاش رو کنار  .اومدم

هام  یهکشید رو به رهوایی که نفس می .زدم



 .فرستادم و زیر لب زمزمه کردم
 .خدارو شکر که دارمت -

من تا صبح  .با راست ایستادنم کمرم درد گرفت

 .ها داشتم باهاشکار
*** 

 صدف از شلوارها چند مدل اومده؟ -
 زنانه؟ -
 .آره -
 .آها هشت مدله .بذارین نگاه کنم ،اون -
هاش رو در برو از هر کدوم یه دونه بیار قیمت -

 .فقط ندو .بیارم
 .چشم -

ی  سری به نشونه .بعد دو قدم پاهاش سرعت گرفت

پیمان  .تاسف تکون دادم و فاکتورها رو درآوردم

رفتم و من با وجود  کلی غر زده بود که نباید می

 .کوفته بودن بدنم نتونستم توی خونه بمونم
 .آوردم ،بفرمایین -



 .بچین روی میز -
 .چشم -
به   .یه مانکن خوب پیدا کن برای پرو کردنشون -

 .آقای محمدی هم بگو بیاد برای عکاسی
 پس مانکن خودمون چی؟ -
دیر   .نمیشه هم صبر کرد تا برگرده .نیست ًفعلا -

 .میشه
گردم و عکس چندتاشون رو میارم  باشه پس می -

 .واستون
 .خوبه -

شلوار از  ،با صدای جیغ و داد چند نفر از بیرون

 .دستم افتاد

با تعجب به هم نگاه کردیم و بعد سریع بیرون  

های پاساژ  به سمت تجمع جلوی شیشه .رفتیم

 .دویدیم
 .وای سرش داره خون میاد -
 .چارهمرد بی -



 .بدجوری افتاد -
 .برین کنار -

مردی روی زمین   .پرسنل با دیدنم سریع کنار رفتن

 .ریختقطره خون میافتاده بود و از سرش قطره
بازوش رو گرفته بود و رنگش پریده  آقا عباس 

قدمی جلو رفتم که پام سر خورد و اگه صدف   .بود

 .شدمپا میبازوم رو نگرفته بود کله
 .ره کفهُجا پاین ،مواظب باشین -

شور روی زمین  طی و چند تا شیشه ،نردبون چوبی

 .افتاده بودن
 شده؟عباس آقا چی -
این بنده  ،یهو نردبون افتاد .دونمخانم به خدا نمی -

 .باهاش افتاد کردها رو پاک میخدا هم داشت شیشه
 .بااحتیاط جلو رفتم

آقا؟ آقا  ،ای چیزی بیارصدف برو یه پارچه -

 رو میشنوی؟  صدام
سرش رو بالا گرفت و دلم به حال عجز نگاهش 



 .هایی از گذشته به یادم افتادسوخت و مکالمه
 خانم طی بکشم؟  -
ها رو پاک  های مغازهشیشه ،ندارممخانم درآمد  -

هاتون رو پاک شیشه .رو در میارم کنم خرجممی

 .دهم عین صدف برق بزنهکنم؟ قول می
 ،جا رو پارو بکشم؟ برف زیادهخانم این -

 !خورن هاهاتون زمین میمشتری 
 .شرمنده نگاه ازش گرفتم

مهدی شماهم این   .آقا کمکشون کن بلند شنعباس -

 .نردبون رو بردار
آقا  صدف با دستمال رسید و به طرف عباس

با قرار گرفتن پارچه روی سرش دیگه   .گرفت

 .تعلل نکردم و سریع بیرون رفتم
 .زود باشین -

 .تر وارد شدم و دنبال پذیرش گشتمسریع
 ،کارم سرش شکستههم ،خانم یه مورد اورژانسیه -

 کار لازمه انجام بدم؟چی



 بیمه دارن؟ -
 .با رسیدنشون نگاهش کردم

 بیمه دارین؟  -
 .فقط نگاه

این آقا حالش بده کجا  .نه خانم آزاد حساب کن -

 ببرم؟
اول اسمش رو بگن بعد ببرین داخل اون اتاق   -

 .الان دکتر میان ،بشینن
 اسمتون؟  -
 .رحیم تباری  -

 .بهشون اشاره کردم
 .شما برین -

 .ی صدف رو گرفتمسریع شماره
 .بیارصدف کیفم رو  -

دکتر مورد نظر بود و   ًبا دیدن مردی که احتمالا

 .رو به خانمه کردم ،وارد اتاق شد



 .کنممیام حساب می ،عزیزم الان کیفم رو میارن  -
 .موردی نداره خانمی -

دکتر  .صدا کنار دیوار ایستادموارد اتاق شدم و بی

نهایت آشنایی داشت دو تا انگشتش  که صدای بی

 .رو مقابلش گرفت
 این چنده؟ -
 دو -

ش رو  هاش رو از هم فاصله داد و چراغ قوهپلک

 .هاش گرفتداخل چشم
 .گاهش رو فشار دادگیج

 این قسمت سرتون که ضربه نخورد؟  -
 نه -
 طوری افتادین؟چه -
 .زیر پام خالی شد آقای دکتر -

 .با صدای صدف به سمت در برگشتم
گفتن   .اومدناز اصناف  .نواز جون این کیفتون -

ها  داشتن قیمت .منم گفتم نیستین .بهتون بگم بیاین



 .کردنرو نگاه می
اگر پرسیدن کی میام بگو اطلاعی   .بذار نگاه کنن -

 .نداری 
 .کیف رو ازش گرفتم

 .چیزی شد زنگ بزن ،برو حواست بهشون باشه -
 .چشم -

به سمت دکتر برگشتم که در در حال چک کردن 

آقا  به سمت عباس .زخم مرد زخمیمون بود

 .برگشت
 ،اگه مشکل جدی نباشه ،یه عکس بگیرین اول -

 .زنیمبخیه می
 کجا عکس بگیریم؟ -
 .ی بالاطبقه -

 .به سمت پذیرش رفتم
 شه؟ قدر میش چههزینه ،گفتن برای عکس بریم -

 .تومن ... -
داخل آسانسور شدیم و صدای ناراحت رحیم آقا  



 .سکوت بینمون رو شکست
ها رو  طوری پول این دوا درمونخانم من چه -

 برگردونم؟
پس همش به  ،توی پاساژ من این اتفاق افتاده -

 .دیگه حرفش رو نزنین ًلطفا .ی منهعهده 
 .خدا خیرتون بده -

 .بالاخره عکس رو هم گرفتیم و دوباره پایین رفتیم
 .دکتر دوباره اومد و من تازه شناختمش

 .سوار ماشین شده بودهمون مردی بود که دیشب  
چشم  .های پهن و ابروهای پرش نگاه کردمبه شونه

 .ریز کردم و اسمش رو خوندم
 «فوق تخصص مغز و اعصاب ،برهان احمدی »

مگه چند سالش بود؟ به این   !اوه فوق تخصص

سری   .خوردی جدی و جذاب سن زیاد نمیچهره

آخه   .تکون دادم تا این افکار چرت از سرم بپره

 چه ربطی به من داشت؟ 



با چند تا بخیه   ،خدا رو شکر مشکل جدی نیست -

 .خوب میشین ِخوب

 .به پرستار کنارش اشاره کرد 
 .خانم احمدی زحمت بکش لوازم بخیه رو بیار -

سری به این   .پرستار باناز چشمی گفت و رفت

کارش تکون دادم و به سمت دکتر برگشتم که  

رو دزدیدم ولی  سریع نگاهم .تو چشم شدیم چشم

 .متوجه شدم خیره شده بهم
 شما همراه این آقا هستین؟ -
 .بله -
باید  ،تشریف بیارین یه سرم بنویسم بگیرید -

 .تزریق کنن
 .بله -

با ورود به اتاق بامحبت   .پشت سرش به راه افتادم

 .ای که توی اتاق بودن زدلبخندی به خانواده
 .اورژانسی بودمورد  ،خوامباز هم معذرت می -

اجازه بدین داروشون رو بنویسم بعدش به شما  



 .کنمرسیدگی می
روی میزش ایستادم و دست خطی که با دست  بهرو

 .نوشت نگاه کردمچپش می
من  .شما تشریف ببرین این داروها رو تهیه کنین -

 .بعد رسیدگی به این بیمار میام بخیه میزنم
تمام مدتی که  .تشکری زیر لب کردم و خارج شدم

 .کردمزدن بیرون ایستاده بودم و فکر میبخیه می
با   .کردمسوخت و داشتم دودوتا میدلم به حالش می

هاش دوباره خروج دکتر و درآوردن دستکش

 .نگاهم دنبالش کرد
 .هم تو فکر بودهاش تو هم بودن و انگار اوناخم

ها رو داخل سطل آشغال کنج سالن انداخت  دستکش

داخل اتاق رفتم و با دیدن آقا   .و وارد اتاقش شد

و پرستار درحال وصل   رحیم که دراز کشیده

 .سرم رو به زیر انداختم ،کردن سرمی به دستشه
زحمت پیششون بمونید تا سرمشون  بی !آقا عباس -

آقا رحیم  بعدش تشریف بیارین پاساژ .تموم شه



 .باهاتون حرف دارم ،شماهم بیاین
برگشتم و در حین خروج با کسی  

ببخشید آرومی   .دکتر بود .ه شدم*ن*سیبهه*ن*سی

 .گفتم
 .ام خانمشرمنده -

 .کنار کشید و بااحترام دستش رو دراز کرد
 .بفرمایید لطفا -

 .زیر تشکری کردم و از کنارش رد شدمبهسر
نامه  بختانه اصناف رفته بود و فقط دعوتخوش

م رو نسکافهداخل اتاق نشسته بودم و  .نوشته بودن

 .کردم که بالاخره پیمان زنگ زدمزه میمزه 
 .سلام !پیمان ،الو -
 خوبی؟  ،سلام نواز -
 .خوبم ،آره -
 کمرت بهتره؟ -
 شد؟ رفتی؟ چی .آره خوبم -
 .سه روز پیش این ترم رو مرخصی گرفته .آره -



 .حسم میگه این دختره یه ربطی به این قضیه داره
 تماسی؟ هیچی گیر نیاوردی؟ شماره  ،آدرسی -
 رو؟ هاششناسم رفیقاز کی گیر بیارم؟ مگه می -
قدر از سویل فاصله گرفتیم؟ یعنی الان ما چرا این -

 دستمون به هیچی بند نیست؟ 
 .تو یه چیزی بگو نواز .کنهمن مغزم کار نمی -

 .چند لحظه سکوت کردم و بعد سریع گفتم
مگه گوشی سویل دست تو نبود؟ شماره پریا رو   -

 .گیر بیار
 چرا به فکر خودم نرسید؟  ،آره -
یه وقت زنگ نزنی ها   ،ش رو در بیاربرو شماره -

خودم باهاش حرف   .ش رو بفرستشماره !پیمان

 .میزنم
 .باشه -
 گوشی همراهت نیست؟  -
 .تو داشبورد اون یکی ماشینه -
راستی گوشی سویل دست تو   ،باشه بهم خبر بده -



 کنه؟کار میچی
 .آهی کشید

موند   .یه روز قبل نیست شدنش اومد پیش من -

 .خونه
 نیستش کردی؟ بهنکنه خودت سر ،ای کلک -

چند لحظه سکوت و صدایی که با خش تو گوشم  

 .پیچید
 .شاید هم من کردم و دارم بازیت میدم -

محکم  .لبخند روی لبم رنگ باخت سکوت کردم

چرتی بود که  این چه فکر  .سرم رو تکون دادم

 .کردم
 .برو گمشو .هم جالب نیستحتی شوخیش -

در همین لحظه چند تقه به در زده  .و قطع کردم

 .شد
 بله؟ -

 .آقا رحیم با سری باند پیچی شده وارد شد
 .به احترامش بلند شدم



ی  کشی؟ امروز به اندازهخانم چرا زحمت می -

 .کافی زحمت دادم بهتون
های چروکش رو توی هم پیچید و شرمنده به  دست

 .زمین نگاه کرد
خورد بهتون پس  خانم خرج دواها رو خورد -

 .دممی
 .بشینین لطفا ،بهتون گفتم که این حرف رو نزنین -

 .با اجازه -
 .و نشست

 آقای تباری شما شغل ثابتی دارین؟ -
صبح تا شب به   ،نه خانم شغل ثابتم کجا بود -

بذارن کارهاشون رو  کنم  دارها التماس میمغازه 

 .ندازن جلومتهش یه پولی می ،بکنم
 خانواده دارین؟ -

صورت ناراحتش رنگی از امید و لبخند به خودش  

 .گرفت
س کلا ،یه دختر دارم اسمش طلاس .بله خانم -



 .هفتمه
 .خدا حفظشون کنه -
 .خدا شما رو هم برای پدر و مادرتون نگه داره -

 .زیر و ناراحت و سکوت آهی کشیدمسربه
 .زنمتون آقا رحیم صداتون میبا اجازه -
 .کنم خانمخواهش می -
 .خواستم یه پیشنهادی بهتون بدمآقا رحیم می -

تونه  کارای پاساژ زیاده و آقا عباس تنهایی نمی

اگه خودتون هم مایل باشین   ،همشون رو انجام بده

 .جا ساکن به کار شینتونین بیاین اینمی
بعد چراغی توی   .ای فقط نگاهم کردچند لحظه

 .حیرت ،شادی  ،امیدواری  .هاش روشن شدچشم
 .ها بودی این حسصورتش گواه همه

 کنید؟ خانم جان شوخی می -
 .باند روی سرش رو از نظر گذروندم

من چند وقتیه تو فکرش بودم تا این که   ،آقا نه -

نظرتون   .قسمت این بوده .امروز این اتفاق افتاد



 چیه؟ 
 .خدا خودش کمکت باشه خواهر -

چنان از ته دلش این جمله رو گفت که با لذت چشم  

 ی های تر شدهسرم رو پایین انداختم تا چشم .بستم
 .مقابلم رو نبینم

دقیقا از یکم ماه بعد  ،امروز بیست و سومه -

انشالله بعد سه ماه  ،تشریف بیارین سر کارتون

 .باهام بیاین ًالان هم لطفا .کنیمتون هم میبیمه
 .در رو باز کردم و اشاره کردم تا اول خارج شه

 .کنم بفرماییدنه خانم جان خواهش می -
بفرمایین   .بزرگی گفتن کوچیکی گفتن آقا رحیم -

 .لطفا
 .خدا از بزرگی کمتون نکنه  -

قدر شاد کردن دل بقیه حال آدم رو خوب  چه

 .لبخندی به روش پاشیدم .کردمی
 .اینلطفا با من بی -

 وارد مغازه لوازم ًطبقه پایین رفتیم و مستقیما
فروشنده که پسر تپل و عینکی بود   .التحریر شدم



که طبق معمول دهنش پر بود با دیدنم از جاش 

 .م رو قورت دادمخنده .پرید و لقمه به گلوش پرید
 .خفه شدی  ،آقای مولوی آروم باش -

 .با چندتا سرفه به خودش مسلط شد
 .به خدا یهویی شد ،مخانم شرمنده -

 .سریع از پشت میز بیرون اومد
 ست؟ چه خدمتی ازم ساخته ،بفرمایید -
 ها کجان؟ کوله پشتی -

ای وارد  مشتری دیگه .به انتهای مغازه اشاره کرد

 .شد
 .کنمخودم نگاه می  ،تو به مشتری برس -
 .چشم -

به کیف ها نگاه کردم و اونی که از نظر خودم  

 ،جامدادی  .خوشگل ترینشون بود رو بیرون کشیدم
هر چیزی که صورتی بود رو   ،دفتر ،خودکار

 .ام انداختمشنهداخل کیف جا دادم و روی شو
 .آقا رحیم بفرمایین -



در حال خروج از مغازه به سمت پسر تپولومون  

 .برگشتم
ی بعد از اون همبرگری که  دفعه .آقای مولوی  -

 .خوردی برای منم سفارش بدهمی
در حالی که به سمت   .و با خباثت بیرون زدم

 .رفتیم از آقا رحیم پرسیدمی مدنظرم میمغازه 
 گفتین دخترتون چند سالشه؟ -
 .چهارده سال -
 دونین؟سایز پاش رو می -
 پرسین؟ برای چی می ،نه خانم جان -

دومدل   .وارد مغازه شدیم و دوباره احترام فروشنده

کفش انتخاب کردم و با گفتن سن طلا خانم گرفتیم  

 .و بیرون رفتیم
 .با دیدن عباس آقا صداش زدم

 آقا؟ آقا؟ عباس  عباس -
 .بدو به سمتمون اومدطی رو کنار گذاشت و بدو

لطف کنین آقا رحیم رو   .یه زحمتی داشتم براتون -



 .شونبرسونین خونه
 .دستش رو روی چشمش گذاشت

 .به روی چشمم خانم -
 .ایشون قراره از ماه بعد همکارتون بشه -

با صمیمیت دست روی کمر رحیم گذاشت و  

تا در پاساژ دنبالشون رفتم   .احساس خوشحالی کرد

وقتی از  .و پاکت پول رو آروم داخل کوله چپوندم

 .در خارج شدن آروم آقا عباس رو صدا زدم
 .ها رو وقتی رسوندینش بدین بهشوناین -

 .دندون های مصنوعیش رو به رخم کشید
 .صد برابرش برکت بگیری خانم -

*** 
ها  تکه داده بودم و بچهها های کنار پلهبه نرده

یک   .رفتنکردن و میدونه خداحافظی میدونه

ساعت قبل به پیمان پیام داده بودم که چرا خبری  

از شماره نشده و گفته بود که با قفل گوشی  

صدف آخرین کسی بود که بوتیک زنانه   .درگیره



 .رو قفل کرد و به سمتم اومد
 شما هنوز نرفتین؟  -
 .بندمخودم در رو می .نه منتظرم همه برن -
 کاری با من ندارین؟  -
 .نه عزیزم برو به سلامت -
 .شبتون خوش -

رفته بودن و به جز نور   طبقه پایین هم همه

ی پایین همه جا توی تاریکی غرق آبشارها از طبقه

صدای دینگ گوشیم که خبر از اومدن  .شده بود

 .پیام بود باعث شد باعجله به اتاق برگردم
ای که اس ام اس شده بود رو به سرعت شماره

 .گرفتم و خودم رو روی صندلی پرت کردم
استرس به وجودم چنگ انداخته بود و باشنیدن  

 .صدای ظریفی سعی کردم به خودم مسلط باشم
 بله؟ -
 ببخشید گوشی پریا خانمه؟  -
 .دم هستم بفرمایینخو ،بله -



 !نواز .پریا جان خوبی؟ من خواهر سویلم -
 شناختی؟ 

ای سکوت و صدایی که توی گوشم  چند لحظه

کرد عادی حرف بزنه ولی  هر چند سعی می .پیچید

 .به اضطراب صداش پی بردم
 شما خوبین؟ ،ممنون خوبم ،بله -
خواستم یه سوالی ازت  پریاجان می .مرسی -

 .ما چند وقتیه از سویل خبری نداریم .بپرسم
تو ست که انگار آب شده رفته واقعیتش یک هفته

 ،ترین دوستشیمثل این که تو صمیمی .زمین
 خبری ازش نداری؟ 

 .و دوباره سکوت
نه والا من چه خبری داشته باشم؟ من یک   -

 .امست اومدم پیش خانوادههفته
 .ست سویل نیستیک هفتهًدقیقا  -
 .خب خانم گفتم که من خبری ندارم -

 .کنهمطمئن بودم داره یه چیزی رو مخفی می



 .لطافت بس بود
دونی که اگه بلایی سر سویل  می ،ببین پریا خانم -

بیاد و تو چیزی بدونی و به من نگی ممکنه خیلی  

 برات گرون تموم شه دیگه؟ 
 .ترس توی صداش مشهود شد

چرا گیر دادین   ،دونمگم چیزی نمیمن دارم می -

 .به من؟ دست از سرم بردارین
 .و صدای بوقی که توی گوشم پیچید

با عصبانیت گوشی رو روی میز پرت کردم که 

ی  بدون نگاه به صفحه با بله .دوباره زنگ خورد

 .بلندی جواب دادم که صدای پیمان اومد
 نواز کجایی؟  -
 چته؟ این چه حالیه؟ .پاساژم -
 .جا باش میام دنبالتهمون -
 .ادای دیروز رو در نیار .من ماشین آوردم -

 .با داد بلندی که کشید میخ نشستم
 .جا باشگفتم همون -



به سمت  .سریع بلند شدم و قفل اصلی رو زدم

خیابون رفتم و تا اومدنش از استرس مردم و زنده  

 .با ترمز وحشتناکی که زد سریع سوار شدم .شدم
 .کمربندت رو ببند -
 شده؟چی -
 .ببند -

 .بستمش و دوباره تکرار کردم
 شده؟چی -
 .از آگاهی بهم زنگ زدن -

 .زنی داخل وجودم شروع به رخت شستن کرد
 خب؟ -
 .گفتن بیا -
 چرا؟ -
 .یه دختر با مشخصات سویل پیدا کردن -

 .هوف عمیقی کشیدم
 سویل رو پیدا کردن؟ -

 .زیر لب گفت



 .خدا نکنه پیداش کرده باشن ،نه -
 .مشتی به بازوش زدم

 .خب روانی این که خوبه -
 .نه -

 .هام بالا پریدشونه
 .اون سویل نیست -
هیچ معلوم هست چته؟ چرا سویل نباشه؟ این   -

 .که بالاخره پیداش کردیم خوبه کهاداها چیه؟ همین
 .خوام سویل باشهنمی ،نه -

 .محکم به فرمون زد
 .خوام سویل باشهنمی -

 با شک پرسیدم 
 چرا سویل نباشه؟  -

- .... 
 .با توام پیمان -

با  .کردحالش تو خودش نبود و فقط به جلو نگاه می

توقف و دیدن جایی که اومده بودیم سر جام وا  



 .رفتم
 «پزشکی قانونی»

هام  رمق از دست .حالی که داشتم قابل وصف نبود

رفته بود و حتی توان باز کردن کمربندم رو هم  

پیمان در سمت من رو باز کرد و خم شد   .نداشتم

کمربند رو باز کرد و انگار داشت با خودش   .روم

 زدحرف می
تو باید   .تو باید بری  .تونم نمی .نهنه .تونممن نمی -

بری داخل و ببینی که سویل کوفتی اون داخل  

 .نخوابیده
ام کرد و اگه خودش بازوم رو گرفت و پیاده

دونم با کی  نمی .خوردمنگرفته بودم زمین می

 .حرف زد

فقط وقتی به خودم اومدم که من   .شددونم چینمی

 .رو داخل اتاقی هل داد
 .برو ببین و بیا بگو که سویل نیست ،برو نواز -

 .برو



با بسته شدن در برگشتنم به سمت مردی که با  

فلزی رفت و یه تخت   ِی سرد به سمت درچهره

ضربان  .قدمی عقب رفتم ،کشویی رو بیرون کشید

مرد پارچه رو از روی   .کردمقلبم رو حس نمی

جسم خوابیده روی تخت کنار زد و با صدای  

 .زمختش گفت
 منتظر چی هستی؟ ،خانم بیا نزدیک دیگه -

قدرت تکلم و تحرکم رو از دست داده بودم و عین  

مرد به سمتم برگشت و   .چوب خشک شده بودم

ام چی دید که انگار کمی دلش دونم توی چهرهنمی

 .به حالم سوخت
بیا   .ت نیستانشالله که گمشده  ،نترس خانم -

 .ترنزدیک
با وحشت نگاه ازش گرفتم و روی تخت رو نگاه 

 .تر شده بودفضای اتاق تنگ .کردم
 .اگه نمیای ببندم خانم -

صورت دختری که   .یه قدم دیگه .قدمی جلو رفتم

روی تخت خوابیده بود هیچ شباهتی به سویل من  



 .نداشت
 خودشه خانم؟  -

به مرد نگاه کردم و سری به علامت نه تکون  

هیچ حسی بیرون رفتم و  بی .دادم

 .ی پیمان شدمه*ن*سیبهه*ن*سی
 نواز؟ ...ن -

- ... . 
 خودش نبود مگه نه؟  -
 !عوضی -

 .تر گفتمبلند
 !عوضی -

 .داد زدم
 .حالا برو گمشو ،نه خودش نبود !عوضی -

محکم پسش زدم و فقط وقتی به خودم اومدم که  

 :خودم رو داخل تاکسی انداختم و به راننده گفتم
 .سریع بروآقا تو رو خدا   -

حتی تا   .پیمان تا خود صبح زنگ زد و پیام فرستاد



دم در اومد و چند بار آیفون رو زد و به نیاز تاکید  

حسی که تجربه کرده  .کردم که در رو باز نکنه

تا خود صبح روی تخت   .بودم قابل وصف نبود

 .تر کردمنشستم و کمر داغونم رو داغون

ها رو کنارهم چیدم و باز هم  فقط فکر کردم و پازل

کار  سویل تو با ما چی .ای نرسیدمبه هیچ نتیجه

کردی؟ ما رو به کجا رسوندی؟ چندین ماه درگیر  

ما   .مشکلات زندگیت بودی و به ما هیچ چی نگفتی

 قدر فاصله گرفتیم؟کی از هم این
تنها زمانی که بیشترین مدت رو از هم دور بودیم  

همین چند وقت پیش بود که رفته بودم تا جنس  

حتی قبل از اون هم هیچ رفتار متفاوتی   .بیارم

تودارترین آدم بینمون   .مثل همیشه بود .ازش ندیدم

طور دلت میاد ما رو تو  چه .وای به تو .سویل بود

با یادآوری شب گذشته و   .این وضعیت بذاری 

ست  سویل از د .ی اون جسد به خودم لرزیدمقیافه

کجایی لعنتی؟ با صدای  کار کنم؟ کجایی؟ تو چی

ماشین مدل بالای پیمان   .اذان جلوی پنجره رفتم



به آسمون نگاه کردم   .کردتوی کوچه خودنمایی می

 .و پلاکم رو فشار دادم
 .خودت کمک کن این قفل هم باز شه -

سروصدا و  صبح زودتر از نیاز بلند شدم و بی

توجه به پیمانی که داخل ماشین خوابش برده بود  بی

اسنپی گرفتم و خودم رو به   .تا آخر کوچه رفتم

با تکون دادم سری به نگهبان  .پاساژ رسوندم

 .الله آرومی گفتم و در رو باز کردمبسم
ی بچه ها اومدن و روز کاری جدید  کم کم همه

 .شروع شد
 .گفت تا ساعت دوازده میاد ،با مانکنه حرف زدم -

با آقای محمدی هم حرف زدم ایشون هم گفتن  

 .رسوننخودشون رو می
مانکنی که انتخاب کرده بودیم دختر مهربون و  

ی ملیحی  ته خوش سر و زبونی بود که قیافهصدالب

ی پایین مشغول گرفتن  ها طبقهبا بچه .داشت

ها بودیم که با صدای احوال پرسی و شنیدن  عکس

بدون برگشتن به عقب سریع   ،صدای آشنای کسی



در اتاق  .ها رفتم و دو تا یکیشون کردمبه سمت پله

به  .رو محکم به هم زدم و جلوی پنجره وایستادم

 . ...ی چند ثانیه در باز شدفاصله

 برو بیرون  -
 کجا برم؟ -
 خوام ببینمت نمی -
شد  دونم چیاصلا نمی ،من معذرت میخوام ،نواز -

 دیشب
 .برو ،برام مهم نیست -
 کجا رو دارم برم؟ -
 .ندارم برو حوصله  ،کلی جا -

به   .ام نشست که محکم پسش زدمدستش روی شونه

ی تهدید  سمتش برگشتم و انگشتم رو به نشونه

 .جلوش گرفتم
 هابه من دست زدی نزدی  -
 ،یه لحظه خودت رو بزار جای من ،ببین نوازک -

 ببین چه حالی میشی؟



دونی پیمان؟ تو  چرا منو از خودتون جدا می -

اون چه کاری بود دیشب   .خودت رو بزار جای من

 کردی؟
 .تو به بزرگیت ببخش ،باد به مخم نرسید -

کنارش زدم و به سمت مبل رفتم که دنبالم راه 

اش  دید خندهس این صحنه رو می.هر ک .افتاد

ی آب کشیده یه مرد گنده عین جوجه .گرفتمی

دونستم که خیلی  می .دنبال یه دختر برای بخشیدنش

مغروره و رفتارش رو جلوی چند تا دختر دیده 

تنها کسی که   .خیلی سرد و خشک بود .بودم

دید من بودم و سویل و هر از گاهی  لطافتش رو می

کلا زیاد با نیاز کاری نداشت ولی بعضی  .نیاز

 .گرفت ها بهش سخت میوقت
 هادلم گرفت ،بسه نیاز -

 .نشستم و دقیقا کنارم نشست
 .پاشو برو دلت نگیره -
 .ببخش کارت دارمزود باش  -



 .چه کاری  -
 .اول بگو بخشیدی  -
 نه -
 توروخدا  ،اذیت نکن دیگه -
 شده؟چی ،خب حالا -
 .یه زحمتی برات داشتم ،خب خدارو شکر -
 جوری باشخصیت حرف میزنی؟ شده که اینچی -
من که همیشه بهت احترام   ،نگو این جوری  -

 .زارممی
هایی که دست  دستم رو گرفت و عین بچه

مادرشون رو میگیرن و تکونش میدن که براشون  

 اسباب بازی بگیره دستم رو تکون داد
 ،من رو اون دختر پایینی کراش زدم ،نوازی  -

 .مخش رو برام بزن دیگه
 .دستم رو محکم پس کشیدم

 عمرا ،برو گم شو مرتیکه گنده -
 .کنمنواز خواهش می -



خوشم  ها ام از این کارتو محیط کاری  ،گفتم نه -

 نمیاد
 .آخه محیط کاری توعه نه من که -

 نه -
 .کنمخودم یه کاریش می ،نزن ًاصلا -
 تو آدم نمیشی نه؟  -
 بخشیدی دیگه؟ -
 .خب حالا برو ،آره -
 کجا برم؟ -

 .ام نشستقلدرانه روی صندلی
 .جا مال خودمهاین -
 جانم؟ مال کیه؟ -
 .بنده -
عوضی هات رو پاشو برو قرص ،پاشو عامو -

 .انداختی بالا
 .نوچ -

 .رفتم و از بازوش گرفتم



 .ام رو کثیف کردی صندلی ،پاشو ببینم -
 بلند شد و زیرش رو نگاه کرد

 کو؟ -
 .چینی به بینیم انداختم

 .پاشو حالم رو به هم زدی  !کثافت !اهاه -
 .محکم کشیدمش که ابروهاش رو بالا انداخت

تونی من رو  کنی با این زورت میها؟ فکر می -

 بلند کنی؟ 
 .کنار کشیدم و پرتاسف نگاهش کردم

 .شو برو گم -
 .و به سمت در رفتم

 .جا بمیرمن میرم به عکاسی برسم توام همین -
 .باز کردن در مساوی شد با بلند شدنش

 .وایسا منم بیام ،وایسا -
 .ها رفتمتوجه در رو بستم و به سمت بچهبی
 خب به کجا رسیدین؟ -

 .صدف به سمتم اومد و کنارم ایستاد



 .ها موندهدو تا از مانتو ،تمومه ًتقریبا -
 سپرم صدف کاتالوگ کردنشون رو به خودت می -
 .به روی چشمم -

 .اش انداختمدست دور شونه
 .بلا دخترمچشمت بی-

خواست جوابم رو بده که نگاهش به بالای سرم  

ی پیمانی  رد نگاهش رو گرفتم و خیره .خیره شد

 .اومدها پایین میکه از پلهشدم 
 .لطفا به دوربین نگاه کنید ،خانم -

حواسم پی آقای محمدی رفت که به مانکن گوشزد 

متوجه نگاه دزدیدن  .کرد تا به دوربین نگاه کنهمی

هام رو داخل دهنم  ی مانکنمون شدم و لبناشیانه

ی  همه .خب حق داشت .کشیدم تا لبخند نزنم

ی این همه زیبایی  دخترها حق داشتن که خیره

کردم چرا یه پسر باید  گاهی اوقات فکر می .بشن

کردم و در  قدر زیبا بشه؟ به شرایطش فکر میاین

رسیدم شاید پدرش یه یونانی  نهایت به این نتیجه می



 .بوده باشه
با رسیدن به منارمون بااحترام جواب صدف رو  

 .داد و حتی نیم نگاهی به سمت دیگه ننداخت
انگار نه انگار دو دقیقه پیش اون بالا داشت  

زیر لب عجبی گفتم که شنید و   .کردوراجی می

صدف ازمون دور شد و پیمان نزدیکم  .نگاهم کرد

 .شد
خوای مخش رو  گفتی مییه کم پیش می ،خب -

 شد پس؟ بزنی؟ چی
من  ،گفتم تو برام بزنی ،خودم رو نگفتم که -

 .کشهغرورم نمی
 یابی باز کردم؟مگه من آژانس رل -
تا با  خودشم ده ،تو باز کن اولین مشتریت خودمم -

 .دمهم سفارش می
 مشتی نچایی یه وخ؟  -
آخرش یه دبه میارم   ،تو برو فکر خودت باش -

جا بشینی  به جای دفترت این ،ذارم این وسطمی



 .بشی درس عبرت یه ملت
 !برو گم شو -
 شو؟  قدر میگی گمچرا این -
 .ت رو ندارمچون حوصله -
 .رم گم شمباشه پس می -
 !به سلامت -

کمی خیره نگاهم کرد و زیر لب یه چیزی زمزمه  

 .کرد
 چی گفتی؟  -
 .گفتمخواستم بشنوی بلند میاگه می -

از پشت خروجش   .و به سمت در خروجی رفت 

تا خود شب   .ها رفتمرو نگاه کردم و به سمت بچه

کوفته در حال کار کردیم و در نهایت خسته و 

شدن و یه  کم بسته میها کممغازه .بستن پاساژ بودیم

نهایت دلم گرفته بود  بی .روز درحال تموم شدن بود

طور  چه .طوری که حتی نتونستم شام بخورم

دونستم حالش  تونستم شام بخورم وقتی حتی نمیمی



خوبه یا نه؟ گردنبندم داخل دستم بود و بادقت  

ی  زیر لب بیشتر از ده بار جمله .کردمنگاهش می

با چند  .خدایا خودت کمک کن رو زمزمه کردم

بفرمایید ضعیفی گفتم و به   ،ای که به در خوردتقه

 .سمت کمد رفتم
کم مرخص تون منم کمباجازه ،خسته نباشید -

 .شممی
تموم   .قفل کشو رو باز کردم و گشتم ولی هیچ نبود

 .ها رو بالا پایین کردم ولی نبود که نبودکاغذ
 صدف؟ -
 بله؟ -
کنم؟  چرا پیداش نمی ،جا یه عکس داشتممن این -

 جا بوده؟کسی این
هاش گشاد شد و با کف دستش محکم توی  چشم

 .پیشونیش کوبید
 .یادم رفت بهتون بگم ،وای خاک عالم به سرم -

 .ه پیش سویل خانم اومدنتقریبا دوهفت



 .هام تیز شدباشنیدن اسم سویل گوش
 .اون عکس رو با یه کلید برداشتن و رفتن -

کلید؟ سریع کشوی پایینی رو بیرون کشیدم و  

 . ...همشون بودن به جز .کلیدها رو چک کردم
حالی به صورت صدف با خوش .به جز کلید کلبه

 .نگاه کردم
دونی چه کار خوبی در نمی !وای  ...صدف !وای  -

 .حقم کردی 
 .متعجب بود

 مگه چی شده؟ -
سوئیچ و گوشیم رو برداشتم و ریموت رو سمتش  

 .پرت کردم
صدف بستن پاساژ امروز دست خودت رو   -

 .بوسهمی
 .ها رو پایین رفتیمدنبالم راه افتاد و پله

 رین؟دارین کجا می -
گوش کن چون تو هستی   .رم دنبال سویلمی -



داخل   .هر اتفاقی افتاد بهم زنگ بزن ،خیالم راحته

ها رو هم پروانه کسب ،گاوصندوق پول هست

 .جا گذاشتماون

 .خیالتون راحت ،چشم -
 .سوار ماشین شدم و با بوق بلندی ویراژ دادم

به سمت اولین پمپ بنزین   .بالاخره پیدات کردم

اللهی که گفتم  با بسم .روندم و باک رو پر کردم

یک ساعت بود راه   ًتقریبا .شروع به روندن کردم

ی پیمان برداشتم و شمارهافتاده بودم که گوشی رو 

آلودش توی فضای ماشین  صدای خواب .رو گرفتم

 .پیچید
محل شاید من رو کار بودم تو باید  بابا خروس بی -

از هر بیست و چهار ساعت بیست و پنج ساعتش  

 به من زنگ بزنی؟ 
 .با شوقی که توی صدام معلوم بود بلند گفتم

 .پیداش کردم !پاشوپاشو ،خفه پیمان -
چند ثانیه صدایی ازش بلند نشد و درنهایت صدای  



 .بلندش
 گی؟ جون من؟ راست می -
 !شعورآره بی -

 .هام خیسبینیم خشک شده بود و ته چشم
 .آره ،آره ،آره -

 .اومدصدای دویدنش و باز و بسته شدن کمدها می
 کجاست؟ کجاست نواز؟  -
یکی از دو تا مغز  ،گردیمهمه وقته داریم میاین -

 .معیوبمون سراغ کلبه نرفت
 کجایی تو؟  .گیآره راست می ،آره -
 .پاشو تو هم خودت رو برسون ،من الان تو راهم -
رسونم  هر جا هستی وایستا می ،ری تنها نمی -

 .خودم رو
 .رممن زودتر می ،برو عمت رو برسون -
 .هاش خطرناکهجاده  -

 .صدای استارت زدن اومد
 .صبر کن باهم بریم -



 .ام من یه ساعته تو راهمشرمنده -
ای که  به لحظه .و گوشی رو روی داد بلندش بستم

العملی نشون  باید چه عکس .دیدمش فکر کردممی

کردم؟ یا شاید هم با سیلی  میدادم؟ گریه می

 .زدمشمی

یه لحظه به سرم زد هر دو دستم رو داخل موهاش  

ای کردم و بیشتر گاز  خنده .کنم و محکم بکشم

از بس با کلاج و گاز   .رسمدارم بهت می .دادم

ای  به منطقه .کرده بودم هر دو پام خشک شده بود

که هیچ روشنایی نداشت و تنها نورش نور ماه  

سرعت رو کمتر کردم و با دیدن نور   .رسیدم ،بود

اومد داخل قلبم عروسی به  روشنی که از کلبه می

 .گوشیم به صدا در اومد  .پاشد
 پیمان؟ -
 کجایی نواز؟  -
ای رسیدم که دارم نور روشن  به اندازه ،رسیدم -

 .بینمکلبه رو می



 .برو نگهش دار تا من بیام بزنم صدا سگ بده -
ماشین رو همون   .هاش نبودحواسم پی حرف

جوری وسط جاده ول کردم و گوشی رو قطع  

هایی که  خدا رو شکر کردم بابت اسپورت .کردم

 ،دویدن که نه ،راه رفتن که نه .صبح پوشیده بودم
آوردن ماشین جلوی کلبه کار   .دقیقا پرواز کردم

چشمم که   .سختی بود و من از خیرش گذشته بودم

به ماشین قرمز کوفتیش افتاد ناخواسته گریه و  

داری نثارش کردم و  فوش آب .ام قاطی شدخنده

هیچ هشداری در رو باز کردم و صدای  بی .دویدم

 .برخورد محکمش با در باعث شد تو جام بپرم
 .فریاد زدم

 شعورر کجایی؟ بی -
ق اطراف رو نگاه با اشتیا .هیچ صدایی نیومد

 .کردم
 سویل؟  -

اتاق بیست متری رو از نظر گذروندم و درنهایت  



 .به اتاق استراحت رسیدم
بیا   ،سویل کجایی؟ قایم موشک بازی بسه -خ

 بیرون 
در اتاق رو باز کردم و از بوی بدی که توی محیط  

 چین خورد.  بینیمپیچیده بود 

باعجله نزدیک جسم جامد کنارم شد و فقط نگاهش  

ای از  شاید پنج دقیقه فقط خیره بود به نقطه .کرد

 .اش خوابیده بودکنارم که فرشته
رنگ صورتش  .نگاهش کردم .اونم توی شوک بود

انگار بدنش هیچ روحی   .با گچ دیوار فرقی نداشت

حس کنارش هاش که بیبه دست .کردرو حمل نمی

داد میزدن و ازم کمک   .افتاده بود نگاه کردم

 :گفتنکردن و میبا التماس نگاهم می .خواستنمی
 .توروخدا ما رو بگیر -

هیچ حسی از   .دوباره به صورتش نگاه کردم

خواستم بلند شم و دست  .می .زندگی داخلشون نبود

 .اش و بگمبذارم روی شونه



هاش هم  ما بدتر از این ،اشکال نداره مرد -

 .گذروندیم
ما هیچ وقت بدتر از   .جا بودولی مسئله دقیقا همین

این بدترین اتفاق  .این رو نگذرونده بودیم

دوباره باید کوه میشدم پشت این   .زندگیمون بود

دوباره باید ستون   .کمری که در حال خم شدن بود

ای که به تنش افتاده بود و  شدم برای زلزلهمی

خواست  دلم می  .کردممن نباید سقوط می .لرزیدمی

دستم رو آروم روی   .بلند شم ولی رمقی نداشتم

ایستادم ولی بار  .گردنم کشیدم و به سختی بلند شدم

قدر اون ،کرد.هام سنگینی میغمی که روی دوش

 .وزنش زیاد بود که کم مونده بود زمین بخورم
 .زیر لب خدا رو صدا زدم و به سمتش رفتم

اش باعث شد به خودش  برخورد دستم با شونه

چشم تو چشم شدن با این دریای گل آلود کار   .بیاد

 .من یکی نبود
 بازی جدیدتونه؟  -



 .آروم باش -
 .داد زد

 ،حالا تمومش کنین ،آرومم .آروم باشم؟ چشم -
 .سویل توام پاشو

 .ش گذاشت و تکونش داددست روی شونه
زنم می  !ها پاشو من اعصاب مصاب ندارم ،یالا -

 .شل و پل شی بمونی رو دستم
 .بازوش رو گرفتم و کنارش کشیدم

 .به خودت بیا ،پیمان اذیتش نکن -
 .ام گرفت و بلندم کردپسم زد و با یه دست از یقه

اذیت؟ تا حالا دیدی من اذیتش کنم؟ این من رو   -

الانم  .خندهکنه بعدش میاوسکول میهمیشه  

 .بگو پاشه ،تمومش کنین  ،یالا بسه .اداشه
 .سعی کردم خودم رو ازش دور کنم

 !به خودت بیا ،پیمان تموم شده -
 چی تموم شده؟ -

 .نعره زد



 چی تموم شده؟ -
 .کرد به روی تخت نگاه نکنهسعی می

پاشه بشینه و خودش رو لوس   ،بگو پاشه بشینه -

 .کنه تا ببخشمش
 .دیدمشریخت و تار میاختیار میهام بیاشک

هام حمله کرده بود لب  با لرزش شدیدی که به لب

 .زدم
 .الهی بمیرم برات -

همراهش روی   .کم شل شد و زانو زدچنگش کم

ها  شاید دقیقه .هام بودی چشمخیره .زمین افتادم

نگاه کرد و   .خیره بود و تهش به سویل نگاه کرد

من مرگ مرد رو به روم   .مرگش رو دیدممن 

کمری که خم شد رو و زندگی که پوچ شد رو   ،رو

سویل و پیمان  .کردمحسش رو درک می .دیدم

عاشق هم   .دوست نبودن .خواهر و برادر نبودن

ترین رابطه و حسی که دو تا  نبودن ولی عمیق

 .تونستم با هم داشته باشن رو داشتنانسان می



وقت مای  بلند شد و من از ته قلبم فهمیدم که ما هیچ

چیزی درون ما شکسته بود که با   .شیمقبلی نمی

بهترین چسبی که تا حالا بشر کشف کرده هم  

سنگینی روی قلبمون کمرشکن بود   .شددرست نمی

ی  ی روی تخت چهرهای که ملافهو وای از لحظه

پیمان خودش روی   .عزیزمون رو پنهون کرد

با اومدن   .سویل رو پوشوند و به پلیس زنگ زد

 .پلیس بیرون ایستادیم و سکوت و نگاه
*** 
(...) 

عجب بالا بندی هم   ،جون بابا شاسی رو نگاه -

 .داره
 .کوچیکه لاغر مردنیه -
 .من چشمم بد اون یکی رو گرفته ،اون رو وللش -

تر فشار دادم و داخل اولین  دست نیاز رو محکم

 .ن شدیمی سر راهموکوچه
اگه گیر این کفتارها بیفتیم کارمون   ،بدو آبجیم -



 .اسساخته
ها گم  دستش رو کشیدم و خودمون رو داخل کوچه

 .و گور کردیم
 .های بلند نیاز نگرانم کردصدای سرفه

 آبجی خوبی؟  -
 .صداش رو صاف کرد

 .امفقط خیلی گرسنه ،آره آجی -
 .شرمنده سرم رو پایین انداختم

ها  تحمل این سختی ،آوردم نیازنباید تو رو هم می -

 .برای تو زوده
 .ی ملوس خودش رو داخل بغلم چپوندمثل یه گربه

 .کنممن تو رو ول نمی -
 .لبخندی زدم و لپش رو کشیدم

 .ها سر کنیمامروز رو هم باید تو خرابه -
هاش رو دیدم ولی لبخند  ترس داخل چشم

 .ای زدمعصومانه
 .ترسمتا آجیم پیشمه از هیچ چیز نمی -



 :توی دلم گفتم .به سمت پاتوقمون رفتیم
قدر بزرگ کاش اون ،تر بودی نیازمکاش بزرگ -

کشم راحت  هایی که میبودی که بتونم از سختی

 .بهت بگم
چه قدر   .شانس بودیم که تابستون بودچه قدر خوش

شانس بودیم که این ساختمون خرابه رو پیدا  خوش

جا جن  شنیده بودم ایناز چند نفر   .کرده بودیم

تر کسی پاش به این  به خاطر همین کم .داره

شد و البته که ما ترجیح  بست ارواح باز میبن

های  دادیم اسیر جن و روح بشیم تا گرگمی

مثل چند شب گذشته به هم چسبیدیم و تو   .خیابون

 .خودمون جمع شدیم
 آبجی؟  -
 .جان دل -
 به نظرت بابا از اون بالا ما رو میبینه؟  -

 .به ستاره ها و ماه نگاه کردم
 حواسش به ما نیست  ًشاید هم اصلا ،شاید ببینه -



 .من مطمئنم حواسش بهمونه ،نه آبجی -
 .ای به سرش زدمبوسه

 ،کاش یه راه جلو رومون بزاره ،جوریهاگه این -
 .کاش از این منجلاب نجاتمون بده

گوجه هم   ،روش سس تند بزنم ،خواددلم کباب می -

انگار یکی  .پیچهبوش داره تو بینیم می .داشته باشه

 . ...پزداره می 
تر شد تا وقتی که وسط حرفش  صداش کم و کم

تر شد بالاخره وقتی خوابش عمیق .خوابش برد

 .رو به ماه گله کردم .شکستم
ت این بود؟ برای این من رو به این  زندگی ،خدایا -

 دنیای کوفتی فرستادی؟ 
آروم آب بینیم رو بالا بکشم تا بیدار  سعی کردم 

 .نشه
مگه من چند سالمه؟ این همه درد برای یه دختر   -

من  ،یکم زیادی نیست؟ من به درک .هجده ساله

کار کنم؟ چرا از  این بچه رو چی ،بدبخت به درک



باره؟ چرا قسمت ما اینه؟ یعنی  در و دیوار داره می

 خوای هیچ راهی جلو رومون بذاری؟ نمی

ی اشکم روش  گردنبندم رو بیرون کشیدم و قطره

 .افتاد
 .باید بفروشمت -

 .دوباره به ماه نگاه کردم
ببخش که مجبورم آخرین یادگارت  ،ببخشید بابایی -

ببخش که   ،ببخش که نتونستم بمونم ،رو بفروشم

هام رو دزدیدن و خودم هیچ نیازت رو هم  پول

 .آواره کردم با خودم
هق ریزی کردم و به پتوی چروکی که زیزمون  هق

یادم میاد وقتی پیداش کرده  .انداخته بودم نگاه کردم

نیازم   .آوردمحالی داشتم بال در میاز خوش ،بودم

باید   .ریزه ها بخوابهدیگه قرار نبود روی سنگ

دادم؟  گشتم و به خفت تن میشدم؟ برمیتسلیم می

 .سرم رو تکون دادم
 .برگردممن عمرا  ،نه ،نه -

به سری که روی زانوم بود نگاه کردم و یه 



 .ی دیگه روی موهاش افتادقطره 
کار کنم؟ چرا تو رو  پس تو چی؟ تو رو چی -

 .آوردم
با یاد آوری گذشته با زجر چشم بستم و خودم رو  

 .بغل کردم
خواستن تو رو جای  اگه می ،خوب کردم آوردمت -

 من بذارن چی؟
 .تو خودم مچاله شدم

 .کنم یه راهی جلو روم بذارخواهش می !خدایا -
 .کمکم کن خدا .خوام برگردمنمی

ی آدامسش رو برداشت و به  صبح شد و نیاز جعبه

سودش خیلی کم بود   .راه نزدیک خرابه رفت چهار

داد و  و شاید کفاف چند تا نون با یه کم پنیر رو می

ی ویفر رو برداشتم ولی مقصدم طلا  من هم جعبه

دونم  نمی .کندم از یراقمباید دل می .فروشی بود

 .گذاشتم و دوباره پسش کشیدمه جلو قدم قدر بچه
ای مغازه نگاه کردم و قدر به در شیشهدونم چهنمی

 ،گفت بروهرقدر قلبم می .دست و دلم پیش نرفت



 ،خوادنیاز دلش کباب می ،گفت نهعقلم می ،حیفه
 !بالشتخواد و شاید چند تا  لباس می

باتمام   .که سرش رو بزاره روش و آروم بخوابه

پیرمرد مسنی باورودم   .توانیم وارد مغازه شدمبی

 .سلام بلندی گفت
چه کمکی از من  ،خوش اومدی دختزم -

 ست؟ ساخته
 .های سردم پلاک رو روی میز گذاشتمبا دست

 خرین شما؟ می  ،خوام این رو بفروشممن می -
 .بادقت نگاهش کردبلندش کرد و 

 فاکتور داره؟ -
 .ها پیشهمال سال  ،نه -
 .شه دخترمبدون فاکتور که نمی -
 .فاکتورش رو ندارم .پدرم بهم داده آقا -
 یادگاره؟  -

 .با ناراحتی لب زدم
 .بله -



 پولش رو لازم داری؟  -
 .بله -
 .تونم یه پیشنهادی بهت بدممن می -

نکنه   .هزار جور فکر بد به مغزم حمله کرد

 با عصبانیت نگاهش کردم .پیشنهاد زشتی بهم بده
من  ،کنی دخترم؟ نترسجوری نگاه میچرا این -

من پولش رو بهت   .فروشمدینم رو به دنیام نمی

توی ویترین   .ذارم توی کمد بمونهدم ولی میمی

برو دستت که در شد بیا   .ذارمش تا نخرنشنمی

 .بردار ببرش
 .شرمنده سرم رو پایین انداختم

شه به  راستش نمی .ببخشید که فکر بدی کردم -

 .کسی اعتماد کرد
من   .مشکلاتت رو بسپر به اون بالاییه دخترم -

 ....کنمقیمت تابلو حساب می ًدقیقا
 .اش نگاه کردمابلوی مغازه بیرون اومدم و به ت

ی نورانیش  موهای سفید و چهره «زرگری نور»



قدر بهش چه ،نور .رو از پشت شیشه نگاه کردم 

کیف رو بیشتر به خودم نزدیک کردم و   .اومدمی

 .راه افتادم
 .دارم میام نیازم -

نیاز تا خود شب ازم پرسید اون پول رو از کجا  

 .آوردم

این خرابه دیگه   .ولی به دروغ بهش گفتم که داشتم

باید به فکر یه جای دیگه   .دادکفاف زندگی رو نمی

باید اول یه   ،ولی نه .شاید یه مسافرخونه .بودممی

شاید شال و روسری یا  .کردمسرمایه درست می

شب دوتا کباب گرفتم و با لذت   .شاید لوازم آرایشی

خواهر کوچیکم دستم رو بوسید و من   .خوردیم

صبح قبل از بیدار شدن نیاز  .بغضم رو قورت دادم

به   .ها رفتمبلند شدم و به بازار عمده فروش

تو راه   .ی نصف پول شال زنونه گرفتماندازه

فروخت  فروشی که کتاب میبرگشت با دیدن دست

نیاز عاشق کتاب  .جلو رفتم و چندتا رمان گرفتم



های نورانی  ها توی دستم ستارهبا دیدن کتاب .بود

 .هاش دیده شدداخل چشم
یه کم وسایل  ،خواهری من باید برم ،نیازی  -

 .بفروشمشونخوام خریدم اگه خدا بخواد می
ها سرت  تو بااین کتاب .کنم زود برگردمسعی می

ها بود در حالی که محو کتاب .رو گرم کن

 .یه یاعلی گفتم و بلند شدم .حواس چشمی گفتبی
زیادی داشت  ًباید جایی که رفت و آمد نسبتا

ها  از کنار پارکی که اون نزدیکی .فروختمشونمی

بود گذشتم و نزدیک به آخرهاش کیسه رو پهن  

 .اول صبح بود و رفت و آمد زیادی نبود .کردم
سرم رو پایین انداختم و کاپشنم رو دور خودم  

 .پیچیدم
 خانم این شال صورتیه چند؟ -

باشنیدن صدا زود سرم رو بلند کردم و لبخند  

 .ملیحی به خانم مسن روبه روم زدم
 .قابل شما رو نداره خانمی -



 .مرسی -
 .توی ذهنم سریع حساب کتاب کردم

 .چهل تومن خانم -
 ش هم داری؟ رنگ دیگه -
 . ...بله مشکی هم داره -
حوصله ندارم برم  ،هفتاد بده دوتاش هم بردارم -

 .بازار بگردم
 .با ذوق چشمی گفتم و پول نقد رو ازش گرفتم

 .کیسه رو به سمتش گرفتم
 .مبارکتون باشه ،بازم بیاین -

 .شاید اومدم
 .پایین انداخت و رفتتفاوت سرش رو بعد بی

 .به آسمون نگاه کردم و از ته دل خندیدم
 .مرسی خداجون -

فکر کنم بالاییه هوام رو داشت چون تا ظهر  

ها رو شمردم و  پول .چهارتا شال دیگه فروختم

 .داخل جیبم گذاشتم که صدایی شنیدم



 .یالله -
با بلند کردن سرم و دیدن یه پسر که موهاش تاس  

بود و روی ابروی چپش تیغ انداخته بود موهام  

هاش رو ریز کرد و نگاهم چشم .دون دون شد

 .کرد
 .هوری اومده قلمرومون ،ممد نگاه کن ،جون بابا -

تر از  ی کریحش به دوس کریحنگاهم از قیافه

 .ناخودآگاه چند سانت عقب خزیدم .خودش افتاد
 .اومدبوی خطر می

 .چه قیافه ناناسی داری جوجو -
اخم کردم و بهش اهمیتی ندادم که روی نوک  

 .پاهاش نشست و خیره نگاهم کرد
جا ولی فکر کنم رفتنت  با پای خودت اومدی این -

 .دلم رو بردی ناقلا .با من باشه
 .با چندش نگاهش کردم

وست دارم  ماده ببر وحشی هم د ،جون بابا جون -

 .من
دستش رو به سمت صورتم دراز کرد و خواست  



 .بگیره که محکم هولش دادم و بلند شدمچونم رو  
زد و گرنه کسی  بدبختانه ظهر بود و پرنده پر نمی

پسره روی پشتش افتاد و رفیقش   .رسیدبه دادم می

 .گاه بهش خندیدگاه 
 ؟  ...ی خوردی دختره ...چه  ،خفه شو ممد -

بلند شد و دستش رو بلند کرد که تو خودم جمع  

 .شدم
 .اوه -

با صدای شخص چهارمی دستم رو از روی  

دست پسره اسیر دست شخص   .صورتم برداشتم

 .چهارم بود
 کنی سیا؟ کار میفهمی داری چیمی -

هاش رو منقبض کرد و عقب کشید ولی  پسره شونه

 .دستش آزاد نشد
 .خواستم یکم حال کنیممی ،کاریش نداشتم باو -
ی قبل که با مزاحمت به یکی حال کردی  دفعه -

 شی؟انه؟ تو آدم نمیبینیت شکست ی



رو  ول کن مچم ،کردمشوخی می ،باشه بابا حالا -

 . شیکست

این  ،برای بار صد و یکم میگم ،صد بار گفتم -

 .شکنهی بعدی میدفعه ،دوروبر ها نپلک
تلو  و به مچش اشاره کرد و ولش کرد که پسره تلو

خوران عقب رفت و نگاه پر از نفرتش رو بهم  

 .دور شدن ًهمراه دوستش سریعادوخت و بعد به 
کردم که مخاطب قرار دور شدنشون رو نگاه می

 .گرفتم
وقتی یکی درشت بارت  ،شاللهلال که نیستی ان -

دو تا هم  .ها بر و بر نگاش نکنکنه عین مظلوممی

 .ش تا قلدر نشنتو بذار تو کاسه
های پهن و قد بلندش نگاه به شونه .و دور شد

انگار همشون توی   ،زیبایی ،جذابیت .کردم

رسید  اگه یکم به خودش می .وجودش جمع شده بود

تو همین فکرها بودم که به   .ها میشدشبیه مدل

ی صد متر دورتر از من یه کیسه پهن کرد  فاصله



جا کار  اون هم این !طورکه این .و لباس چید

بارضایت نشستم و به دو تا کیکی که   .کردمی

مردد به سمت پسره نگاه  .کردمخریده بودم نگاه 

حواسش بهم   .بلند شدم و به سمتش رفتم .کردم

 .نبود
 .اوم -

با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد و من برای بار 

 .همه جذابیت بند اومددوم نفسم از این
 .به پایین نگاه کردم تا خودم رو جمع و جور کنم

 . ...اوم ...به خاطر یکم پیش -
 اوم خوردی؟ قرص اوم -

 .هاش نگاه کردمبا حرص به زمرد
 .ممنون به خاطر یکم پیش -

هاش  و با عجله خم شدم و کیک رو روی جنس

زیر لب  .گذاشتم و به سمت وسایل خودم دویدم

 .خدارو شکر کردم
 .دمت گرم که هوام رو داشتی -



 .باید برمیگشتم .دیر شده بود و نگران نیاز بودم
با آخرین نگاهی  .بلند شدم و وسایلم رو جمع کردم

 .ام کردم به سمت عزیزم دویدمکه به سمت حامی
هوا کم کم در حال سرد شدن  .اون شب هم گذشت

  .بودیمبود و باید به فکر یه سرپناه می
خواهر   .ای همراهیم میکردنیاز بدون هیچ گله

خوند و نقاشی  کوچولوم صبح تا شب کتاب می

 .کرد باری روی دوشم نباشهکشید و سعی میمی
ها هر چند روز یک بار به بازار عمده فروش

 .کردمرفتم و تجدید جنس میمی
اومد و با کمی فاصله پسر زمردی هم هر روز می

 .کرد و میفروختهاش رو پهن میجنس
انداز  ی پول پستقریبا دو هفته گذشته بود و کم

ی پولی که از فروش گردنبند  به اضافه .کرده بودم

هشت متری جور   ،شاید یه اتاق هفت ،مونده بود

 .شدمی
کردم که با توی فکر بودم و دو دوتا چهارتا می

 .سیخ نشستم ،هیاهویی که توی پارک افتاد



چند نفر که کمی دورتر از من جنس میفروختن  

 .سریع وسایلشون رو جمع کردن
 .جمع کنین دارن میان ،جمع کنین -

همون جور خشکم زده بود که با صدای آشنایی به  

 .خودم اومدم
الآن  ،شورچرا عین ماست خشکت زده چوب -

 .جمع کن بدو ،هاهاتو میبرنمیان جنس
 .های خودش دویدو به سمت جنس

بار یکم زیاد جنس این .زود دست به کار شدم

 .خریده بودم و حملشون واقعا برام سخت بود
 :چند نفر با وسایلشون از کنارم دویدن و گفتن

 زود باش -
 د ناز نکن بدو دختر  -

با زحمت کیسه رو بلند کردم و خودم رو به سمت  

 .خروجی پارک کشیدم
ت هام سرعبا صدای وایستیدی که شنیدم به قدم

 .دادم



به   .تر بودکیسه خیلی سنگین بود و سرعتم رو کم

عقب نگاه کردم و با دیدن مامورها دست و پام 

نگاه وزن دستم سبک شد و به زمردی   .سست شد

 .کردم که تشر زد
 بدو ،یالا یالا -

 .و آستینم رو گرفت و کشید
 .ها پربدو که بگیرنمون جنس -

 .شناختها رو مثل کف دستش میانگار کوچه
قدر دویدیم ولی دیگه پاهام یاری ام  دونم چهنمی

 .کردننمی
 .اومد خودم رو عقب کشیدمبا نفسی که بالا نمی

 .تونمدیگه نمی ...دیگه -
ی تنگی که وواردش شده بودیم  به دیوار کوچه -

 .تکیه داد
 کم مونده بود ها ،اوف -
 کنن؟ جوری میچرا این -
 .کننها رو جمع میفروشدست -



 آخه چرا؟  -
 .زنیمنظم شهر رو به هم می ًمثلا ،چرا نداره که -

 .کیسه رو بلند کرد
 بری و هر روز میاری؟اینو چطوری می -
 راحتی به  -
کیسه داشت تو رو   ،آره دیدم به راحتیت رو -

این   ،تون کجاستخونه .کشید تا تو کیسه رومی

 .ماسماسک رو بیارم برم
 .ی نفی تکون دادمزود دستم رو به نشونه

 .برمخودم می ،مرسی ،نه نه نه -
 .و جلو رفتم تا از دستش بکشم که عقب کشید

 .گفتم میارم یعنی میارم -
 خوام مرسی نمی ،نه -
 آرمگفتم می ،تعارف نکن -
 .منم گفتم نه -

 .نگاهش کردمخسته بودم و متاصل 
 .باشه -



 ،ام رو هم از دست بدمکم مونده بود تنها سرمایه
چه   .کیلومتر ها دویده بودم و واقعا توان نداشتم

برام مهم نبود بیاد و ببینه کجا زندگی   ،بهتر

رفتم و  جلوتر ازش میی دو قدم به فاصله .کنممی

 .اومدپشتم می

 با رسیدن به محل سکونتمون گفت 
 اس جا که همش خرابهاین -

 حسی نگاهش کردمبا بی
 آدمی که توی خرابه زندگی کنه ندیدی؟  -

 .و خشک شدنش رو به وضوح حس کردم
با گذشتن از در آهنی که   .بی توجه به راه افتادم

یراقش شکسته بود نیازی که غرق خواب بود به  

 .چشمم خورد
 .به سمتش برگشتم و دستم رو دراز کردم

 ممنون  -
 کنی؟شوخی می -
 من چه شوخی با تو دارم؟ -



 .امنیت نداره ،جا خطرناکهدختر این -
 .گردمدنبال یه اتاق کوچیک می ،دونممی -

 .به فکر رفت
 .میتونی بری  ،بازم ممنون ،خب دیگه -

مطمئن نبودم اگه   ،و در رو به صورتش کوبیدم 

صد در صد گیر  .افتادامروز نبود چه اتفاقی می

 .می افتادم
 .خدایا شکرت -

 .به سمت نیاز رفتم
خواهری پاشو بریم یه چیزی بخریم   ،نیازی  -

 .بخوریم
 هاش رو مالید بلند شد و چشم

 اومدی؟  ،آجی -
 .پاشو بریم ،آره عشقم پاشو -
 .چشم -

ها رو به سمتش  کیسه رو باز کردم و یکی از شال

 .گرفتم



 .بپوش ،این خیلی به صورتت میاد ،بیا -
ای طول نکشید که  لحظه .با ذوق نگاهم کرد

 .هاش قفل گردنم شددست
 .مرسی که هستی -
 .ی زندگیمی مرسی که بهانه -

..... 
 .چیدم که صدای آشنایی شنیدمشال ها رو می

خوای من یه اتاق واست دست و پا دخترجون می -

 کنم؟
 کنم خودم پیدا می ،نه ممنون -

 .اگه خواستی بگو ،تارف مارف که نداریم -
ی  همین مونده بود یه غریبه .با اخم سر تکون دادم

 .چشم زمردی بیاد و کمکم کنه
هوا   .تا خود عصر نشستم ولی هیچ مشتری نبود

خورد و  ام میخیلی گرم بود و نور دقیقا روی کله

 .شدماذیت می
 .اینو بخور جیگرت حال بیاد -



و رانی کنارم گذاشت و خودش هم یکی باز کرد و  

 .خیره نگاهش کردم .سر کشید
 .چیزی داخلش نریختم ،نترس فلزیه .بخور دیگه -

 .خیلی چسبید .چپ چپ نگاهش کردم و بالا رفتم
 .مرسی -
 پول داری واسه کرایه خونه؟   قدرچه -
 باید بگم؟ -
 .دزدم کهپولتو نمی ،خب بگو -
 .پونصد هزار -

 .کمی نگاهم کرد بعد یهو ترکید
 پونصد هزار؟  ...پونصد -

 .هاش گذاشتخم شد و دست روی زانو
 خوای اجاره کنی یا کارتن؟اتاق می -

 دهنم رو کج کردم و زیر لب گفتم  .و دوباره خندید
 .خندیدم ،هر هر هر -

خودش رو جمع و جور کرد و صداش رو صاف  

 کرد



ما خودمون هم فعلا   .کنیمیه کاریش می ،خب حالا -

تو   .اتاق بغلیمون قراره کوچ کنه ،ساکن یه اتاقیم

هات رو راست و  یکمم پول .رو میندازیم جاش

 .ریس کن
 .جوابی بهش ندادم

 هابا تو بودم -
 .فهمیدم -
 .یه چیزی بگو خب ،یه اوهومی ،یه جوابی -

 .کلافه نگاهش کردم
ولی   ،ممنون که قصد کمک کردن بهم رو داری  -

قدر زیاده که برای این مورد  من الآن فکرم اون

 .تونم وقت بزارمفعلا نمی
پای یه ارازلی اوباشی چیزی   ،باید وقت بزاری  -

 کار کنی؟ خوای چیباز شه تو اون خرابه می

 براق نگاهش کردم
 فعلا که باز نشده  -
اس گنده ترش نکن  چشات همون جوری هم گنده  -



اصلا بیا با من   ،ببین منو حرف گوش کن .حالا

من خودمم با   .محله رو  ،بریم ببین خونه رو

 .خوریمتنترس نمی ،خواهرمم
هاش بود یا چی ولی  دونم از اطمینان توی چشمنمی

 .بودممن که بالاخره باید دنبال یه جا می .خام شدم
 .افتادمچه بهتر که بیشتر به زحمت نمی

 .باشه -
 .های ردیفش بهم چشمک زدنلبخندی زد و دندون

 .امونپاشو بریم محله .کاسبی برای امروز بسه -
ام رو برد و هر بار گفتم  اشون کیسهتا خود خونه

 .کنهپسش بده گفت داره ورزش می
قدر جالب بود که حتی اسم طرف رو هم  چه

دونستم و داشت برام خونه راست و ریس  نمی

 .کردمی
 .پیچ پایین شهر رسیدیمهای پیچ در به کوچه

مردهایی که دور آتیشی که داخل یه قوطی حلبی  

درست کرده بودن جمع شده بودن و سیگار 

 .کشیدنمی



ها سرک گلی از خونههایی که با چادر گلزن

 .کردنهایی که فوتبال بازی میکشیدن و بچهمی
کلید انداخت و وارد یه خونه با در آبی بود شد و  

 .رفتممطمئنا که داخل نمی .منتظرم ایستاد
 .بفرما تو خانوم -
 .بینمجا مینه مرسی از همین -

بلکه شبیه   ،نه از عصبانیت .نگاهم کرد و قرمز شد

اش رو نگه  آدمی بود که انگار داره به زور خنده

 .میداره
ولی اصلا تیپ   ،ببین دخترجون درسته خووشگلی -

اول یه نگاه به داخل این خونه   .آل من نیستیایده

 .بنداز بعد خودت رو عقب بکش

با اخم جلو رفتم و با دیدن داخل خونه دهنم باز  

شاید بیست و چهار   ،یه حوض خیلی بزرگ .موند

متری با رنگ آبی وسط حیاط بود و دور تا دور  

 .خونه اتاق بود
چند تا خانوم یه گوشه نشسته بودن و چندتا بچه هم  



 .کردنداشتن بازی می
 .شدم و همه جا رو از نظر گذروندمداخل حیاط 

که نیاز سرش  با فکر به این .برای شروع بد نبود

خوابه از ته  رو زیر یه سقف زمین میزاره و می

 .دلم خندیدم
حالا نیشتو ببند ببینیم اتاق خالی میشه یانه و بعد   -

 با صدای بلند داد زد 
 اعظم خانوم کجایی؟ ،اعظم خانوم -

در اتاقی باز شد و یه زن تپل بدو بدو اومد  

 .سمتمون
 ها؟ باز چیه؟  -
 .این چه مدل حرف زدن با عشقته عزیزم ،عه -

 .هام درشت شد و بهشون نگاه کردمچشم
 عشق؟

اعظم خانوم با اخم نگاهش کرد و جاروی توی  

 دستش رو جلوی صورت زمردی گرفت
 صد دفعه گفتم نگو عشقم  ،هااینو میکنم تو چشات -
 چرا جوش میاری؟ یه سوال  باشه عزیزم حالا -



 داشتم 
 بنال -
 ...عه؟ عش -
 کامل بگو اون کلمه رو تا ببینی چی میشه  -
 اتاق اون پسره کی خالی میشه؟  ،باشه بابا ،اهه -
 کودوم؟ -
 .گمهمون فوکول محصل رو می -
 گی؟ حسین رو می ،آهان -
 آره  -
 چطور مطور؟ ،ی دیگهآخر هفته -

 .به من اشاره کرد

 این خانوم به جاش میاد  -
 .ژنه موشکافانه نگام کرد

 .زنه کهباکلاس می .ورا باشهبهش نمیاد اهل این -
 ..ما کی تا حالا راجب یکی فضولی کردیم عش -
 .خفه شو -

 .با دادی که زد پریدم هوا



 .وایسا که بگیرمت خونت خرابه ،وایسا -
 .آخی زودتر بدو یه وخ نگیریم ،آخی -

از کل کل و اداهاشون منم   .و سرخوشانه خندید

 .ام گرفتخنده
اعظم خانوم خسته شده بود که خم شد و دست  

 .روی زانوهاش گذاشت
 ،تونه تورو آدم کنه همون سویلهتنها کسی که می -

 .اگه بهش نگفتم
 .های مظلوم رو درآوردادای آدم

 .کنهها کبودم میوای خداجون نگی -
شده هممون به سمتش  با صدای ظریفی که گفت چی

دختری لاغر اندام با چشم و ابروی   .برگشتیم

اعظم خانوم با دیدنش به   .مشکی به سمتمون اومد

 .سمتش اومد
ای خدا بیا ببین این بی عقل باز داره اون کلمه  -

 .هادونه من بدم میادمی .رو میگه
سویل به سمت زمردی برگشت و با محبت نگاهش  



 .کرد
 سوزونی داداش پیمان؟باز داری آتیش می -
 .داداش پیمانت قربونت بشه  -
 .خدا نکنه -

و دست دور گردن اعظم خانوم انداخت و لپش رو  

 .بوسید
 .بار رو به خاطر من ببخشیدشحالا یه این -
دقیقا به خاطر توعه که تا حالا تو این خونه   -

 .وگرنه مینداختمش بیرون ،مونده
 :سویل آروم خم شد و به اعظم خانوم گفت

 .دونم عین پسرت دوسش داری من که می -
 اعظم پشت چشمی نازک کرد

 .حالا حالا -
 «پیمان  » .بالاخره اسم زمردی رو فهمیدم

 .اومدبهش می
اومده بودم   ًمثلا ،به خودتون بیاین ،یالله ،یالله بابا -

 هااین خانوم رو باهاتون آشنا کنم



 .توجه ها دوباره جلب من شد 
 .خانوم اتاقتو اجاره دادم بعد حسیناعظم  -
 تو اتاق من رو اجاره بدی؟  -
 .ات دادمبا اجازه -
 گیرممن خودم برای اتاقم تصمیم می -
 .من اتاقت رو اجاره دادم ،به من ربطی نداره -
وایسا ببینم منحرف   ،هی هی ،...تو اتاق منو -

وایسا وقتی اتاق خودت رو اجاره دادم   ..بدذات

 .حالت جا میاد
کردم که دستی جلوم  کلشون نگاه میبا تاسف به کل

 .دراز شد
 .سویلم ،اتون هستمی آیندهمن همسایه ،سلام -

 دستش رو فشار دادم .لبخند متقابلی بهش زدم
 .خوشبختم ،منم نوازم -
 .چه اسم خوشگلی داری خانوم -
 .مرسی -

 .بالاخره پیمان به سمتمون اومد



با چهارصد تومان اتاق رو   ،خب حلش کردم -

 .گیری خانوممی
احساس کردم سویل با تعجب نگاهش کرد ولی اون  

 .چشمکی بهش زد و رو کرد به من
 .خب حالا بیا بریم برسونمت بیام -
خودم   ،جا هم خیلی زحمتتون دادمتا همین ،نه -

 .رممی
ام رو برداشت و روی دوشش  توجه کیسهبی

 .انداخت
 .میامسویل تا یکم دیگه  -
 .باشه داداشی -

 .با اعتراض پشتش رفتم و کیسه رو کشیدم
 .برمگفتم خودم می -
  .منم گفتم میارم ،بکش کنار -

ای کشیدم و پام رو به زمین زدم که از  پوف کلافه

 .ام بلند شددردش ناله
 .شوربه پاهات رحم کم چوب -



 .هام گرد شدچشم
 .شور خودتیچوب -
 .ها بیشتر کرانچی میادبه این بازو -

ی بلندم خودم رو هم متعجب کرد چه برسه  قهقهه

 .ام شدی خندهبه اون که برگشت و خیره
 .کردی خنده هم بلد بودی و فقط اخم می ،جون بابا -

 .به زور خودم رو جمع کردم و دوباره اخم کردم
 .برگشت و به راهش ادامه داد

 .دزدیمخندت رو نمی ،باشه حالا -
 .دارمشک  -
 .اگه خنده دخترا دزدیدنی بود الآن پولدار بودم -
 اهه فهمیدیم جذابی  -
چیزی که عیان است چه حاجت   ،خوادفهمیدم نمی -

بود؟ ناز؟ ناناز؟  به بیان است؟ راستی اسمت چی

 نسناس؟ 
 نواز  ،نوازم -
شور صدات باشه نواز باش ولی من چوب -



 .زنممی
 .زنم منم کرانچی صدات می -

 .هاش گشاد شدچشم
 کل هم هستی؟ی کلپس پایه -

 ازش جلو زدم
 .ی کم نیاوردنمپایه -
 .پس بچرخ تا بچرخیم -
 .چرخیدم خبر نداری  -

حس بدی بهش   .دیگه هیچ صدایی ازش بلند نشد

خواست بهش  دونم چرا ولی دلم مینمی .نداشتم

 .اعتماد کنم
دو روز گذشت و طی این دو روز بیشتر به هم  

چیدیم  دیگه کنار هم بساطمون رو می .نزدیک شدیم

هر روز از سویل   .زدیمو تا خود عصر حرف می

هاش و حتی  چشم ،زد و صداشبرام حرف می

عاشق  ،شدمیمیک صورتش از محبت پر می

کم کم وقت رفتن بود و باید جمع   .خواهرش بود



 .کردیممی
شام امشب مهمون   ،امروز کاسبیمون خوب بودها -

 .آبجیت و سویلتو و  ،من
 خوای با پول یه روزت برای ما شام بگیری؟ می -

 .گیرمگیرم ولی نگفتم که چی میشام می -
 .زمینی هم شامهسیب

 .سری به تاسف تکون دادم
پاشو بریم خواهرت رو برداریم بریم دنبال  -

 .سویل
 .رسونی؟ بچه نیستم کهچرا هر روز منو می -
تو اون محله   ،بچه نیستی ولی ضعیفه که هستی -

ها رو راحت  این دو روز شب ،امنیت نیست

اگه نصف شبی یه لاتی چیزی بیاد  ،نتونستم بخوابم

تونن  کار میور دو تا دختر تک و تنها چیاون

 بکنن؟
خدا  ،چن روز موند تا بیایم ،حالا که کسی نیومده -

 .کریمه



 .اش اعتباری نیستخدا کریمه ولی به بنده -
ی  کار کنم؟ چاره اعتبار نیست ولی چیدرسته  -

 ای جز صبر هست؟دیگه
 ایستاد و نگاهم کرد

 .آره که هست -
 چی؟ -
اتاقمون کوچیکه   ،بیاین این روزای آخر پیش ما -

اعظم خانوم   .هم توش جا میشنولی دو نفر دیگه

جا کسی به  کلا اون ،هم از اونایی نیست که گیر بده

 .کسی کاری نداره
 .نه ،ممنون ،بابا لارج ،بابا سخاوتمند -
 چرا نه؟  -
 کوفتمون نکن   ،دیگه حرفش رو نزن -
 باشه بابا  -

که قراره باهم بریم بیرون از  نیاز باشنیدن این

حالی بال درآورد و از بازوی پیمان آویزون  خوش

 .شد
 بری بیرون؟داداشی ما رو می -



 واری به خودش گرفتی بیچارهپیمان چهره
با  ،هازمینی بخوریمخواستیم سیبمی ،ببینببین  -

زمینی بدم دست این  این اداها مگه میتونم سیب

 بچه؟ 
 .شونه بالا انداختم

 .دونینخودتون می ،به من ربطی نداره -
 نیاز سریع گفت 

زمینی هم دوست دارم به  آخ جون من سیب -

 .شرطی که بریم تو پارک بخوریم

 .به قانع بودنش لبخندی زدم
  .اش انداختپیمان دست دور شونه

 .کیه که بده ،تو جون بخواه دخترم -
 اس؟سویل خونه ,آروم ،آروم پلیز -
 .نه زنگ زدم بیاد نزدیک تر -

 .اش اشاره زدمبه کیسه
تا خود شب میخوای با   .اینو برگرد بزار تو بیا

 خودت اینور اونور ببری؟ 



 .باشه شما آروم آروم برین تا منم بیام -
 .سویل رسیدیم و با دیدنمون با محبت بغلم کردبه 
 خوبی؟  ،سلام عزیز دلم -

 .شناختمشونها بود که میانگار سال
 .بوی تنش رو نفس کشیدم و لبخندی زدم

 خودت چطوری؟  ،مرسی خوبم ،سلام جانم -
 .عالی عالی -

 رو به نیاز کرد و دستش رو دراز کرد 
 شما باید نیاز باشی آره؟ -
 .بله -

 .با هم دست دادن
 .منم ببینی خوب میشه ها خواهر جان -

 .اش زدسویل روی شونه
 حسودی نداریم ها  -
روده بزرگه کوچیکه رو   .شمباشه حسود نمی -

ریم هر چی  بنا به سفارش نیاز خانوم می ،خورد ها

 .ریم تو پارک میلونبونیمگرفتیم می



 .های خواهرم دیدمبرق شادی رو تو چشم
 .هاش رفته بودیک ماه بود که امید از چشم

 .توی دلم الهی شکری گفتم
 خورین؟ چی می -
 سیب زمینی  -

 به سمتم برگشت 
 اذیت نکن ،حالا من یه چی پروندم -
 .چسبهزمینی میسیب ،کنم خباذیت نمی -

 .ی برو بابا تکون داددستش رو به نشونه
های اون دوتا  جلوتر رفت و دست دور شونه

 .انداخت
 خورین؟شما بگین چی میخب  -
 :نیاز با خودشیرینی گفت -
 هر چی داداشیم بگیره -

یه لحظه احساس حسادت کردم و جلو رفتم و  

 .قدم شدمبازوی سویل رو گرفتم و باهاشون هم
  .برگشت و بامحبت نگاهم کرد



کل  هنوزم صدای کل .کنار کشید و با من راه رفت

 .اومدنیاز و پیمان می
خودت   ،این پیمان قراره امشب سرمون رو ببره -

 .رو آماده کن
 لبخندی زدم

ای که دور  خدا رو شکر که نیاز از این پیله -

 .خودش پیچیده بود بیرون اومد
تو بور و   ،اصلا شبیه هم نیستین ،دختر خوبیه -

 .اون چش ابرو مشکی ،چشم رنگی
 .اونم به بابام رفته ،من به مادرم کشیدم -
 .باباژنتون اصیله   -
ها رو از کجا آوردی؟  این چشم ،خودت رو بگو -

 به کی رفتی؟
 .امیدوارم یه روز بفهمم .دونمنمی -

احساس کردم یه چیزی این وسط درست نیست و  

 .بهتره بحث رو ادامه ندم
شم داستانت رو  حال میاگه خواستی خوش ،انشالله -



 .بشنوم
ایستاد و تکه برگی که روی موهام بود رو  

 .برداشت
ببخش ها   ،خوام بگم اگه خواستی بگومن نمی -

 .شمولی من دارم از فضولی پاره می
 .ی بلندمون اون دوتا رو هم متوجهمون کردقهقه

نیشتون رو ببندین   ،ام هامن غیرتی ،چشمم روشن -

 .ملت سی و دوتا دندونتونم دیدن
 .ی غلیظی بهش رفتمچشم غره

 .هاگیر دادی ندادی  ،برو بینیم کرانچی -
 .خورهاین جذبه دیگه به درد نمی ،نه -

 .به سمت نیاز برگشت
که تو هوای داداش رو داشته باشی آجی  مگه این -

 .کوچولو
 .نیاز سینه سپر کرد

 .هامواظب باشین به داداشم چیزی نگین -
ت هم رفتن  ها که دست تو دسبا دهن باز به اون



 .نگاه کردم
 .شناختن هاهنوز دوروز هم نشده هم رو  -
 جوریه پیمان کلا این -

 آره اون کرانچی کلا انگار آدم خودجوشیه  -
 چرا بهش میگی کرانچی؟  -
 شورگه چوبچرا اون به من می ،خب -

 .ام زدخندید و به شونه
 .کشیندیگه رو میشما آخرش هم -
 .اون گیر میده من که کاریش ندارم -
 .همین عجیبه که اون کاریت داره -
 چی؟ -
 بیا بریم ببینیم چی میگن ،ها؟ هیچی -

نیاز با پیمان تا خود مغازه رفت و واقعا نذاشت  

 .زمینی و زغال و نون بخرهچیزی به جز سیب
قدر زمینی زغالی خوردیم و الحق که چهسیب

 .چسبید
تا دیروقت تو پارک چرخیدیم و از هر دری حرف  



گردیم ولی  موقع برگشت گفتیم خودمون برمی .زدیم

 .پیمان قبول نکرد
من دو تا دختر رو تک و تنها تو کوچه ول  -

 .کشهغیرتم نمی .کنمنمی
 .تو هم کشتی ما رو با این غیرتت -
 .فدای غیرتم شی چوب شور -

 .ام انداختمچینی به بینی
 .کنمحالم رو به هم نزن خواهش می -
 .باید افتخاری باشه واست -

 .قلبش گذاشتای رفتم که دست روی چشم غره
کم اون چشای سگ دارت رو برام کج کن قلبم   -

 .وایستاد
 سویل گفت

اش کلا چهره ،داداش خداوکیلی چشاش سگ داره -

 .سگ داره
 نیاز سریع گفت 

 .روسی بود ،بینین؟ به مامانم کشیدهمی -



با اخم نگاهش کردم که لبش رو گاز گرفت و 

 .سرش رو پایین انداخت
درک و شعورشون بالا بود که سریع بحث رو  

های خوبی بودن ولی دلم  درسته که آدم .پیچوندن

نه   .ی دلم رو پیش کسی باز کنمخواست سفرهنمی

 تا وقتی که کامل کامل نشناختمشون 

 .نگاه ازش گرفتم و به روبه رو نگاه کردم
 یعنی اگه الآن اونا بودن وضع ما اینجوری بود؟ 

دیدن در نیمه  امون و با رسیدن به در مثلا خونه

 .باز انگار یه چیزی داخل وجودم سقوط کرد
با وحشت به پیمان نگاه کردم که با ابروهای درهم  

 .به در خیره بود
با گرفته شدن دستم به سویل نگاه کردم که باآرامش 

 :لب زد
 چی شده؟ -

 لرزیدناختیار میهام بیلب
 بازه  ..در ..د -

 .پیمان سریع داخل شد



طوری به جای  چه ،طوری رفتم داخلدونم چهنمی

فقط وقتی به   ،شدهای خالی نگاه کردم و چیجنس

لرزش   .زدخودم اومدم که نیاز با نگرانی صدام می

هاشو  انگار زمین دست .دست هام دست خودم نبود

 .باز کرده بود تا منو به سمت خودش بکشه
 .هام رو آزار دادسقوط کردم و صدای جیغ گوش

 .دادکسی محکم تکونم می
 نواز؟ پاشو ببینم این اداها چیه؟  ،دختره ،هی -

مدتی بود که دلم یه خواب بدون فکر و   ،خسته بودم

 ای بهتر از این؟ خواست و چه بهونهخیال می
خودم رو به سیاهی شب زدم و دیگه هیچ چی  

 .نفهمیدم
..... 

ی خروس روی اعصابم راه صدای آزاردهنده

 .رفتمی
 .هام تو هم رفتکردم و اخمدستم رو مشت  
زیر لب اه محکمی گفتم و با   ،و دوباره صدا

 .های بسته پاشدم نشستمچشم



توی همون حالت دستم   .مغزم یه لحظه ارور داد

رو روی تشک نرمی که روش دراز کشیده بودم  

هام رو باز کردم و با چیز  کشیدم و با وحشت چشم

 .تری روبه رو شدموحشتناک
مردی با رکابی در حالی که پشت به من کرده بود 

 .روی پتو خوابیده بود

ای از دهنم خارج شد و خودم رو  هین ناخواسته

 .عقب کشیدم
چسب   .با سوختن ساعدم نگاهم به سمتش کشیده شد

های گشاد شده به سمت راستم  با مردمک .داشت

 .نگاه کردم و و سویل غرق خواب رو دیدم
گاهم  دستم رو دو طرف گیج .سمت چپ و نیاز

با یادآوری   .شده بودچی  .قرار دادم و فکر کردم

 .اتفاقاتی که افتاده بود آه از نهادم بلند شد
 .هامونجنس

 .زیاد بهش فکر نکن -
به سمتش برگشتم و قبل از صورتش بازوهای  



 .هام رو زددرشتش چشم
مگه میشه بهش فکر نکرد؟ دار و ندارمون رو   -

 .بردن
بر    الآن پاشیم خود زنی کنیم و جفتک بندازیم -

 میگردن؟ 
 .نه ولی بیچاره شدیم -
 .همیشه یه راهی هست -

 .امیدوارانه نگاهش کردم
 چه راهی؟ -
 .که بریم توالت بسابیماین -

 .ای بهش رفتمغرهچشم
 .خندم نمیاد -
 .پس بشین گریه کن -
 .های تو رو هم بردنجنس -

 شونه بالا انداخت 
 .خورمنمیها غصه برای گذشته -
 .کنهات رو هم درگیر میولی این ضرر آینده -



 .موندههامنصف جنس -
 پس من چی؟  -

 .صدا خندیدبی
 .یه فکرایی دارم -

 جا؟ مارو کی آورد این
تونه؟ نکنه انتظار داشتی سویل جز من کی می

 بغلت کنه بیارتت تا اینجا؟ 
 .چنانی ندارموزن آن .کار شاقی نکردی  -

از پرروییم متعجب شد ولی به روی خودش  

 .نیاورد
 خیلی خسته بودی؟  -

انگار دقیقا   .هام مستقیما نگاه کردو به چشم

 .و چه قدر داخلم ولوله هست ،دونست من چمهمی
 :همون طور خیره بهش لب زدم

 .خیلی -
 نشست و کش و قوسی به بدنش داد

 الآن بهتری؟ ،کنیمدرستش می :



 .فقط خواب بودم -
دیشب یه سرم مشتی   ،نبودی سرکار علیهخواب  -

 .نوش جان کردی 
 کجا؟ -
 جا همین -
 جا؟دکتر دارین مگه این -
 .یه چیزایی از سوزن و اینا حالیم میشه -

 .سری تکون دادم
بجنب که خیلی کار   ،نمایشگاه پوشاک نزدیکه -

 .داریم
 .متعجب نگاش کردم

 چه کاری؟ -
 :خیال گفتای کشی و بیخمیازه

 .یه غرفه اجاره کردم -
....... 

 .های خودمو میارمبهت گفتم من جنس -
 آخه مگه تو جنسی هم داری؟ -



 .برم که بخریمنه و برای همین تو رو دارم می -
 .من چونه نمیتونم بزنم سر تخفیف

 :ایستاد و گفت
ی سحر منو بیدار  برای همین از صبح کله -

 کردی؟
 آره  -
چرا  ،من که گفتم هر چی بود نصف نصف -

 جوری میکنی؟ این
منم گفتم اگه قراره نصف نصف باشه پس باید   -

 .همه چی نصف باشه
 .هاعجب گیری کردیم -
 شه؟نمایشگاه از کی شروع می -
امروز یا فردا اگه وقت کردیم باید بریم   ،پس فردا -

 .خیلی کثیفه .یه دستی به سر و روی غرفه بکشیم
 .بریم بخریم از اونجا بریم -

چی چیو بخریم از اونجا بریم؟ مردی گفتن زنی   -

قشنگ سویل و نیازو بر میداریم میرین تمیز   .گفتن



 .کنینمی
 .لبخند مهربونی به روش زدم

ی هر چه تموم در حال جارو  و ساعتی بعد با سلیقه

 .کشیدن غرفه بود
ی آت آشغالا همه ،اون گوشه رو قشنگ جارو کن -

 .موندن
 .صورتش قرمز شده بود ،با غضب نگام کرد

 .ام رو نگه داشتم به زور خنده
 .از روی میز پریدم و به سمتش رفتم

 .میترکی اونقدر قرمز شدی   الآن ،بده من بابا -
برو اونور خودم شروع کردم خودمم تموم   -

 .کنممی
 ی جارو رو گرفتم دسته

ها  کشی سالجوری که تو جارو میاین ،بده بیاد -

 .منتشر بمونیمجا باید این
جارو رو کشید و منم به دنبالش کشیده شدم و این  

 .های ما بودشروع کشمکش



 .فقط قصدم گرفتن اون جارو بود
دونم چقدر  نمی .کردبا خنده خودش رو ازم دور می

ادامه دادیم که با صدای شخصی هردومون ساکن  

 .شدیم
کرد صاف  با دیدن دختری که با اخم نگاهمون می

 .وایستادم
 .ممنون میشم جارو رو بدین ما هم استفاده کنیم -

 قبل از اینکه دهن باز کنم صدای پیمان اومد 
میتونین برین شما هم   ،ما از انباری برداشتیم -

 بردارین
 .آقای محترم تمام جاروها رو بردن -
 .اون دیگه مشکل خودته -

 ای به پهلوش زدمسلقمه
کنیم  چشم ما الآن تموم می ،عزیزم لطفا صبر کن -

 .میدیم به شما
 :نگاه چپ چپی بهمون انداخت و گفت

 تموم شدین لطفا بدین  ،من همین غرفه بغلی شمام -



پیمان خواست دنبالش   .و راهش رو کشید و رفت

 .بره که بازوش رو کشیدم
حال کردی جذبه رو؟ بشین سر جات تا از وسط   -

 .نصفت نکرده
حال کردی  اخلاقش که سگی بود ولی جون من  -

عجب چیزی بود لامصب؟ چه شود این مدت با این  

 .کاش بیشتر باشن .جیگرا
 .مشتی تو شکم سفتش زدم

 !کار ،کنیمفقط کار می -
 کار دارم؟ به تو چی ،تو کار کن دیگه -
 .تو محیط کار ازاین کارا نداریم -
خیلی وقته   ،کاسبیمونو کساد نکن بینیم ،اهه -

 .سینگلم
 .فقط نگاهش کردم

کار نشستم و منتظرم اون  آقای سینگل من بی -

 .جارو رو بدین به من
 .ام دست خودم نبودانفجار خنده



بنر هایل بین دو غرفه رو کنار زدم و با خنده 

 .جارو رو به سمتش گرفتم
 .از آشناییت خوشحالم ،من نوازم -
 خوشبختم خانومی  -

 تر کردصداش رو آروم
 کشی از دست این ابوقراضهچه می -

 .خنده نخودی کردم
های  امیدوارم همسایه ،کنمبه زور تحملش می -

 .خوبی برای هم باشیم
 همچنین   -

 برگشتم که صدام زد
 راستی -

 به سمتش برگشتم 
 منم بارانم ،خودمو معرفی نکردم -

 و دستش رو به سمتم گرفت 

و رو مخم یورتمه    تا خود خونه یه ریز غر زد

 .رفت



باید یه دختر   ،آدم درست حسابیآخه این همه  -

شد؟ خودشم چی؟  اومد همسایمون میناس ناس می

دقیقا شال و روسری؟ بابا این بازارمونو کساد 

ببین کی   ،ببین نواز  .تو کاسبیمون  ...رمی .کنهمی

 .ما آبمون تو یه جوب نمیره ،اینا رو گفتم
 ..دختره ضعیف .نبینم بهش رو بدی ها

تو   ...فعلا که تو داری میری  ،اه اه اه پیمان بسه -

یا ساکت باش و تا اون خونه کوفتی   .اعصاب من

 .بیا بریم یا تو رو به خیر و ما رو به سلامت
هام سرعت و با حرص ازش جلو زدم و به قدم

 .بخشیدم
یک باره دیدیش بعد به   ،چشمم روشن ،عه عه -

 گیری؟خاطرش واسه من قیافه می
 .ردرد گرفتم دیگهبسه با من حرف نزن که س  -

پسرهای جوونی که هر روز   .وارد کوچه شدیم

دور یه قوطی جمع میشدن و آتیش درست  

زود تر مع شده    دادنکردن و به همه گیر میمی

 .بودن



چون از پیمان جلوتر بودم فکر کردن تنهام و 

 .شروع به متلک انداختن کردن
بینم یا شماها هم این هوری  من دارم خواب می -

 .میبینینرو 
عروسکه یا   ،بینمممد جون جدت منم دارم می -

 .آدمه
چینی به بینیم انداختم و رو گرفتم که دستی دور  

با   .ام حبس شدام حلقه شد و نفس تو سینهشونه

پیچیدن صدای عصبی پیمان تو گوشم نفس راحتی  

حتی فکر اینکه دست یکی از اون کثافتا به   .کشیدم

 .کردبدنم بخوره مور مورم می
چشم ها رو درویش کنین که   ،اوچ اوچ داداچا -

این دختره عزیز منه و یه   .ره تو همکلامون می

رو بهش بگین   ...بار دیگه این چرندیات یا این ک

 .رهیکم صمیمیتمون از بین می
عه داش پیمان این با توعه؟ باو ما فک کردیم   -



اس وگرنه ناموس داش پیمان ناموس ماهم  غریبه

 .کنمما از این غلطا نمی ،هست

 .بار رو میگذریماین -
 و آروم تر تو گوشم زمزمه کرد 

 .تو برو تو تا منم بیام -
به سمت   .بدون نگاه به عقب به سمت خونه رفتم

 رفتم که کسی صدام زداتاق می
 هی دختره -

با تعجب به عقب برگشتم و با اعظم خانوم چشم تو  

 .کردمبه خودم اشاره  .چشم شدم
 با منین؟  -
ای اینجا میبینی؟ بیا جلو  به جز تو دختر دیگه -

 .کارت دارم
 .به سمتش رفتم

 جانم؟ بفرمایین  -
میتونی ساکن   .این مرتیکه داره یکم زودتر میره -

 .شی از فردا



ها هایی که مطمئنم داخلش ستارهبا چشم

 .رقصیدن نگاش کردممی
 واقعا اقدس جون؟  ،وای  -
 ...مگه من با تو شوخی دارم که راستشو نگ -

ی محکمی رو  بوسه .اش تموم شهنذاشتم جمله

 .صورتش نشوندم که حیرت کرد
 .اون پیمان هرجایی رو توهم تاثیر گذاشته -

  .همش بلدین منو تف مالی کنین
خندیدم و ازش دور شدم چون شنیده بودم که از 

 .بوسیدن واقعا بدش میاد
چه طور   ،همون جا وایسا و کتکت رو بخور -

 جرات کردی منو ماچ کنی افریطه؟
ام بیشتر  اومد و خندههاز فشار خنده نفسم بالا نمی

هاش رو  چون واقعا با مزه بود و حرف .شدمی

 .کردبانمک ادا می
 .ل اتاق انداختم و بهش تکیه دادمخودم رو داخ
های گشاد نگاهم کرد و کتابش رو کنار نیاز با چشم

 .گذاشت



 شده آبجی؟ چی  -
 هیچ چی فقط یکم به پرو بال اقدس خانوم پیچیدم  -

 خیلی با نمکنه  -
 .اش رو بوسیدمکنارش نشستم و گونه

 .باید به فکر درست باشیم -
 با وحشت نگاهم کرد

 .کننپیدامون می ،نه آبجی -
یه آشنا داره که فعلا اسمتو   ،با پیمان حرف زدم -

برای   ،خونیتا خرداد می ،کنهوارد سیستم نمی

 .کنیمبعدش هم یه کاری می
 .من هیچ کتابی ندارم آخه -
 .گیریممیریم می -

 .ای وارد شددر زده شد و سویل با لبخند خسته
 دهنو باز کرد .همین که دید پیمان نیست

 ...من هر چی استاد و غیر استاده -
هام رو گشاد  دونستم قراره چی بگه چشمچون می

 .کردم و به نیاز اشاره کردم



 .دونی که نوازنمی .روانیم کرده ،وای وای وای  -
 گرسنگی از یه طرف اعصاب از یه طرف 

 .خندیدم و مشتی به بازوش زدم
هات رو در تا تو دست و روت رو بشوری و لباس

 .یه اوملت جانانه حاظره  بیاری 
  .قوفونت عسییم -

به سمت نیاز رفت و یه جامدادی خوشگل به 

 طرفش گرفت
 این برا شما خانوم کوچولو  -

 .برگشتم و تو دلم گفتم الهی شکر
...... 

گذشت و خدا به  سه روز از شروع نمایشگاه می

وحشتناک شلوغ بود و به   .دادمون رسیده بود

اکثر   .تونستم بگم گل کاشته بودیمجرات می

شد و صبح اول هامون تا خود شب تموم میجنس

 .هارفتیم بازار عمده فروشوقت می

با حقوق همون روز اول برای نیاز کتاب گرفتم و  

تو اتاق مشغول شد و ماسه تا تا شب بکوب کار  



طبق احتمالاتم پیمان و باران چن باری   .کردیممی

ی هم رو  دونم چرا سایهنمی .به پروبال هم پیچیدن

فروش اونا هم خوب بود و تقریبا   .با تیر میزدن

 .رقیب هم شده بودیم
کردم و به فکر یه  از ته قلبم احساس سرزندگی می

خدا خودش هوام رو   .سرمایه گذاری کوچیک بودم 

کردم که آدمی مثل داشت و هر لحظه شکرش می

 .پیمان رو مقابلم قرار داد
از کرم اکلیلی ها   ،نواز جون من دوستم اومده  -

میشه یکی   .تموم شده ،من کرمش رو ندارم .میخواد

 کردنی بهتون پس بدم؟ از شما بگیرم فردا شارژ 
 لبخندی به صورت زیباش زدم

 .یه لحظه صبر کن بیارم .چرا نشه عزیز دلم -
دونم چرا تا اون حد به دلم  دختر خوبی بود و نمی

 .نشسته بود
شال رو به دستش سپردم و خوشحال تشکری کرد  

 .و رفت
 .میگفتی نداریم -



 .پریدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم
 الله کی اومدی تو؟ بسم -
 وسط این دلسوزیت  -
 کنی دیگه؟دونی که دیگه داری اذیت میمی -
 .خوشم نمیاد ازش ،بله -
 خب چرا؟ -
 .بماند -
 با توام ها  -
 گفتم بماند  -
 سلام -

به سمت صدا برگشتم و همه چیز برام یاد آوری  

ی تصویری خیلی خوبی داشتم و  من حافظه .شد

 .احدی از ذهنم بیرون نمیرفت
 سلام -

 .با محبت نگاهش کردم
 خوبین شما؟  -

انگار اون هم من رو شناخت که لبخند مهربونی  



 .زد
 دختر گل تویی؟  -
شه اینجا  باورم نمی ،وای دنیا چه کوچیکه -

 دیدمتون 

 ،در کوچیک بودن دنیا که شکی نیست دخترم -
 .خیلی خوشحالم که دوباره دیدمت

 امری دارین؟ ،منم خیلی زیاد -
اومدم ازتون تشکر کنم که به همسایتون کمک   -

 .کردین
 چینی ناشی از گیج شدن بین ابروهام افتاد 

 بله؟ همسایمون؟  -
ی  این غرفه بغلیتون مال مغازه  ،بله دخترم -

 .کنهاش میدخترم اداره  ،کاست
دخترتون هم مثل خودتون   ،چه خوب حاج اقا -

 .خوش اخلاقه
یادت که نرفته؟ یه امانتی پیش   ،از خوبیته دخترم -

 .ما داری 



 .با تجسم یراقم حس آرامش به وجودم تزریق شد
مگه میشه یادم بره؟ بعد نمایشگاه اولین کارم اینه   -

 .مزاحم شما بشم
من مزاحم شدم که هم   ،مراحمی ،مزاحم نیستی -

 .ای ازتون داشتمهمم یه خواسته ،تشکر کنم
 بفرمایین؟  -
ی دیگه بزنیم و به چند نفر  خوایم یه شعبهما می -

دخترم از اخلاق شما   .آدم قابل اعتماد نیاز داریم

و واقعیتش این که کمک   ،زیاد برام تعریف کرده

کردی و اون قرض رو بهمون دادی منو به یقین  

 ،داشته باشینش ،این کارت منه ،رسوند که خانومی
خودتون یا آشناهاتون کسی باشه که بتونه کمکمون  

 .کنه خوشحال میشیم
 .دت خداای از وجوو دوباره نشونه

 .نفس عمیقی کشیدم و بوی خدا رو حس کردم
 چشم  ،چشم حاجی -

 .رفت و به سمت پیمان برگشتم



 .کارمونم جور شد -
...... 

بی حس و حال نشسته بودم و نگاهم مات 

های بسته توش  ای بود که عزیزم با چشمسردخانه

  .دراز کشیده بود
اومدن یه مرد سفید پوش و نگاه کردنش با بیرون 

 .اش شدمبهم خیره
 شما قراره غسلش بدین؟ ،خانوم -

حواسم جمع نبود و فقط نگاهش کردم که دوباره 

 تکرار کرد 
 همراه این خدابیامرز شمایین؟  ،خانوم -
 بله منم  ،ها؟بله -
خانوم شما تنهایین؟ کی قراره مرده رو از زمین   -

 برداره؟ 
نگاهم به انتهای راهرو و پیمانی که به دیوار تکیه  

مستقیم   .داده بود و پاهاش رو دراز کرده بود افتاد

کرد و انگار از این دنیا  به رو یه روش نگاه می

 .خبر بودبی



خانوم چهل نفر باید باشن که نماز میت بخونن   -

 .آمرزیده نمیشه متوفی ،ها
چرا انگار همه چی یه فیلم بود؟ من داشتم برای  

 شدم؟غسل دادن سویلم آماده می
 ها منبا شمام -

 .چشم ها رو بستم تا سرو سامونی به خودم بدم
 .فهمیدم ،فهمیدم آقا -

 غرغرکنان ازم دور شد و گوشیم رو در آوردم
 الو نواز جون؟  -
همه لباس سیاه بپوشین   ،کل پاساژو ببندین ،صدف -

 فقط سریع باشین  ،و بیاین بهشت زهرا
 .جوابی ازش نموندم و قطع کردممنتظر 

 .شور خونه شدمنفس عمیقی کشیدم و وارد مرده 

اش  پریدههر لحظه که نگاهم به صورت رنگ

تمام  .رفتمافتاد تو بهت بیشتری فرو میمی

هاش تو یه دور شیطونی ،هاشصحبت ،دهاشلبخن

 .شدهام رد میتند از جلوی چشم



نگاهم به سمت شکمش کشیده شد و نفسم منقطع  

دوباره به صورتش نگاه کردم و آروم  .بیرون اومد

 :لب زدم
 .چطوری دلت اومد این کار رو با ما بکنی -

ی بزرگ تو گلوم جمع شده بود و مانع این  یه توده

 .شد که آب دهنم رو قورت بدممی
 .شنیدمی روحش رو میبه والله که صدای گریه

و   .آشفته بودکه  .کردشنیدم که باهام صحبت میمی

وای به روزی که باعث و بانی این اتفاق رو پیدا  

کنار کشیدم و    .بدون شک  ،کشتمشمی  .کردممی

حسی سفت و سخت   .دوباره به صورتش نگاه کردم

کرد ولی به سختی خودم رو  به گریه ترغیبم می

برای   .برای گریه خیلی زود بود .نگه داشته بودم

من ستون   .ایستادمشکستن زود بود و من باید می

با صدای بلندی که از بیرون اومد به   .پیمان بودم

برگردوندم ولی وقتی  رو  خیالدر نگاه کردم و بی 

ی پیمان رو شنیدم بدون فوت وقت بیرون  نعره

 .رفتم



کی به تو اجازه  ،خوردی اومدی  ..شرف تو گبی -

 ...داد بیای اینجا؟ خوار مادرتو می
 .و مشتی که تو دهن سهراب نشست

العملی  سهراب مثل آدم های مات بود و هیچ عکس

 .نشون نداد و مشت بعدی 
طور دراز کش به سقف  روی زمین افتاد و همون

اش نشست و مشت  نگاه کرد و پیمان روی سینه

 .سوم
 .سریع به سمتشون رفتم و بازوی پیمان رو کشیدم

 .گفتم ولش کن کشتیش ،ولش کن -

خوب بود که پیمان  به سمتم چرخید و چه قدر 

با بغضی   ،های خیسشبا چشم .تونست گریه کنهمی

 :که به صداش خش انداخته بود گفت
نیست نواز؟   مرگ؟ به نظرت مرگ برای این کم -

 .کشهدسته گل من اونجا پرپر شده بعد این نفس می
 برگشت و دوباره مشتی زد

توی   ،شرف مواظب ناموس من نبودی توی بی -



غرورت که زن  م تو...بر .به من خبر ندادی  ...تخ

 .ات رو به کشتن دادی و بچه
بالاخره سهراب به این دنیا برگشت و به خودش  

با یه حرکت پیمان رو کنار زد و نیم خیز  .اومد

 .شد
 کنی؟ کودوم بچه؟ چی؟ بچه؟ چی داری بلغور می -
حامله بود  ،اون خواهر من که تو اون اتاق مرده -

 غیرتبی
 .هام گرفته بوداونقدر نعره زده بودن که گوش

کافی  .کم کم مردم جمع میشدن و این خوب نبود

 .بود یکی فیلم پیمان رو بگیره تا براش بد شه
سهراب سکوت کرد و سکوت کرد و بالاخره 

 .ای گفت که قیامت به پا شدجمله
 .ی من نیستبچه -

پیمان مثل تیزی که از چله رها شده باشه به سمتش  

 .یورش برد و این دفعه سهراب هم شروع کرد
 .عقب عقب رفتم و بغض تو گلوم سنگین تر شد



به دیوار تکیه دادم و سر   .کردماحساس خفگی می

خوردم و در عین حال شاهد جاری شدن خون از  

کرد جلو بیاد  کس جرات نمیهیچ .دهن پیمان شدم

چون دوتاشون هم عین شیر افتاده بودن به جون هم  

رفت صددرصد یه مشت نوش  و هر کس جلو می

 . کردجون می

هام رو بستم و  سرم رو به دیوار تکیه دادم و چشم

 .سعی کردم نفس عمیق بکشم 
کم صدای سوت تو گوشم  صداها پابر جا بود و کم

دوروز بود هیچی نخورده بودم حتی   .پیچیدمی

دوشب تمام مقابل پزشکی قانونی   .ای آبذره 

نشسته بودم و منتظر خبر بودم و تنها خبری که به  

گوشم رسید باردار بودن سویل و صحت  

 .اش بودخودکشی
 .شدانگار روحم داشت از بدنم خارج می

نمیدونم چه قدر گذشت که سکوت همه جا رو  

 .ام قرار گرفتگرفت و دستی رو گونه
  .هاتو باز کن ببینمنواز جون؟ نواز جون چشم -



خورم  سمت زمین سر میاحساس کردم دارم به 

ولی صدایی که خیلی شبیه صدای صدف بود تو  

 .گوشم پیچید و بغلم کرد
 عه؟ عه آقا پیمان؟  -

 و بلند تر جیغ زد
 آقا پیمان؟ -

هام رو زدم چشمصدای همهمه و منی که زور می

هام  ی یه خط کوچیک بین پلکاندازه .باز کنم

دست روی بازوی صدف   .فاصله افتاد و دیدمش

 .گذاشت و کنارش زد و بلندم کرد
 :آروم لب زدم

 آب بدین یکم بهم  -
هام بی توجه از اونجا خارج شدیم و و نور چشم

با قرار گرفتنم تو یه جای نرم بیشتر چشم   .رو زد

روی صندلی عقب خوابونده بودم و با یه   .باز کردم

 .کردنفر صحبت می
هرلحظه هم به من   ،میبریش درمونگاه ،گوش کن -

اینجا رو جمع و جور کنم خودمم میام   ،دی خبر می



 .چیزی شد همون لحظه زنگ میزنی ،پیشش
 .با کمک صندلی جلویی نشستم

 بریش؟ من باید باشمچیو میچی -
جوری با اخم نگاهم کرد که کمی خودم رو عقب  

 کشیدم 

 .تا حالا این نگاه رو ازش ندیده بودم
تونستم برم و خاک  زبونم بسته شد ولی مگه می

دیدم تا  موندم و میشدن سویلم رو نبینم؟ باید می

بیشتر از خودش اخم کردم و به سمت   .باورم بشه

بازوم رو گرفت و فشار داد  .جلو رفتم تا پیاده بشم

 .ای کردمکه از درد ضعف کردم و ناله
 .وقتی میگم برو یعنی باید بری  -

 براق شدم تو صورتش 
 .گم باید باشم یعنی باید باشموقتی می -

انگار از خود همیشگیش فاصله گرفته بود چون از  

 .ماشین کشیدم بیرون
 .خواد بکنبیا اصلا برو هر کاری دلت می -



 .وای به حالت نواز .منتظرم فقط ببینم قش کنی
بازوهام رو گرفته بود و همینکه تعادلم رو حفظ  

 .شور خونه رفتکردم جدا شد و به سمت مذگر ه 
 .رنگتون پریده .رفتینباید می -

دوستی که من همیشه متوجه   .دوست پیمان بود

 .شدمهای خاصش به خودم مینگاه 
 صدف رو دیدم و بهش اشاره کردم 

 .خوام باشمفعلا می .ممنون از لطفتون -
 .صدف گریه کنان اومد سمتم 

ای خدا این اتفاق چطوری افتاد   ،باورم نمیشه -

 .آخه
 .صدف من حالم خوش نیست -

غذا بگو حاظر  ،یه رستوران اجاره کن برا شب

بگو   .ی کسایی که اینجان رو دعوت کنهمه .کنن

دو دختر  ب .غذا زیاد بپزن که پخش هم بکنیم

 .ی امیدم به توعهبدو که همه ،خوب



 .شور خونه رفتمو بی توجه به سمت ورودی مرده 
کشیدم  با صدایی که توی محیط پیچید نفس منقطعی 

 .ی موهای تنم سیخ شدهمه .و ایستادم
 لا اله الله الله ...لا اله الا الله -

قدمی به عقب برداشتم و پیمانی رو دیدم که از  

هایی رو دیدم که  بچه .جلوی تابوت گرفته بود

الاه   تابوت رو بلند کرده بودن و با صدای بلند لا

 .گفتنالا الله می
کسی دستم رو گرفت و من نگاهم رو از اتفاق رو  

 .به رو گرفتم
 آبجی؟ حالت خوبه؟  -

هام رو  فقط نگاهش کردم که با هر دو دستش گونه

 .گرفت
 گم؟شنوی چی میآبجی؟ منو ببین؟ می -

فقط زمانی به خودم اومدم که کنارش زده بودم و 

 .رفتمدنبال مردها می
 لا اله الا الله  ...لا اله الا الله -

کم مونده بود کله پا شم که   پام توی چاله رفت و



دوست  .گنگ نگاهش کردم .دستی از بازوم گرفت

 .دستم رو کشیدم و دوباره جلو رفتم .پیمان
تابوت رو گذاشتن و همه براش نماز میت خوندن  

به خدا که   .کردمو من مثل مرده ها بیرون نگاه می 

با صدای هق هق   .من بد تر از سویل مرده بودم

 .سهراب .ای نگاه کردممردونه ای به سمت دیگه
از پنجره مکانی که برای نماز بود داخل رو نگاه 

 .لرزیدهاش میکرد و شونهمی
دوباره اون صدا و نمازی که تموم شد و تابوتی که  

 .روی دست ها جا گرفت
از دور روی جدول نشستم و به پیمانی که داخل  

اونقدر به خودش فشار وارد   .قبر شد چشم دوختم

 .کرد که کبود شده بودمی
و   .سویل داخل قبر رفت و وقت خداحافظی رسید

من به همین راحتی یه قطعه از وجودم رو از  

 .دست دادم



گفتن و از کنارم رد در جواب کسایی که تسلیت می

 .دادمشدن فقط سر تکون میمی
ام رو از دست داده بودم و به  تمام انرژی 

کسی  .کردمهایی که اونو بلعیده بودن نگاه می خاک

 کنارم نشست و صدای صدف اومد 
 .جا نشستنبسه این ،پاشو بریم دیگه  ،نواز جون -

 برگشتم و نگاهش کردم
منم  .رو حاظر کنگفتم؟ گفتم برو تداکاتبهت چی -

 .بعدا میام
 نیاز که انگار پشت سرم ایستاده بود زود گفت

 .تو برو من آبجی رو میارم ،آره صدف -
دست تنها   ،خودتم برو کمک صدف ،لازم نکرده  -

 .نباشه
 ..اما -

 غریدم
 .زودتر برین ،اما بی اما نیاز -

فایده است  ن بیهاشواون ها هم فهمیدن که اصرار

 .و گذاشتن رفتن



همه رفته بودن و من تنها روی جدولی که صد متر  

با قبرش فاصله داشت نشسته بودم و نگاه  

حتی توان پلک    مغزم هنگ کرده بود و .کردممی

نور آفتاب از روم برداشته شد و   .زدن هم نداشتم

نم نم بارون   .صدای رعد و برق توی محیط پیچید

ای  توده .شروع شد و بوی خاک توی محیط پیچید

 .دونستم پیمانهکنارم نشست و من ندیده می
ها گذشت و گذشت و خیس بارون شدیم و  دقیقه

 .کودوممون حرکتی نکردیمبازم هیچ
که   کردم یک دهم دردی دردی که من تحمل می

نگاهم به سمتش کشیده  .کرد نبودپیمان تحمل می

با غم   .اومدبه خدا که مشکی به پیمان نمی .شد

اونقدر  .نگاهش کردم و باز هم بغضم نشکست

 .نگاهش کردم که به سمتم برگشت و نگاهم کرد
دستش رو بلند کرد و روی صورتم کشید و بینیش  

دستم رو پشت گردنش گذاشتم و به   .کشید رو بالا

 .سمت خودم کشیدم و این مرد منفجر شد



اش با صدای بارون مخلوط  صدای هق هق مردونه

ترین ملودی رو ایجاد کرد که تو  شد و غمگین

 .عمرم شنیده بودم
ها توی بغلم پناه گرفته بود و گریه  مثل بچه

 .کردمی
ما از  ،ایناییتر از تو قوی  ،هیس پیمان ،هیش -

رد میشیم و   ،هم رد میشیماز این ،همه چی گذشتیم

 .میفهمیم دلیل این اتفاق چی بوده
 به رو به رو نگاه کردم و زیر لب گفتم 

 .کشمبعدش من خودم مسببش رو می -
....... 

ها  شب .دو روز بود که از خونه بیرون نرفته بودم

پیچید و من هنوز  ی نیاز توی خونه میصدای گریه

 .نشکسته بودم
شب   .تونستم غذای درست حسابی بخورمحتی نمی

بود و مثل شب گذشته روی بالکن ایستاده بودم و  

 .کردمشهر رو رصد می
ماشین قرمزی وارد کوچه شد و من خودم رو  



در اتاق   .کس رو ببینمخواستم هیچنمی .عقب کشیدم

داد که هیچ  قفل بود و به من این اطمینان رو می

ای طول  چند دقیقه .تونه وارد شه بنی بشری نمی

 .نکشید که صدای تق تقی تو محیط پیچید
 توجه تو همون حالتم موندمبی
 .نواز؟ نوازک؟ بیا بیرون صحبت کنیم -

 جواب ندادم و انگار به نگرانیش دامن زدم
 کنی؟  چرا این کوفتیو باز نمی ،هی؟ نواز با توام -

صدای دادش منو  مشت محکمی به در زده شد و 

 هم از جا پروند 
 نیاز؟ این در قفل یدک نداره؟  -

 صدای نگران نیاز هم اومد
 یکیشم که داخله  ،یکیش شکسته ،نه داداش -
 نواز لعنتی باز کن درو ببینم  ،هی هی هی هی -

صدای ضربات بلند تر شد و من نفس عمیقی  

 .کشیدم

کنترل صدام رو به کل از دست دادم و جیغم 

 .های خودمم لرزوندگوش



 ،غلط میکنی .کنی بزنی تو گوش منتو غلط می -
 یعنی نه  ،گفتم نه

دستم به آباژور رسید و این شروع سناریوی من  

زدم و هر چی  جیغ می .انگار دنبال بهونه بودم .بود

کردم و  اومد رو به اطراف پرتاب میدم دستم می

عجیب بود که پیمان سکوت کرده بود و کناری  

ی تخت خورد و همون جا پام به گوشه .ایستاده بود

 .دو زانو نشستم و نفس نفس زدم
ام پیچید و من دیگه انرژی هول  دستی دور شونه

 .دادنش رو هم نداشتم
 .ای کردماش قرار گرفت سرفهسرم که روی سینه

 .دستش روی کمرم نشست و دورانی تکونش داد
که  بشکن این سنگی  ،آروم ،هیش دختر من ،هیش -

تر  تو گلوت نگهش داشتی و هر روز داره بزرگ 

  .میشه
دیگه دست  .هاش لرزید و محکم تر گرفتمشونه

پیراهنش رو توی مشتم مچاله کردم و   .خودم نبود

هام رو بین مشتم قایم کردم و اجازه دادم  چشم



  .ببارم
کس به  .هیچ ،اشکال نداره که ،گریه کن ،دختر گلم -

 .بینه جز من شکستنت رو نمی
خودت رو  ،گریه کن و خودت رو آروم کن

 .تر کنسبک
 .اش باعث شد زجه بزنمو صدای هق هق مردونه

 حس کردم سرش رو بالا گرفت و ناله کرد 
 .این چه امتحانی بود که از ما گرفتی ،خدایا -

زمان از  .شمکردم دارم سبک تر میاحساس می

دستم در رفته بود و من تو همون موقعیت فین فین  

 .کردممی
پیمان به تختم تکیه داده بود و یه پاش رو دراز  

کرده بود و با یه دست من رو که توی بغلش مچاله  

 .شده بودم نگه داشته بود
هر چی تف و اب بینی بود ریختی تو   ،یالله -

 .پیرهن مارکم
توجه تکونی نخوردم که گوشم رو گرفت و  یب

 .کشید



 .با توام ها ،هوی  -
 .چپ چپ نگاهش کردم .عقب کشیدمآخی گفتم و 

 .ام خودمم شگفت زده کردصدای تو دماغی

 .پیچمفردا بیا ده تاشو برات می ،دیگه یه پیرهنه -
 .بایدم بپیچی -

مشتم رو از رو لباسش باز کرد و به شاهکار رو  

اش به قدری زار بود که  قیافه .به روش نگاه کرد

 .لبخند آرومی زدم
هیچ کودوم از دوست دخترام جرات نکردن تا  -

 .حالا این کار رو با من بکنن 
 مشتی بهش کوبیدم و سعی کردم بلند بشم 

 .من که دوست دخترت نیستم -
زدم تو گوشت  اگه بودی که الآن یه چک می-

 .کردم بیرونپرتت می
 .ایستادم و چپ چپ نگاهش کردم

باد خبر بیاره که یه روز همچین کاری کردی   -

 .مرگت حتمیه



 .من به این جنتلمنی ،نه بابا -
 .رهخفه شو سرم داره گیج می -

 .سریع بلند شد و بازوم رو گرفت
حالا که عراتو زدی بپوش بریم یه چیزی   -

 .بخوریم
 .من الآن فقط یه چیزی هوس کردم -
 چی؟ -
 .های حاجیلبو -
 اون که به من پا نداد هیشوخ -
پیش  دو سه هفته   ،ولی من مخشو زدم ،پ ن پ -

 .قشنگ حرف زد ،پیشش بودم
 .کنماگه حرف زد هر کاری بگی می ،بریم -
 هر کاری؟ -
 هر کاری؟ -
 .حله -

 .هاش بود و با ما همراه نشدنیاز مشغول درس
ی افراد به ما جلب  با رسیدن به پارک توجه همه



متاسفانه ماشین و صدالبته خود پیمان بیش از  .شد

 .حد توی چشم بودن
با کنجکاوی به جایی که اون پسر چشم آبیه رو  

دیده بودم نگاه کردم و با خالی بودن محیطش لب  

 .برچیدم
خمیازه ای کشید و   .پیاده شدیم و بهش نگاه کردم 

 .هاش شونه زدموهای درهمش رو با دست

من میرم جلو تر باهاش   ،دنبالم نیای ها ،هی -

 .تو از دور ببین ،حرف بزنم
نیمه تموم کرد و با دستش  اس رو نصفه خمیازه

 .اشاره کرد برو
همین که برگشتم و پیرمردی با موهای سفید از  

 .کنارم رد شد وا رفتم
 ای خدا  -

اش با دهن باز نگاهش با حرف پیمان و قهقهه

خدایا این چه   .چه قدر من خوش شانس بودم .کردم

پیمان از شدت   .شانسی بود که من لعنتی داشتم



  .خنده به گریه افتاده بود
 .های تند به سمت گاری رفتمبرگشتم و با قدم

 سلام حاجی  -
 .نیم نگاهی خرج صورتم کرد و رو برگردوند

 .سلام کردما -
اخم کرد و با دستش به کاغذی که قیمت روش  

 .نوشته بود اشاره کرد
 یادتون نیست؟  .حرف زدیم ،اون روز اومدم -

 .دوباره به کاغذ اشاره کرد
مثل موش آب کشیده به عقب نگاه کردم و دوباره  

 .به پیرمرد نگاه کردم
 .دو ظرف بهمون بدین -

با ناراحتی سرم رو پایین آوردم که با صداش 

 .سریع لبخند زدم
 .این کله گاوی رو هم امروز آوردی با خودت -

 .با شوق و ذوق سرم رو تکون دادم
 .بینینبزرگ شده می  ،آره حاجی -



 سر حرف زدن من شرط بسته بودین؟  -
 .ممنون که سربلندم کردی  ،آره -
 قل سومتون کو؟  -

سرم رو پایین انداختم و   .انگار باد منو خالی کردن

هام رو مشت کردم و  دست .نفس عمیقی کشیدم

جا رد  تموم لحظاتی که از این .دوباره تهی شدم

خوردیم عین فیلم از جلوی  شدیم و لبو میمی

ام پیچید و صدای  شونهدستی دور   .هام رد شدچشم

 .محکمی به دادم رسید
 .پوش همون قل سومیم حاجیسیاه -

پیرمردی که دستش در حال بریدن لبوها بود از  

 .حرکت ایستاد

 .برگشت و با غم بزرگی نگاهمون کرد
 .خدا بیامرزه -

ام ازم گرفته شده بود و دیگه هیچ ذوقی  تمام انرژی 

 .برای لبو نداشتم
 برگشتم و رو به پیمان لب زدم



بگیر بیار ببریم بعدا   ،من میل ندارم دیگه -

 .خورممی
هنوز یه قدم دور نشده بودم که دستم گرفته شد و  

 .به عقب کشیده شدم
دخترجون جرات داری بدون خوردن لبوهای من   -

 .جا برواز این
 .منو کشید و روی صندلی خودش نشوند

کردم که زود دست به کار شد  متعجب نگاهش می

 .ای بعد یه ظرف لبو گرفت جلومو دقیقه
این کله گاومیش هم دلش خواست   ،تو بخور ،یالله -

 .خوره نخواست هم به درکمی
ی پیمان کردم  ی حیرت زده ی آرومی به قیافهخنده

 .و ظرف رو از دستش گرفتم 
تا حالا این لقبو بهم نسبت نداده بودن که   ،به به -

 .نواز خانوماونم به لطف شما دادن 
ای لبو داخل دهنم هام از خنده لرزید و تکهشونه

هاش  پیمان به درخت تکیه داده بود و دست .گذاشتم



 .رو بغل زده بود
ای بالا انداخت و ظرفی روی گاری  پیرمرد شونه

 .گذاشت
مهم   ،خوای نخورنمی ،تو یکی میخوای بخور -

 .نیست
 .پیمان رایت ایستاد و وارفت

دستم رو جلوی دهنم   .ام دست خودم نبود دیگه خنده

 .زدمگرفته بودم و قهقهه می
گفتم شما زبون داری و رو  حاجی من به اینا می -

 .دونستم به مولاولی در این حدشو نمی ،کنینمی
ای به سمت من برگشت و  پیرمرد با حالت با مزه

 .دستش رو تکون داد
 .برو بینیم بابا -

هاشون گوش  ای دیگه خوردم و به کل کلتکه

دادم که سرم رو بلند کردم که متوجه نگه  می

 .به خودم شدم جفتشون



 .پیمان بامحبت و پیرمرد بارضایت
 آروم لب زدم

 .خب شما هم بخورین -
 .لبخند دندون نمای پیمان چشمم رو زد

طرفش رو برداشت و کنارم روی جدول نشست و  

 .مشغول شد
عمر یه چیزی  یه  ،زندگی همیشه بالا پایین داره -

ممکنه تو یک لحظه از دست   ،کنیرو جمع می

ممکنه عزیز ترین کست همین الآن جلوی   ،بدی 

فقط   .نمیشه پیش بینی کرد .چشمت بیفته و بمیره

باید قدر تک تک لحظاتی که پیش همین رو  

 .چون شاید فردا نباشین .بدونین
 .براش مشتری اومد و نگاه از ما گرفت

هاش فکر کردم و به حرفبا ظرف بازی می

برگشتم و به پیمانی نگاه کردم که بینیش   .کردممی

ها داشت ته ظرف رو در  کشید و مثل بچهرو می

 .آوردمی
 .روم گرفتمگوشیم زنگ زد و نگاه از منظره روبه



با دیدن اسمی که روی گوشی نقش بسته بود با درد 

نصف سختی ها هنوز مونده  .هام رو بستمچشم

 .بود
من چهار روزه دارم بهت زنگ میزنم   ...هی ک -

بیام  ،چرا جواب نمیدین؟ نه تو نه اون ابو قراضه

 .یه حالی ازتون بگیرم من که حال کنین
 داد مجال صحبت بهم نمی

 ،گرفتم ،گوش کن نواز ،به درک ،اصلا به درک -
 ،گردم لعنتیدارم برمی ،بالاخره مدرکم رو گرفتم

 .دیگه پیشتونمی لعنتی تا یه هفته
 .ظرف از دستم افتاد و با زاری نگاهش کردم

 .بدون این که منتظر جوابی از من باشه قطع کرد
 لب زدم

 داره برمیگرده  -
 .کلافه دستش رو روی موهاش کشید

 وای -



یک هفته به زودی گذشت و با پیمان 

یک هفته ی  .توی فرودگاه منتظر بودیم

که چطوری بهش بگیم  تمام راجب این

ای فکر کرده بودیم و به هیچ نتیجه

 .نرسیده بودیم
 اون نیست؟  -

با صدای پیمان به سمتی که اشاره کرد 

تموم سی و دو  .خودش بود .نگاه کردم

های تند تا دندونش بیرون بود و با قدم 

به دو سه قدمیمون   .اومدبه سمت ما می 

ی چمدون رو ول کرد و که رسید دسته

توی بغلم که جاگیر شد  .پرواز کرد

 .عطرش رو با بغض نفس کشیدم
 .شه برگشتمباورم نمی ،نواز -



خدارو شکر که   ،شهمنم باورم نمی -

 .برگشتی
نواز خانوم یه مجالی بدی منم این   -

 .بینمگلابی رو می
از بغلم بیرون رفت و با بغض به پیمان 

 .نگاه کرد
 .بزرگ شدی کرگدن -
 بپر بغل عمو ،بزرگ بودم -

سر پیمان   ،آغوش هم که جا گرفتنتو 

 ،که داخل موهاش رو نفس کشید
 .لبخندی زدم

تشریف بیارین که کلی کار   ،یالله آقا -

 .داریم
بریم ولی اول تشریف رو که می -



 .خوام برم سر قبر بابامی 
 .پشتم رو بهشون کردم و چشم بستم

 ...تردقیقا چند قبر اون طرف
 پیمان گلویی صاف کرد

 .بریم بعدش بریم خونه ،اشکال نداره -
 .این سویل انتر چرا نیومده پیشوازم -

یک پدری من  ،یعنی منتظرم ببینمش

 .ازش در بیارم
خودم رو با دستم باد زدم و به سقف 

 .نگاه کردم
راجب اونم حرف  ،حالا بیا بریم -

 .زنیممی 
 .بریم ،بریم -

یه دستشو دور بازوی پیمان انداخت و  



 .اش منو به خودش گره زددیگهبا یکی
 .پیمان جان چمدون رو بردار بریم -
من هر وقت میام فرودگاه باید   ،عجبا -

به والله  .چمدونای خانوما رو جمع کنم

 .که شما قدر منو نمیدونین

 .بردار بریم .صدات در نیاد بینم -
پیمان با دست آزادش چمدون رو 

 .برداشت و به سمت ماشینش رفتیم
 .دیدن ماشین سوتی کشیدباران با 

 .این جیگر چه خوش رنگه  ،اولالا -
صندوق عقب رو باز کرد و چمدون 

 .رو گذاشت
 خدایی خوش رنگه؟  -



توجه بهشون در عقب رو باز کردم بی

 .و نشستم
بهت افتخار میدم با ماشینم  ،آره-

 .عوضش کنی
 .پررو نشو دختر گلم -

همین که پیمان سوار شد در کنارم باز  

 .شد
فکر نکن حواسم   ،یالله نواز خانوم -

چرا تو لکی؟ ملت رفیقشون  ،بهت نیستا

بعد چند سال میاد یه شیپیشی حداقل 

 .رفیقای منو باش خدا .قربونی میکنن
 .پیمان به سمت عقب برگشت

برای تو میکروب   ،شیپیش که سهله -

 .کنمهم قربونی نمی 



و قاه قاه به حرف خودش خندید که 

 .مشت باران روی بازوش نشست
باران به سمتم برگشت و خیره به  

صورتم صحبت کرد ولی نگاه من  

ی پیمان بود که با ی نگاه درموندهخیره

 .کردآشفتگی نگاهم می 
قدر روح بزرگی داشت که چه

تونست خوددار باشه و ماسک خنده می 

قدر شخصیتش  چه .به صورتش بزنه

 .قابل ستایش بود
بیشور تو چته؟   ،ها نواز؟ نواز با توام -

 حواست کجاست پس؟ 
با تکون دادن دستش مقابلم به خودم  

اومدم و نگاه از نگاه نگران پیمان 



 .گرفتم
 .ها؟ حواسم نبود ببخشید -
اصلا من دیگه با هیچ کودومتون   -

 .امفک نکنین ببو گلابی .حرفی ندارم
 .میفهمم یه چیزیتونه

به صفتی که به خودش نسبت داده بود  

 .خندیدم

 ببو گلابی؟ اینو از کجا در آوردی؟  -
 .سعی کرد نخنده و به بیرون خیره شد

اوه یادم رفته بود این صفت   -

ناسلامتی بینیت به گلابی گفته  .برازندته

 .زکی
جیغ گوش خراشی کشید و من سعی  



 .کردم از پیمان تقلید کنم
تا رسیدن به قبرستان پا به پاش  

و خدا رو شکر کردم که حرفی    خندیدم

 .از سویل نزد
ی پیاده شدیم و بالای قبر اسطوره

کسی که توی  .زندگیمون ایستادیم

بدترین روزها پشت و پناهمون شد و 

 .باعث شد اینی بشیم که الآن هستیم
بزرگمردی که قهرمان زندگیمون شد و 

ای  .ما تا نفس داشتیم مدیونش بودیم

کاش بود و با   .کاش الآن هم بود

بهمون راه  .کردجملاتش آروممون می

و رسم آروم کردن دلمون رو نشون  

 .دادمی 



بعد از چند دقیقه به همراه پیمان از 

باران فاصله گرفتیم تا با پدرش  

 .تر باشه راحت
ی کوچیکی که بالای خیره به زن و بچه

 :یه قبر نشسته بودن بهش گفتم
 چه جوری بهش بگیم؟ -

صدای نفس عمیقش هم باعث نشد نگاه  

 .های بچه بگیرمنشسته توی چشماز غم 
 .فعلا نگیم بهتره -
همین که پاش رو بزاره تو پاساژ همه   -

 .فهمهچی رو می
اش رو  های بچه لرزید و آب بینیلب

 .بالا کشید
حتی به   .تونم بهش بگمنواز من نمی -



 .کنهزبون آوردنش هم حالم رو بد می
نگاهم از بینی سرخ شده بچه به چند 

پیمان هم  .تر افتاد متر اون طرف

 .ی خاکی کوچیک بودی اون تپهخیره
سرگیجه شدیدا بهم حمله کرد ولی سفت  

هام و سخت مقابل سیاهی رفتن چشم

 .مقاومت کردم

 .همین الآن بهش بگو پیمان -
 .هاش رو کمی آورد بالادست

من توانایی  .فکرشم نکن  ،نه ،اوه -

 .گفتنشو ندارم
 گفتن چی رو؟  -

تنم سیخ شد و به سمتش  موهای 



 .برگشتم
 شده؟ چی رو بگی؟ نواز چی -

پیمان قدمی عقب رفت و من مأیوسانه  

 .ای کردمناله
 .فعلا بیا بریم .گم بهتمی -
تا نفهمم چی شده یه قدم هم   .نه -

 .باهاتون جایی نمیام
 .کنیمبیا صحبت می -

 صداش رو برد بالاتر 
 شده؟بگو چی ،گفتم نه -

شاید یک دقیقه به  .خیره نگاهش کردم

هم خیره بودیم که نم اشک توی  

 .هاش نشستچشم
 کسی چیزیش شده؟ -



سکوت کردم چون توانایی تموم دادن  

 .هام رو نداشتملب
هاش از روی نگاهم  کاملا اتفاقی چشم

های روی قبر سر خورد و به نوشته

 .افتاد
صدای اوپسی از گلوی پیمان خارج  

 .شد
شاید پنج دقیقه شاید هم بیشتر با  

با افتادن   .ناباوری به قبر نگاه کرد

ای روی صورتم به خودم اومدم و  قطره 

  .نگاهم رو به آسمون دوختم
این که یک تکه  .خدایا این حق ما نبود

از وجودمون رو از دست بدیم حق ما 

 .نبود خدا



پیمان   .با زانو زدن باران منم شکستم

سیگاری در آورد و بوی دودش رو به  

بوی خاکی که با شروع بارون تو  

 .محیط پخش شده بود اضافه کرد
مشتی خاک برداشتم و داخل دستم  

فهمیدم چرا این  من می  .فشارش دادم

 .اتفاق افتاده و بدون شک میکشتمش

ی کشتن چیزی نبود که من حتی  کلمه 

توی ذهنم بهش فکر کنم و چه قدر 

جالب بود که تو این مدت مثل نقل و  

  .شدمغزم تکرار مینبات داخل 
خودم رو به سمت باران خشک شده 

 :کشیدم و زیر گوشش زمزمه کردم
 .متاسفم ،متاسفم باران -



*** 
نواز جون یه آقایی اومدن میگن با   -

 .شما کار دارن
سرم رو از روی استاد و مدارک بلند  

 .کرده و به صدف تحویلش میدم
 شناسیش؟ می -
حتی بهش گفتم هر حرفی  ،نه والا -

گفت نه باید حتما  ،داری به من بگو

 .خانوم رو ببینم
 .بگو بیاد تو ،باشه -
 .چشوم -

متر کج با بسته شدن در لبم چند میلی 

 .ی دیوونهدختره .شد
با تقی که به در خورد گلوم رو صاف 



 .کردم
 .بفرمایید -

اخمی که روی صورتم نشست به خاطر  

این بود که مرد رو به رو رو  

 .زدولی شدیدا آشنا می ،شناختمنمی
 سلام  -
 سلام خوش اومدین -

 .و بعد سوالی ادامه دادم
 عرضتون؟ ،در خدمتم -

انگشت هاش رو داخل هم پیچوند و 

های آشناش به قد نگاه من از چشم

 .بلندش افتاد
 ...من ...راستش ...خانوم -

متوجه استرسش شدم و با دستم به 



 .چسترها اشاره کردم
 .بفرمایین بشینین تا صحبت کنیم -

نشست و خودم هم مقابلش نشستم تا  

 .احساس بدی بهش دست نده
 راحت باشید لطفا -

 .و به ءب روی میز اشاره کردم
اگه میل دارین یکم آب بخورین بعد  -

 .حرفتون رو بگین
از خدا خواسته یک لیوان آب ریخت و 

 .سرکشید
کمی سکوت شد من هم این سکوت رو 

 .تشویشش غلبه کنهنشکستم تا به 
از وقتی که یادم میاد   ،تموم زندگیم -

 .فروختمسر چهار راه ها آدامس می



 .کردمهای ملت رو پاک می ماشین
 .دادم خانوممالیات می 
 .اخم کردم

 مالیات؟ -
هر   ،پنجاه پنجاه بود ،بله خانوم مالیات -

کردم نصفش مال قلدرهای  چی کار می

انگار یه دروازه بودن  .محلمون بود

دادم برام باز اول محلمون تا مالیات نمی

ای اما محله؟ محله .شد تا داخل شمنمی

ی پیرم رو تو خودش جا داده  که ننه

وگرنه منو چه به گذشتن از کنار  .بود

اون اوباش که هنوزم هیبتشون یادم میاد 

 .لرزممی 
 .خلاصه خانوم سرتون رو درد نیارم



هام به خاطر ننم بود که ی زحمتهمه

سالگیم ۱۶سرطان معده داشت و تو 

دونم  خودمم نمی .عمرش رو داد به شما

چه طوری درگیری شدم فقط وقتی به  

دیدم نشستم سر     خودم اومدم که

هر چی داشتم و نداشتم و  ،پیکنیک

هام رو هم دادم رفته  خونه و حتی لباس

و خرج اون آشغالا کردم و تهش شدم  

جوری الآن ایننبینین   .کارتون خواب

به خاطر   .بر و رویی داشتم .امپژمرده

بارها کم مونده  ...هابرو روم حتی بار

 ..بود تو خماری بهم
هاش رو گاز  هاش رو بست و لبچشم

خواست چی حدث این که می .گرفت



ثدا از گلوم  ای بیناله .بگه سخت نبود

 .بلند شد
اگه راحت  ،در موردش نگی  تونیمی -

 .نیستی
خوام بگم و تهش بگم چی می ،نه -

بار ها کم کم مونده بود   .خوام خانوممی 

بهم تجاوز شه ولی انگار خدا فراموشم 

همیشه از غیب جوری  .نکرده بود

 .موندمداد که بعدا خودمم می نجاتم می
مدتی گذشت تا اینکه کارتون خواب  

 .فوش شنیدم .ها کتک خوردمبار .شدم
کی   .ولی خب حقم بود ،هاانواع تحقیر

چند بار سعی   .کنهبه یه آشغال توجه می

کردم ترک کنم ولی به خدا قسم  



دیگه به فکر خلاص کردن  .شدنمی

خودم از اون کثافت بودم که خدا دوباره  

یه فرشته برام فرستاد  .گفت من هستم

ها رو که بهم پول .که راه رو نشونم بده

 .دادین اولش تا پیش ساقی رفتم

دونم چیشد ولی نمی  ،بودموسوسه شده 

خیلی  .برگشتم و مستقیم رفتم کمپ

استخونام دونه دونه درد  .سختم بود

انگار هرروز   .کردن خانوممی 

 .خوردنمیشکستن و دوباره جوش می
در   .خلاصه سرتون رو درد نیارم

اومدم و دست کردم تو جیبم و بازم  

کارتی که بهم داده بودین رو دیدم   .خدا



 .جاو اومدم این 
 .کردمبا ابروهای بالا رفته نگاهش می

پس به خاطر همین آبی هاش آشنا 

 .بودن
ام رو بستم و لبخند دهن باز مونده 

 .گشادی زدم
تو کاری  ،آفرین بهت ،باورم نمیشه -

 .رو انجام دادی که هر کسی نمیتونه
 .شما باعث شدی خانوم -
خدا و  ،اممن فقط وسیله ،نه اصلا  -

اسمت چیه چند  .ات باعثش شدهاراده 

 .سالته
 .سالمه۲۸ ،اسمم عطاس خانوم -



تو چه کاری مهارت   ،خب آقا عطا -

 داری؟
 .خانوم هر کاری باشه انجام میدم -

هر  ،کنمشیشه پاک می ،سابمزمینو می

 .چی کلا 
 درس خوندی؟  -
بیشتر از سوم راهنمایی   ،روم سیاهه -

 .نخوندم
درستو  خب اولین کارمون اینه که  -

راجب جای خواب تو اتاقک  .ادامه بدی

راجب   .گوشه پاساژ میتونی بمونی

کاری که باید انجام بدی هم باید فکر  

تو باربری کمک   .میتونی ،اوم .کنیم

 کنی؟



نور امید داخل نگاهش باعث شد لذت  

 .به وجودم تزریق بشه
خدایا چه قدر خوبه که میتونم با کمک 

 .هات رو بگیرمتو دست بنده

هر کاری انجام  ،خانوم هر کاری باشه -

خوام دنبال اون  فقط دیگه نمی  .دممی 

  .کثافت برم
 نمیری دیگه -

 .اخمی بشه کردم
جرات نداری بری آق عطا وگرنه  -

 ،درست رو بخون .حسابت با خودمه
 .اش هم اصلا نگران نباشبرای بقیه

فقط به فکر    اونقدر کار بریزم سرت



فعلا تو همون اتاقک  خوابیدن باشه 

احتمالا نگهبانمون تا چند روز   ،بمون

ببین کلا قراره آچار  .آینده بازنشسته شه

  .هر کاری باید انجام بدی .فرانسه شی
فضول خانوم  .بلند صدف رو صدا زدم

 .دادپشت در کشیک می
 .ای کردم و به عطا اشاره کردمخنده

ایشون آقا عطا هستن از امروز با ما   -

کنن کلید اتاقک رو بهشون بده  کار می

آق  .آشناش کن  هاو با پاساژ و بچه

بعد   .عطا این گل دخترمون هم صدفه

من و باران خانوم که بعدا باهاش آشنا 

 .شی این جا حرف حرف ایشونهمی 
برق اعتماد به نفس توی نگاه صدف  



درخشید و عطا با خوشحالی ساکی که 

همراهش داشت رو برداشت و با هم 

 .خارج شدن
نفس عمیقی کشیدم و کنار پنجره  

 .ایستادم
اش صحبت نگاهم به مردی که با گوشی

با دیدن نیم رخش   .کرد افتادمی 

از کادر کلینیک بغلیمون  .شناختمش

همون دکتری که به عباس آقا  .بود

 .رسیدگی کرد
انگار کلافه بود چون همش دستش رو  

کرد و با عصبانیت داخل موهاش می 

شیطان درونم باعث   .کردصحبت می

شد یه لحظه دستم به سمت دستگیره 



پنجره بره ولی زود سرم رو تکون دادم 

 .و کنار رفتم
 .به من چه آخه

تا شب سرم رو گرم کار کردم و زمانی 

ها به خودم اومدم که یکی یکی به بچه

باران پیش پیمان  .گفتمشب به خیر می

ی  بود و احتمالا مسیرم رو به خونه

 .دادمپیمان تغییر می
همه رفتن و فقط من و صدف و عطا  

 .موندیم
 .عطاخان جون تو و جون این پاساژ -

استراحت کن که  .سپردمش به خودت

 .فردا کلی جنس میاد
 .چشم برین به سلامت ،چشم خانوم -



 .ای کشیدمریموت رو زدم و خمیازه
 :کمی که دور شدیم صدف آروم گفت

اعتماد داری  گم نوازجون بهش می -

 .دیگه؟ نزنه پاساژو ببره
 .باید امتحانش کرد ،دونمنمی -
اخه چطوری بهش  ،وای ،وای -

 .اطمینان کردین
 .نگهبانمونم که هست ،نترس گل دختر -
 ..آخه -
 آخه بی آخه بدو برو  -
 بای بای   .چشم ،چشم-
 .دیوونه-

با   .تقریبا یازده بود و همه جا ساکت



نگهبانی هم خداحافظی کردم و از 

 .جدول پریدم

خب از اونجایی که ماشین نیاورده بودم 

و پیمان پیش باران بود باید اسنپ 

 .گرفتممی 
ای کشیدم و کیفم رو از شونم  خمیازه

فاصله دادم و همین که گوشیم رو  

جدا شدن  .درآوردم گوشم زنگ خورد

پوست ارنج و پهلوم رو به خوبی حس  

از  کردم و فقط تونستم دستم رو 

های کیف فاصله بدم تا بیشتر  دسته

 .صدمه نبینم
ام آخرین صدای تق پرت شدن گوشی

صدایی بود که بین صدای سوت مانند  



توان تکون دادن بدنم رو  .مغزم شنیدم

 .نداشتم و همون جور اونجا موندم
هایی زیر بازوهام رو گرفت و پست

فقط به  .منو به حالت نشسته درآورد

دهنش نگاه کردم و متعجب بودم که  

چرا با اینکه صحبت میکنه صداش رو 

دیدم که نگهبان پاساژه  می .شنومنمی

 .ولی همون جوری مونده بودم
تا اینکه دستی کنارش زد و بازوم رو  

 .گرفت
 .تر شدنکم کم صداها برام واضح

 شنوی؟ خانوم صدام رو می ،خانوم -
هام رو زیر نظر گرفته بود با اخم حالت

 .دکتر کلینیک .و من تازه شناختمش



شاید احمقانه باشه ولی تو اون وضعیت 

مغزم به این فکر کرد که دوباره کت و 

 .مثل اون شب ،شلوار پوشیده
ام وارد شد  با فشار آرومی که به ترقوه

 .به سرفه افتادم
خانوم جان چیشدی شما؟ خدا  ،وای -

 ...ببین .ازشون نگذره
صداش با دست مرد رو به روم  

 .خاموش شد
لطفا بزارین به  ،ایشون شوکه شدن -

  .خودشون بیان بعد صحبت کنین
 .و بعد به من نگاه کرد 

 خانوم میتونی بلند شی؟ -
 .و من دوباره نگاهش کردم



العملی از من ندید  وقتی هیچ عکس 

دستش رو زیر بازوم گرفت و به سمت 

 .بالا کشیدم
 .تشریف بیارین ،شما باید چک شین -

 .کلینیک کشیدمو به سمت 

ام رو برداشت و دنبالمون نگهبان گوشی

 .اومد
دخترم خدا به روت نگاه کرده سرت  -

زنم آقا الآن زنگ می .به جدول نخورده

 ...پیمان
 .راست ایستادم و به سمتش برگشتم

 .خوام نگران شهنمی ،اصلا  ،نه نه -
اتفاق خاصی  .موبایلم رو بدین ًلطفا 



 .برین تو دکه.نیفتاده
آخه خانوم جان نمیشه که  -

 ...همینجوری
با عجز نگاهش کردم و سعی کردم 

 .افکارم رو سر و سامون بدم
 .کنم برینخواهش می ،لطفا -

کمی نگاهم کرد و بعد با آهی که کشید  

 .ی نگهبانی شدی دکهروانه
ی مانتوم روی زخمم سر خورد پارچه

 .ای کنمی خفهو باعث شد ناله
دستی که زیر بازوم رو گرفته بود دقیقا  

 .روی زخمم سر خورد 
خواین ویلچر  تونین بیاین؟ مینمی -

 بیارم؟ 



 دیگه نتونستم ساکت بمونم
 .خوبم فقط دستتون روی زخممه ،آخ -

سریع دستش رو کشید و با دقت به  

 .دستم نگاه کرد
 .میتونین خودتون بیاین -

کنارم تا   .سرم رو با درد تکون دادم

کلینیک اومد و متوجه شدم که ورودی 

توام رو داشت تا از افتادن احتمالیم  

 .جلوگیری کنه
دختری که اسمش یادم مونده بود و 

احمدی نام بود با دیدنمون ابروهاش بالا  

 .پرید
 عه آقای دکتر شما مگه نرفتین؟  -
 .خانوم احمدی کلید اتاقم رو بدین -



دختره که انگار از نادیده گرفتنش 

ناراضی بود با اکراه از کشوی میز  

و اون با گرفتن  .کلیدی به سمتش گرفت

 .کلید به سمتی اشاره کرد
 .از این طرف لطفا -

 .در اتاقی رو باز کرد و کنار ایستاد
 .بفرمایید -

وارد  .معذب از اینکه معطلش کردم

 .اتاق شدم
دم  بیشتر از این بهتون زحمت نمی -

شما تشریف ببرید به کارهاتون  .جناب

پزشک دیگه ای بهم رسیدگی  .برسین

 .کنهمی 
بی هیچ ری اکشنی کتش رو دراورد و  



 .های پیراهنش رو تا زداستین
احساس سوزش بیشتری تو دستم کردم 

و همین باعث شد اخم کنم و دست آش 

مانتوم از اون  .و لاشم رو بررسی کنم

قسمت پاره شده بود و من خونی که از 

محل زخم ساییدگی خارج میشد رو  

 .کردمحس می

با بالا آوردن سرم نگا نافذش رو دیدم  

که بهم دوخته شده و همزمان آخرین تا 

 .رو آستینش زد
 .بشینید روی تخت -
 ..گفتم که-
 .بشینید ،حالتون خوب نیست خانوم -

حالا که این مدل رفتار رو پیش گرفته 



ی غرورم ای جز رفتن توی پوستهچاره

 .نداشتممقابل جنس مذکر 
 اوکی -

ی روی تخت رفتم و روی چهار پایه

همین که برگشتم و نشستم یه لحظه از 

ی کممون و تفاوت فیزیکیمون جا  فاصله 

زانوهام رو چفت کردم و   .خوردم

 .نگاهش کردم
بدون حرف دستم رو گرفت و ظاهری 

از روی میزش قیچی  .بررسیش کرد

نفس   .برداشت و آستین مانتوم رو برید

عمیقی کشیدم و از پیچیدن عطر تلخش 

انگار مسخ شده  .تپش قلبم بالا رفت

نگاهم بین موهای حالت دار مایل   .بودم



و اون خم شده  .به فرش گیر کرده بود

با دور   .کردبود و دستم رو بررسی می 

ام رو شدنش بالاخره نفس حبس شده

 .آزاد کردم
بیرون رفت و بالاخره به اتاقش نگاه 

 .کردم
به پنجره   .ای داشتدکور شیک و ساده

نگاه کردم و یه لحظه از حیرت دهنم 

ی اتاقش دقیقا هم سطح  پنجره .باز موند

 .و مقابل اتاق من بود
با ورودش به اتاق نتونستم بیشتر از  

لوازم استریل زخم رو   .اون فکر کنم

انگار که  .چه قدر ساکت بود .آورده بود

فکرم رو خونده باشه نیم نگاهی به 



صورتم انداخت و دوباره روی زخمم  

 .خم شد
چند روز   .زخمتون عمیق نیست _

من ضدعفونی   .مراقبت کنید خوب میشه

تا دو روز نزارین   .میکنم و میبندمش

 .آب بخوره بهش
وقتی دید چیزی نگفتم از همون فاصله  

 .سرش رو بلند کرد
 اوکی؟  -

لعنت به دل سیاه  .و دوباره مسخ شدم

 .شیطون
هاش  دست خودم نبود که خیره به چشم

 لب زدم 
 اوکی -



با رسمیت دارم پسر  .جای باران خالی

 .دمهام قورت میمردم رو با چشم
نفس عمیقی کشیدم و سرم رو تکون 

 .دادم
با کشیدن  .به خودت بیا نواز .بسه بسه

پنبه روی زخمم نفسم رو هیس مانند  

تو همون حالت مکث کرد   .بیرون دادم

گوشیم  .ادامه دادو آروم تر کارش رو 

زنگ خورد و با دیدن اسم نیاز آه از 

 .نهادم بلند شد
گوشی رو با دست دیگه ام گرفتم و  

 .سعی کردم عادی صحبت کنم
 جانم نیاز  -
 خوبی؟ کجایی؟ ،آبجی سلام -



خواهری خوبم خودت خوبی؟ من دیر  -

زنم بعد به پیمان و باران سر می .میام

  .گردمبرمی
 شام خوردی آبجی؟  -
 .منتظر من نباش بخواب .آره خوردم -
 ،پس از الآن شبت خوش ،چشم -

 .خدافظ
 .خدافظ عزیزم ،شب توام خوش -

آخرین چسب رو هم به باند زد و کنار  

هاش رو در آورد و از  دستکش .کشید

داخل کشو شکلاتی درآورد و به سمتم 

 .گرفت
به ظاهر شکلات نگاه کردم و سعی 

شکلات خرسی اصلا به   .کردم نخندم



 .خوردظاهر این مرد نمی 
کنین مرد به این الآن دارین فکر می  -

 گندگی رو چه به خرس اره؟
 .مستقیم نگاهش کردم

کنم چه الان دارم به این فکر می -

 .طوری جلوی خندم رو بگیرم

خواهر زادم هر دفعه   ،مال من نیستن -

 .میاد اینجا یه مشت میندازه رو میز
 بهتر هستین؟ 

 .زحمتتون دادم ،مچکرم ،بله -
توی جام تکون خوردم و سعی کردم به 

درد ناخوشایندی که تو پهلوم پیچید بی 

 .توجه کنم



 سرگیجه یا حالت تهوع ندارین؟  -
  .نه خوبم مرسی -
جای دیگهای صدمه ندیده؟ احساس  -

 درد ندارین؟
سریع فهمید و   .مردد نگاهش کردم

 .قدمی جلو اومد
 کجاتون آسیب دیده؟ -

 .هام رو به هم فشار دادملب
فقط یکم  ،اوم فکر نکنم مهم باشه -

 .کنهپهلوم هم درد می 
 .لطفا مانتوتون رو در بیارین -

هام رو روی هم فشار دادم و معذب  لب

به اون که دوباره داشت دستکش 

کاش   .لال شی نواز .میپوشید نگاه کردم



زیر مانتوم تاپ دوبنده   .موندمساکت می 

خب هیچ وقت راجب این   .پوشیده بودم

چیزا جبهمه نمیگرفتم و واقعیتش برام 

دونم پیش مرد مقابلم  ولی نمی  ،مهم نبود

نفس عمیقی   .چرا اونجوری شده بودم

کشیدم و بی توجه به درد بلند شدم تا 

 .مانتوم رو در بیارم
با احساس خیسی پشتم کمی تکون  

اش رو به سمت  خوردم و نگاه خیره

جایی که نشسته بودم شکار  

برگشتم و از دیدن اون حجم    .کردم

 .خون روی تخت سفید ماتم برد
 .سریع مانتوتو در بیار -

نفهمیدم چه یه طرف مانتوم رو  



با   .درآوردم و اون لباسم رو بالا زد

لعنتی که زیر لب گفت برگشتم به عقب 

نگاه کنم که گاز استریل رو روی زخمم 

  .فشار داد و دستم رو روش گذاشت
 .نگهش دار -

 .و به سمت در رفت
 .وسایل بخیه رو بیار ،خانوم احمدی -

درد  .ی کارها روی دور تند گذشتبقیه

تموم  .بخیه زدن واقعا وحشتناک بود

کارها رو خود دکتره برام انجام داد و  

های نهایی وقتی کارش تموم شد توصیه

آروم نشستم و مانتوم رو تنم   .رو کرد

خانوم احمدی از اتاق بیرون   .کردم

رفت و مرد کنارم فشاری به زمین 



تا وسط   وارد کرد و صندلی محرکش

ی اتاق رفت و درنهایت یه خمیازه

ی سی و دوتا جانانه کشید که من همه

هاش رو  چشم .دندون سالمش رو دیدم 

قشنگ خستگی رو   .مالید و نگاهم کرد

 .داخل نگاهش میشد دید 
زنید یکی بیاد دنبالتون یا زنگ می -

 .برسونمتون
 .گیرماسنپ می ،ممنون از لطفتون -
فکر کنم یه ساعت پیش هم  -

خواستین اسنپ بگیرین که اون اتفاق  می 

 .افتاد



قرار نیست تو یه شب دوبار  -

به خاطر   .گیری شامل حالم شهخفت

دونم  زحمتی که بهتون دادم نمی

 .چطوری تشکر کنم
 .بلند شد و کتش رو پوشید

ی این وظیفه ،زحمتی نیست خانوم -

 .منه
 .رسونمتونبلند شید می 

 .سریع جبهه گرفتم
عرض کردم که   ،خیلی ممنون ،نه نه -

 .رمبا اسنپ می
 میتونید یا کمکتون کنم؟  .بلند شید -

ها تیری  سریع بلند شدم که جای بخیه



 .کشیدن و کمی خم شدم 
دو بار دیگه این  ،آروم ،هی هی -

 .ها میپرنبخیه ،حرکت کنینطوری 
سرم رو تکون دادم و لاکپشت وار  

احمدی   .پشت سرش بیرون رفتم

کرد ولی من لبخندی  خصمانه نگاهم می 

 .به روش زدم
 عزیزم مرسی  -

ابروهاش بالا پرید و با حیرت نگاهم 

 .کرد
 .برگشتم و پشت سر دکتر راه افتادم

 .یه لحظه صبر کنید -
 .برگشت و پرسشی نگاهم کرد

 کجا باید هزینه رو پرداخت کنم؟ -



 ی چی؟ هزینه -
 .هزینه این همه خدمات خب -
 .ای نداشتهزینه -

از مدیون بودن به کسی اصلا خوشم  

 .نمی اومد
 پذیرش کجاست؟  -
 .کنیمبیاین بعدا راجبش صحبت می -

 .مصمم سر جام وایستادم
شما الآن کیفی دارین که پرداختش  -

 .کنین
 .کیف نازنینم .شونه هام پایین افتادن

  .راست میگفت بنده خدا 
 .کنمپس من فردا میام پرداختش می -



شما فردا رو قشنگ استراحت   -

 میشه یکم عجله کنی؟ .کنیدمی 
 .پشت سرش راه افتادم

  .رممن که بهتون گفتم خودم می  -
متوجه بودم که به خاطر وضعیت من  

 .داره آروم راه میره

دادم که ایستاد و انگار زیادی حرصش 

ولی دوباره به  .نفس سنگینی کشید

 .راهش ادامه داد
با روشن شدن صدای دزدگیر یه ماشین 

جای  .ای جان .به اون سمت نگاه کردم

الان میگفت صاحاب این   .پیمان خالی

از این ماشین تو ایران  .عروسک کیه



تونستم پیش  دیگه نمی .فلان قدر هست 

در جلو   .اونا برم و باید میرفتم خونه

زیر لب  .رو باز کرد و کنار ایستاد

تشکر کردم و با گاز گرفتن لبم روی 

 .صندلی نشستم
ی  ای به شیشههمین که استارت زد تقه

پنجره سمت من خورد و باعث شد جیغ 

العملم کاملا غیر عکس .ای بکشمخفه

انگار ترس یه ساعت پیش   .ارادی بود

 .تو وجودم مونده بود
 ترسی؟ امنه چرا می -

ی چهار حرفی آرامشی به همین کلمه 

وجودم تزریق کرد که حیرت کردم و با 

خدایا من دیوونه  .تعجب نگاهش کردم



شدم؟ چرا این مرد روم تاثیر داره؟ با  

ی شیشه به اون سمت نگاه ی دیگهتقه

کردم و با دیدن نگهبان سریع شیشه رو  

 .دادم پایین
 دخترم خوبی؟  -
ببخشید نگرانتون   .خوبمپدرجان خوب  -

 .کردم
از یکم   .نه خانوم جان این چه حرفیه -

پیش که اون اتفاق افتاد آروم و قرار 

زیاد   .خدا ازشون نگذره .ندارم

 .برین استراحت کنین .مزاحمتون نمیشم
بعدا   .ممنون به خاطر لطفتون ،مرسی -

 .بینمتونمی 
 .برید خدا به همراهتون -



کاملا آروم و با   .بالاخره به راه افتادیم

 .کردی قوانین رانندگی می رعایت همه
من فردا حتما میام هزینه رو پرداخت  -

 .کنممی 
شما باید فردا رو استراحت کنین تا   -

راجب هزینه هم   .زخمتون جوش بخوره 

از کودوم سمت   .دیگه حرفی نزنین

 برم؟ 
از میدونی رو به رویی بپیچید به   -

 .چپ
متاسفم ولی اگه مدیونتون باشم آروم و  

یا شماره حساب بدین یا  .قرار ندارم

 .میام کلینیک



حتما باید یه حرف رو چندین بار به   -

 شما گفت؟
 .و نگاهم کرد  و برگشت

آب دهنم رو قورت دادم و به رو به رو  

 .زل زدم
ی این ها به کنار من تشک  همه -

 .تختتون رو خراب کردم
یه   ،همه اصرار دارینحالا که این -

به شرطی   ،کنمتشک نو ازتون قبول می 

که بعد خوب شدنتون با من بیاین بریم 

 .بگیریم
با این که داخل پاساژ مغازه تجهیزات 

با این که جور کردن یه  .پزشکی داشتیم

تشک برای من کاری نداشت ولی سرم 



 .رو تکون دادم
 .باشه -
 درست میرم دیگه؟  -
 .بپیچید راست ،بله  -
 میتونم یه سوال بپرسم؟ -
 بفرمایید -
اون موقع شب چرا تنها اونجا ایستاده  -

 بودین؟
من تو   .خب من و شما همسایه هستیم -

بعد بستن مغازه  .پاساژ بغل شما هستم

متاسفانه رانندگیم زیاد  .گردمها برمی

به خاطر همین وسیله  ،جالب نیست

اون موقع هم همین که   .نمیارم با خودم



 .خواستم اسنپ بگیرم اونجوری شد
ها تایم شیش به بعد تو من شب -

 .کلینیکم
هر وقت اسنپ پیدا نکردین بگین من  

 .رسونمتونمی 
به اندازه کافی بهتون زحمت  ،ممنون -

 .دادم
 .بشین   ی روبه روییوارد کوچه

اگه زحمت بود  .زحمتی نیست -

 .دادمپیشنهادش نمی
 .نگه دارین مرسی -

 .کنار زد و من برگشتم سمتش
 .بازم ممنون -



کیفش رو از روی داشبورد برداشت و  

 .کارتی از داخلش در آورد
هر مشکلی داشتین بهم  .این کارت منه -

زیاد به خودتون فشار  .زنگ بزنید

راجب تشک   .نیارین و استراحت کنین

هم هر وقت خوب شدین و خواستین  

 .ادای دین کنین هماهنگ میکنیم باهم

 .آروم پیاده شدمکارت رو گرفتم و 
 .شبتون خوش.مرسی .حله -

کردم چون  باید نیازم رو بیدار می .الهی

 .کلید نداشتم
آیفون رو چندین بار زدم تا بالاخره 

 .صدای خواب آلودش به گوشم رسید



 آبجی؟  -
 .باز کن نیازی -

دستی به مردی که هنوزم منتظرم بود 

 .تکون دادم و وارد شدم
**** 

ی بلند بالایی کشیدم و سعی خمیازه

با   .کردم به درد پهلوم بی توجه باشم

باران هماهنگ کرده بودم پاساژ نمیرم  

و خودش روی کارهای اون روز  

 .نظارت کنه
نیاز صبح زود دانشگاه رفته بود و من  

خسته و کسل توی آشپزخونه نشسته  

 .بودم
چشمم رو چرخوندم و نگاهم به کارت 



 .روی جزیره افتاد
 .اخمی کردم و کارت رو برداشتم

وار گوشیم رو برداشتم و   اتوماتیک

وارد تلگرام  .شمارش رو سیو کردم 

شدم و سعی کردم به حس موزی  

با دیدن  .وجودم یه چک جانانه بزنم

 .هاش ابروهام بالا پریدعکس
آب دهنم رو قورت دادم و یه چک  

لب ساحل با  .دیگه به حس موزی زدم

شلوارک ایستاده بود و عینک آفتابی به 

عضلاتی که معلوم   .هاش زده بودچشم

ها تلاش  بود برای ساختنشون سال

سخاوتمندانه خودشون رو به رخ   ،کرده

 .میکشیدن



 .با دیدن عکس بعدی ابروهام بالا پرید
بعدی کنار اهرام مصر  .کنار برج ایفل

و اون یکی داخل هتلی که به برج 

آخرین عکسش   .خلیفه دید کامل داشت

 .هم یه متن بود
 «موفق شو  ،صبر کن ،تلاش کن »

 .لبخندی روی لبم اومد
کمی فکر کردم و وارد باکس پیام ها 

 .شدم
به خاطر زحمتی که دیروز  ،سلام -

هر  .کنمدوباره تشکر می ،بهتون دادم

وقت زمان داشتین معین کنید تا برای 

 .خرید تشک هماهنگ شیم



ی سند رو زدم و گوشی رو پرت  دکمه 

 .روی میزکردم 
با صدای آیفون کنجکاوانه به سمتش  

 .رفتم
 .تصویری روی صفحه نبود

 بله؟  -
 .میگ میگ -
 دیوانه بیا تو  -

در ورودی رو باز کردم و منتظر 

 .ایستادم تا بیاد
تیپ همه خوشبرای کی این ،جون بابا -

 کردی؟
تیپ خدادادی ام جیگر من خوش -

 .خانوم



بارسیدن بهم سرم رو توی آغوشش  

 .گرفت و پیشونیم رو بوسید
 وروجک کجاست؟  -
 .تشریف برده دانشگاه  -
یادم باشه یه روز برم جلو   ،هوم -

 .دانشگاهش یه خودی نشون بدم
قهقهه ای زدم و با مشت به شونه اش  

 .کوبیدم
 ،پیمان یعنی تو چقدر خودشیفته ای -

 .این حجم رو نمیتونم باور کنم
 خدایی حق ندارم؟ -

 .بالا داد و نگام کردو ابروش رو 
 صبحانه خوردی؟  ،کاملا حق داری-



باران گفت  .چای داری آتیش کن ،آره -

اومدم بهت سر  .امروز پاساژ نمیری

 .بزنم
همونطور که به سمت آشپزخونه  

هام جا لبخند عمیقی روی لب ،میرفتم

 .خوش کرد
 اگه پیمان نبود من چیکار میکردم خدا؟

 .یکم حال ندارم امروز ،آره -
 تر شد صداش نزدیک

 چرا حال نداره نوازشمون؟  ،خیر باشه -
مگه چرا  ،خب حس کار ندارم دیگه -

 داره؟
 ....برگرد ببی-

دستم رو گرفت و از شانس مضخرف  



من دقیقا روی زخمم رو فشار داد که 

 .صدای هیس مانندی از دهنم دراومد
تا به خودم بیام آستین بلوزم رو کنار  

 .زد و نگاهش به زخمم افتاد
 .چنان اخمی کرد که یه قدم عقب رفتم

 این چیه؟  -
برای   .هیچی دیروز خوردم زمین -

 .اونه
ی من گاگولم نواز؟ من آمار هر لحظه -

تورو تو و باران رو تو اون پاساژ  

تو زمین میخوردی اونم با  .کوفتی دارم

ی اول این شدت من همون لحظه

 .فهمیدممی 
 .سعی کردم دستش رو کنار بزنم



 .ول کن دستمو .بعد بستن پاساژ افتادم -
 .تر کردسرش رو به زخم نزدیک

پوستت   .این زخم زمین خوردن نیست -

 .رو زمین کشیده شدی .سابیده شده
یهو جوش آورد و جوری داد زد که  

 .هام پریدن بالاشونه
نواز من کشش یه اتفاق کوفتی دیگه   -

 .بنال چیشده ،رو ندارم
ی نامستقیمش به  اشارههام رو از لب

ماجرای سویل روی هم فشار دادم و با  

 .بغض لب زدم
 .کیفم رو زدن -

 .ابروهاش از حیرت بالا پرید
 کیفتو زدن؟ -



 .بعد دوباره تکرار کرد
کیفتو زدن و من نر خر الآن میفهمم؟  -

  .مرحبا نوازجونم مرحبا
با احتیاط کشوندم سمت میز و روی  

صندلی نشوندم و دوباره داد و فریادش  

ی سویل بعد از قضیه .رو از سر گرفت

خیلی حساس شده بود و زود جوش می  

سرم رو پایین انداختم و به  .آورد

بعضی که از دیشب توی گلوم بود 

نیاز تا صبح بهم   .رها شدن دادم  یاجازه

زد و حالم رو میپرسید ولی به  سر می

ی شکستن مقابلش رو خودم اجازه

ولی وقتی پیمان اومد نمیدونم   .دادمنمی

ی فشارهای روم رو با  همه .چم شد



اونم بهم پشت کرده   .گریه بیرون ریختم

بود و دست داخل موهاش میکشید و داد 

 .و فریادش میکرد
 .آره یه غریبه ام .امیه غریبه ،من  -

غریبه بودم که سویل اون کار رو  

غریبه ام که تو هم کم کم داری   .کرد

همتون دارین ازم   .باهام سرد میشی

 مگه من چیکار کردم؟  .دور میشین
شروع به قدم زدن داخل آشپزخونه  

 .کرد
خانوم رو دزد زده بعد اگر من   -

اومد و نمی پرسیدم قرار نبود بهم  نمی

 چیزی بگی نه؟ 



من چیکار کردم نواز؟ گناه من چیه  -

که دارین این کار رو با من میکنین؟ 

تا کی؟ خدایا  .دینچرا دارین عذابم می 

 بسه تا کی؟ 
صداش به بغض گلوش آغشته شد و من 

هم بینیم رو بالا کشیدم که یهو ساکت 

 .شد
های سریعش به سمتم اومدن و زیر قدم 

 .صندلی روی دو زانو نشست
 داری عر میزنی؟  ،هی دیوونه -

و دستش رو زیر چونم گذاشت تا سرم 

 .رو بالا بده که سرم رو عقب کشیدم
به لحظه نکشید که روی زانوهاش  

ایستاد و هم قد منی که روی صندلی 



نشسته بودم شد و به آغوشش کشیده 

 .شدم
هق هقم با صدای آرومی شکست و 

 .موهام رو نوازش کرد 
بابا من خواستم یکم داد بزنم   -

بترسونمت از این به بعد هر چی شد از 

نعره نزدم که این جوری  .من قایم کنی

یه   .گریه نکن ببینم .عر بزنی قشنگم

 .کنه انگار مردمجوری گریه می
 .سرم رو توی گردنش قایم کردم

یه لحظه نمیدونم  ،دیشب خیلی ترسیدم -

تا چند دیقه صدا   .چیشد دیدم رو زمینم

نخواستم نگرانتون کنم وگرنه   .نمیشنیدم

 .خودمم میخواستم بیام پیشتون



کمرم رو دست کشید که تو جام پریدم و 

 .ازش فاصله گرفتم
 کمرت چیشده؟  -

هاش که دوباره تو هم رفته بودن به اخم

 .نگاه کردم
 داد نمیزنیا؟ -

 .ای بهم رفتچشم غزه
 .خب حالا بنال ببینم -
وقتی روی زمین کشیده شدم اونجا  -

 .پهلوم رو پاره کرده بود .شیشه بوده
 .بخیه خورده

 .با حیرت نگاهم کرد و بلند شد ایستاد
میکرد تا خونسرد  تمام تلاشش رو 

 .بمونه



 .نفس عمیقی کشید
 کجا این اتفاق افتاد؟  -
 .دقیقا روبه روی پاساژ -

 .سریع خم شد و پیشونیم رو بوسید
خوب استراحت   ،مواظب خودت باش -

بعد اینکه کارم تموم شد بهت زنگ  .کن

 .میزنم
دیگه مجالی پیدا نکردم تا اعتراض کنم  

چون صدای به هم کوبیده شدن در تنها  

 .جوابم میتونست باشه 
بدون شک میرفت دنبال کسی که کیفم  

 .رو دزدید
با لرزش گوشیم برداشتمش و نگاهش  

 .کردم



 .پیامک از طرف برهان احمدی
 اوکی  .زحمتی نبود -

 .با مشتم یکی کوبیدم توی سرم
یه طومار براش   ،خاک تو سرت نواز -

نوشتی بعد اون با دوکلمه لقمه پیچت  

 .کرد
سعی کردم بهش فکر نکنم و چند 

 .ساعتی خودم رو مشغول کنم
تصمیم گرفتم ماکارونی بار بزارم و به  

پیمان و باران هم بگم بیان تا دور هم 

 .باشیم
به ساعت نگاه کردم و با دیدنش به نیاز  

با  .زنگ زدم تا ببینم چرا دیر کرده

گفتن اینکه پیش دوستاشه و شب دیر  



میاد بهش تاکید کردم تا هشت خونه  

 .باشه
 .با باران هم هماهنگ کردم تا بیاد

همین که خواستم بهش   .میموند پیمان

با اخمی   .زنگ بزنم گوشیم زنگ خورد

که ناشی از ناشناس بودن شماره بود 

 .جواب دادم
 بله؟  -
ی شما تو گوشی این شماره ،خانوم -

هر چه   .آوردن اینجا .آقایی هست که

 ....کلانتریسریع تر تشریف بیارین به 
 .و تق گوشی رو گذاشت

 .دهنم از تعجب باز مونده بود
 پیمان؟



هام  با هزار تا فکر و لرزشی که دست

لباس پوشیدم و نفهمیدم   ،کردرو ول نمی

 .چطوری خودم رو به اونجا رسوندم
انگار داخل داخل یه تکه مه شناور  

با رسیدن به اونجا سریعا به   .بودم

سربازی که داخل سالن پشت میز 

 .نشسته بود نزدیک شدم
 ...پیمان موسوی ..پیمان ،آقا -

 .اینجاست
سرباز نگاهی به من که نفسم یکی در 

اومد کرد و به اتاقی اشاره میون در می 

 .کرد
 .برید اون اتاق -

تا رسیدن به در پرواز کردم و خودم  



 .رو داخل اتاق پرت کردم
با دیدنش که تخس روی صندلی نشسته 

بود و با اخم چپ چپ به یه مرد لاغر  

ی میز نشسته بود اندام که طرف دیگه 

 .نفس عمیقی کشیدم  نگاه میکرد
 پیمان؟ -

 با دیدنم سریع بلند شد و غرید
 تو اینجا چیکار میکنی؟ -

با   .نزدیکش شدم و دستش رو گرفتم

 .دقت بدنش رو بررسی کردم
 حالت خوبه؟ چیزیت که نشده؟ -

 .دستم رو فشار داد
 نواز تو اینجا چه غلطی میکنی؟ -

با خشم بهش خیره شدم و بدتر از 



 :خودش غریدم
 خودت اینجا چه گوهی میخوری؟  -

 .وقتی اینجوری میشدم ساکت میشد
 .دونست که نباید صحبت کنهخودش می

 .سرش رو پایین انداخت
 .خانوم لطفا بشینید -

به مأموری که صدر میز نشسته بود 

کنار پیمان  .گفتمنگاه کردم و چشمی 

نشستم و به مرد روبه روییمون نگاه  

 .کردم
 ،خانوم این آقایی که کنارتون نشسته -

 .ایشون رو زدن
اگه دوباره برگردم به  ،خوب کردم -



 ...اون لحظه بازم
صداش با نیشگونی که از پهلوش 

 .خفه شد ،گرفتم

 فرمودیدمی ،بله جناب -
ایشون رو دچار ضرب و شتم  ،بله -

کردن و ادعا دارن که دیروز کیف شما 

 درسته؟  ،رو زده
ها رو چک کردم از من رفتم دوربین -

رفتم  ،طریق پلاکش پیداش کردم جناب

اونجا گفتم کیف قاپی کردی زد به 

منم گرفتم تا میخورد زدمش تا   .چاک

 .صدای سگ بده
 .چشمام رو محکم فشار دادم



 پیمان؟  -
ها؟ انتظار نداشتب که همینجوری   -

پهلو و دست  ،بزارم بره؟ جناب سروان

ایشون زخمی شده و بخیه خورده اون 

قدر که روی زمین کشیده این 

 .پدرش رو در میارم .ناموسبی
دوباره نیشگونش گرفتم که روی میز 

سرم رو به گوشش   .خم شد و کبود شد

 .نزدیک کردم
بقیه اش رو خفه میشی   ،دست مریزاد -

 .خودم حل میکنم
نگاه کردم که بازوش رو با  به مرد 

خون روی   .دست دیگه اش گرفته بود

اش خشک شده بود و  ی پیرهن کهنهیقه



 .پای چشمش شدیدا کبود بود
 آقا؟ -

سرش رو بلند کرد و بادیدن اشک 

 .هاش جا خوردمنشسته داخل چشم
بچم سرطان   .خانوم به خدا مجبورم -

یک ماه پیش از سر کار قبلیم  .داره

 .ی دیگه ای ندارمچاره .اخراج شدم
 .به مامور نگاه کردم

 این آقا از پیمان شکایت کرده؟ -
ما منتظر بودیم تا طرفین با  ،نه خانوم -

 .هم کنار بیان ولی ایشون قبول نمیکنه
 .و به پیمان اشاره کرد

همین که دهنش رو باز کرد تا صحبت 

کنه نگاهش کردم که سریعا دهنش رو  



 .بست
 .به سمت مرد برگشتم

 از ایشون شکایتی داری؟  -
 .و به پیمان اشاره کردم

تا شاید به   .من حقم بود این کتک ،نه -

 .خودم بیام و ببینم دارم چکار میکنم
من زن  .خانوم تو رو خدا از من بگذر

بچم بدون من شب ها   .و بچم منتظرمن

بگذر از من به خدا دیگه   .خوابهنمی

 .قلط بکنم سمت این کار ها برم

 .برگشتم سمت مامور
 .من شکایتی ندارم جناب -

 .و بلند شدم



بازوی پیمان رو گرفتم و اونو هم با 

 .خودم بلند کردم
نواز؟ هیچ میفهمی داری چیکار   -

 میکنی؟
ی خودمون رو گذشته  .بله میفهمم -

 .یادت بیار
 .لطفا اینجا رو امضا کنید -

بعد امضایی که هر سه نفرمون زدیم از 

 .بیرون اومدیماونجا 
مرد در حالی که پاش رو میکشید کمی 

جلو رفت و روی جدول نشست و های  

 .های گریه کرد
انگار یه خنجر بزرگ وسط قلبم فرو 

 .کردن



 .های نمایشگاهو بدهیکی از کارت -
 چرا؟  -
 .بده گفتم و خفه شو -

زیر لب ادامو در آورد و کیفش رو باز  

 .کرد
کارت رو محکم از دستش کشیدم و به  

 .سمت مرد رفتم
 آقا؟ -

هاش سعی  نگاهم کرد و با دیدن اشک روی مژه

کردم مستقیم نگاهش نکنم تا غرورش بیشتر از این  

 .نشکنه
البته اگه   .این جا میتونین کار خوب پیدا کنین -

 .خواستین دیگه کار قبلی رو تکرار نکنین
 .با حیرت کارت رو از دستم کشید

بی هیچ حرفی عقب گرد کردم و دست پیمانی که  

 .داشت حرص میخورد رو کشیدم



سوئیچ رو داخل دستش گذاشتم و بی هیچ حرفی  

 .داخل ماشین نشستم
 .سریع سوار شد و ماشین رو روشن کرد

 ...میگم ،اوم -
 .ام رو به سمتش گرفتمبرگشتم و انگشت اشاره

 .دقیقا تو حق نداری هیچ حرفی بزنی ،تو -
 .ساکت شو و به راهت ادامه بده

احساس کردم به زور داره جلوی خنده اش رو  

 .میگیره
باشه حالا یه جوری با غیض داد زدی تو تف   -

 .آروم باش خب .مالیم کردی 
آروم باشم؟ دقیقا چه طوری آروم باشم بفرمایید تا  -

بیشور این چه کاری بود که کردی؟   .باشم

از   .متوجهی؟ برای خودت پرونده سازی کردی 

اینطوری وحشی شدی؟ بیچاره مرده نصف کی 

توام نبود آخه چطوری دلت اومده اونجوری  

 بزنیش؟ 
همون طوری که اون   ،باشه حالا رو منبر نرو -



دلش اومد این کار رو با تو بکنه منم دلم اومد  

 .بزنمش
کارت نمایشگاه رو  .دیگه با اینا کاری ندارم -

اگه اومد درست رفتار میکنی و یه کاری   ،اگه .دادم

 .حرفی هم نباشه .بهش میدی 
جان؟ جان؟ چه غلطی میکنم؟ بیاد اونجا همه   -

 .شوخی هم ندارم .دندوناشو میریزم تو حلقش
دوما به   ،اولا اگه اینکار رو بکنی نه من نه تو -

ی خوبی باشی دعوتت میکنم این فکر کن اگه بچه

 .بخوری   ماکارونی  ،بیای شب پیش ما
دقیقا دو تا قلبی که داخل چشماش برق زد رو 

 .دیدم

 جون پیمان؟  -
 .همه چی بستگی به خودت داره -
کنه رو  من مردی که کتکش زدم و دزدی می -

بیارم تو دست و بالم که چی بشه؟ فردا کلاه خودمم  

 برداره بره؟ 



 .اش مریضهپیمان؟ طرف بچه -
 .فیلمشونه اینا بابا -
 ما هم فیلممون بود اون همه عذاب؟ -

 .ساکت شد و کمی فکر کرد
 .فقط به خاطر تو -
 .فقط به خاطر قلب مهربون خودت -
کمرت   .فقط به خاطر مارکارونی که پختی ،نه -

 چطوره؟
 .خیلی بهتر از دیروز -
 ،هیچ وقت چنین اتفاقاتی برات نیفته ،امیدوارم -

ولی هر وقت هر جا به دردسر افتادی اولین کسی  

برگشتیم یادم   .باشمکه بهش خبر میدی باید من 

تو نخواستی   .بنداز گوش اون نیاز خانومم بکشم

 بگی اونم نباید میگفت؟ 
جلوی یه سوپری نگه  .ول کن دیگه .گیر دادی ها -

 .دار برو نوشابه بگیر
 .ای به چشم -



 .نیاز هنوز برنگشته بود .بالاخره به خونه رسیدیم
 .با باران تماس گرفتم و اطلاع دادم تا زودتر بیاد

 .ی بلند بالایی کشیدم و روی صندلی نشستمخمیازه
من کمرم   ،آق پیمان تشریف بیار وسایل رو بچین -

 .کنهدرد می 
 نیاز کو؟  .ای به چشم -
 .بهش گفتم زودتر بیاد .هاش بیرونهبا دوست -
 .هاش میپره ها این جغلهها زیاد با دوستتازگی -

 .چند وقته درست حسابی ندیدمش
بزار به کیف و حالش   .امتحاناتش تازه تموم شده -

 .برسه بچه
 سری تکون داد 

 .بچه .امیدوارم که به امتحاناتش برسه -
سرت رو بیخ تا بیخ   ،جلوی خودش بگی بچه -

 .برهمی
 .توجه پیامش شدممگوشیم رو برداشتم و 



 «درد که ندارین  »
 .ابرو بالا دادم و کمی فکر کردم

خیر براش بفرستم  ی اولش خواستم فقط یک کلمه

یه تشکر هم   .ولی با خودم فکر کردم زشت میشه

 .بهش اضافه کردم
 .گوشی رو روی میز گذاشتم که برام پیام اومد

ها تشریف  سه روز دیگه برای کشیدن بخیه »

 «بیارین 
 «هماهنگ میشم باهاتون  »

 با صدای آیفون به پیمان اشاره کردم 
 .بدو بدو -
 .چشوم چشوم -

 .با ورود باران به استقبالش رفتم
 چطوری؟ .باربارک جون  سلام -
  .باربارک عمته -
 .نداشتیما ،عه-

 .چه بویی .باه باه -



 :پیمان گفت
 .یاد بگیر یکم -
 .یاد نمیگیرم تا چشت درآد -
برین میز رو بچینین یه زنگ به   .کم بحث کنین -

 .میام ،نیاز بزنم
به سمت   ،در حالی که هم دیگه رو هل میدادن

متاسف سری براشون تکون دادم   .آشپزخونه رفتن

 .ی نیاز رو گرفتمو شماره
 .دوباره گرفتمش .جواب نداد

 .آبجی ،الو -
 .ابروهام از شنیدن صداش بالا پرید

درسته از   .صدای موزیک و جیغ می اومد

 .ی دور ولی میشد تشخیصش دادفاصله
 نیاز کجا موندی پس؟  -
 .نمیتونم بیام .دوستاممآبجی من هنوز پیش  -
اگه نیای   .شدیدا هم منتظرته .پیمان این جاست -

 .خودت باید جوابشو بدی 



 ..آخه -
فکر کنم باید بیای تا قشنگ باهم   .من نمیدونم نیاز -

 .زودتر بیا .ما شاممون رو میخوریم .صحبت کنیم
 .و قطع کردم

 .تازگی ها کاملا به انسان بی خیالی تبریل شده بود
 .انگار هیچ کودوم از ما براش مهم نبودیم

 چیشد نیاز؟ -
 .گفت دیرتر میاد شما شامتون رو بخورین -
 .اومد باهاش حرف دارم -

و این یعنی تا یه جواب درست از نیاز 

 .اکشب از این خونه نمیره،نگیره

 .شام رو با شوخی و خنده خوردیم و به حال رفتیم
 .باید راجب یه موضوعی صحبت کنیم -

ای از چایم رو  به باران نگاه کردم و جرعه

 .خوردم
 راجب چی؟ -

 .سرش رو پایین انداخت و نفس عمیقی کشید



 .راجب سهم سویل -
چند لحظه سکوت شد و صدایی از هیچ کدوممون  

 .بلند نشد
 .چاییم رو روی میز گذاشتم و سر به زیر شدم

 :دوباره باران شروع کرد
 باید چیکار کنیم؟  -

هاش رو روی  نگاه کردم که ارنجبه پیمان 

 .زانوهاش گذاشته بود و صورتش رو پوشونده بود
 .نمیدونم -
وقتی توی پاساژم حس   .نواز من واقعا نمیتونم -

 ...احساس میکنم .بدی دارم
 .و نتونست ادامه بده  تر شدصداش گرفته

 .سویل همیشه بچه ها رو دوست داشت -
 .پیمان بلند شد و ول حال رو قدم رو رفت

 .من به یه چیزی فکر کردم -
 چی ؟ -
گفت آرزوی اینکه تو دوران  یادته همیشه می -



بهزیستی یک بار برم پارک و راحت با وسایلش  

 بازی کنم توی دلم موند؟ 
پارک میگفت لذتی    رفتیمحتی وقتی باهم می .آره -

که تو بچگی ممکن بود از این کار ببرم رو الآن 

 .برمنمی
ی خیلی خیلی  یه محوطه .میتونیم مجوز بگیریم -

دراز سرسره و تاب و همه چی   .بزرگ بخریم

بقیش رو هم اگه   .های بهزیستیفقط برای بچه .کلا

 .تونستیم اتوبوس بگیریم برای سرویس بچه ها
 .فکر خیلی خوبی بود

 .ثوابش هم برای روح سویل -
من مشکلی ندارم ولی باید همکاری کنیم تا کار   -

 .جو بخوره
 .من اوکی ام -
 .منم مشکلی ندارم -

 .هر دومون به پیمان نگاه کردیم
 .دهنش خارج شدی ضعیفی از باشه



 پرونده چطوری پیش میره؟ -
این اولین باری بود که بعد از اون اتفاق یکیمون  

 .میکرد  ی مستقیمبهش اشاره
انگار صحبت کردن راجب این موضوع برای  

باران بلند شد و بازوش رو   .پیمان خیلی سخت بود

پیش هم روی مبل نشستن و دست پیمان رو   .گرفت

 .گرفت
هیچ مدرکی نبوده که   .صد در صد خودکشی بوده -

 .خطش رو هم چک کردن .خلافش رو ثابت کنه
 .خط خودش بوده

 .دونیمما هنوزم علتش رو نمی -
 .من بالاخره میفهمم  .میفهمم -

دوست  مغزم فلش بک زد به روزی که تلفنی با 

نمیدونم  .اسمش پریا بود .سویل صحبت کردم

ولی احساس کردم میتونم یه اطلاعاتی ازش  ،چرا

 .گیر بیارم
 نواز؟ -



 .با صدای پیمان به خودم اومدم
 ها؟ بله؟ -
 به چی فکر میکنی؟ -
 .میدونی پیمان؟ قضیه یکم زیادی مشکوکه -

سهراب و سویل چطوری طلاق گرفتن وقتی سویل 

حامله بوده؟ حتی اگه یادت باشه سهراب هم 

چطوری ممکنه؟ سهراب میگفت این   .نمیدونست

بعدش  .چند ماه آخر زندگیشون کلا شکر آب بوده

یکم  .هم که اون عکس ها و طلاق و اتفاق آخر

 .زیادی بوداره
چند   .ولی دستم به جایی بند نیست .دونممی  ،آره -

هاش  باری رفتم جلوی دانشگاهش تا با دوست

فقط   .گفتن زیاد باهاش صمیمی نبودن .صحبت کنم

یه رفیق داشته که اسمش دقیقه یادم نیست چی چی  

 .رفته شهرستانشونبود ولی گفتن مرخصی گرفته 
 .یه بشکن زدم

 پریا؟ اسمش پریا بود؟  -



  .خود خودشه .آ باریکلا -
 اونم بعد این اتفاق؟ ،چرا بادی مرخصی بگیره -

 .صورتش کشیدپیمان دوباره کلافه دستی به  
 .از بچه تست دی ان ای گرفتن -
 خب؟ -
 .بچه ی سهرابه -

دوباره بلند شد و   .صورتش کلا قرمز شده بود

 .بیرون رفت
 ها مطمئنی فتوشاپ نبودن؟ نواز اون عکس -
باید یه کاری بکنم تا  .آره به چند نفر نشون دادم -

 .از این سردرگمی دربیایم
 .هماهنگ باهم پیش بریم .بی گدار به آب نزنیا -

 .صدای آیفون بلند شد
با دیدن تصویر نیاز دکمه رو زدم و به سمت  

 .پنجره رفتم
انگار پیمان رو ندیده بود که داشت مستقیم به سمت  

 .اومددر ورودی می



 .یالاه -
 .تو جاش پرید و به سمت پیمان برگشت

 داداش تویی  ،عه وا -

 بیا نزدیک .عه وا داداش منم ،آره -
 .هام رو عوض کنم بیامبزار برم لباس ،ام -
 جا بهت گفتم بیا این ،نیاز -

 .نیاز سرش رو پایین انداخت و بهش نزدیک شد
 .کشیدپیمان انگار داشت یه چیزی رو بو می

 خفه صداش زد
 نیاز؟ سیگار کشیدی؟  -

 .هنوز متوجه من نشده بودن
ی پیمان یه چیزی درونم سقوط  با شنیدن جمله

 .سیگار؟ نیاز من .کرد
ی صحبتشون رو نشنیدم چون دست نیاز رو  بقیه

 .کشید و به انتهای حیاط رفتن که دیدی بهش نداشتم
همون جور مات به انعکاس تصویر وسایل خونه  

با نشستن دستی   .ی پنجره خیره بودتوی شیشه



 .روی شونم توی جام پریدم
 .چیزی شده؟ چرا ترسیدی  -

 .سعی کردم لبخند بزنم
داشتم به صحبتامونخ فکر   ،ام ،هیچی ،هیچی -

 .میکردم
 نیاز اومد؟  -
 .آره رفتن با پیمان صحبت کنن تو حیاط -
 نواز؟ حواست بهش هست دیگه؟ -

 .دوباره به حیاط نگاه کردم
 امیدوارم باشه  -

 و آروم تر زمزمه کردم
 .امیدوارم باشه -

وقتی اومدن داخل با نیاز سرسنگین برخورد کردم 

ی سیگار رو هضم  نمیتونستم کلمه .و ناراحت شد

کنم و واقعیتش وقتی نزدیکش شدم بوش رو  

 .تشخیص دادم
هاش بالا رفت و پیمان آروم  برای تعویض لباس

زیر گوشم بهم گفت رفت و آمد هاینیاز رو باهاش  



 .در میون بزارم
اینکه نیاز   .های آشفته دیدمتا خود صبح خواب

اینکه نیاز داشت داخل   .داخل یه باتلاق افتاده بود

چندین بار از خوابپریدم و با فهمیدن  .افتاددره می 

 .تی کشیدماینکه خواب بوده نفس آسوده
 .میدونستم که کلاس نداره .صبح زودتر بلند شدم

ی تمیزی روی میز چیدم و صداش زدم تا صبحونه

 .پایین بیاد
  .چرا زحمت کشیدی  .آبجی دستت درد نکنه -

نگاهش کردم و با ولوم پایین جوابش  زیر چشمی 

 .رو دادم
 .خواهش میکنم -

انگار مردد بود  .هاش رو داخل هم پیچوندانگشت

زیاد معطلش نکرد و   .یه کاری رو انجام بده یا نه

 .ام رو بوسیدزود نزدیکم شد و گونه
قول   .دیگه تکرار نمیشه .آبجی ببخشید توروخدا -

 .میدم



فقط سرم رو تکون دادم که دوباره روی صورتم  

 .خم شد
از این کارها بامن  .آبجی من فقط تو رو دارم ها -

 .میمیرم ها .نکن ها
 .محکم به شونه اش زدم

 .خفه -
 بخشیدی؟ ها؟ بخشیدی؟ -

لب هام رو روی هم فشار دادم تا خندم رو نبینه و  

 .پررو نشه
 .دیدی خندیدی؟ آخیش -

کلمه ی آخرش رو رو گفت و خودش رو روی  

 .صندلی پرت کرد
اگه نبودی منی هم   .تو نعمت زندگی منی اجی -

های خوشگلت رو بهم  وقتی چشم .نبود الآن

ی عظمتش روس سرم  نمیدوزی انگار دنیا با همه

 .آوار میشه
 .این جمله ها رو از کجایاد گرفتی ،بسه دیگه -



 .قاه قاه خندید
 .تا صبح به تک تک این کلمات فکر کردم-

 تا کی فرجه داری؟  .آورین ،کردی خوب خرم  -
 .ی دیگهتقریبا تا سه هفته -
 .این مدت رو بیا پاساژ .اوهوم خوبه -

نگاهش کردم که لقمه توی   .صدایی ازش بلند نشد

 .دستش خشک شده بود
میخواستم   .آخه آبجی من تازه امتحاناتم تموم شده -

 .هام یکم خوش بگذرونیمبا دوست
ولی   .مگه من گفتم نکن .خوش گذرونی هم بکن -

  .به حدش
ی مربای آلبالوم  لبخندی به صورتش زدم و لقمه

 .رو به سمتش گرفتم
 .و راه درستش -

 .همون جور نگاهم کرد
 .به دستم اشاره کردم

 مشکلی با حرف هام داری؟  .بگیرش الآن میفته -



لبخندی زد که اجباری بودنش از صد فرسخی هم  

 .مشخص میشد
 .خیلی هم خوب گفتی ،نه -

 .و لقمه رو از دستم کشید
ی بعدی  با رضایت سری تکون دادم و مشغول لقمه

 .شدم
اون روز و دو روز بعدیش به سرعت گذشتن و  

من فقط منتظر این بودم که اون بخیه های لعنتی و  

 .اون حس کشیدگی پوست کمرم رفع بشه
نیاز از همون روز با من به پاساژ اومد و یه گوشه  

 .از کار حسابداری انبار رو به دست گرفت
کاملا حواسم بهش بود و پیمان چندین بار بهم  

 .زنگ زده بود و راجبش ازم پرسیده بود
 .ی اتاقم رفتمچایم رو برداشتم و به سمت پنجره

باز  ی بلندی کشیدم و چفت در پنجره روخمیازه

کاملا ناگهانی نگاهم   .کردم تا کمی هوا بهم بخوره

ی روبه رویی رفت و به دو چشم  به سمت پنجره

 .آشنا افتاد که با گوشی صحبت میکرد



لبخندی زدم و سرم رو آروم به پایین خم کردم که  

 .اونم همون کار رو کرد
گوشیش رو قطع کرد و انگشت شصت و  

کوچیکش رو به حالت تماس سمت گوش راستش  

 .گرفت و تکون داد
یه قلپ دیگه از چایم رو خوردم و متوجه  

به سمت گوشیم رفتم و همین که   .منظورش شدم

  .بهش رسیدم برام پیام اومد
برای کشیدن بخیه ها امروز باید تشریف بیارین   »

» 
ی  به سمت پنجره رفتم و نگاهش کردم که خیره

 .موبایلش بود
 « .تا یکم دیگه میام ،متوجهم ،بله »
  «اوکی  »

و بدون نگاهی بهم گوشی رو روی میزش گذاشت  

چاییم رو تموم کردم و   .و از اتاقش خارج شد

 .بیرون رفتم



با   .با صدف هماهنگ کردم و از پاساژ بیرون رفتم

دیدن نگهبانمون به سمتش رفتم و سلام و علیکی  

 .باهاش کردم
با دیدن عطا که دو تا کارتون که از خودش  

تر بودن رو به زور بلند کرده بود و خوش  بزرگ

 .ی نخودی کردمپشتشون گم شده بود خنده
 مگه مجبوری دوتا دوتا ببری؟ -

با شنیدن صدام دستپاچه شد و کم مونده بود کله پا  

ولی به زور تعادلش رو حفظ کرد و قوطی ها   ،شه

 .رو زمین گذاشت
 خوبید؟  ...سلام خانوم ،وای  -
ما خوبین آقا عطا ولی شما انگار بدجور   -

 .ای خسته
 .بعد این دو بار هم برم و بیام تمومه -
 باربرها کمکت نمیکنن؟  -
 .فقط گذاشتن زمین خانم -
 .باهام بیا -

 .ها رو آورده بود رفتیمبه سمت وانتی که جنس



 .عرض ارادت ،سلام آقا علی -
 .سریع پیاده شد

خوبید شما؟ خیلی وقت بود ندیده  ،سلام خانم -

 .بودمتون
 .با زحمت های ما .خوبم -
یه وانت دیگه   .سری شما تاج  .چه زحمتی حانوم -

 .هم فردا قراره بیاریم برای تخلیه
به این آقا پسر   ،میگم آقا علی .دستتون درد نکنه -

بردن اون همه   .ما یه کمکی بده هر از گاهی ها

 .جنس براش سخته یکم
کردم وگرنه با گوشیم صحبت می ،چشم خانوم -

 .میخواستم کمکش کنم
 .لبخند متینی به روش زدم

جلوی ورودی پاساژ   ًلطفا .ممنون از لطفتون -

 .تا انباری ببریدشون .نزاریدشون
هزینه باربری و انعامتون هم با صدف هماهنگ  

 .کنید بهتون بده



هاش  ی انعام ستاره های داخل چشمباش شنیدن کلمه

 .روشن شدن
 .الآن حلشون میکنیم .جانچشم خانوم -

هایی که عطا روی زمین  و سریع به سمت قوطی

 .گذاشته بود رفت و بلندشون کرد
کم کم رفت و آمد زیاد  .آقا عطا زود حلشون کنید -

 .جلوی دست و پا نباشن .میشه
برگشتم نگاهش کردم و دیدم با یه لبخند محو زل 

 .زده به صورتم
 .بدو دیگه -

 .با تشرم به خودش اومد و آب بینیش رو بالا کشید
 .خانوم خدا از بزرگی کمت نکنه -
 .زبون نریز .کارت برس پسربدو به  -

با نگهبان هم خداحافظی کردم و آروم وارد کلینیک  

 .شدم
 .جلوی میز پذیرش ایستادم

 .سلام -



 سلام بفرمایید -
 .برای دکتر محمدی  .اومدم برای کشیدن بخیه -

بعد از پرداخت هزینه روی صندلی نشستم تا نوبتم  

 .شه
 .خانوم نوبت شماست -

 .ای به در زدم و وارد شدم تقه
 .سلام -

 .دوباره در حال خمیازه کشیدن بود
 .سریع دهنش رو بست و جوابم رو داد

 خوبید؟  -
 شما خوب هستید؟  .ممنون -
مانتوتون رو در بیارید و بشینید روی تخت   .بله -

 .تا بیام
 .و بلند شد و رفت

چون   .مانتوم رو درآوردم و به خودم آفرین گفتم

ی  بلوز آستین بلند خردلی پوشیده بودم و مثل دفعه

 .قبل وضعم افتاضاح نبود



با فکر به اینکه اون پزشکه و روزی صد بار با  

آدمایی با شرایط من روبه رو میشه سرم رو تکون  

 .دادم
 .فکرای چرت و پرت نکن نواز -

 .دوباره در باز شد و با یه سینی فلزی وارد شد
 .کفش هاتون رو در بیارید و بپیچید -

 .پیچیدم و لباسم رو بالا داد
 .نگهش دار -

ی سردش با کمرم  با برخورد دست دستکش پوشیده

زیر چشمی   .تو جام پریدم که متوجه مکثش شدم

های لاتکسش رو از دسش  نگهش کردم که دستکش

با گذاشتن   .درآورد و به سمت شوفاژ رفت

 .هاش روی اون به حرف اومدمدست
 .زحمت نکشید  .مشکلی نبود -
 .زحمت نیست -

با صدای گوشیم به اون سمت نگاه کردم و آروم 

 :گفتم
 میتونم جواب بدم؟ -



 البته  -
 صدف؟ -
 نواز جون؟ کجا رفتی؟ -
 .یکم دیگه میام .همین دور و برم -
 هایی که اومدن رو باز کنیم یا بمونن؟ جنس -
 .بزارین یکم خلوت تر شه بعد .فعلا نه -

 .از اون طرف صدای باران اومد
مانتویی که دوسش دارم   .نواز قلط نخور -

 .داخلشونه همین الآن بازشون میکنیم
 .خندیدم

ها ول کنی  حواست نره پی جنس ،باشه دیوونه -

 .همه چیو
 .نه بابا هستم -
 صدف؟ -
 جونم  -
 به آقا علی انعام دادی؟ .جونت بی بلا -
 .بله فرمانده -



  .میام جوابتو میدم -
 .منتظریم -
 .فعلا-

 .میتونیم ادامه بدیم -
 .متوجه شدم که نزدیکم ایستاده

 .بله ،ببخشید معطلتون کردم -

 .هاش گرم تر بودناین بار دست
 .شاید یکم درد داشته باشه -

چندین بار این اتفاق   .حس کشیدگی و سوزش کم

 .افتاد و بعدش تموم
به سمتش برگشتم و این بار پانسمان دستم رو  

 .برداشت و زخم رو چک کرد
حین استحمام آب ولرم بهش بخوره بهترم  .خوبه -

 .میشه
 .مچکرم -
 .خواهش میکنم -

 .هام رو پوشیدم و مانتوام رو تنم کردمکفش



 .با اجازتون من مرخص میشم -
حقیقتش خیلی آدم جدی و   .صدایی ازش در نیومد

جوری که واقعا نمیدونستم چی بهش   .کم حرفی بود

 .بگم
 دستم روی دستگیره نشست که صدام کرد

 ببخشید -
 بله؟ -
 .شما توی پاساژ کار میکنید  -
 بله -
 .میشه یه درخواستی ازتون داشته باشم -

 .کاملا به سمتش برگشتم
 بله؟ -
 .واقعیتش باید کمکم کنید -

 .با هم وارد پاساژ شدیم و با دستم راهنماییش کردم
 .از این طرف لطفا -

لباسش رو عوض  تمام زمانی که منتظر بودم تا 

کنه به این فکر میکردم که عروسک رو میخواد  



 چیکار؟
 .بفرمایید -
 .آقا آرش -

آرش که در حال تماشای فوتبال بود با دیدن من  

 .توی جاش پرید و تخمه ای که میجوید پرید گلوش
 .چه خبره؟ آروم -

 .به زور گفت ،کرددرحالی که سرفه می
 .ببخشید خانوم یه لحظه شوکه شدم -
 .زود به خودت بیا کارت دارم .حالا اشکال نداره -

 .و به دکتر اشاره کردم 
جا هر مدل و هر کاراکتری که بخواین  این -

 .میتونین نگاه کنین .داریم
 .اوم -

دستی به موهای خوش حالتش   .انگار کلافه بود

 .کشید
 .واقعیتش من نمیدونم چی دوست داره -

 :آرش که حالا رنگ و روش برگشته بود بلند گفت



 برای چند سال میخواستین؟  -
 سال ۶ -
 دختره یا پسر؟ -
 دختر -
های شیش  خب الآن کارتونی که متناسب بچه -

میخواین   .ساله و اکثرشون هم میبیننش پپاپیکه

 نشونتون بدم؟
 .بله -

یه چرخی توی مغازه زدم و نگاهم به روبه رو  

 .افتاد

 آقای دکتر؟ -
چون صداش  ،ایستاده بودمانگار خیلی نزدیکش 

 .همراه با نفسش به گوشم خورد
 بله؟ -

 .سریع به سمتش برگشتم و نفسم حبس شد
سریع به خودم و اومدم و نامحسوس کمی عقب  

 .کشیدم



  .با دستم به روبه رو اشاره کردم
به نظرم اگه عروسک رو   .ها هم خوبناون کیف -

 .داخلشون بزارین خیلی خوب میشه
 ها؟ کوله پشتی -
 بله -
 خوبه  -
 پپاپیکه اوکیه؟  -
 .آره به نظرم خوبه -
 .اوکی پس -

عروسک رو برداشتم و اشاره کردم که بریم 

 .بیرون
 .بیاین لطفا -

کارتش رو درآورد و به سمت آرش گرفت که 

 .کارت رو از دستش گرفتم
 .تشریف بیارین حالا حساب کتاب میکنیم -

 .و زودتر بیرون رفتم
 مشکلی پیش نمیاد براتون؟ -



 چه مشکلی؟  -
 .بهتون گیر میدن .حساب کتاب و اینا -
 .صاحب اینجا بهترین رفیق منه .نگران نباشین -

 .مشکلی پیش نمیاد
ی بالا انداختم و باران رو دیدم که  نگاهی به طبقه

یه مانتوی سرخابی پوشیده بود و داشت با آب و  

 .تاب با مشتری صحبت میکرد
برای رسیدن به روبه رو باید پله برقی رو دور  

 .رفتیمپس پا به پای هم داشتیم پیش می ،زدیممی
 .من هنوز اسم شما رو نمیدونم -

احساس   .بالاخره اسمم رو پرسید .چه عجب

 .میکردم براش مهم نیست
 .من نواز هستم -
 نواز؟ -
  .یکیش نواختنه .چند تا معنی داره ،بله -
 .خیلی اسم خوش آوا و خاصیه -
 .خوشحالم که خوشتون اومده -



لبش کمی کج شد و من خیالم راحت شد که ایشون  

 .های صورتش فاج نیستعضله
بارسیدن جلوی مغازه مودبانه کنار کشید و با  

 .دستش به داخل اشاره کرد
 بفرمایید  -
 .مرسی -

ورود مارو آقای مولایی که مثل آرش درحال دیدن 

 .فوتبال بود
 سلام   -
 .خوبید .خوش اومدین .سلام خانوم جان -
 مرسی خسته نباشی  -
 سلامت باشید -
 فوتبال؟ -

با آرش سر باخت یوونتوس شرط   ،بله خانوم -

 .بستم
 .کاملا تو بحر فوتبال بود اونم ،الآن پیشش بودم -

 همه دوست دارین؟ آخه چیه این فوتبال که این



 .عشق ،فوتبال عشقه .نگین تو رو خدا -
از اون کوله ها   .عشق فوتبالباشه حالا جناب  -

 کودوم طرح رو زیاد میبرن؟
 اونایی که تو ویترینه؟  -
 بله -
اونا همشون پر فروش ان به خاطر همین گذاشتیم   -

 .اونجا
 به سمت دکتر برگشتم  

 .انتخاب رنگش با خودتون -
 .نمیدونم که -
 .یکیشو امتحان کنین ،همشون خوشگلن خب -
 صورتیه خوب نیست؟  -

به کوله پشتی صورتی که یه جاکلیدی کوچولو  

 .ازش آویزون بود نگاه کردم
 .خوشگله -

 .به مولوی اشاره کردم
 از اون تو انبار آکبندش هست؟ -



 .آلآن نگاه میکنم -
 .رفت و برگشت

 .فکر کنم انبار طبقه بالا داشته باشیم -
 .برو بیار ،من هستم -

با هن و هنی که به خاطر وزن زیادش بود از 

 .کنارمون گذشت
ی  عروسک هنوز توی بغلم مونده بود به اضافه

 .کارتش
 .سکوتش زیادی معذب کننده بود

 .زیر چشمی نگاهش کردم
در  ،ی سرامیک میکشیدنوک کفشش رو به گوشه

 .هاش داخل جیبش بودکه دست حالی
 .باید اعتراف میکردم که واقعا مرد جذابی بود

 .نگاهش سریعا از نوک کفشش به کفش من افتاد
احتمالا متوجه شده بود که   .زود نگاه ازش دزدیدم

 .دیدش میزدم
 .احتمالا یکم طول بکشه تا بیاد ،لطفا بشینید -



 .راحتم ممنون -
 .روی صندلی نشستم و شونه ای بالا انداختم

 .خب شاید حال نمیکرد با من صحبت کنه
 .دست عروسک رو گرفتم و باهاش ور رفتم

خسارتی که بهم بدین رو جبران کی میخواین  -

 کنین؟ 
 .با ابروهای بالارفته نگاهش کردم

 خسارت؟ -
 .افتاد دوهزاریمتازه 

منظورتون تشکه؟ من که گفتم هر وقت   .آهان -

 .امر بفرمایید هماهنگ میشیم
 فردا خوبه؟  -
 فردا؟ اوم؟ -

هایی که فکر ام رو خاروندم و مثل وقتچونه

 .میکردم به سقف نگاه کردم
 فردا  ،اوم،فردا  ،فردا -

 .کار خاصی هم نداشتم ،میتونستم پاساژ رو بپیچونم



در حالی که توی ذهنم با خودم اختلاط میکردم 

 .نگاهم بهش افتاد که با تفریح نگاهم میکرد
حالت دست به جیب بودن قبلیش رو حفظ کرده بود  

 .و بهم زل زده بود
 .سریع خودم رو جمع و جور کردم

 .من مشکلی ندارم -
 .بعدش میام دنبال شما .بیمارستانم ۵فردا من تا  -

 اینجا هستین؟
من هر جا بگین   .ولی زحمت نکشید ،بله اینجام -

 .میام خودم
 .لابد با رانندگی خوبتون -

هام یادش مونده  چه قدر خوب حرف .لب گزیدم

 .بود
 .اسنپ میگیرم -
 .۶راس ساعت  .میام دنبالتون -
 .تمام -

با   .نفس مولوی زودتر از خودش اومدصدای نفس  



ورودش از در یک دور نفس تازه کرد و عینکش 

 .رو درست کرد بعد سمتمون اومد
 .بفرمایید خانوم -
 بازار چطوره؟ .دستت طلا آقای مولوی  -
حساب ها رو امشب   .خانوم بد نیست شکر خدا -

 .فرستم براتونمی
 .زیر چشمی به دکتر نگاهی انداختم

 .فعلا  .به فوتبالت برس .تمام -
 .از مغازه بیرون رفتیم

 میشه کارت من رو بدین؟  -
 .به دستش که دراز شده بود نگاه کردم

این به عنوان   .تااز اینجا خارج نشدیم عمرا -

به جون خودمم اگه حرفی از  .جبران اون شبه

 .هزینه و کارت و اینا بزنین ناراحت میشم
 .نزدیکم شد

 .مطمئنین براتون دردسر نمیشه دیگه -
هام رو شکار ش به دندوناخندیدم و نگاه خیره



 .کردم
 .خیالتون راحت -

تا بیرون باهاش رفتم و بعد از 

 .برگشتم  خداحافظی
های  از همون پایین باران رو دیدم که به میله

ی بالا تکیه داده بود و با خباثت بهم زل زده طبقه

 .بود
مخم خورده بدون شک قرار بود  .سری تکون دادم

ی باران که یک  بعد از راضی کردن پروژه .بشه

شاعت تمام طول کشید و بالاخره راضی شد که 

دوباره کار رو شروع  ،دکتر شخص خاصی نبوده

 .کردیم
 باران؟  -

 سرش رو از فاکتورها بلند کرد
 جانم؟ -
 نیاز کو؟  -
از وقتی تو رفتی بیرون و برگشتی   .نمیدونم ،اوم -

 .ندیدمش



 عه؟ -
 .اش رو گرفتم ولی برنداشتشماره

بیرون رفتم و از صدف هم پرسیدم ولی اونم از  

 .بعد عصر ندیده بودش
دیگه  .اش رو گرفتمچندین بار دیگه شماره

میخواستم با پیمان تماس بگیرم که اسم نیاز روی  

 .گوشیم ویبره رفت
 الو نیاز؟  -
 خوبی؟  .آبجی؟ سلام -
 .کجایی تو نیاز؟ دلم هزار جا رفت -
زنگ زد به من   ،آبجی ببخشید حال دوستم بد شد -

 .اومدم دنبال اون
 دیوونه چرا بیخبر رفتی؟  -
 .یهویی شد به خدا -
 .آدرس بده میام پیشت -

 .احساس کردم هول شد
الآن مرخص میشه میبرمش   .نه آبجی ،نه -



 .خونشون بیام پاساژ
چه  برو خونه یه شام به به چه  .نه دیگه پاساژ نیا -

 .دار بپز بیام
 صدام میکنن میشه من برم؟ .باشه -
 .فعلا ،باشه -

ها نگاه کردم و فکرم به ورود خروج مشتری 

احساس میکردم یکم از هم  .دوروبر نیاز گشت

نمیدونم چرا ولی یه حس بد ته قلبم   .دور شده بودیم

 .جوشیدمی
 .نواز؟ فاکتور مانتوها رو پیدا نمیکنم آخه -
 از صدف پرسیدی؟  -
 .آره نیست -
 .بزار بیام ببینم -

**** 
اون روز که   .باران به خدا چیز خاصی نیست -

الآن   .زخمی شده بودم گند زدم به تشک مطبش

 .میریم براش بخریم و تمام



دیگه تحمل نکردم  .دوباره ابروش رو بالا انداخت

 .و به پس گردنی محکم بهش زدم
روانی چرا میزنی؟ تو از کی تا حالا برای   -

بیرون رفتن با یکی این همه تیپ میزدی که این  

 ی دومت باشه؟ دفعه
 میخوای برم زغال سنگ بمالم روی صورتم؟  -

 .و برگشتم و داخل آیینه به خودم نگاه کردم
کیف و کفش   .لگ مشکی کوتاه با بارانی نفتی بلند

هام ورنی  کفش .و شال دیور ست به رنگ مشکی

 .بود و پاشنه هشت سانتی
یکم انگار زیاده روی  .راست میگیا ،باران میگما -

 .کردم

 .خودش بود .موبایلم زنگ خورد
 بله؟ -
 .سلام من پایینم -
 .الآن میام -

 .و قطع کردم



 .وای باران چی بپوشم؟ پایینه -
  .از بازوم گرفت و کشیدم بیرون

الآن یکمم بشینی اون دو تیکه آرایشی که   ،بیا بیا -

 .پاک میکنیبه زور کردی رو هم  
خیلی وقت بود پاشنه دار نپوشیده بودم و احساس  

 .میکردم تعادل ندارم
گذشته از اون حس میکردم بچه ها به جوری  

هیچ وقت به   .من همیشه ساده بودم  .نگاهم میکنن

خودم نمیرسیدم و این نرسیدن بعد از سویل چندین  

 .برابر شده بود
 چرا دنبالم میای؟ برو تو   -
میترسم بخوری   .احمق به خاطر خودت دارم میام -

 .زمین
 .آخه مگه مجبور بودم .اه لعنتی .باران ولم نکنیا -
یکم   .پیش پسره همینجوری عین ماست نباش ها -

 .ناز بیا
 .چپ چپ نگاهش کردم



بیشور میگم یه تشک میخریم و   .همین مونده -

 .چرا چرت و پرت میگی همش .والسلام
این اولین باره گاردت رو   .اونم تهش میبینیم -

 .مقابل یه مذکر پایین میبینم
 .من با همه همینجوری ام .چون دیوانه ای  -

 .بالاخره رسیدیم
 .برو دیگه -
 .سفارش هام یادت نره .باشه بابا -

 :غریدم
 گم شو  -

 .خندید و لپم رو بوسید
 .برو به سلامت -
 .خدافظ -

 .محوطه رو از نظر گذروندم و دیدمش
ماشینش تکیه داده بود و مستقیم نگاهم  به کاپوت 

اسپرتی زده بود که _تیپ نیمه رسمی .میکرد

من کلا بلوز یقه اسکی رو   .وحشتناک بهش میومد



 .پسندیدممی
یک   .سعی کردم تمرکزم رو روی راه رفتنم بزارم

یک بار عین خانوما   .تو میتونی نواز .دو یک دو

 .درست رفتار کن
با کم شدن فاصله راست ایستاد  .از جدول رد شدم

 .و سلام کرد
 خوب هستین؟  .سلام -
 شما خوبید؟  ،ممنونم -
من که   .ببخشید زحمت شد براتون .خدا رو شکر -

 .گفتم خودم میام
با اشاره ای که  .به سمت در رفت و بازش کرد

 :برای نشستنم کرد آروم لب زد
 .این بحث دیروز تموم شده -

بین اون و در   ی گلوم رو صاف کردم و از فاصله

رد شدم و آروم نشستم و بالافاصله بوی ادکلنش  

 .داخل بینیم نشست
 .در رو آروم بست و سوار شد



 .با آرامش شروع به رانندگی کرد
 اگه سردتونه دما رو زیادش کنم؟ -
 .نه اوکیه مرسی -
 آهنگ چه سبکی دوست دارین؟ -
هر سبکی رو   ،برای من فرقی نداره ،خب -

 .تو این مورد زیاد سخت گیر نیستم .میپسندم
 .خب پس وصل شو -
 من؟ -

 با آرامش دنده رو عوض کرد
 .میخوام سلیقتون رو ببینم ،بله -

 .هام شدمی آهنگوصل شدم و وارد پوشه
امیدوارم  .خب من ادل رو خیلی دوست دارم -

 .خوشتون بیاد
هلو رو پلی کردم و صدای بینظیر ادل توی فضا  

 .سری تکون داد .پیچید
 .عالیه -
 کجا میریم؟ -



من یه جای خوب میشناسم که فقط تجهیزات   -

 .اگه موافق باشین بریم اونجا .پزشکی میفروشه
 .البته -
 ها سر کار میمونید؟بازم تا دیرقت -
حول و   .مونمنه از اون روز دیگه زیاد نمی -

 .هوش ساعت نه درمیام
 .شیش به بعد کلینیکم .اون روز هم گفتم .اوهوم -

 .اگر اسنپ پیدا نکردین بگین میرسونمتون
 .ی کافی بهتون زحمت دادممرسی به اندازه -

 هام زل زد ی چشمبرگشت و مستقیم به تیله
من کاری که برام زحمت داشته باشه رو انجام  -

 .نمیدم پس کمتر از این کلمه استفاده کنید
 .لب گزیدم و توی جام تکون خوردم

نمیده؟ یعنی چی؟ بارد شدن از زحمت باشه انجام 

کاملا   .روی دست انداز حواسم جمع ژستش شد

به خودم رجوع کردم و زمانی که  .ریلکس بود

هام جوری فرمان  با دوتا دست .رانندگی میکردم



با حسادت  .گرفتم که پوستم سفید سفید میشدرو می

 .به دستش نگاه کردم
 خیلی وقته تو پاساژ کار میکنید؟ -
  .بله -
 .سخت نیست -
ولی ما  .خب هر کاری سختی خودش رو داره -

 .سازیم باهاشمی
 فروشنده هستین اونجا؟  -

 .به خیابون خیره شدم
 .یکم بالا تر از فروشنده -
 مدیر فروش؟ -
 .تقریبا -

 .سری تکون داد
  .تقریبا رسیدیم .اون جاست -

چندین بار  .میشناختمش . ...مرکز لوازم پزشکی

 .اینجا اومده بودیم
وارد پارکینگ مجتمع شد و خیلی روان پارک 



ی  که یقهدر حالی .پیاده شدم و منتظرش موندم .کرد

کتش رو درست میکرد نزدیکم شد و به آسانسور  

  .اشاره کرد
 .بفرمایید -

هام سکوت بینمون رو  صدای تق تق کفش

ورودمون با خروج چند تا پسر   .شکستمی

خودم اومدم و دیدم  فقط یک لحظه به  .همزمان شد

جلوم ایستاده بود   .هاش رو میبینهنگاهم وسط شونه

تا از برخورد احتمالی اون چند تا پسر باهام  

ها با خنده و شوخی از کنارمون  پسر .جلوگیری کنه

رد شدن و اونم کنار کشید و دوباره با دستش اشاره 

 .ی سه رو زدوارد شد و طبقه .کرد
هاش  های پاشنه بلند تازه تا شونهمن با اون کفش

 .رسیدممی
یک لحظه از آینه نگاه  .عقب اومد و کنارم ایستاد

منتظر بودم نگاهش رو   .اش رو شکار کردمخیره

بدزده ولی کاملا ریلکس به دید زدنش ادامه داد تا 

جایی که من مثل گوجه قرمز شدم و سرم رو پایین  



 .انداختم
یدو و وورود چند نفر  با ایست آسانسور توی طبقه

تر شد و با برخورد بازوش با  دیگه بهم نزدیک

 .شونه ام کمی خودم رو جمع کردم
فتی خارج شدیم  ای کبالاخره از اون اتاقک جعبه

 .و من نفس عمیقی کشیدم
سعی کردم اعتماد به نفسم رو به دست بیارم و مثل  

 .جوجه اردک پشتش راه نرم
کاملا متوجه این بودم که به خاطر من آروم راه 

رفت وگرنه یک قدم اون بدون شک دقیقا دوقدم  می

 .من میشد
ی بزرگ حواسم رو جمع  با ورودمون به یه مغازه

صمیمانه با پسری که اونجا بود سلام و   .کردم

 .علیک کرد و بعد به من اشاره کرد
ایشونم  و پارسا جان  .ایشون دوست من پارسا -

 .نواز خانوم از دوستان هستن 
سعی کردم به خودم بیام و حس خوبی که با شنیدن  

 .اسمم از زبونش بهم دست داد رو نادیده بگیرم



 .از آشناییتون خوشبختم خانوم -
 .منم همینطور -
 .ها بگم چایی بیارنبفرمایید بشینید به بچه -
 ،کار داریم .زیاد زحمتت نمیدیم ،نه پارساجان -

 وسایلی که بهت گفته بودم رو آماده کردی؟
 .یه دور هم بیا خودت نگاه کن ،آره حاظرن -

 .شما بفرمایید بشینید خانوم
روی صندلی کنار میز   نگاهی به دکتر انداختم و

ی آروم پارسا  ازم دور شدن ولی من جمله .نشستم

 .رو شنیدم
 ...ای کلک اینو از کجا -

 . اش رو دیگه نشنیدمبقیه

ها و طبقه ها   .به تک تک وسایلی که روی میز

با دیدن سمپلر لبخندی زدم و   .بودن نگاه کردمچیده 

ی  وسیله .برش داشتم و تستش کردم .به سمتش رفتم

  .و پوآر  بعدی پیپت
 .خانوم؟ این چایی برای شماست -



 .مچکرم .زحمت بزارید روی میز بی -
ی سانتریفیوژ  بدنه .و دوباره سمت لوازم برگشتم 

رو لمس کردم و با حسرت به بن ماری نگاه 

 ،بشر ،ارلن .ای ی بعدی و لوازم شیشهطبقه .کردم
 .بورت

اونقدر تو فکر فرو رفته بودم که متوجه اومدنشون  

 .نشدم و فقط وقتی که صدام زد به خودم اومد
 نواز خانوم؟  -

 .شونه هام بالا پرید و به سمتش برگشتم
 .من حواسم نبود .وای ببخشید -

 .پارسا که دورتر ایستاده بود خندید
 .خیلی محوشون شده بودین نواز خانوم -
همیشه دوست داشتم یه آزمایشگاه داشته   .بله -

 .باشم
های علوم  از آزمایشگاه و رشته .اوه اوه -

ی یک  اندازه .وحشتناک سختن .آزمایشگاهی نگین

 .دانشجوی پزشکی سختی میکشن



کاملا به سمتشون برگشتم و به ذهنم لعنت فرستادم  

که دوباره داره تفاوت قدی من با فرد کناریم رو 

 .کنهبهم گوشزد می
 شما مهندسی پزشکی خوندین؟ -
  .بله -
 از کجا راجب علوم آزمایشگاهی میدونین؟  -
 .سال دوم انصراف داد .خواهرم میخوند -

 .وحشتناک سخته  .خیلی سخته
 .باعشق به وسایل نگاه کردم

به نظر من هر چیزی رو با عشق و علاقه   -

هاش به چشم  سختی ،هر کاری رو ،انجامش بدین

 .نمیاد
 دارین از این رشته حمایت میکنید؟  -
 .کارشناسی علوم آزمایشگاهی دارم .صدالبته -

 .ابروهاش بالا پرید و با دهن باز نگاهم کرد
 .ام به سمتم خم شد مرد کناری 

 واقعا؟ -



 .اش شدمگذرا خیره
 نه دروغا -

 .و نخودی خندیدم
 سخته خدایی  -
به خاطر   ،اش فکر میکنیدشما فقط به سختی -

 .ای نمیبینیدهمین چیز دیگه

 .یادم باشه حتما این جمله رو به خواهرم بگم -
های  حالا میتونید ما رو به بخش تشک ،حتما -

 .طبیتون راهنمایی کنید
 .سوالی نگاهم کرد

 تشک؟  -
 .بله -

و سوالی تر به دکتر نگاه کردم که متفکر بهم خیره 

 .بود
 آقای دکتر؟ -
 ...ی قبل مگه پنج تا تشکبرهان؟ هفته -
 .یکی دیگه میخوایم .خراب شدن -



اومدین تشک   ،راست میگی ،آره ،آره .آهان -

  .از این طرف .بخرین
جوری آهان رو کشید و به دکتر نگاه کرد که یاد 

 .ی باران افتادمهای خبیثانهنگاه 
 .از این طرف بیاین -

 .برد و چند مدل معرفی کردما رو به سمتی 
 .مردد به دکتر نگاه کردم

 .من راجب این مورد اطلاعات زیادی ندارم .اوم -
 .هر کودوم که صلاح میدونید رو بردارید

 .سری تکون داد و به یکی اشاره کرد
 .پارسا از این سه تا بفرست کلینیک -
 .فردا اونجان .حله دادا -

کیفم رو باز کردم و کارتم رو بیرون کشیدم که تو  

 .هام خالی شدیه لحظه دست
 .کارتم ،عه -
 بیرون صحبت میکنیم راجبش   ،اینجا نه -

و به پارسا که بهمون پست کرده بود و به سمت  



 .رفت اشاره کردمیزش می
سری تکون دادم و بعد از خداحافظی بیرون  

پسر خونگرم و خوش   .ازپارسا خوشم اومد .رفتیم

 .گرفتای بود و آدم ازش انرژی مثبت میخنده
تر یکم از مغازه دور شدیم که قدم هام رو سریع 

 .کردم و مقابلش ایستادم
 چرا کارتم رو گرفتین؟  -
 .صحبت میکنیم راجبش-

اگه هزینه رو   .یه بوهایی داره میاد ،نه دیگه -

 .نگیرید من همین الآن بدون شما میرم
 .سعی کردم جدی به نظر برسم

روبه پایین بهم   .هاش زنده شددوباره تفریح چشم

ای رو بهم میداد که مقابل  نگاه میکرد و حس جوجه

 .کشه یه غول شاخ و شونه می
خانوم که   به نظرت من واقعا اجازه میدم یه -

 همراه منه دست توی جیبش کنه؟

 



ام رو از اون فاصله به سمت  انگشت اشاره

 :صورتش گرفتم و با غیظ گفتم
 آقای دکتر -

نگاه به دستم و یک نگاه به من کرد و تو یه  یه 

سریع دستش   .هاش ظاهر شدلحظه ردیف دندون

 .رو جلوی صورتش گرفت و روس روبرگردوند
احساس کیش و   .خدای بزرگ .دهنم نیمه باز موند

اون   .هااون چال زیر چشم .مات شدگی رو داشتم

 .لبخند زیبا
به طرف دیگه ای نگاه کرد و با صدایی که سعی  

 :کرد کنترلش کنه گفتمی
ی بالا یه  طبقه .گفتم صحبت میکنیم ،نواز خانوم -

اگه اجازه بدین مهمونتون میکنم و   .کافیشاپ داره

 .میخوام باهاتون صحبت کنم
منی که هنوز محو اون خنده بودم سری تکون دادم  

 .و کنار رفتم
ی بالا و انتخاب یه میز دنج من  تا رسیدن به طبقه

 .و هنوز به خودم نیومده بودم  ساکته بودم



 کجا درستون رو خوندین؟  -
 .سعی کردم متمرکز شم

 دانشگاه؟ -
 بله -
 .سراسری تبریز -
 ی خودتون شاغل نشدین؟ خوبه که تو رشته -

 .و به ویتر اشاره زد
موکول کردم به بعد و   ،یکم شرایطش رو نداشتم -

بعد و الآن هم چندین سال ازش گذشته و کم کم  

 .دارم فراموشش میکنم
ویتر نزدیکون شد و محترمانه سفارشاتمون رو  

 .گرفت
میتونم تو   ،اگه بخواین .هنوز هم دیر نیست -

 .کلینیک براتون یه کار راست و ریس کنم
 .خیلی ممنونم ولی واقعا الآن دیگه وقتشه ندارم -

 .کار های پاساژ خیلی زیاده
 ای؟شما واقعا فقط یه مدیر فروش ساده -



سعی میکرد از زیر  .زیرکیش احسنت گفتمبه 

  .زبونم حرف بکشه
 .نه صاحب پاساژم -

خندیدم و دوباره نگاه اون روی دندون   .و خندیدم

هام رو چک  احساس کردم داره دندون .هامها و لب

  .کنهمی
 .با اومدن سفارشاتمون نگاهی به ساعت انداختم

چه قدر زود گذشته   .چیزی به هشت نمونده بود

 .بود

 دیرتون شده؟ -
آقای  .من عادت کردم به چک کردن ساعت ،نه -

اینجوری   ،دکتر یه شماره حساب به من بدین لطفا

 .ناراحت میشم
این اتفاق ممکنه بارها توی مطب بیفته و این   -

 .ی کلینیکه که بهش رسیدگی کنه نه شماوظیفه
 .ی ویزیت رو هم نگرفتینشما حتی هزینه -
این طور   .عروسک و کوله پشتی گرفتمعوضش  -



 نیست؟ 
 .و نافذ نگاهم کرد که پس کشیدم

 .ام رو مزه کردمبه صندلی تکیه دادم و آروم لاته
 میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ -

 سری تکون دادم 
 بله؟ -
و روی حرفم حساب بد باز   ،لطفا گارد نگیرید -

 .فقط یه سوال ساده است ،نکنید
هام رو روی میز گذاشتم و با دقت بهش گوش  ارنج

 .کردم
 .این چه حرفیه؟ بفرمایید -

ی لبش رو خاروند و با گوشه .انگار مردد بود

 .خونسردی سوالش رو پرسید 
 کسی توی زندگیتون هست؟ -

 .اش رو آنالیز کنمکمی طول کشید تا جمله
 چطور؟ -
چون مناسب سن   ،نمیخوام زیاد حاشیه برم ،خب -



شما هم اونقدر عاقل و بالغ   .و سال من نیست

هستین که بتونم راحت ازتون درخواستی داشته  

و   .واقعیتش اینه که من از شما خوشم اومده .باشم

توی شأن و شخصیتم نیست با خانومی که خودش  

 .ای داشته باشمپارتنر داره مراوده
به این نتیجه رسیدم که   .چند روزه بهش فکر کردم

یا هم اگه   ،یا اوکی میشه .باهاتون در میونش بزارم

طرفه  آمد یکاز این که این حس خوش  ،اوکی نشد

همه   .پشیمون میشم ،نبوده و من مطرحش نکردم

مطمئن باشین اگر  . چی به خودتون بستگی داره

هیچ مشکلی از طرف من منفی باشه   جوابتون

 براتون پیش نمیاد و دیگه مزاحمتون نمیشم. 
بودم و نگاهش  ت خشک شده توی همون حال

 .میکردم
 :پرسشی گفتم

 بله؟ -
آثاری از لبخند یکم پیشش که باعث محو شدنم شده  

 .بود روی صورتش ظاهر شد ولی نه به شدت قبل



 .سریع خودش رو جمع و جور کرد
 ،من نمیخوام که همین لحظه جوابم رو بدین -

 .منتظر میمونم تا کامل فکر کنید و بهم خبر بدین
من؟ اون؟ از من   .ای ازم خارج نشدهیچ کلمه

خوشش اومده؟ فکر کنم؟ فقط این جملات داخل  

متوجه اطرافم بودم ولی فکرم   .ذهنم میگشتن

 .اون روز رو انگار کلا رو فضا بودم .درگیر بود
سفارش هامون رو خوردیم و ساکت دوشادوش هم  

لعنت به   .به سمت آسانسور رفتیم و لعنت به من

همین که یک پیام رو   .من با کفشهای پاشنه بلندم

داخل آسانسور گذاشتم پای دیگه ام به ریل در گیر 

 .کرد و با کله با صورت به سمت داخل پرت شدم

با صدای محکم در رو به هم کوبیدم و بهش تکیه  

 .کردن خودم بود  حالا نوبت تنبیه .دادم
 .زدم تو سرم .با مشت یکی محکم

 .خاک تو سرت .خاک تو سرت نواز سر به هوا -
 .ای زدم و سعی کردم آروم باشمجیغ خفه



میتونه   ،این یه چیز عادیه ،آروم باش دیوونه -

 .برای هرکسی اتفاق بیفته
ی تایید حرف  همون طور که سرم ر به نشونه

 .خودم تکون میدادم داخل رفتم
 کجایی نیاز؟  .چه بویی ،باه  باه -
 .خوش اومدی خواهری  ،امتو آشپزخونه -
هام رو برم لباس ،دارم از گرسنگی میمیرم نیازی  -

 .عوض کنم بیام
 .تا تو بیای میز رو چیدم -

با رضایت سری تکون دادم و بعد تعویض لباسم  

 .بهش ملحق شدم
 چی پختی خانوم خانوما؟  .چه بوی خوبی ،هوم -
 .کشک بادمجون -
 .آورین ،آورین -

 ببینیم چه کردی؟ 
 .روی سرش رو بوسیدم و نشستم

 نیاز خوبی؟   -



 .یکم امروز زیادی خسته شدم .آره آجی -
 .هات گود رفتهزیر چشم .کاملا معلومه .اوهوم -

 .نگاهش رو ازم دزدید
 اش چطوره؟مزه .ول کن اینو .بخوابم خوب میشم -
خیلی وقت بود دستپختتون رو   .عالیه عالیه .هوم -

 .نخورده بودیم بانو
 .لبخندی زد

شام    سعی میکنم یه تایمی باز کنماز این به بعد   -

 .بپزم
 میخوای چاق و چله شم؟  -
هیکلی که تو داری رو   .نگو این حرف رو خدایی -

 .ملت با ده سال باشگاه رفتن هم نمیتونن بسازن
مرسی که اعتماد به نفسم رو به اعتماد به سقف   -

 .تبدیل میکنی
 .خواهش خانوم زیبا -
 آجی؟ -
 جان؟ -



من میتونم فردا قبل اومدن به پاساژ برم   ،اوم -

 دوستم رو ببینم و بیام؟
 همون که حالش بد بود؟  -
 .آره -
 .تا عصربرگرد   چرا نتونی؟ برو -

 .از خوشحالی تو جاش پرید
 .مرسی -

بعد از شام کمی هم فیلم دیدیم و درنهایت به  

 .هامون رفتیماتاق
 «من ازتون خومش میاد  »

صداش توی مغزم پیچید و لحاف رو تا زیر  

 .هام بالا کشیدم و به سقف نگاه کردمچشم
با صدای پیامک گوشیم روش شیرجه رفتم طوری  

 .که کم مونده بود از روی تخت بیفتم
 .باران بود

 «چیشد؟ برگشتی؟ مختو زد یا مخشو زدی؟  »
 «باورم نمیشه  .آره برگشتم »



 «چیو؟  »
 «بهم پیشنهاد داد  »
 «تورو خدااااا؟ چی گفتی؟  »
 «جوابی ندادم بهش  »
آدم همون اول اوکی   ،سیاست داشته باش ،آفرین »

 «نمیده 
 «هنوز نمیدونم جوابش رو چی بدم  ،اره بابا »
خودتم خوب میدونی ازش خوشت   ،خفه شو نواز »

 « .اومده
ولی نمیدونم چرا یه جوری   ،اون که درسته ،آره »

 «ام 
 «کی قراره بهش جواب بدی  »
 «تایم مشخص نکرد  ،نمیدونم »
 .کنهپیمان داره صدام می  ،من برم ،حلش میکنیم »

 «صبح بیشتر صحبت میکنیم  
 «باچه  »



 «شبت خوش  »
 

 «همچنین  »
گوشی رو کنار آباژور گذاشتم و دوباره به سقف  

به اون   .هاش وقتی خندیدچال زیر چشم .نگاه کردم

 .نگاه پر نفوذش
تا چند ساعت فقط توی جام وول خوردم و در  

 .نهایت آخرهای شب خوابیدم
کم کم باید   .صبح وقتی بیدار شدم که نیاز رفته بود

 .به پاساژ میرفتم
چند روز بود پیمان رو ندیده بودم و تصمیم گرفتم  

 .اول به اون سر بزنم
 .وارد حیاط شدم و مردد به ماشین نگاه کردم

 ببرمت یا نبرمت؟  -
 تورو خدا منو ببر هاش التماس میکرد انگار با چشم

 .برمتباشه بابا می -
با هزار تا سلام و صلوات به سمت نمایشگاه 



جا دیدمش که با یه آقا  وقتی رسیدم از همون .روندم

همون جا دوبل نگه داشتم و   .بیرون صحبت میکرد

 .پیاده شدم و به سمتش رفتم
 پیمان؟ -

هاش به خاطر نوری که  زمرد .به سمتم برگشت

 .بهش افتادن میدرخشید
 .خو ش اومدی .نواز؟ سلام -
سوئیچ رو به سمتش گرفتم و به ماشین   .مرسی -

 .اشاره کردم
 .زحمتشو بکش -
 .چشم -

دستم رو  .به یه نفر اشاره کرد تا به سمت مرد بیاد

 .گرفت و به سمت ماشین رفتیم
کاملا با مهارت جلوی نمایشگاه پارکش کرد و  

 .پیاده شد
 تو هنوزم نمیتونی پارک کنی؟ -
 .همیشه میکوبمش اینور اونور .میترسم به خدا -



تو همونی هستی   .هات روبه رو شبباید با ترس -

 .که یه سره زدی جاده رفتی کلبه
 .خودمم موندم چطوری اون روز سالم رسیدم -
ات دست  خوای از این ابوقراضهنمی ،میگما .ببر -

 .ها رو بگیربکشی؟ یکی از این خوشگل
 .نمایشگاه شدیم و به دور نگاه کردمداخل 

 .عین پاستیلن همشون -
 .بیا این جا -

 .و بازوم رو کشید
 .این جیگر رو ببین -
 این چیه؟  ،واه -
 .نواز خدایی اطلاعات ماشینیت صفره -
خب چیکار کنم؟ بشینم اسم تک تکشونو حفظ   -

 کنم؟
 یعنی بوگاتی رو هم نمیشناسی؟ -

 .ی ماتش کشیدمدستی به بدنه
 پس بوگاتی که میگن اینه؟  ،عه -



 .آره از این فقط چند تا تو ایران هست -
 .خیلی باحاله .عه -

 .به سمت یه ماشین قرمز رفتم
 این چیه؟  -
 .موستانگ -
 نظرت راجب این برای نیاز چیه؟  ،پیمان؟ میگما -
 .بدنمیشه .خوشگله -
 .این رو براش میپیچم .تولدش ماه بعده -

 .هانفروشیش
  .خیالت تخت .حله بالام -

و با صدای بلند یکی رو صدا زد و بهش گفت اون  

 .ی پایینماشینه رو ببره پارکینگ طبقه

 خب خودت چی؟  -
خدایی من میزنم در و دیوار از ریخت و قیافه   -

 .میفته ماشین
به خاطر ریخت و قیافه میخوای از   .خب بیفته -

بگذری؟ نگاه لذت چیزی که میتونی داشته باشی 



 کن ببین از کودوم خوشت میاد؟ 
ولی فردا پس فردا که هر روز زنگ زدم   ،اوکی -

کوبیدم فلان جا بیا جمعم کن بدون   ،کوبیدم به بکی

 .نق زدن تشریف میاری 
 .ی باران نمیزنینترس هر چقدرم بزنی اندازه  -

اون روز از پشت کوبیده به شاسی زنگ زده میگه  

رفتم دیدم داره سر طرف داد میزنه تو   .بیا

اصلا به   ،چرا ترمز کردی؟ یعنی نواز .مقصری 

 .مقصر بودن خودش اعتراف نکرد که نکرد
 .از خنده ریسه رفتم

 میدونی کجاش جالب بود؟  .بهم گفت ،آره -
گفته خانوم من  گفت طرف میجاش که میاون

 .خسارت شما رو هم میدم فقط بزارید برم
 شت نیومد؟ از اینا خو  .دیوونه ،دیوونه است دیگه -
خدایی خیلی   .پیمان اینا همشون جلب توجه میکنن -

خوشگلن ولی من دوست ندارم تو خیابون بهم زل  

بعدشم   .اینور اونور  خوام با آرامش برممی .بزنن

 من چطوری پارکشون کنم؟  ،خیلیاشون غول پیکرن



هایی که تو داری رو رئیس امور  یعنی استدلال -

 .دنبالم بیا .خارجه هم نمیتونه داشته باشه
 .به سمت ضلع چپ بردم

همه چی   .خوبه .به هیوندا کوپه صفر برام آوردن -

 .اوناها .بیا ببینش .تموم
 .به ماشینی که اشاره کرد نگاه کردم

 .اصلا جلب توجه نمیکنه ،آفرین ،آ باریکلا -
یهو برو دنای خودتو برون   ،خفه شو ها نواز -

  .دیگه
 حالا چه قدره؟  .چپ نگاهش کردمچپ  ،ایش -
 چیش چقدره؟ -
 پولش  -
چنان پس گردنی بهت میزنم چند دور ملاق   -

 بشین پشت رول ببینیم بهت میاد یانه؟  .بزنیا
 سوئیچش کو؟  -
 .روشه -

چند دور اون اطراف رو گشتیم و بالاخره رضایت 



خب صد در صد از ماشین خودم   .برگردیم .داد

بهتر بود ولی من همیشه میانه رو بودم و سادگی 

 .رو دوست داشتم
 .بریم بپیچش برام -
 .پیچیدم تموم شد -

 .سوئیچو پرت کردم سمت خودش
  .نمیخوامش -
ده سال یه بار ماشین   .دیوانه نشو دخترکم -

 .اونم از طرف من باشه .میگیری 
 .گفتم که نمیخوامش -

  .دست چکم رو از کیفم درآوردم
 .میفروشیش یا برم -
 .بیا بریم دفتر صحبت کنیم -

بعد از یک ساعت بحث بالاخره ماشین خودم رو  

 .برداشت و یک چک ازم گرفت
یعنی دقیقا همون مبلغی که باهاش به دستم رسیده  -

هزار تومن هم سود   .رو حساب کردم دخترک



  .نگرفتم
 .میدونم جوجه .خودمم بازاری ام -

بعدش بیفتی   ،فردا صبح باید بریم بزنمش به نامت -

که اونم جهنم و ضرر   ،دنبال تعویض پلاک و اینا

 .خودم باهات میام
 .وظیفته -
 .ببین عجب گیری کردیم ها  -
 .باران دست تنهاست،من دیگه میرم -
 .باشنیدن اسم باران گرفته شد -
 چیزی شده پیمان؟ -
 مگه باید چیزی بشه؟  .نه -
 .نیمدونم حس کردم یه لحظه یه جوری شدی  -
برگرد پاساژ تا همه جا رو بهم   .نه بابا روانی -

 .نزده
 .رفتم جلوش ایستادم

 تو هر چی باشه به من میگی دیگه نه؟ -
 .صد البته فضول خانوم -



 .پس من برم دیگه ،باچه -
 راستی نواز -
 بله؟ -
 حواطت به نیاز هست دیگه؟ -
 .اکثرا تو پاساژه .آره -
 .هر چیزی شد بهم خبر بده،اوکی -
 .گم شو دیگه -
 .چشم تو هم خفه شو -
 .روانی -

دستی براش تکون دادم و با ماشین تازه به سمت  

همیشه آدمی   .یه جورایی معذب بودم .پاساژ رفتم

 .بودم که دلم نمیخواست خودم رو به رخ بکشم
 .همیشه سادگی رو دوست داشتم و میانه رو بودم

 .ببین چطوری خرم کرد .پیمان دیوانه
مقابل پاساژ پارک کردم و سوئیچ رو به نگهبانمون  

 .دادم
 .ببرید پارکینگ ،زحمتش رو شما بکشید -



انشالله به سلامتی چرخش  .خانوم جان مبارکه -

 .براتون بچرخه
 .انشالله قسمت همه .مرسی -

 .داخل شدم و سلام و احوالپرسی هر روز انجام شد
 باران؟  -
 .جونوم -
 نیاز برنگشته؟  -
 .ندیدمش ،نه-

 .باشه -
 .باید مدل بیاریم مانتوهای جدید رو بپوشه -
 تا تو رو داریم مدل میخوایم چیکار؟ -
دومندشم پیمان به   .اولا که هیکل تو بهتر از کنه -

 .کنهدو نیم تقسیمم می
برو حال کن این حس غیرتش تو این مورد فقط   -

 .به من یکی کاری نداره .شامل حال تو میشه
تر از اونیه که من چیزی  همیشه میگه نواز عاق -

 .رو بهش گوشزد کنم



بادی به غب غب انداختم و با افتخار نگاهش 

 .کردم
 .هاهاهاها -
 چه خبر از آقا دکترمون؟ ،زهرمار -

 .تصویر چال و چشم مقابل نگاهم اومد
 .هنوز هیچی -
 پیامی چیزی؟  -
 .هیچی ،نه -
 .منتظره خبر بدی  -
 .هنوز مرددم -
 .میزنمت چند دور ملاق بزنی بیفتانواز جوری  -

 .با شنیدن جملش قهقهه بلندی زدم
 .پیمان دقیقا همین جمله رو بهم گفت امروز -
 عه رفته بودی پیشش؟  -
سرم رو شیره مالید دوتا ماشین هم انداخت   .بله -

 .تو بغلم
 خدایی؟ یعنی تو از اون ماشین دل کندی بالاخره؟ -



 مگه من چمه؟ -
گرفتی راجب همیشه جبهه می .نمیگم چته -

 حالا چی خریدی؟ چرا دو تا؟ .تعویض ماشین
یکی هم برای   .نمیدونم گفت هیونداس فکر کنم -

گفتم بزاره بمونه اون روز بیاره  .تولد نیاز گرفتم

 .برامون
 جان من؟ آوردیش؟ -
 .آره دادم نگهبان ببره پارکینگ -
 .خوام شدیداشیرینی می .بریم ببینیمش -
 .یه آبنبات پیشم داری  -
 .یکی دیگه داره .اونو که تو نداری  -

ی نامستقیمش به پیمان نیشگون محکمی  از اشاره

 .ازش گرفتم
روز به روز داری بیشورتر   .بی تربیت منحرف -

 .میشی
 .حقایق تلخن .خب به من چه -
 .خفه شو و با من بیا -



هایی که دور  عطا رو از دور دیدم که داشت به گل

 .تا ور آبشار کوچیک وسط سالن بودآب میداد
 از کجا پیداش کردی؟ .پسر خوبیه -

 .نیم نگاهی بهش انداختم
 .منم بهش کار دادم .خواماومد گفت کار می -
نصف آدمای   .به کسی بگو که تو رو نشناسه -

 .های مختلف استخدام کردی جا رو با اتفاقاین
 و این از نظر تو ایرادی داره؟  -
  .هم عالینه خیلی   -

بالاخره از پله برقی پیاده شدیم و با خسته نباشیدی  

 .که به عطا گفتم بیرون رفتیم 
از نگهبان جای ماشین رو پرسیدم و به اون سمت  

 .رفتیم
 .سوت بلند بالایی از دیدنش زد

 .هزار تا جون .صدتا جون  .جون بابا جون -
 .خیلی خوشگله ،مبارکت باشه نوازک

 .و محکم بغلم کرد



 .کم تف مالیم کن .شیرینیت سر جاشه -
هام  یکم بعد از پارکینگ بیرون رفتیم و من چشم

نیازی رو شکار کرد که از ماشین دویست و شیش  

راننده از پشت اون   .آلبالویی که آشنا میزد پیاده شد

قدر حجیم بود که من راحت تشخیص بدم دختر  

نیاز داخل پاساژ شد و اونم گازشو گرفت   .نیست

 .رفت
باران با نگهبان مشغول صحبت بود و متوجه این  

 .اتفاق نشد
 .کلی انرژی منفی داخل وجودم سرازیر شد

 .باران من میرم تو هم بیا -
 .باشه برو -

سریع بالا رفتم و نیاز رو دیدم که در اتاقم رو 

 .میزنه
 نیاز؟ -
 .من برگشتم  .آجی؟سلام ،عه -
 پیش دوستت بودی؟  -
 .رسوندمخودش  .بله دیگه -



 .به ابروهای پرپشت و صورت زیباش خیره شدم
نمیدونم چرا ولی داخل   .پس دوستش یه پسر بود

 .در اومد  مغزم یه آلارم هشدار به صدا
برو پیش صدف بهش   .کلی کار داریم .آهان -

 .کمک کن
 فعلا ،چشم -

 .سری تکون دادم و وارد اتاق شدم
پنج تامون محکم   .به عکس روی میز نگاه کردم

همدیگه رو بغل کرده بودیم و به دوربین لبخند  

 .زدیممی
هاش میتونست کورکننده  سویلی که برق چشم

 .بارانی که محبتش میتونست زبانزد باشه .باشه
و   .پیمانی که مثل کوه پشت هممون وایساد

 .دختر کوچولویی که هممون هواش رو داشتیم.نیاز
ی سنگینی  دستی روی صورت سویل کشیدم و توده

 .م راه نفسم رو گرفتتویکلو
چرا رفتی؟ میدونی چقدر   ،بی معرفت ،سویل -



احساس تنهایی میکنم؟ میدونی چقدر سختمه؟ اصلا  

روی تک   .بدون تو من چطوری دارم ادامه میدم

سویل   .هات موندهتک سرامیک های اینجا رد قدم

 .دیوونه چرا رفتی .دیوونه
هام و عکس رو بغل کردم و بالاخره سد اشک

 .شکست

به این که به   .صدا گریه کردم به وضعیتمونبی

به روزهایی که با هم بودیم و الآن   .کجا رسیدیم

از یک طرف   .انگار وضعیت داشت فرق میکرد

نگرانی مبهمی که برای نیاز توی دلم افتاده بود و  

 .از طرف دیگه سویل
 .افتادخدایا چرا باید این اتفاق می

 .موبایلم برش داشتمبا صدای 
 «چیزی شده؟  »

یعنی چی؟ چی چی شده؟ تو یک لحظه مغزم به  

دستم برای پاک کردن صورتم و گردنم  .کار افتاد

تمام قد پشت   .برای برگشت به سمت پنجره چرخید



ی اتاقش ایستاده بود و درحالی که یه دستش  پنجره

داخل جیبش بود با دست دیگه موبایلش رو نگه  

 .داشته بود
 .دستش رو بالاتر آورد و دستش رو تکون داد

 .کنهام اشاره میمتوجه شدم که به گوشی
 «نه  »

اش  نه انرژی  .چیز دیگه ای نتونستم بنویسم 

 .روداشتم نه حالش رو
 دوباره پیام اومد 

حلی براش  هیچ چیزی توی دنیا نیست که راه »

 «جز مرگ  .وجود نداشته باشه
بینیم   .هنوز اونجا ایستاده بود .چندین بار خوندمش

 .روبالا کشیدم و نوشتم
 «درسته جز مرگ  »

 .مشغول نوشتن شد
 «پس تا نمردیم هنوز چاره هست  »

چندین بار خوندم و خوندم و درنهایت وقتی به  

 نجا نبود ه کردم دیگه اوسمتش نگا



** 
 .ای به در خوردتقه

 .سرم رو از روی سیستم بلند کردم و منتظر موندم
 بله؟ -
 میتونم بیام؟  .خانوم جان عطام -
 .بفرمایید .بله -
 .خسته نباشید ،سلام خانوم -
 .خودت هم خسته نباشی ،سلامت باشی آقا عطا -

 .خوش اومدی 
انگار استرس داشت   .هاش رو داخل هم چلونددست

و اگه یکم دقت میکردی متوجه رنگ پریدگیش  

یکم صبر کردم ولی سرش پایین بود و   .شدی می

 .انگار یه مشکلی داشت
 .بلند شدم

 .راحت باش .جا بشینعطاجان بیا این -
خودم هم مقابلش نشستم تا   .اومد جلو و آروم نشست

دوباره منتظر  .احساس معذب بودن بهش دست نده



 .موندم ولی باز هم هیچی
عطا؟ مشکلی داری؟ چیزی شده؟ میتونم کمکت   -

 کنم؟
  .هول شد

ولی   .راستیتش یه چیزی شده ها .ام خانم جان ،ام -

 نمیدونم بگم نگم؟
 .بعد یکی محکم کوبید روی پیشونیش

 اه خدایا چیکار کنم؟ -
 .نگاه کن منو -

 .مستقیم به آبی هاش نگاه کردم
هر چیزی که باشه حلش   .یه نفس عمیق بکش -

 .بالاخره یه چاره داره دیگه .میکنیم
دقیقا همون جمله رو   .ی دکتر افتادمو یاد جمله

 .استفاده کرده بودم
 .نمیدونم چطوری بگم .آخه -
بعد هر چی باشه   .خیلی راحت و آروم بهم میگی -

 .سعی میکنیم اوکیش کنیم



عرق روی پیشونیش رو پاک کرد و کم کم داشت  

 .به نگرانیم اضافه میشد
ها با اون کوفتی  من خودم سال ،راستش خانم -

دارم کار درستی اصلا نمیدونم الآن  .درگیر بودم

 ..میکنم به شما میگم یا نه ولی
 منظورت از اون کوفتی چیه؟  ،یه لحظه صبر کن -

 .صداش رو چند درجه پایین آورد
 .هروئین .مواد خانم -
نکنه   .وای عطا وای  .خب الآن که خوبی عطا -

 آره عطا؟ .باز رفتی سمتش
ام من دیگه قلط بکنم  نهبه روح نه ،نه خانوم ،نه نه -

از  .آخه چطوری بگم .برم یمت اون کوفتی

چند باری با   .سرویس بهداشتی کارکنا بو میاد

 .ولی امروز مطمئن شدم .نمیشه .خودم گفتم نه بابا
ریخته بود کف   ،خیلی کم ها .یکم از پودر سفید

 .سرویس
دهنم عین دهن ماهی باز مونده بود و هیچ صدایی  



 .از گلوم در نمیومد
 مطمئنی؟  -
 .صد در صد خانوم -

 میدونی کیه؟  -
من فقط متوجه شدم یکی مصرف  ،نه به خدا -

 .نمیدونم کیه .کنهمی
خب  .اعتیاد یکی از کارکنان .یکم ساکت موندم

ولی اینکه اینجا   ،ها شخصیهدرسته که بعضی چیز

مصرف بشه چیزی نبود که بشه به سادگی ازش 

 .گذر کرد
 نظری عطا؟ ،فکری  -
همه اونجا رفت و آمد   .والانمیدونم خانوم  -

 .نمیشه به کسی مضنون شد .میکنن
 .نمیشه .درسته -
 .ولی یه کاری میشه کرد -
 چی؟ -

چند روزی سرویس رو   .من مثل سگ بو میکشم



 .هر کی رفت بعدش برم بو کنم .زیر نظر بگیرم
 .از لقبی که به خودش داده بود خندم گرفت

مثل سگ بو   .چرا به خودت توهین میکنی بیشور -

 .میکشم
 .بعد شروع به خندیدن کردم

ام یه لحظه صورتش رو دیدم و بیشتر خندده

 .گرفت
هاش گشاد شده بود و جوری لبخند میزد که  چشم

 .هاش بیرون بودنی دندونهمه
از امروز هم   .پاشو برو سرکار  .پا شو دیوونه -

اگه پیدا کنی طرفو   .این ماموریت رو بهت میسپذم

 .یه جایزه پیش من داری 
مثلا سلام نظامی   .بلند شد و پاش رو کوبید زمین

 .داد
 .فقط یه چیزی  .بله قربان -

 .بلند شدم و پشت سیستم نشستم
 چی؟ -



 .در رو باز کرد
 .خندین خانومخیلی قشنگ می -

 .و رفت
ی سیگار کشوی دوم رو باز کردم و با دیدن جعبه

خیلی   .کشیدمهر از گاهی می .ها افتادمبه یاد گذشته

نمیدونم چرا   .شاید دو هفته یه بار یه نخ .کم

 .اش شدیدا به وجودم افتادوسوسه
 .فندک و جعبه رو برداشتم و بیرون رفتم

ععگصر بود و اصولا پاساژ کمی خلوت تر از  

 .های تایمبقیه
پرسی کردم و  با چند نفر سر راه سلام و احوال

 .بیرون رفتم
تو ضلع   .ها وقتی کلینیک ساخته نشده بودقبلا

 .کشیدم ولی حالا مردد بودمشرقی بیرونی می
اتیشش زدم و   .جا رفتمای بالا انداختم و همونشونه

من معتقد بودم تا  .با لذت پوک عمیقی بهش زدم

زمانی که مصرف یه چیز باعث اعتبادت نشه  



 .حتی هر از گاهی بد هم نیست .اشکال نداره
 .هام رو بستم و دودش رو بیرون فرستادمچشم

 .دومین پوک و دوباره حس خوب
انگار کلینیک هم خلوت بود چون پرنده توی کوچه  

 .زدپر نمی
کت شلوار اسپرت و   .شخصی ازش بیرون شد

 .برهان محمدی  .خودش بود .کیف سامونت
دید روش رو برگردوند و دو قدم  اولش که من رو

ولی بعد یهو استپ زد و با ابروهای بالا  ،رفت

 .رفته سمتم برگشت
سری براش تکون دادم و با توجه به شخصیتش  

ولی   ،فکر کردم الآن اونم سری تکون میده و میره

 .در کمال تعجب اومد سمتم
 .سلام -

 .کمری که به سکو تکیه داده بودم رو صاف کردم
من  .مخفی کردن دستم نکردمهیچ تلاشی برای 

خاطرش  بدون هیچ چیزی که به  .همون بودم

 .زده بشمشرم



 خوب هستین؟ ،سلام آقای دکتر -
 شما خوبی؟  ،مرسی -
 .ممنونم -
 .نبودین چند روز -
 .هممون درگیریم ،یکم کارا زیاده .بله -
 .موفق باشین -
 .همچنین شما -

نگاهی به سیگار و دودی که از دهنم بیرون  

انگار  .اومد کرد و روش رو برگردوندمی

 .میخواست یه چیزی بگه
 .دو سه قدم دور شد ولی برگشت سمتم

 .انگار نمیدونست بگه یا نه
 چیزی میخواین بگین؟  -
اگه امروز یه جایی دعوتتون کنم با من   ،آره -

 میاین؟
 کجا؟ -
 .یه دورهمی کوچیک -



 دورهمی کوچیک سالم؟ -
 کمی اخم کرد

 من شما رو جای ناسالم میبرم؟ -
 .موبایلش زنگ خورد

تا عصر   .مریض دارم .من باید برم بیمارستان -

 .بهم خبر بدین
 .اش اشاره کرد و سریع ازم دور شدو به گوشی

های پهنش نگاه کردم. باید  از پشت به شونه

کردم که مرد خیلی جذابی بود و خب  اعتراف می

احتمالا افراد زیادی براش سر و دست میشکوندن.  

ام  زندگیمن کلا توی فاز رابطه با کسی تا اینجای 

ی مردایی که نزدیکم میشدن به چشم  نبودم. به همه

کردم و نه بیشتر، ولی  یک دوست نگاه می

احساسیکه تو این چند بار برخوردم با این مرد  

 قلقلک داده شده بود چیز تازه ای بود. 

با سوختن دستم نگاه از جای خالی اش گرفتم و  

 آخی گفتم. 



به کل وجود سیگار رو توی دستم فراموش کرده  

 بودم.

هام رو تکوندم و وارد پاساژ شدم. مستقیم به  لباس

 سمت مزون رفتم و لباس ها رو نگاه کردم. 

 خب باید چیز تازه ای میپوشیدم.

 با دیدن صدف صداش زدم. 

 صدف؟ -

 جونم نواز جونم.  -

های جدید چیزی که  جونت بی بلا. از مدل -

 داریم؟ پوشیده باشه و در حین حال نباشه چی 

 برای مجلس؟  -

 یه دور همی در نظرش بگیریم بهتره.  -

 اوم، برای خودتون؟  -

 یس  -

 اوم، به نظرم کت و شلوار خوب باشه. بیاین.  -

 و دستم رو گرفت و به انتهای سالن کشوند. 



اینو ببینین نواز جونم. این تو تن شما عالی   -

 میشه. 

 با تحسین نگاهی به دختر مهربونم کردم.

کت کوتاه با شلوار قد نود پارچه ای. از سرشونه  

 تا مچ کت گیپور خوش طرح کار شده بود.

 فری سایزن نه؟  -

 بله نواز جونم  -

سریع از رگال کشید و من رو با لباس داخل پرو  

 انداخت. 

 زود بپوشید ببینیم چطوری میشه.  -

 برای زیرش چی پس؟  -

 تا شلوار رو بپوشید میارم.  -

 شلوار رو آوردم که در به صدا در اومد.

شومیز ساتن مشکی. دوباره به انتخابش آفرین گفتم  

 و تنش زدم. 



ی سی و دو تا  بیرون رفتم. بیشعور با دیدنم همه

 دندونش رو ریخت بیرون. 

میگما،ما به مدل نیازی نداریم. چرا خودتون   -

 مدلمون نمیشین؟ 

 با خنده لپش رو کشیدم. 

 کم زبون بریز فسقلی.  -

 ولی کفش هم میخواد  -

 اسپورت می پوشم.  -

چی؟ نه تو رو خدا، با این لباس اسپورت بپوشین   -

 کل تیپ به هم میخوره. صبر کنید الآن میام. 

 و دوید و دور شد. 

سری برای شیطنتاش تکون دادم و گوشی ام رو  

 درآوردم. 

 »میام« تنها کلمه ای بود که براش تایپ کردم.

برگردونم که جواب  خواستم گوشی رو توی جیبم 

 اومد. 



 » ساعت هشت از جلوی پاساژ برتون میدارم.« 

 باه باه، این جا رو، چه خبره تیپ زدی خانوم.  -
 برگشتم و با باران و نیاز رو در رو شدم.

سلام علیکم. مگه ما دل نداریم تیپ بزنیم،  -

 پوشم. بعدشم بی عقل من همیشه لباس خوب می

جز اسپورت  بر منکرش لعنت. ولی ما که  -

 بینیم. شما رو با لباس دیگه ای نمی

خب حالا، عصر یه جایی دعوتم، برای آن   -

 دنبال لباسم. 

چشم هاش گرد شد و لحظه ای بعد از گردنم  

 آویزون شد.

جون من؟ کجا قرار داری؟ با کی میری؟ کی   -

 دعوتت کرده؟

اهه چندش بکش کنار تف مالیم کردی.   -

نمیشناسی، دوستمه. یه دور همیساده است. عه  

 باران؟ رژ لبتو نمال به صورتم انار.

 نیاز یا خنده کشیدش عقب. 



آبجی خیلی بهت میاد. تو رو خدا هر از گاهی   -

 اینجوری لباس بپوش. 

 با محبت نگاهش کردم. 

 چشم عزیز دلم، میپوشم.  -

 من اومدممم، دادادادام.  -

چند تا مینی اسکارف و کفش و کیف ستش رو  

 آورده بود.

بعد از یک ساعت بحث و کمری که داغون  

شد بالاخره کفش پاشنه پنج سانت قرمز با مینی  

اسکارف ستش که مشکی بود و گل های ریز  

 قرمز داشت رو با کیفش برداشتم. 

دیگه تصویب شد. صداتون در بیاد  -

 کشتمتون. کمر برام نمونده.

ایش از خداتم باشه که من دارم بهت مشاوره  -

 میدم.

 باران با همین کفش میکوبم تو کلت ها. -

آخ نکوب گناه دارم. بیا بریم کارت دارم.  -

 بچه ها شما هم برین به کارتون برسین. 



با خنده دستم رو گرفت و وارد اتاق شدیم. با  

 هیجان دستش رو به هم کوبید.

 نواز جون من بگو که با آقا دکترمون میری.  -

 دهنم یک متر باز موند.

نکن. من حس ششمم قویه. پیس  عین بز نگام  -

بچه ها نگفتم گفتم شاید نخوای بدونن. با اون  

 میری ؟ 

 نشستم و چشم غره ای بهش رفتم.

 زهرمار، آره.  -

 جیغ خفه ای کشید . 

نواز دوباره حس اجتماعی بودنت گل نکنه ها.   -

 طرف جنتلمنه بچسب بهش. 

 دوباره جیغ زد. 

 وای نواز خیلی به هم میاین.  -

برای اولین بار حسی رو تجربه کردم که 

 باعث شد سیخ بشینم. 

اطراف معدم منقبض شد و یه حس خوشی بهم  

 دست داد.



این جمله و این که من خودم رو کنارش تصور  

کردم و فکر کردم که به هم میایم باعث این  

 حس شد. 

چیزی شبیه این بود که پروانه ها توی دلم به  

 پرواز در اومدن. 

تا عصر من توی فکر بودم و باران مخم رو  

خورد. با اصرار آرایش کمی روی   می

 صورتم نشوند و موهای فرم رو صاف کرد.

نزدیکیای ساعت هشت لباس هام رو پوشیدم و  

 آماده نشستم. 

 هام یادت نره ها. نواز حرف -

وای وای وای، باران سردرد شدم به خدا.   -

 بسه دیگه. 

حیف که آرایشت کردم وگرنه این رزا رو   -

کردم تا بفهمی چی به  روی صورتت حروم می

 چیه. 

 با صدای گوشیم نگاهمون به صفحه افتاد. 

 »من رسیدم، منتظرتونم. « 



آخ نواز، طرف از پیام هاشم مردونگی  -

 باره.می

 سری تکون دادم و بلند شدم.

تا پایین دنبالت میام. یه وقت با این کفشا زمین   -

 نخوری تر بزنی به همه چیز.

 بیچارگی دیگه خندم گرفته بود. از شدت 

 بیرون رفتیم و به طرف پل روی جوب رفتیم. 

همین که رد شدیم از سمت چپ ماشینی نور  

 بالا داد و شناختمش. خودش بود. 

 خب من میرم باران.  -

 باشه ب...  -

 جون بابا جون، خدایا این هوری ها کی ان؟  -

صدای وای آرومی که باران زیر لب گفت رو  

 شنیدم. 

 واقعا وای.  -

برگشتنم سمتش مصادف شد با گیر کردن بینی  

 ام داخل انگشت هاش. 

 ای وای، ای وای، پیمان ولش کن. -



 باران سریع دستش رو کنار زد.

پیمان دو دقیقه مثل آدم رفتار کن بزار بره،  -

 الآن وقت این کارا نیست. 

 ابروهاش بالا پرید. 

جانم؟ وقت چه کارایی نیست؟ هی نوازک چرا   -

 اینقدر تیپ زدی؟ کجا دارین میرین یا میری؟

 وبا دقت نگاهم کرد.

کنیم  با دوستم میرم بیرون. بعدا صحبت می -

 الآن دیرم شده.

 عه؟ پس کو این دوستتون.  -

 باران بازوشو کشید. 

پیمان دیرش شده، بیا بریم تو بعدا صحبت   -

 کنیم. می

پخمه نیستم ک دارین سرمو شیره میمالین.   -

یه کلام بگو دارم میرم قرار دیگه. چرا قایم 

 میکنین. 

آفرین به تو که فهمیدی. بزار بره بعدا مفصل   -

 زنیم. حرف می



 آخه بزار یه لحظه طرف رو ببینم.  -

 و با نگاهش اطراف رو کاوید.

 دستش رو گرفتم و مستقیم نگاهش کردم. 

گشتن نمیخواد. بپرسی خودم بهت میگم،  -

 کاراگاه بازی در نیار.

 و با سرم به ماشین اشاره کردم.

 اونجاست.  -

دست هاش رو روی کمرش گذاشت و  

 هاش رو ریز کرد. چشم

از اداهاش خندم گرفت و با مشت روی بازوش  

کوبیدم. دستم رو گرفت و به سمت ماشین  

 رفتیم.

مرد داخل ماشین با نزدیک شدنمون  پیاده شد  

و نگاه من به لباس هاش خیره موند. سر تا پا  

 مشکی.

نگاهش سریع و در عرض یک لحظه من رو  

 ی پیمان شد.آنالیز کرد و خیره

 سرم رو بلند کردم و به پیمان نگاه کردم. 



با خشک ترین و سرد ترین حالت ممکن 

 نگاهش میکرد.

 لپم رو از داخل گاز گرفتم. 

انتظارمون طولی نکشید که مرد رو به رومون  

 سلامی گفت و دستش رو جلو آورد. 

 سلام. برهان احمدی هستم.  -

پیمان دوباره به سکوتش ادامه داد که با تمام  

توان دستش رو فشار دادم. هیچ تغییری توی  

 حالتش ایجاد نشد. 

به هم زل زده بودن و نگاه از هم نمی گرفتن  

 تا اینکه پیمان دستش رو گرفت.

 درد نمیگیره جوجه.  -

ناخودآگاه هایی از دهنم خارج شد که تو همون  

حالت سرش رو به سمتم برگردوند و به دستم  

 اشاره زد. 

 فشار نده. درد نمیگیره جوجه -
با غیض بهش چشم غره رفتم و دستم رو پس  

 کشیدم. 



 لبخند ملیحی بهم زد و سرش رو برگردوند. 

 پیمان هستم.  -

 و دستشون رو کنار کشیدن. 

 سلام نواز خانوم خوب هستین؟ -

به سری که برای احترام برام خم کرده بود 

 نگاه کردم و لبخندی زدم. 

 سلام مچکرم، شما خوبید؟  -

 ممنونم.  -

دستش رو پشت کمرم گذاشت و به سمت جلو  

 هولم داد. 

 تو سوار شو ایشونم الآن میان. -

 وسطشون ایستادم و مردد نگاهشون کردم. 

 با اطمینان نگاهم کرد. 

 برو عزیزم. فقط دو کلمه است. -

رفتم و سوار  بعد از نگاهی که به دکتر کردم 

 شدم.

یکم صحبت کردن و بعدش پیمان گوشیش رو  

 اش رو گرفت.درآورد و احتمالا شماره



سری برای هم تکون دادن و بالاخره با جدا 

 شدنشون نفس عمیقی کشیدم. 

 نمیدونم چرا ولی استرس داشتم. 

 سوار شد و کمر بندش رو بست.

ی پیمان داشتم معذب می  کم کم زیر نگاه خیره

 شدم.

همین که ماشین حرکت کرد، روم 

 روبرگردوندم و زبونم رو درآوردم.

 چشم هاش گشاد شد و دیگه ندیدمش.

کمی جلو تر لبخند دندون نمای باران رو هم  

 پشت سر گذاشتیم و بالاخره راحت تکیه دادم.

 خب، خوب هستین؟  -

 به سمتش برگشتم. 

 یله، شما خوبید؟ -

 بله. روزتون چطوری گذشت؟ خوب بود؟  -

 بله خوب بود. شما چی؟  -

خوب بود. البته اگه یکی از بیمار ها رو   -

 فاکتور بگیریم. 



 چطور مگه؟  -

حال عمومیش زیاد جالب نیست. به مغزش  -

 ضربه خورده.

 هوشیاره؟ -

 آره ولی تاری دید و سرگیجه داره. -

 امیدوارم زود خوب شه.  -

 صداش گرفته تر شد. 

 کاش. -

 کمی سکوت کردیم. 

 پیمان خیلی دوستتون داره. این آقا  -

 ما هممون هم رو دوست داریم. -

 برادرتونن؟  -

 از برادر نزدیک تر. -

 سری تکون داد و چیزی نگفت.

 با رسیدن به مقصد پیاده شدیم.

جلوی در طلایی رنگی ایستادیم و آیفون رو  

 زد.

 به به، ببین کی اومده. بفرمایید. -



 اشاره زد.در رو هل داد و با دستش به داخل 

 بفرمایید.  -

سوار آسانسور شدیم و سعی کردم به حسی که  

 شد توجهی نکنم. دوباره قلقلک داده می

اش به خودم رو  به آیینه نگاه کردم و نگاه خیره 

کرد ولی شکار کردم. اون به خودم نگاه می 

من به تصویرش توی آیینه. با اون کفش های  

 پاشنه دار تا زیر ترقوه اش بودم.

صدای دینگ باعث شد نگاه از هم گرفته و  

 بیرون بریم. 

در واحد باز بود و چند نفر برای استقبالمون  

 اومده بودن. 

نفر اول رو شناختم. همون مردی بود که شب  

 اولی که دکتر رو دیدم دنبالش اومده بود. 

با دیدن من ابروهای خودش و دختر کناریش با 

 هم بالا پرید و با حیرت به هم نگاه کردن. 

با صدای اهوم اهوم دکتر به خودشون اومدن و  

 سعی کردن ضایع بازی در نیارن.



سلام، سلام، خیلی خوش اومدین. بفرمایین   -

 داخل لطفا. 

با ورودمون سریع نگاهی به محیط. انداختم.  

 چند نفری داشتن به سمتمون می اومدن. 

همون دختری که ابرو بالا انداخته بود دستش  

 رو به سمتم دراز کرد.

خیلی خوش اومدی عزیزم، من آیدام ، ایشونم   -

 همسرم سهیله. 

 باهاش دست دادم و لبخند گشادی بهش زدم.

مرسی گلی، منم نوازم، از آشنایی باهاتون   -

 خیلی خوشوقتم. 

دختر خونگرمی بود. سریع دستم رو گرفت و  

 یک به یک همه رو بهم معرفی کرد.

 تو این بین دکتر هم با همه دیدار کرد.

 اکثرا هم سن و سال بودن. 

 سهیل رو کرد به سمت دکتر و گفت: 

، خانوم رو به ما معرفی خب برهان جان -

 نمیکنی؟ 



 نگاهی به صورتم انداخت و لبخند محوی زد.

 ایشون یکی از دوستان بنده هستن.  -

اوووو، چه دوست جذابی داشتی و رو   -

 نمیکردی دکتر جان. 

 اینو پسری که متین بهم معرفی شده بود گفت. 

اخم نمایشی بهش کرد و سرش روخم کرد تا 

 سطح شه. باهام هم

 بریم بشینیم. پاهاتون خسته میشه.  -

چی چیو بشینیم آقا برهان. بزارید لباسش رو   -

 عوض کنه میاد. 

 و دستم رو گرفت و کشید. 

عزیزم اینجا لباست رو عوض کن من  -

 بیرونم. چیزی لازم داشتی بگو.

 چشم.  -

 بعد تعویض لباس دستی به موهای بلندم کشیدم.

خب تنها چیزی که توی وجودم بیشتر از همه  

دوست داشتم موهام بود. چندین سال بود  

بهشون دست نزده بودم. خیلی پرپشت و بلند  



بودن. جوری که همیشه مجبور به جمع  

کردنشون میشدم. اندازشون تا زیر باسنم بود و  

وقتی مینشستم باید اول جمعشون می کردم.  

همیشه حالت دار بودن ولی با توجه به اینکه  

باران صافشون کرده بود لخت اطرافم ریخته  

 بودن. 

 شونه ای بالا انداختم و بیرون رفتم.

 اومدی عزی...  -

 حرفش با دیدنم نصفه موند. 

 با خنده دهنش رو بستم که به خودش اومد. 

 سریع چند ضربه به در تخته ای زد. 

الخالقین. خدایا چی خلق  فتبارک الله احسن  -

 کردی؟

 دستش رو کشیدم. 

 بیا بابا. همچین مالی هم نیستم.  -

 موهات محشره نواز. چند ساله نزدی؟  -

دقیق یادم نیست ولی احتمالا هشت سال   -

 باشه. 



من موهام عین شیویده. زود موخوره میگیره   -

ولی برا تو با این اندازه موخوره هم نداره. 

 یادم باشه برات یه اسپند دود کنم.

کردیم وارد جمع  همونطور که صحبت می

شدیم. چند قدمی جلو رفتیم که احساس کردم یه  

 چیزی عادی نیست. 

به بقیه نگاه کردم و با بینش های مختلفی  

مواجه شدم. خب من تو دور همی های کمی  

شرکت کرده بودم و تو اکثرشون آرایش  

نگاهم  کردم. یه لحظه معذب شدم و با نمی

 دنبال یه آشنا گشتم. 

روی مبل تک نفره ای که گوشه ی نشیمن بود 

در حالی که چایی مقابل لب هاش بود و   

 خشک شده بود پیداش کردم.

 این راپونزله یا من دارم خواب میبینم. -

با صدای یکی از پسر ها با استرس دستی به  

 موهام کشیدم که دکتر سریعا از جاش بلند شد.

 صداش رو صاف کرد.



 نواز خانوم، تشریف بیارید اینجا.  -

 و به کنارش اشاره زد. 

مثل پرنده ای که از قفس رها شده باشه به  

 سمتش رفتم و کنارش نشستم.

 چیزی شده.  -

برگشتم نگاهش کردم که خیره به خودم 

 دیدمش.

چیزی نشده فقط یه زلزله ده ریشتری تو وجود   -

 ی این جمع رخ داد. همه

معذب توی جام وول خوردم. با پیچیدن بوی  

ناآشنایی نگاهم به آیدا با اسپند داخل دستش  

 افتاد.

یه اسپند دود کنیم دختر تازه وارد جمعمون   -

ها درویش که چشمش  چشم نخوره. همتون چشم

 میزنید. 

 در کمال حیرت آورد و دور سرم چرخوندش. 

آقا برهان، مواظب بغل دستیت باش که مثل  -

 مونیم. زمرد داره برق میزنه. میدزدنش می



 حواسم هست آیدا خانوم.  -

آیدا باخنده ازمون دور شد و جمع کم کم به  

حالت عادی برگشت. همه با هم صحبت  

 کردن.می

موهاتون زیباست، البته باید بگیم خیلی   -

 زیباست. 

 بینید. ممنون، زیبا می -

 قیافتون خیلی شبیه دخترهای روسیه.  -

 ابرو بالا دادم و سعی کردم بامزه نگاهش کنم.

 یه راز مهم از زندگی ام رو بهتون میگم. -

سرش رو نزدیکم آورد جوری که انگار بخواد  

از رازم محافظت کنه و یک درصد هم به 

 ی شنیدنش رو نده.کسی اجازه

لبخندی زدم و صورتم رو به گوشش نزدیک  

 کردم.

 شاید دلیلش این باشه که مادرم روس بوده. -

سمتم تو همون حالت صورتش رو به 

 برگردوند.



 خدایی؟ -

به لحنش خندیدم و خم شدم چایی ام رو  

 برداشتم. 

 و آروم گفتم: 

 بله، خدایی.  -

 مردونه خندید و اونم چایی اش رو برداشت. 

 آیدا هم اومد و کنارم نشست. 

 خب نواز، از خودت بگو.  -

 از چی بگم عزیزم؟ -

  ۲۹بزار من بگم تو هم این مدلی بگو. من  -

مامایی خوندم. این آقا سهیل بدعنق هم  سالمه، 

بهش افتخار دادم شوهرم شده. تو بیمارستان...  

کار میکنم. تک دختر خوانوادم. اوم فعلا اینها  

 یادم میاد. حالا تو بگو. 

اوم، خب منم نوازم، یه خواهر کوچیک تر  -

دارم. کارشناسی علوم آزمایشگاهی دارم ولی  

 کنم.کار بالینی نمیکنم. توی پاساژ کار می

 عه،کودوم پاساژ؟  -



 پاساژ....  -

اوه اونجا، شنیدم مال چند تا دختره که خیلی   -

 هم آدمای خیری ان. 

 نخودی خندیدم. 

 بله درسته، متعلق به سه تا خانومه.  -

اوهوم، یکی از دوستام با یکیشون آشناست.   -

میگه اونقدر گلن که نگو. ولی این که با این  

 سن به اینجا رسیدن واقعا قابل ستایشه. 

 با محبت نگاهش کردم. 

درسته عزیزم. خیلی تلاش کردن برای به   -

 اینجا رسیدن.

 شمارت رو بگو بزنم داشته باشیم همو.  -

 چشم، بزن. -

سهیل بلند شد و با یه تراریوم که داخلش کلی  

 کاغذ بود برگشت. 

 خب بچه ها نظرتون با شروع چیه؟  -

 سوالی به دکتر نگاه کردم که دوباره خم شد.



داخل اون از یک تا تعدادمون نوشته شده.  -

داریم و وقتی  هر کودوم یه کاغذ شانسی برمی

 نوبتمون رسید باید یه قطعه شعر بخونیم. 

ام، شعر تو کاغذا هست؟ یا خودمون باید   -

 بخونیم؟ 

 نه، خودمون باید بخونیم.  -

سهیل تراریوم رو گردوند و همه کاغذشون رو  

 برداشتن. 

با دیدن شمارم خودم رو کش دادم تا شماره ی 

 دکتر رو هم ببینم که دستش رو کنار کشید. 

عه، چرا قایمش میکنید. ببینم شمارتون رو   -

 خب.

 نه دیگه شمارتون رو نباید کسی ببینه.  -

 من که کسی نیستم ببینم.  -

بیشتر خودم رو کش دادم که موهام زیرم موند  

 و آخی گفتم که سریع دستش روبه سمتم آورد. 

 شمارم هشته. جمع کنید موهاتون رو.  -

 جمعشون کردم و روی شونم ریختمشون. 



 عه خب منم نهم.  -
 مشتش روبه سمتم آورد. 

 دستتو باز کن. -

بدون یک لحظه فکر کف دستم رو به مشتش  

 چسبوندم و لحظه ای بعد پر از مغز پسته شد. 

 بخورید. براتون خوبه.  -

 دهنش گذاشت.و یه گردو داخل 

خودم رو با شرایط وفق داده بودم و انگار 

کنار دوستی نشسته بودم که چندین سال بود 

میشناختمش. به قول باران رگ اجتماعی بودنم  

 دوباره عود کرده بود.

 پسته ها رو جویدن و به جمع نگاه کردم.

سهیل شروعی گفت و اولین نفر که همون  

پسری بود که اسمش یادم رفته بود و بهم گفت  

 راپونزل شروع به خوندن کرد.

دستم دوباره پر شد و اینبار گردو مهمونشون  

 شد.



ها  تعارف رو کنار گذاشتم و اینبار مشغول اون

 شدم.

تا نفر ششم همه چی خوب پیش رفت و از 

شعرهاشون لذت بردم. نفر هفتم به ششم  

اعتراض کرد که چرا شعر اونو خونده و با  

 خنده رشوع به بحث کردن. 

طور  خم شدم یه مشت تخمه برداشتم و و همون

کردم داخل که به جدل اون دونفر نگاه می

 دست دکتر ریختم. 

بعد از کلی بگو بخند نفر هفتم کناره گیری   

 کرد و نوبت به دکتر رسید.

دست هاش رو به هم مالید و تمیزشون کرد. به  

 مبل تکیه داد و صداش رو صاف کرد.

طور که  رسا و گیراش، همونبا شنیدن صدای 

داشتم تخمه رو میشکوندم با تعجب به سمتش  

 برگشتم. صداش عالی بود. 

سرش پایین بود و به انگشت های دستش نگاه 

 میکرد و شعر رو میخوند.



 این همه جلوه و در پرده نهانی گل من

 

 وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من

 

 آن تجلی که به عشق است و جلالست و جمال 

 

 و آن ندانیم که خود چیست تو آنی گل من 

 

 از صلای ازلی تا به سکوت ابدی

 

 یک دهن وصف تو هر دل به زبانی گل من

 

 اشک من نامه نویس است وبجز قاصد راه 

 

 نیست در کوی توام نامه رسانی گل من

 

 گاه به مهر عروسان بهاری مه من

 



 گاه با قهر عبوسان خزانی گل من

 

 همره همهمه  گله و همپای سکوت

 

 همدم زمزمه  نای شبانی گل من

 

 دم خورشید و نم ابری و با قوس قزح

 

 شهسواری و به رنگینه کمانی گل من

 

 گه همه آشتی و گه همه جنگی شه من 

 

 گه به خونم خط و گه خط امانی گل من

 

 سر سوداگریت با سر سودایی ماست

 

 وه که سرمایه هر سود و زیانی گل من

 



 تصویر مکانی و به رنگ آمیزیطرح و 

 

 طرفه پیچیده به طومار زمانی گل من

 

 شهریار این همه کوشد به بیان تو ولی 

 

 چه به از عمق سکوت تو بیانی گل من

از اواسط بیانش سرش رو بلند کرد و نگاهش  

 به من بود. 

با تموم شدنش صدای دست و سوت همه بلند  

 شد.

دکتر اولین باره از عشق خوندی ها همیشه   -

 کند. میگفتی  پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می

ی دستمال کاغذی رو به سمت  خندید و جعبه

 سهیل پرت کرد. 

 گیرم. حالت رو می -

 بندم پس. باشه بحث رو می -

 و با خنده به جمع نگاه کرد.



 خب نفر نهم بفرما.  -

یه دور همه رو از نظر گذروندم و شروع  

 کردم.

 قمر اینجاست از کوری چشم فلک امشب 

 

 آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

 

 آهسته به گوش فلک از بنده بگوئید 

 

 چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست 

 

 آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت 

 

 آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست

 

 شمعی که به سویش من جانسوخته از شوق 

 

 پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست. 



 

با اتمامش چند لحظه سکوت شد و بعدش  

 دوباره صدای دست و سوت بالا رفت.

 او مای گااد. امشب دو نفر از شهریار خوندن.  -

نمکی خندیدم و زیر چشمی به دکتر نگاه کردم  

 که برام دست میزد. 

 عالی بودین، عالی.  -

 ی شما. نه به اندازه -

 اش زنگ زد و از جمع دور شد. گوشی

به غزلی که نفر دهم میخوند گوش می دادم  

 شد. ولی صدای جذاب دکتر توی مغزم اکو می

 با دیدنش که با عجله به سمتمون میاد بلند شدم. 

 چیزی شده. -

 حال مریضم بده، باید سریع برم بیمارستان. -

 سریع سری تکون دادیم. 

هام رو  خب باشه میریم. صبر کنید لباس -

 بپوشم.



گردم بمونید من برمینه شما راحت باشین،  -

 میبرمتون. 

 نه دیگه منم باید برم. خواهرم خونه تنهاست.  -

 باشه پس سریع آماده شید.  -

ای با همه خداحافظی کردیم و بیرون  عجله

 رفتیم.

 عجله نکنید، کفش هاتون بلنده. خطرناکه. -

نه راحتم. شما تشریف ببرید بیمارستان من   -

 گردم.اسنپ میگیرم برمی

اصلا حرفشم هم نزنید سریع تشریف بیارین.   -

 و در ماشین رو باز کرد و کنار ایستاد. 

 هام رو میجویدم. از استرس زیاد ناخون

 با کشیده شدن دستم به خودم اومدم.

چند بار صداتون زدم، بکشید دستتون رو.   -

 است. آلوده

 متوجه نشدم. - 

 شما چرا استرس دارین؟  -

 خب یه نفر اونجا حالش بده.  -



 خوب میشه.  -

با سرعت رانندگی میکرد جوری که مسیر نیم  

 ساعتی رو توی یک ربع رسیدیم.

وارد بیمارستان شد و پارک کرد. در روباز 

کرد و همین که یه پاش روبیرون گذاشت  

 صداش زدم. 

 منم میام.  -

 برگشت نگاهم کرد. 

 باشه بیاین.  -

وارد اورژانس شدیم که یه پرستار به سمتمون  

 دوید.

 تر بیاین. سلام، دکتر سریع -

 الآن میام.  -

و با چند قدم بلند ازم فاصله گرفت. انگار من 

 یادش رفته بودم. 

اش  به اطراف نگاه کردم و بعد از پشت خیره

شدم. یه لحظه استپ زد و به عقب نگاه کرد. 

با عجله به سمتم اومد و دستم رو گرفت و  



کشید. شوکه به شونه اش خیره شدم و پشت  

 سرش کشیده شدم. 

 در اتاقی رو باز کرد و وارد شدیم. 

اینجا اتاق منه، میتونی بمونی تا کارم تموم   -

 شه. 

 بعد سریع روپوشش رو پوشید و بیرون رفت. 

شونه ای بالا انداختم و روی صندلی چرمی 

مقابل میزش نشستم. چندین تابلوی خوش  

نویسی به دیوار وصل بود. روی میزش لوازم  

هایی که اون دفعه توی  پزشکیش بود و شکلات

 کلینیک دیده بودم اینجا هم بود.

یه روپوش زاپاس هم روی دراورش وصل 

اش رو لمس کردم. خب  بود. بلند شدم و پارچه

کار کردن توی بیمارستان یکی از آرزوهای 

من بود. چیزی که هیچوقت وقتش رو نداشتم.  

پاساژ اونقدر درگیرم کرده بود که اصلا بهش  

 کردم.فکر هم نمی



موهام اذیتم میکرد. سریع بافتمشون و و نوکش  

 رو گره زدم. 

با صدای دویدن یه نفر توی سالن کنجکاوانه  

بیرون رفتم و کمی بعد خودم رو مقابل  

اورژانس و تختی که همه دورش جمع شده  

 بودن پیدا کردم. 

با جلوتر رفتنم دکتر رو دیدم که در حال انجام 

cpr  بود. یکی از پرستارها کنار رفت و من

چشمم به دختر کوچولویی افتاد که دراز به 

 دراز روی تخت افتاده بود.

اش معصومانه روی بالشت  موهای طلایی

 ریخته بودن و رنگش به سفیدی میزد. 

هیچ کس حواسش به من نبود. آروم جلو رفتم  

و متاثر از این جو بد آروم دست کوچولو رو  

 گرفتم.

به دکتر نگاه کردم که انگار توی این دنیا نبود.  

عرق از پیشونیش به سمت چونه اش سرازیر  



شده بود و اون بی صدا داشت ماساژ قلبی رو  

 داد.انجام می

زد  صدای سوزناک مادری که داشت زجه می

زد از دور به گوش  و پدری که مردونه هق می

 رسید.می

ی دخترک تغییر شکل داد و تو یک لحظه قیافه

 حالا سویل اونجا بود. 

 شوکه نگاهش کردم و دستش رو تکون دادم. 

 بیدار شو.  -

ی بینی ام راه اشک از چشمم به سمت تیغه

 گرفت.

 هی، با توام بیدار شو  -

هام صدای سوت پیچید. بینیم رو  داخل گوش

 بالا کشیدم و آروم تکونش دادم.

تو هنوز خیلی کارها برای انجام دادن داری.  -

 بیدار شو. 



نمیدونم چه طوری گذشت ولی  لحظات بعدی  

وقتی به خودم اومدم که یکی از پرستارها با  

 زد. برگشت. برگشت.شادی جیغ می

صدای نفس عمیقی که دکتر کشید با تغییر  

ی دخترک یکی شد و دوباره دخترک چهره

 موطلایی مقابلم ظاهر شد. 

دکتر سرش رو بلند کرد و با نفس نفس نگاهم  

 کرد.

آروم ازشون فاصله گرفتم و نزدیک تریاژ  

 ایستادم. 

چند دقیقه ای تذکر داد و بعد نگاهی که به  

 دخترک انداخت به سمتم برگشت.

 بارید. خستگی از قیافش می

 ی ما شد. مقابلم ایستاد و نگاه چند نفر خیره

هایی رو  ببخشید که مجبور شدی چنین صحنه -

 ببینی. 

اون بیماری که می گفتین حالش بده این   -

 کوچولو بود؟



 آره. -

 خدا رو شکر که برگشت.  -

 خدا رو شکر -

 خیلی خسته شدین.  -

 به این خستگی ها عادت دارم. -

خب برای اینکه از خستگی در بیاین، شما   -

کنم. پدر و مادرش رو به یه چای دعوت می

منتظر شمان. حرف بزنید باهاشون و بیاین  

 اتاق.

چایی که از طرف شما باشه،قطعا خوردن  -

 داره. 

لبخندی به سمتش پرتاب کردم و از اتاق کیفم  

 رو برداشتم. 

کردم به  ام رو چک میدر حالی که گوشی

 سمت حیاط رفتم. 

 پیمان پیام داده بود. 

» هی نوازک، یه روز قرار بزار بیشتر با آقا  

 پسرمون آشنا شیم. « 



 سری تکون دادم و تایپ کردم

 » چشم، هر چی کرانچی بگه. « 

به سمت بوفه رفتم. چند نفری توی نوبت بودن  

 و مجبور شدم منتظر بمونم. 

زیر چشمی دو تا پسری رو که اومدن و پشتم  

 ایستادن رو نگاه کردم.

 کردن و ریز ریز میخندیدن. پچ پچ می

 کم کم صداشون بلند شد. 

 من یکی از اینا داشتم ها پیر نمیشدم.  -

 من میزاشتم تو دکور نگاهش میکردم فقط. -

جون، بایدم نگاهش کرد وگرنه آدم دلش  -

 نمیاد کار دیگه ای کنه که. 

ای به سمتشون پرتاب  اخم کردم و چشم غره

کردم، که پررو تر شدن. معذب توی خودم  

جمع شدم. با احساس دستی روی شونه ام  

متحیر مشتم رو بالا آوردم و به عقب چرخیدم 

 ی طرف مقابلم فرو رفتم.که توی سینه



روپوش سفید.  نگاهم رو بالا گرفتم و باهاش  

 چشم تو چشم شدم. 

هاش رو داخل جیب شلوارش کرد و با  دست

 سر بهم اشاره زد برم جلو. 

 خریدتو انجام بده. -

روم رو برگردونم و دوباره از حسی که درونم  

ها در پیچید لذت بردم. دیگه صدایی از مزاحم

 اومد و اونم بی صدا پشتم ایستاده بود. نمی

چایی با بیسکوییت گرفتم و سینی به  دو تا 

 دست کنار کشیدم که از دستم گرفتشون. 

 هست.  اونجا نیمکت -

 و با سر به جلو اشاره زد.

با جاگیر شدنمون روی نیمکت دوباره نگاهی 

به عقب و جایی که اون پسرها بودن انداخت و  

تی بگ رو باز کرد و داخل لیوان ها فرو  

 کرد. 

اطرافمون پر از درخت بود. چشم هام رو بستم  

و سرم رو رو به آسمون گرفتم. نفس عمیقی  



ای که به دنبالش اومد رو  کشیدم و خمیازه

 نتونستم کنترل کنم. 

 خوابت میاد؟ -

ابرو هام بالا پرید و سرم روبه سمتش  

چرخوندم. خب از لفظ شما به تو تبدیل شده  

 بودم.

 نه،  زوده هنوز. -

استیبل بشه  یکم دیگه که شرایط گلناز   -

 میرسونمت. 

نه، من خودم میرم، شما هم خسته این، برین   -

 استراحت کنین. 

چیزی نگفت که نگاهش کردم. مستقیم بهم  

 خیره شده بود.  

 خوای تعارف با من رو کنار بزاری؟ نمی -

 اوم، تعارف نبود یه حرف دوستانه بود.  -

 کمی به سمتم خم شد. 

 یعنی من فقط دوستتم؟  -



های مشکیش هر چشمش رو از  به نوبت تیله

 نظر گذروندم و آروم لب زدم.

 خب؟ -

ها رو به سمتم  تو همون حالت یکی از لیوان

 گرفت.

 هنوز جوابی به پیشنهادم ندادی.  -

لیوان رو گرفتم و بخاری که ازش بلند میشد  

 رو بو کشیدم. 

 درسته. -

 چای خودش رو برداشت. 

 خوای جوابی بدی؟ و نمی -

 بستگی داره.دونم.  نمی -

حالت نشستنشو عوض کرد و به رو به خیره  

 شد.

 اوم، خب به چی بستگی داره؟  -

 به شناختی که ازتون پیدا کنم. -

 و اون شناخته هنوز به دست نیومده؟  -

 اگه بر حسب درصد بگیم شاید سی.  -



 باید خوشحال باشیم که تک رقمی نیست.  -

 نخودی خندیدم که دوباره به حرف اومد: 

 کشه که به صد برسیم؟چه قدر طول می -

 نمیدونم. بستگی به خودتون داره.  -

 پس یه کاری انجام بدیم. -

آخرین جرئه رو نوشید و لیوان رو کنار  

گذاشت. به سمتم برگشت و دستش رو دراز  

 کرد.

 چیکار؟ -

تا وقتی که اون درصده صد بشه دوست هم   -

 باشیم. 

 اول به دستش بعد به خودش نگاه کردم. 

لگدی به مغزم زدم و وارد قلبم شدم. این اولین  

 کردم.باری بود که در قلبم رو باز می

 دستم رو توی دستش گذاشتم. 

 دوست باشیم.  -

 ولم نکرد.

 خب حالا که دوستیم، من رو شما خطاب نکن.   -



 سری خم کردم. 

 تو رو شما خطاب نمیکنم دوست جدید.  -

 ی چشم هاش چین خورد. خندید و گوشه

 کم کم حاظر شو برسونمت.  -

 

* 

 

با هزار تا سلام و صلوات استارت زدم و راه 

 افتادم.

به خاطر اصرارهای جناب پیمان مبنی بر  

اینکه باید با برهان بیشتر آشنا بشه توی راه  

خرید کردن بودم. آقا لازانیا هوس کرده بودن.  

اولش میخواستیم یه جایی بیرون قرار بزاریم 

نظرشون عوض شد.  ولی دقیقه نود پیمان خان 

 ی من   و سفارش لازانیا داد.گفت بیاین خونه

به باران گفته بودم هر چه سریع تر بیاد خونه  

تا آشپزی روشروع کنیم و اونم یه لیست بلند  

 بالا برام فرستاده بود. 



 با زحمت پارک کردم و پیاده شدم.

بیشتر از یک ساعت توی هایپرمارکت اسیر  

 بودم.

 ی باران رو گرفتم. سوار ماشین شدم و شماره

 خریدا تموم شد، کودوم گوری هستی؟  -

 نواز بیا از پاساژ منم بردار بریم. -

من با این وضع رانندگی تازه بیام تو رو هم   -

 بردارم؟ خودت گم شو بیا. 

 منتظرتم زود بیا.  -

و قطع کرد. دو تا جیغ بلند کشیدم و به اون  

سمت رفتم. بعد از یک ساعت توی ترافیک  

 موندن.  بالاخره رسیدم و دوبل پارک کردم.

 بهش اطلاع دادم رسیدم و منتظر خانوم شدم.

های پشتی از پارک در اومد و  یکی از ماشین

لعنت به من که دنده عقب رفتم و فقط زمانی به  

خودم اومدم که در عقب به کاپوت  ماشین  

کناری برخورد کرده بود. البته برخورد که نه، 

 قشنگ سابیده شده بود. 



صداش که بلند شد قشنگ با دو تا دست کوبیدم  

 توی سر خودم و همون جور خشک شدم. 

چیز از مغزم رفته بود و نمیدونستم چه   همه

غلطی بکنم. صدای  ببو ببوی ماشین بغلی  

توی مغزم بود و فقط زمانی به خودم اومدم که  

 کوبید. یه نفر داشت به شیشه سمتم می

 نواز؟ نواز حالت خوبه؟   -

با دیدن باران و برهانی که همون لحظه رسید  

شوکه سری تکون دادم و قفل مرکزی رو زدم 

 لرزید.و پیاده شدم. زانوهام داشت می

دستی روی بازوم نشست. به صاحبش نگاه 

 کردم و به برهان رسیدم. 

 وای نستا، بشین.  -

و کمکم کرد برگردم سر جام، با این تفاوت که  

 پاهام رو به بیرون ماشین و بود. 

دوباره به عقب و ماشینی که زده بودم نگاه  

 کردم و به اون دو تا خیره شدم.

 زدمش. -



 باران به اطراف نگاه کرد.

 فدا سرت بابا، ماشین کیه؟ چرا نمیاد؟  -

 مال بنده است.  -

 شوکه به برهان نگاه کردم.

 وای، خاک بر سرم، ماشین تو رو زدم. -

 نگاه کردم. بعد پرخاشگرانه به باران 

 ده بار گفتم خودت بیا ها، ببین چی شد.  -

 قش قش خندید. 

وای نواز قیافت دیدنی شده بود. بعدشم فردا  -

کنه. آقای دکتر  دیم پیمان حلش میسرت، می

سوئیچتونو بدید ما سالم سالم تحویلتون  

 میدیمش. 

 لازم نیست.  -

بعد مقابلم ایستاد و دستش رو روی پیشونیم  

 گذاشت. 

 حالت خوبه؟ جاییت ضربه نخورد؟ -

 خیره بهش سر تکون دادم. 

 نه، ولی ماشین تو ضربه خورد. -



فدا سرت. به خاطر یه ماشین جوری شوکه   -

شدی که کم مونده بود مویرگ های چشات 

 پاره شه.

 خانوم جان حالتون خوبه؟  -

نگاهی به عطا که کنار باران ایستاده بود  

 کردم.

 آره عطا جان. یه لحظه  -

 شوکه شدم فقط.  

خدا روشکر، جان آدم ضرر نخوره، وسیله   -

 میره و میاد. 

 درسته.  -

من برم خانوم جان، جنس جدید اومده، کمکی به   -

 بچه ها کنم.

 باشه، پیشاپیش خسته نباشی. -

 سلامت باشید.  -

 از باران هم خداحافظی کرد و رفت.

 قرار بود جایی برید؟  -



 آشپزی کنیم. خواستیم برای شب بله، می -

 سری تکون داد. 

 باشه، زودتر برید که دیر نکنید.  -

 پیاده شدم و سوئیچ رو به سمت  باران گرفتم.

 شب به پیمان میگم ماشینتو حل کنه.  -

 شونم رو گرفت و کنارم کشید تا باران سوار شه. 

 دیگه نشنوم حرفش رو بزنی. -

 آخه من نمیدم که بیمه میده. -

 خندید.چپکی نگاهم کرد و 

 باشه تو نمیدی.  -

متفکر سری تکون دادم و وقتی منظورش  رو  

 ای بهش رفتم.فهمیدم چشم غره

 باران ماشین رو کنار کشید. 

نگاهی به کاپوتش که قشنگ رنگش رفته بود  

 انداختم. 

 اوخ،اوخ، لامصب چه بدم زده.  -



 کی زده؟ -

 ماشین دیگه.من نزدم که ماشین زده. -

 خندید و در جلو رو برام باز کرد.

 برو کم شیطونی کن.  -

 سوار شدم که به سمت داخل خم شد. 

 برین به سلامت، مواظب باشین. -

 و در رو بست. 

با حرکتمون از آینه دیدمش که به سمت کلینیک  

 رفت.

نواز این بدجوری به دلم نشسته. اومد به جای   -

ماشینش قشنگ نگران تو بود. هر مرد دیگه ای  

 کرد خدایی. بود یه اخم و تخمی می

 باید به پیمان بگم حلش کنه. -

شب بهش میگیم. خب بریم غذاها رو بپزیم که   -

 دیر شد.

 کرد؟نیاز چیکار می -



های دیروز رو دادم دستش جمع  حساب کتاب -

 کنه. تا شب کار داره.

 بهش گفتی بیاد دیگه؟ یا زنگ بزنم؟  -

 آره بابا، سفارش دلمه هم داده خانوم. -

 باه، پیمان هم لازانیا خواسته.  باه -

 منم دلم خواست. بریم تو کارش. -

تا شب فقط کار کردیم و سه مدل غذا درست 

 کردیم.

 زیاد نشدن؟  -

 چه بهتر، ماشینشو کوبوندی ازت پول نمیگیره. -

 محکم به شونه اش کوبیدم. 

فرصت طلب ایکبیری. من میرم دوش   -

 بگیرم،همش بوی پیاز میدم. 

 تو برو منم میرم اتاق پیمان میگیرم. -

 باشه.  -

 زود بیا یه دستی به سر و روت بکشم.  -



دستی به عنوان برو بابا براش تکون دادم و وارد  

 حموم شدم. 

لباسی که انتخاب کرده بودم یه ساحلی آستین دار  

 های ریز صورتی بود. سفید با گل

بایت صورتی تختی هم پوشیدم و اجازه دادم موهام 

 خودشون خشک شن تا مواج شن. به حال 

به اصرار باران یه رژ صورتی هم زدم و پای تی  

 وی نشستم. 

 یه زنگ بزن ببین پیمان کجا موند.  -

 الآنا میاد. آدرسو فرستادی برای دکتر؟  -

 آره. نیاز چی؟   -

اونم زنگ زدم  تازه از پاساژ دراومده. نواز میز   -

 رو خودت میچینی ها. تو این مورد سلیقه ندارم. 

 باشه میز نچین بی سلیقه.  -

 آیفون به صدا دراومد و باران بالا و پایین پرید. 

 پیمان جونم اومد.  -



 لبخندی به ذوقش زدم. 

یه شلوار دمپای شکلاتی با شومیز حریر سفید  

 اومد. پوشیده بود که خیلی بهش می

 با ورود پیمان ازگردنش آویزون شد. 

 سلام علیکم، خسته نباشه پیمان جونمون.  -

با حظ نگاهی کرد.بلندش کرد و بوسه ای روی  

 اش نشوند. گونه

 وای پیمان نمیدونی امروز چیشد.  -

 بزار برسم بعد شروع کن وروجک.  -

 خوام من اول بگم.عه، نه می -

 باشه بگو وروره.  -

 باران خفه شو خدایی.  -

 فهمه. نواز رید به ماشین. آخرش که می -

 بعد قش قش خندید. 

ی شدیدی بهش  هاموبغل کردم و چشم غره دست

 رفتم.



 زهرمار. -

دوباره آیفون به صدا در اومد و این بار برهان  

 بود. 

سریع بلند شدم و دستی به لباسم کشیدم. جلوی در 

 منتظرش وایستادم.

کردن و برام  باران و پیمان کمی دورتر پچ پچ می

 ادا در میاوردن.

 دوباره بهشون چشم غره رفتم.

صدای دینگ آسانسور نوید اومدنش رو میداد و  

 لحظه ای بعد مقابلم ظاهر شد.

یک دسته گل ژیپسوفیلیای صورتی دستش بود.   -

 غرقش شده بودم و با افتخار نگاهش میکردم.

طبق معمول یه تیپ کلاسیک زده بود و هیکل 

 کرد.اش جلب توجه میچهارشونه

کفش هایش رو همون طور خیره بهم در آورد و  

 سلام آرومی گفت. 



 لبخند دندون نمایی زدم و جوابش رو دادم. 

 وارد شد و دسته گل رو به سمتم گرفت. 

 تشکری کردم و ابرویی برای باران بلند کردم.

به اون ها هم سلام کرد و مردونه با پیمان دست  

 داد.

 باران نزدیکم شد و  گفت  

 کوفتت شه.  -

 بمیر از حسودی.  -

 عه؟ اینطوریه؟  -

 بله  -

 باشه پس خودت خواستی.  -

 و رفت پیش پیمان نشست و بلند گفت: 

 دونی ماشین کی رو زده؟راستی پیمان می -

 اش انداخت و گفت: دستش رو دور شونه

 کی؟ -



 آقای دکتر.  -

 پیمان متعجب نگام کرد.

 چی؟ خدایی ماشین برهان رو زدی؟ -

 بعد بلند خندید. 

 همه ماشین بعد تو چطوری اونو زدی؟ این -

خب چیکار کنم؟ یه هویی شد. خودت تا حالا  -

 نزدی به این و اون؟

 نه ماشین یه آشنا رو نزدم.  -

 گل رو روی میز گذاشتم و به سمتشون رفتم. 

من که نمیدونستم مال برهانه. اصلا حواسمم   -

 نبود. 

 با خنده رو به برهان کرد.

همون روزی که این ماشینو دادم بهش  -

میدونستم میکوبه این ور اون ور. قبل این یه  

دنا مشکی صفر داشت. تو عرض دوسال ده 

 هزار تا باهاش رنده بود. 



 برهان به سمتم برگشت. 

 چرا از رانندگی میترسی؟   -

ترسیم که. الآن یه جاده صاف باشه  نه بابا نمی -

 اونو میرم. تو پارک کردن مشکل دارم.

 باران با خنده گفت: 

خدایی نواز جاده صاف رو یه بچه پنج ساله   -

 تونه بره.هم می
 چپکی نگاهش کردم. -
 حالتو میگیرم فقط صبر کن. - -
جوجوها دعوا نکنین. وروره یه چاییمونم  - -

 نباشه؟ 
 شما امر بفرمایید.  - -
باران رفت چایی بیاره و اون دوتا شروع به   -

صحبت کردن. برهان از خوانوادش و اینکه  

تخصصش رو توی آمریکا گرفته. بیمارستانی  

روز رفتیم بخش بزرگی از سهامش به  که اون 



نام اوناست و پدرش رئیس بیمارستانه پیمان 

 هم از کار و بار زندگیش. 
 خب شما برادر نوازید؟  - -
 چایی ام رو برداشتم و به پیمان چشم دوختم.  -
کنم به این مرحله رسیدیم که یه  خب فکر می - -

 چیزایی رو از ما بدونی. 
 برهان سری تکون داد.  -
ما ها دوست همیم. من و خواهرم توی   - -

سالگی از ۱۸پرورشگاه بزرگ شده بودیم. بعد 

اونجا جدا شدیم. و مسیرمون به نواز و  

خواهرش نیاز برخورد کرد. تهش هم باران  

جا رسیدیم. خب  اومد تو جمعمون و باهم به این

ایم بدون  چطور میشه گفت. ما یه خوانواده

 .  نسبت خونی
 با محبت به من و باران نگاه کرد. -
اگه لازم باشه سرمم برای اینا میدم. اینا   - -

 ی وجود منن. همه



حس بینتون و پیشرفتی که کردین قابل  - -

 ستایشه. 
پیشرفتی که کردیم رو مدیون پدر مرحوم   - -

 بارانیم. 
 همگی خدابیامرزتی گفتیم و باران تلخ خندید.  -
 ابرو بالا دادم.  -
من و باران پیشرفت نکردیم که. پیشرفت   - -

ها. توی  اصلی رو پیمان کردن با اون پاستیل

 پیج دیدم اون ماشین جدیده چی بود آوردی؟ 
 فوردو میگی؟  - -
 نمیدونم آبی بود.  - -
 آره فورده. - -
 یه درو باید برونمش.  - -
 سریع دستاش رو برد بالا.  -
ات خدایی غلط کردم نواز. دیگه مسخره - -

نمیکنم. هر چه قدر دلت میخواد بکوب اینور  

 کنم. خودم تعمیرش میاونور  



ام رو خندیدم و متوجه شدم که برهان خنده -

 شکار کرد. 
 نمایشگاه ماشین دارین؟  - -
 بله. البته اگر نواز تیشه نزنه بهش.  - -
از خداتم  باشه من بشینم پشت ماشینات. اون   - -

دفعه اومدم هر ماشینی رو دست زدم خودت 

 گفتی زود فروختیش. 
 بر منکرش لعنت.  - -
 رو به باران کردم. -
 نیاز دیر نکرد؟ - -
 نگاهی به ساعت انداخت.  -
 آره. زنگش بزن. - -
 آیفون به صدا در اومد.  -
فکر کنم اومد. تو در رو باز کن باران. من  - -

 کم کم میز رو بچینم. 
پیمان و برهان دوباره مشغول صحبت شدن و   -

 من با خیال راحت میز رو چیدم.



پیمان و  حواسم به نیاز بود که وارد شد و با  -

ی برهان به  برهان دست داد. نگاه خیره

صورت نیاز رو شکار کردم و وقتی نیاز به  

سمتم اومد ابرو بالا دادم. رنگش پریده بود و  

 هاش گود افتاده بود.زیر چشم
 سلام خواهری. خسته نباشی. - -
سلام دورت بگردم. خوبی؟ چرا رنگت  - -

 پریده؟ 
بیرون گربه پرید جلوم ترسیدم. یکی هم   - -

 خیلی خسته شدم امروز. 
خسته نباشی عزیز دلم. زود دست و روت   - -

 رو اوکی کن بیا. کم کم میز رو میچینم. 
 چشم.  - -
به سمت اتاق رفت و احساس کردم برهان  -

 نگاهش به دنبال نیاز کشیده شد.
 باران هم به کمکم اومد و میز رو چیدیم.  -
پیمان؟ آقای دکتر تشریف بیارید، غذا  - -

 است. آماده 



 چه کرد. به و چهبا ورودش شروع به به -
 لازانیای من کو.  - -
 لازانیای تو نه و هممون.   - -
نه دیگه، این شوخی رو نداریم. زود سفارشم   - -

 رو بیار که مردم از گرسنگی.
فر روباز کردم و سفارش آقا رو روی میز  -

 گذاشتم. 
 برهان با محبت نگاهم کرد. -
 دستتون در نکنه. خیلی زحمت کشیدین.  - -
 چه زحمتی، نوش جونتون.  - -
از زرشک پلو کشید و مشغول شد. نیاز هم به   -

جمعمون پیوست و سر به زیر شروع به  

خوردن کرد. خب ما وقتی با هم بودیم اکثرا  

کردیم ولی به خاطر  موقع غذا صحبت می

حظور برهان و حسی که متشخص بودنش به  

 کرد هممون آروم بودیم. آدم منتقل می
بعد از غذا هر دوی پسرا کمک کردن تا میز   -

 رو جمع کنیم. 



کنه به  با حس اینکه نیاز عادی برخورد نمی -

سمتش برگشتم که همون لحظه دستش رو  

 مقابل دهنش گرفت و به سمت سرویس دوید.
 عه؟ نیاز؟ چی شدی؟  - -
 پشت سرش دویدم و چند بار به در کوبیدم؟  -
 نیاز؟ خوبی خواهری؟ چت شد؟ - -
 صدای عق زدن های مکررش می اومد.  -
به پشت سرم نگاه کردم که دیدم همشون   -

 اومدن. باران و پیمان رو راهی کردم که برن.
در باز شد و نیاز بیرون اومد. رنگ و روی   -

 زردش باعث شد به گونم بکوبم. 
 وای، وای نیاز چیشدی تو؟  - -
 یه لحظه اجازه میدی؟  - -
 کنار کشیدم و برهان جلو رفت.  -
نیاز خانوم من پزشکم، اگه اجازه بدین  - -

 معاینتون میکنم. 
و دست نیاز رو گرفت. انگار بهش برق وصل   -

 کرده باشن سریع خودش رو عقب کشید. 



نه نه، من خوبم. ناهار فست فود سفارش   - -

دادم تو پاساژ اون بهم نساخته. میرم تو اتاق  

یکم استراحت کنم و سریع عقب کشید. داخل  

 اتاق شد و در رو بست. 
 همزمان به هم نگاه کردیم. -
سرش رو برگردوند و موشکافانه به در نگاه   -

 کرد. به سمتم برگشت و با احتیاط پرسید 
 کنه؟خواهرت داروی خاصی مصرف می - -
دارو؟ نه. ما استامینوفن رو هم به زور به   - -

 خوردش میدیم چه برسه به داروهای دیگه. 
 توی فکر بود.سری تکون داد. -
فکرت رو درگیر نکن دکتر جون.  - -

 سالمونلاست دیگه. مسموم شده احتمالا.
درسته. اگر وقت کردی یه دور بیارش  - -

 بیمارستان. یه چکاب براش بنویسم.
 چشم. بفرمایید بریم چایی.  - -
نگاه نگران دیگه ای به در انداختم و توی جمع   -

 رفتیم.



 نیاز چیه؟ اگه حالش بده ببرمش دکتر. - -
لازم نیست ببریش دکتر، ما دکتر را به اینجا  - -

 آورده ایم.

 برهان نشست و بی حواس سری تکون داد. 

اش تلفن باران زنگ خورد و بعد اتمام مکالمه

 برگشت. 

ها توی بندر عباس گیر کردن. نواز جنس -

 یکیمون باید بره ترخیصشون کنه. 

 تکه شیرینی که توی دهنم بود رو قورت دادم.

 ها؟ کودوم جنس -

 کفش و مجلسی ها.  -

 اوه، حجمشون زیاده.   -

 آره -

با مهمت تماس نگرفتم ولی تا جایی که میدونم   -

 ها جنس میاد. ماه بعد هم از همون برند



ی بعد رو من برم، ماه درسته، میخوای هفته -

 بعد رو تو برو. 

 باشه.  -

 پیمان رو کرد به باران. 

 خودتون برین؟ حتما باید   -

آره، ما نباشیم اجازه نمیدن. چون حجمشون   -

 زیاده. 

 کنم همراهتون میام. تایممو جور می -

 ی دندون هاش رو ریخت بیرون. باران همه

هایی  این شد یه حرف حسابی. نواز بیا جنس -

 که میاد رو نشونت بدم. 

و ما مشغول اون شدیم و پسرا هم راجب همه  

 چیز با هم صحبت کردن.

 بود که برهان بلند شد.۱۱ساعت 

 با اجازه ازتون من دیگه مرخص میشم.  -

 پیمان بلند شد. 



 زوده که برهان جان.  -

شیفتم شروع میشه. باید برم   ۱۲ساعت  -

 بیمارستان. 

 اوه اوه تا صبح بیداری پس. -

بله. عادیه برام. از آشنایی باهاتون خوشحال   -

 شدم.

 و به سمتم برگشت

 نواز جان.دستت درد نکنه  -

 رو کرد به باران.

 کنم. از شما هم تشکر می -

 خواهش میکنیم آقای دکتر ماهم خوشحال شدیم.  -

خداحافظی کردن و من رفتم تا کنار آسانسور  

 اش کنم. دکمه رو زد و منتظر موندیم. همراهی

موهات خیلی خوشگله. هر بار خواستم   -

 نگاهشون کنم پیمان مچمو گرفت.

 یه شاخه ازشون رو جلو آوردم.



 چشات خوشگل میبینه.  -

 فردا پاساژ میری؟  -

 آره.  -

صبح بیمارستانم. بعدش میرم چند  ۱۲من تا  -

کنم و میام کلینیک. میبینیم  ساعت استراحت می

 هم.

 سرم رو به سمت شونه ام خم کردم.

 باشه.  -

آسانسور رسید و وارد شد ولی پشت بهم ایستاد. 

سمتم برگشت و  در داشت بسته میشد که به 

دستش رو جلو آورد. در دوباره باز شد. موهام 

رو زیر گوشم زد و انگشت شستش حین کنار 

 ام خورد. کشیدن به گونه

همون جور مبهوت نگاهش کردم تا زمانی که 

 در بسته شد. 



های دارم احساس گرما کردم. دستی به گونه

کشیدم و سر به زیر به سمت خونه رفتم که به  

 چیزی برخورد کردم.

پیمان موشکافانه نگاهم میکرد. همینکه دهنشو  

باز کرد تا چیزی بگه کنارش زدم و تا اتاق  

دویدم. در روبستم و بهش تکیه دادم و دوباره 

 ام رو لمس کردم.گونه

 نیاز زیر پتو بود و آروم خوابیده بود. 

کمی خودم رو باد زدم و رفتم کنارش. رنگش  

اش رو بوسیدم و  یکم برگشته بود. پیشونی

 صداش زدم. 

 خواهری جونم. پاشو بریم خونه.  -

 هوم  -

 پاشو زود بپوش بریم.  -

 خمیازه ای کشید و بلند شد. 

 هام رو پوشیدم و همراه نیاز بیرون رفتم. لباس 



 کجا میرین؟   -

 بریم خونه دیگه بسه.  -

 بمونین دیگه. همتون دارین میرین که.  -

 چرا نریم که.  -

 چونکه من تهنا میمونم که.  -

باران جونت میمونه بسته. ما رو سریع برسون   -

 خونه. 

 دماغ نیاز رو کشید. 

هی دخمرک بهتر شدیا.رنگ و روت یکم به   -

 خودش اومده. 

 آره داداش پیمان بهترم.  -

 بیاین برسونمتون.  -

باران قشنگ خونه رو تمیز کن چیزی نمونه   -

 ��ها

 پریدم. اش رو در آورد که سریع بیرون  دمپایی



توی مسیر پیمان گفت که به برهان کلی راجب  

ماشینش اصرار کرده و اون گفته عمرا خسارت 

 بگیره.

من اون ماشینو میزارم توی پارکینگ خاک   -

 بخوره. عمرا دیگه سوارش شم.

 سوار شو یاد بگیر بابا.  -

 نمیخواد. تا اسنپ هست زندگی باید کرد. -

 خندید و پارک کرد.

 خوابیده بود. آروم تکونش دادم. نیاز عقب 

 نیاز؟ نیاز پاشو.  -

 بزار بخوابه. در رو باز کن خودم میارمش.  -

 نیاز رو داخل اتاقش گذاشت و خواست بره. 

 چایی نمیخوری؟  -

 نه دیگه خدایی خستم.  -

باشه، برو خدا به همرات، دستت درد نکنه  -

 رسوندیمون. 



 فدات. راسی نواز.  -

 قبل بستن در نگاهم کرد. 

بگی نگی این پسره به دلم نشسته. به انتخابت   -

 احسنت میگم.

 در رو بست و لبخند گشاد من رو ندید.  

زد و  تا صبح توی جام وول خوردم. دلم شور می

 نمیتونستم بخوابم. 

نیاز بهتر شده بود ولی محض احتیاط گفتم اون  

 روز رو توی خونه بمونه. 

 اسنپ گرفتم و به پاساژ رفتم.

 سلام نواز جون.  -

 سلام صدفی خوبی؟  -

 آره، شما خوبید؟ -

بله گلی، زود بدو بیا که امروز کلی کار داریم.  -

 خوام یه تخفیف مشتی بزنیم.می

 به به تخفییییف.  -



 بدو بریم تو کارش.  -

 چشم  -

باران کمی دیر تر اومد ولی با رسیدنش مشغول  

شد. ساعت نزدیک پنج عصر بود که گوشیم رو  

 کردم. چک 

ساعت دوازده از طرف برهان برام پیام اومده  

 بود. 

 » پاساژی؟ « 

 براش نوشتم: 

» ببخشید پیامتو دیر دیدم. سرم شلوغ بود.  

 آره.«

 سریع جوابم اومد 

ای برای  » من توی راهم. میام کلینیک. برنامه

 شام داری؟« 

 »نه، بهش فکر نکردم هنوز«

 » پس فکر نکن. اون با من. «



 چند تا شکلک خنده براش فرستادم.

 » باشه اون با تو « 

 » تو بساطت چایی پیدا میشه؟ «

 به فلاکس روی میزم نگاه کردم. 

 » چایی هم پیدا میکنیم دکتر جان «

 » تا نیم ساعت دیگه کلینیکم «

 

ی تقریبا یک ساعت بعد به صدف گفتم از مغازه

باقلوا فروشی نبش پاساژ چند تا بگیره و با  

 لیوان از پاساژ خارج شدم.فلاکس و 

با ورودم با خانوم احدی که عاشق روی ماهم  

 بود روبه رو شدم. با گشاده رویی جلو رفتم. 

 سلام عزیزم، خوبی؟ -

 مرسی، بفرمایید.  -

 با دکتر کار داشتم.  -

 دکتر احمدی؟  -



 بله  -

تونم برم اخمی کرد و گفت بیماری ندارد و می

 داخل.

 چند تقه به در زدم و داخل رفتم.

 سلام علیکم.  -

عینکش رو درآورد و بلند شد. جلو اومد و  

 وسایل رو از دستم گرفت.

 و علیکم سلام. زحمت شد برات. -

 چه زحمتی؟ یه چاییه دیگه. -

میشه برام یه لیوان بریزی؟ خیلی بهش احتیاج   -

 دارم.

 الساعه قربان.  -

صندلی بیمار رو کشیدم نزدیک میزش و روش  

لیوان چایی ریختم و باقلواها رو هم  نشستم. دو 

 کنارشون گذاشتم. 



گوشیش زنگ زد و تا جایی که متوجه شدم از  

 بیمارستان بود.

استتسکوپ رو برداشتم و توی گوشم گذاشتمش.  

قسمت گوشی اش رو روی میز گذاشتم و گوش  

دادم. بعد روی قلب خودم گذاشتم و به صداش  

گوش کردم. خب من اگر کمی بیشتر تلاش  

میکردم شاید سرنوشتم کلا تغییر میکرد و به  

 جای علوم آزمایشگاهی پزشکی میخوندم. 

 به حسگرش نگاه میکردم و توی فکر بودم.

 یکی از شاخه هاش از گوشم فاصله گرفت.

نواز؟ رفتی توی هپروت؟ واقعا صدام رو  -

 نمیشنوی؟ 

 روی میز گذاشتمش. 

داشتم فکر میکردم اگه یکم بیشتر تلاش   -

 میکردم شاید پزشکی میاوردم.

 خب چرا نتونیتی بیشتر تلاش کنی؟ -



خب اون زمان پاساژ مثل الآن نبود. خیلی از   -

هام رو همیشه غیبت  مغازه ها خالی بودن. کلاس

 داشتم و فقط شب امتحان میخوندم.

 چرا برای پاساژ این همه دل میسوزونی؟ -

خب چرا نسوزونم؟ آدم برای چیزی که براش   -

 تلاش کرده باید زحمت بکشه و به فکرش باشه. 

 یعنی پاساژ مال توعه؟  -

نه، من، باران، پیمان و سویل، مال چهار  -

تامون بود. پیمان سهمشو برداشت و رفت دنبال  

 نمایشگاه ماشین.  

 با یاد آوری سویل بغض گلوم رو گرفت.

 باران خانوم رو دیدم. ولی سویل؟ -

 لبخند تلخی زدم و خفه لب زدم.

 فوت شد.  -

 دستی که روی میز بود رو گرفت و فشار داد.

 متاسفم.  -



 سری تکون دادم. 

 هات اینقدر سرده؟چرا دست -

 من همیشه اینجوری ام.  -

 کم خونی داری؟  -

 چاییم رو هورت کشیدم و با سر علامت دادم نه. 

 لیوان رو کنار زد و پلکم رو به پایین کشید. 

 خندم گرفت.

 ولمون کن دکتر.   -

باید جدیش بگیری. قرص آهن مصرف   -

 میکنی؟

 عع، اسمشو نیار حالم بد میشه -

 باید بخوری.  -

 عمرا. -

نویسم. انجامش بده و  برات یه آزمایش می -

 جوابش رو برام بیار.

 با فکر به سوزن حرفش رو به خودم نگرفتم. 



 با شما بودما.  -

 برگردونم. روم رو بیشتر به سمت مخالف 

 دستش رو زیر چونه ام گذاشت و نگاهم کرد.

 نکنه از سوزن میترسی؟ -

 نوچ  -

 من میفهمم.  -

 زیر چشمی نگاهش کردم. 

 چیو؟  -

 ترست رو  -

اوندفعه یادته با سوزن سوراخ سوراخم کردی؟   -

 صدام در اومد؟

 هاش رو تکیه گاهش کرد.دست

اون دفعه خیلی عصبانی شدم. اگر کسایی که   -

دیدم حتما یه دست  بهت آسیب زدن رو می

 کتکشون میزدم. 



عه، نفرمایید جناب. کتک کاری به شخصیتتون   -

 نمیاد.

 پس چی به شخصیتم میاد؟  -

 شما با نگاهت طرف رو میزنی. -

 از کجا متوجه شدی؟  -

خب، نمیدونم. اصولا یه جوری رفتار نمیکنی   -

احترامی  که طرف به خودش اجازه بده بهت بی 

 کنه. 

تو هم اونقدر مهربون و خاکی برخورد میکنی   -

 که آدم دلش نمیاد بهت چیزی بگه.

 چند بار پشت سر هم چشمک زدم.

 بعله، ما همینیم.  -

 یه چیزی بگم؟ به عنوان یه دوست؟  -

 بله، بفرما -

 موهات رو هیچ وقت باز نزار. -

 چرا؟  -



 چون دل آدم تکوناش گم میشه.  -

 احساس گرما کردم.

 ام زدم و سرم رو پایین انداختم. دستم رو به گونه

 هاش خندید و گفت با نفس

 چرا عین لبو شدی.  -

 کمی خودم رو باد زدم.

 چایی داغ بود برای همین.  -

 آهان، منم که گوشام مخملیه. -

استتسکوپ رو به گوشم زدم و روی قلبش  

 گذاشتم. 

آروم آروم بود. تو همون زاویه نگاهم رو به  

 نگاهش دوختم. 

 کم کم ضربانش بالا رفت.

با افتخار ابرویی بالا انداختم که انگشتش رو  

 روی پیشونیم گذاشت و به عقب هول داد. 



بکش کنار شیطون خانوم، به ضربان من چی   -

 کار داری؟

 همون کاری که شما به لپای من داشتی.  -

 چند تقه به در خورد. 

 آقای دکتر مریض دارین.  -

 فاصله گرفتم سریع ازش 

 چند دقیقه دیگه بفرستینش داخل. -

 بلند شدم و صندلی رو به جای اولش برگردوندم. 

خب دکتر جون، فلاکس و لیوان من دست  شما   -

امانت، من دیگه میرم. داریم برای  اجناس  

 زنیم. کلی کار دارم.تخفیف می

 کی کارت تموم میشه.  -

 نگاهی به ساعت کردم.

خدایی نمیدونم. ولی امروز حتما باید تموم شه   -

 که از فردا بفروشیم. 

 سری تکون داد. 



 یادت نره قول شام رو به من دادی. -

تو گرسنه نمون. من تایم تموم شدنم معلوم   -

 نیست. 

 اشکال نداره، منتظرت میمونم.  -

 حله، من فعلا.  -

 تا کنار در اومد و برام بازش کرد.

 فعلا، میبینمت.  -

با لبخند سری برای خانوم احدی تکون دادم و  

 بیرون رفتم. 

با رسیدنم اول با نیاز تماس گرفتم و گفت با 

دوستش بیرونه. برای روحیه اش خوب بود.  

گردم و بهش اطلاع دادم شب دیرتر برمی

مشغول شدم. تا جایی ادامه دادیم که دیگه هیچ  

مشتری وارد نمیشد. با اتمام کارمون باران روی  

یکی از کارتن های توی راهرو افتاد و کمرش  

 رو گرفت.

 آخ خدایا من مردم. -



 وای خیلی سخت بود.  -

فکرت خوب بود که تک سایزها رو جدا کنیما   -

 ولی انجام دادنش سخت بود. 

 با دیدن ساعت سرم سوت کشید. 

 او مای گاد، دوازدهه.   -

 وای خدا، آره. -

 گوشی ام رو برداشتم و پیام ها رو چک کردم.

 دو تا پیام ازش داشتم

یکی ساعت ده و نیم و یکی دیگه همین یه ربع  

 پیش. 

 » نواز تموم نشدی؟ « 

 » تموم شد بهم خبر بده « 

بیچاره به خاطر من تا این ساعت گرسنه مونده  

 بود. 

 باران خودت ببند، من دیرم شد. -

 زود پاشو برو. من حلش میکنم. -



 بعد با شیطنت گفت. 

 خوش بگذره. -

 بوسیدم. خم شدم و لپش رو 

 قربونت بشم.  -

 دویدم و وسایلم رو برداشتم. 

همون طور که عجله میکردم باهاش تماس  

 گرفتم.

 دکتر جون؟ من تموم شدم. -

 سلام. باشه بیا بیرون منتظرم. -

قطع کردم و سعی کردم این که سلام ندادم رو به  

 روی خودم نیارم.

توی مسیر با عطا و نگهبان هم خداحافظی کردم 

و سریع بیرون رفتم. با نوربالا دادن ماشینش  

 پیداش کردم.

 خیابون خلوت خلوت بود. 

 سریع به سمتش برگشتم. 



 وای، تو رو خدا ببخشید. خیلی دیر کردم. -

 با محبت نگاهم کرد. 

 فدای سرت، خیلی خسته شدی. -

 ی تو. گرسنه هم موندی. نه به اندازه -

ی غذایی که امروز خوردی  فکر کنم تنها وعده -

همون چایی و چند تا باقلوا بوده. رنگت به شیر  

 میگه زکی.

 خمیازه ای کشیدم.

 خب وقت نکردم.  -

 اشکال نداره. -

 یه چیزی بگم نه نمیاری؟  -

 ماشین رو روشن کرد و نگاهم کرد.

 نه خانوم، بفرمایید.  -

خیلی دیره برای غذا. ولش کن یه وقت دیگه   -

 میریم صرف میکنیم. 



نکن. من براش برنامه  عمرا صحبتش هم  -

 ریزی کردم.

 آره برنامه ریزی که من خرابش کردم. -

نواز، باید قبول کنیم که کار ما یکی از  -

ترین بخش های زندگیمونه و باید باهاش  مهم

 سازش کنیم. کم تر انرژی منفی بده.

 هام رو به هم کوبیدم.دست

باشه. پس یه کار دیگه انجام بدیم. یه غذای   -

 حاضری بگیریم توی ماشین بخوریم. 

 اخمی کرد.

 غذای حاظری؟ مثلا چی؟  -

 چشم هام برقی زد. 

یه جایی رو میشناسم که فکر کنم تا الآن باز   -

 باشه.  

ای کوچیک ایستاده از پشت بهش که توی مغازه

بود نگاه میکردم. خب باید اعتراف میکردم بودن  



گفت  باهاش خیلی خاص و جالبه. منطقم می

اینقدر زود بند رو آب نده ولی قلبم میگفت نواز  

همونیه که این همه سال به خاطرش صبر 

 کردی.

 در ماشین باز شد و سوار شد.

های اینجا تو کل کشور  باه باه، چه بویی. دوتر -

 یه دونه است. 

 خندید و کیسه رو به سمتم گرفت.

 امیدوارم سالمونلا پیروز نشه. -

 خندیدم و اولین گاز رو به باگت زدم.

 وای به به. خیلی خوشمزه است و گاز بعدی.  -

نوشابه ام رو برداشتم و یه جرعه خوردم که  

 احساس کردم اون هیچ عکس العملی. نداره. 

برگشتم و دوباره نگاه پر محبتش رو شکار  

 کردم.



همون طور که دهنم پر بود سری براش به  

 عنوان چیه تکون دادم که گفت:

هیچی، یه جوری داری غذا میخوری که آدم   -

 سیر هم دلش بخواد غذا بخوره. 

به سختی لقمه رو قورت دادم و اشاره کردم 

 شروع کنه. 

خیلی خوشمزه است به خدا. شروع کن الآن   -

 سرد میشه. 

 گازی زد و بعد سری تکون داد.

 هوم، خیلی خوبه.  -

 بعد خوردن غذا تکیه دادم و معدم رو مالیدم.

مچکرم دکی جون. چه قدر گرسنه بودما من و   -

 نمیدونستم. 

 آشغال ها رو جمع کرد و نوش جانی گفت. 

ای که  پیاده شد و اون ها رو داخل سطل زباله

 جلوی ماشین بود انداخت و سوار شد. 



تا جایی که دقت کرده بودم خیلی آدم مرتبی بود  

 داد.و به سلیقه و تمیزی خیلی اهمیت می

ساعت یک رو نشون میداد و نیاز تا الآن تنها  

 بود. 

 فردا بیمارستان میری؟  -

 آره. سه تا عمل دارم. -

 هایی؟چه تایم -

اگه هفت شروع بشه احتمالا تا هفت هشت شب   -

 طول بکشه. 

او مای گاد. خیلیه. الآن تا برسی خونه و   -

 بخوابی شده دو. فتوسنتزی چیزی میکنی؟ 

 خندید. 

 کم خوابی برام عادی شده.  -

آخر شب  اوم، پس اینجور که معلومه فردا تا  -

 بیمارستانی. 



آره تا زمانی که شرایط بیمارا استیبل شه و به   -

 بخش منتقل شن. 

 کامل به سمتش برگشتم. 

 ای داری؟برای شام فردا برنامه -

 چه زود میخوای جبران کنی. -

 حالا هر چی، برنامه ای داری؟ -

 خیر خانوم.  -

 آفرین. فردا شام با من.  -

ی  اولش بگم که من مرد شکم پرستی ام و مزه -

زرشک پلوی اون روزت بد جوری زیر زبونم  

 مونده.

 بله دیگه پیمان یه همدست هم پیدا کرد.  -

 پسر خوبیه. قراره برام یه ماشین برام پیدا کنه.  -

 متعجب به سمتش برگشتم. 

جانم؟ قراره برات ماشین پیدا کنه؟ از کی   -

 اینقدر صمیمی شدین؟ 



 صحبت کردیم. از اون روز چند باری با هم  -

 حتی هم رو فالو کردیم. خوشت نمیاد؟ 

خوشم میاد ولی وقتی تو جمعیم اول من بعد   -

 همدیگه. هم تو هم اون. 

 خم شد و موهام رو از روی صورتم کنار زد.

چشم خانوم، چشم. راستی یه سوال دیگه. ذهنم   -

خیلی مشغولش بود. پدر و مادرتون شهر دیگه 

 ان؟ 

مغزم استوپ زد و به دویست و شیش آلبالویی  

مقابلم زل زدم. پدر و مادر. چند وقت بود که به  

ام  یادشون نیفتاده بودم؟ بوی مادرم زیر بینی

 پیچید. نفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم. 

 فوت شدن.  -

 هاش دور فرمان محکم شد.مشت

 خدا بیامرزتشون.   -



سالم بود فوت شدن. نیاز رو هم    ۱۷وقتی  -

 میشه گفت من بزرگ کردم.

 تو خیلی دختر قوی هستی. اینو میدونستی؟  -

و دستی روی سرم نشست. خیلی ملایم روی سر  

ی آلبالویی مقابلمون بودم  منی که هنوزم خیره

 کشید. 

-  .... 

خدایی تنها چیزی که به نواز نمیاد ساکت   -

 بودنشه. مثل همیشه بگو و بخند. 

 سعی کردم لبخند بزنم. 

 باشه.  -

 رسیدیم و تا داخل خونه نشدم همونجا موند. 

آروم وارد شدم و یه سر به نیاز زدم. دخترکم  

 خواب هفت پادشاه رو میدید. 

 سریع یه دوش گرفتم و خوابیدم.



صبح بیدار شدم و اولین کاری که کردم چک  

 کردن گوشیم بود. 

ساعت شیش صبح یه صبح به خیر برام فرستاده  

باران صحبت  بود. جوابش رو با تاخیر دادم و با 

رم و مشغول تمیز  کردم. بهش گفتم که پاساژ نمی

کردن خونه شدم. خیلی وقت بود بهش سر و  

سامون نداده بودم. کمی بعد نیاز هم بلند شد و  

صبحانه خوردیم. برای ترم جدید به کتاب نیاز 

داشت و قرار شد با دوستش بره و بخره. بعد  

رفتنش به اتاقم رفتم و تمیزش کردم. با صدای 

بلم  آیفون به سمتش رفتم. با دیدن شخص مقا 

 مکثی کردم و جواب دادم. 

 بله؟  -

 نواز؟ باید صحبت کنیم.  -

 حرفی مونده؟  -

 خواهش میکنم.  -



عجزی که توی صداش بود باعث شد دکمه رو 

 ای تنم کنم.بزنم و لباس پوشیده

با برگشتنم اونم رسید. در روباز کردم و کنار 

 ایستادم. 

 سلام.  -

تا پاش رو از نظر گذروندم. باور کردنی  سر 

نبود. راحت راحت بیست کیلو وزن کم کرده 

 بود. 

 بشین لطفا.  -

 نشست وبه آشپزخونه رفتم. چایی تازه دم بود. 

 برگشتم و سینی رو روی میز گذاشتم. 

 سهراب؟ حالت خوبه؟  -

اش  هاش کود رفته بود و استخون گونهزیر چشم

 بیرون زده بود. 

 نمیدونم.  -



براقیتی که همیشه توی نگاهش بود پر کشیده 

 بود. 

 چیزی شده؟  -

 تقریبا. -

 چی شده سهراب.کم کم دارم نگران میشم.  -

 مقصر رو پیدا کردم. -

 مغزم هشدار داد. 

 مقصر چی رو. 

 سویل.  -

هام رو داخل هم  نفس عمیقی کشیدم و انگشت

 چلوندم. 

 خب؟  -

 من نواز، من، من مقصرم. -

درست حسابی تعریف کن سهراب. چیشده؟  -

 چی فهمیدی؟ 



سویل یه دوست داشت. اسمش پریا بود. من   -

خوشم نمی اومد رفیقاش رو بیاره خونه، سر  

 پریا هم همیشه بحث میکردیم.

هی میگفتم من حس خوبی به این دختر ندارم.  

میگفت نه پریا دختر خوبیه.  الحق اولا خوب  

بود. سر به زیر.کم کم پر رو شد. یه بار توی  

ی اینکه ازم تشکر  مسیر رسوندیمش بعدا به بهانه

کنه شمارم رو از سویل گرفته بود.  

هیچکدومشون رو جواب ندادم تا این که کم کم  

این دختر عوض شد و ذات اصلیش رو نشون  

 داد.

سکوت کرد و کف دستش روبه گلوش کشید.  

 انگار صحبت کردن براش سخت بود.  

- 

گفت  بندازه. میسعی میکرد سویل رو از چشمم 

تو دانشگاه با فلان پسر صمیمیه. با فلان پسر  

بگو بخند داره. با فلانی رفتن کافه دانشگاه قهوه 



کردم تا این که  خوردن. اولش اصلا توجهی نمی

کم کم حساس شدم. اولین دعوامون سر این بود  

که چرا دیر اومده خونه. دومین دعوا سر  

آرایشش بود و همینطور ادامه پیدا کرد. اون  

 وسط پریا هم بیکار نبود و آمار الکی بهم میداد. 

زندگیمون کم کم سرد شد. نسبت به هم سرد  

شدیم. دیگه حتی اتاقامونم جدا کرده بودیم. من  

شب ها تا دیر وقت پیش دوستام میموندم. به  

رفت و آمد سویل هم دیگه کلا کاری نداشتم. مهم  

نبود برام. یه شب برگشتم خونه و بعد من  

برگشت. قشنگ بوی الکل میداد و اون شد اولین  

 دست بلند کردم. بار که روش

هاش رو فشار میداد و انگار توی عذاب  مشت

هاش گرفت و کشید.  بود. موهاش رو بین دست

های پشونی و گردنش برجسته شده بودن و  رگ

 نفس نفس میزد. 

من. من لعنتی به جای اینکه بشینم باهاش   -

 صحبت کنم زدم تو دهنش. 



 به دستش نگاه کرد و آه بلندی کشید.

بهش گفتم طلاق، دیگه نمیخوام ریختت رو   -

ببینم. میدونی چیکار کرد؟ میدونی نواز؟  

چشاش پر شد و گفت ولی من هنوز دوستت  

 دارم.

 و دوباره توی دهنش کوبیدم. 

 صورتش رو پوشوند و های های گریه کرد. 

کشیده  با خیس شدن زانوم نگاهم به اون سمت 

 شد.

 من کی گریه کرده بودم؟

شکست و به دبی  وای سویل، کاش قلم پام می

رفتم. کاش سرم اونقدر مشغول نمیشد که از  نمی

تو غافل بشم. کاش میشد زمان رو به عقب  

 ای رفتار کرد.برگردوند و جور دیگه

 بینیم رو بالا کشیدم و کنارش نشستم. 

 اش گذاشتم. دست روی شونه



هیس، آروم باش سهراب. لطفا تعریف کن و   -

 این پازل رو کامل کن.

نمیدونی چه باری روی دوشمه نواز، نمیدونی   -

 قلبم داره تیکه تیکه میشه. 

ی من توی شکمش بود و اون  فکر اینکه بچه

رفتار ها رو باهاش کردم، روش دست بلند کردم 

 شکنه. و دلش رو شکوندم داره کمرم رو می

 دوباره ای خدایی گفت و گریه کرد.

 براش یه لیوان آب آوردم.

 بخور سهراب، به خودت مسلط باش.  -

یه قلوپ از آب خورد ولی انگار توی گلوش  

 موند. سرش رو پایین انداخت و ادامه داد. 

از فرداش سویل عوض شد. رفتارش تغییر   -

هر وقت  رفت. تا یک هفته کرد. دانشگاه نمی

اومد و میز رسیدم خونه بوی غذا میمی

حاضر بود. دیگه اسم طلاق رو نیاوردم و  

سعی کردم همه چیز رو فراموش کنم. دوباره 



ی  داشتیم به زندگی برمی گشتیم که سر و کله

پریا پیدا شد. بهم پیام داد که زنت بهت خیانت  

کرده. همون شب که مشروب خورده بود با  

یکی بوده. این دیگه زیادی بود نواز. سویل من  

کرد. شاید به خاطر لج  هرگز اون کار رو نمی

و لجبازی هم خیلی کارها کردیم ولی خیانت  

توی قابوس ما نبود. به خودم گفتم سویل داره 

کنه زندگیمون رو بهتر کنه. بیا و  تلاششو می

 تو هم راه بیا.

بزار زندگی کنید. سالگرد ازدواجمون بود براش  

 کادو و گل خریدم و رفتم خونه.  

منتظرم بود نواز، یه پیرهن قرمز پوشیده بود و  

ها توی دستم  یه میز شیک چیده بود. به دیدن گل

گریه کرد و بغلم کرد. گفت خدایا شکرت. شام  

رفت تا  رو خوردیم و همه چیز خوب پیش می

 آینکه آیفون رو زدن. 

یه پسر بچه بود گفت بیا پایین. با تعجب رفتم و  

یه پاکت دستم داد. گفت یکی گفته اینو بدم به  



شما. رفتم بالا. سویل داشت ظرف ها رو  

شست. وای نواز. نگم بهت از اون لحظه که  می

بازش کردم و اولین عکس رو دیدم. هر چقدر 

صدام زد که کی بود نتونستم جواب بدم تا این که  

خودش اومد و دید. نمیدونم چقدر گذشته بود فقط  

وقتی به خودم اومدم که روی زانوهاش کنارم 

نشسته بود. مثل بچه ها کف دستاش رو به هم 

مالید و التماسم میکرد که تقصیر اون  می

نبوده.اون این کار رو نکرده. با گریه خم شد و  

زانوم رو بوسید، گفت سهراب به جون خودم و  

خودت من بی تقصیرم. میدونی چیکار کردم؟ 

عکس ها رو جوری توی صورتش پرت کردم 

ون شد و  اش زخمی شد. از پاهام آویزکه گونه

 التماس کرد و من بی توجه بهش رفتم توی اتاق. 

چمدونی که همیشه آماده توی اتاق بود رو پرت  

کردم جلوش و در رو بستم. بهش گفتم فردا  

توافقی طلاق میگیریم. بعدش میتونی بری به  

 جهنم. 



تا صبح پشت در زجه زد و گفت تقصیری ندارد  

 و من باورش نکردم.

پوشیدم و بیرون رفتم.  صبح بهترین لباسام رو 

بهش گفتم محضردار آشناست و سریع حاضر 

شه و هیچ بهونه ای نیاره. کنار پاش تف انداختم  

 و رفتم سوار ماشین شدم.

 کمی بعد اومد.سرتاپا سیاه پوشیده بود. 

تا اونجا هیچ حرفی نزدیم. وقتی داشتیم پیاده 

شدیم دستم رو گرفت که با انزجار نگاهش می

کردم. گفت درسته که تقصیر من نبوده ولی حق  

داری. من الآن یه کثافت آشغالم که بوی تعفنش  

 داره میاد. به خداوندی خدا قسم تقصیر من نبوده. 

ی آزمایش آزمون  محضردار آشنا بود و برگه

نخواست و طلاق گرفتیم. من سنگدل ترین آدم 

روی زمین شدم نواز. جلوی محضر پشتم رو  

بهش کردم و اون تا وقتی از دید خارج بشم  

 نگاهم کرد و گریه کرد.



دیگه هیچ خبری ازش نداشتم. چندین بار پیمان  

اومد و دست به سرش کردم. تا این که اون اتفاق  

 افتاد.

وقتی فهمیدم باردار بوده اولش شک کردم. ولی  

ی من بوده و نابودتر شدم.  بعد شما گفتین بچه

دیگه به هیچ چیز رغبت نداشتم. نه از پریا نه  

هیچ کس دیگه ای خبر نداشتم تا اینکه یک هفته  

پیش خود ابلیسش اومد خونه ام. من کلا کنترلم  

دست خودم نبود. اومد گفت اشکال ندارد من 

پیشتم. جای سویل رو برات میگیرم. هنوزم  

ظه اون کار رو  باورم نمیشه چطور تو یک لح

کردم نواز. مغزم بهم میگفت همه چیز زیر سر  

 است.  همین دختره

 گرفتمش.

 با حیرت نگاهش کردم.

 چی؟  -

 توی خونه زندانیش کردم. -



 تو چیکار کردی؟ -

بستمش توی اتاق. هر چی بهش میگفتم   -

اعتراف کن هیچی نمی گفت تا اینکه با انبر رفتم  

سر وقتش بازم مقاومت کرد ولی وقتی  یکی از 

 ناخناش کنده شد مثل بلبل اعتراف کرد. 

 با دهن باز نگاهش میکردم. دوباره نفسی کشید. 

گفت با یه پسر همدست بوده. پسره هم از   -

سویل خوشش نیومده ولی هیچوقت بهش پا 

 داده.نمی

 دوباره صدای بغضش بلند شد.

گفت با نقشه سویل رو کشیدن تو اون مهمونی.   -

اش. بعدش تا  اول دارو ریختن توی آبمیوه

جایی که شده مشروب خوروندن بهش و بعدش  

 ها رو گرفتن. اون عکس

 ......... 

اشکام رو پاک کردم و به سهرابی که مثل بچه  

 ها روی مبل به خواب رفته بود نگاه کردم.



به کلید روی میز نگاه کردم. گفته بود دختره  

 هنوز توی خونشه و حالش خوب نیست. 

هضم ماجرا برام سخت بود. اینکه باهاش باید  

 چیکار کنم؟

 پوشیدم. بلند شدم و لباس 

نمیدونم مسیر چطوری گذشت ولی وقتی به  

خودم اومدم که داشتم در واحدش رو باز 

 کردم.می

ی خونه به هم ریخته بود و بوی غذای فاسد همه

همه جا رو برداشته بود. صدای سکوت همه جا  

 پیچیده بود. 

آروم به سمت اتاق رفتم و در رو باز کردم و با 

 ی عمرم رو به رو شدم. بدترین صحنه

ی  شاید بیشتر از چند دقیقه با دهن باز به صحنه

 رو به روم نگاه کردم و بعد فروریختم. 

خدای بزرگ. من باید چیکار میکردم؟ این دیگه 

 زیادی بود. 



دختر رو به روم با دست و پای بسته و لباس 

های پاره روی تخت توی خودش جمع شده بود  

 و به پنجره خیره بود. 

هایی که لرزششون کنترل شدنی نبود  دستبا 

 ی تخت نشستم.جلو رفتم و لبه

 بهم نگاه کرد و بی صدا گریه کرد.

فشارم افتاده بود. دستم رو جلو بردم و طناب 

 هارو با مصیبت باز کردم.

انگشت شستش پر از خون بود و ناخنی روش  

نمونده بود. زمانی به خودم اومدم که خودش رو  

توی آغوشم جمع کرده بود و مظلومانه گریه  

 میکرد.

 فقط یک کلمه زمزمه میکرد.

 تجاوز، تجاوز، تجاوز  -

هام بدون هیچ ری اکشنی کنارم افتاده بود و  دست

 سعی میکردم ماجرا رو تحلیل کنم.

 باید چیکار میکردم؟



همون جور موندم و دخترک اونقدر گریه کرد 

 که سنگین شد و صداش قطع شد.

 با وحشت تکونش دادم که سر خورد.

 سریع گرفتمش و سرش رو روس بالشت گذاشتم. 

 سیلی آرچمی به صورت غرق تو اشکش زدم.

 هی؟ دختره. باز کن چشاتو.  -

 بلند شدم وشالم رو از گردنم کشیدم. 

با دیدن موبایلم سریع به سمتش رفتم و اولین  

شماره که به ذهنم اومد رو گرفتم. دیگه از 

جواب دادنش ناامید شده بودم که صداش توی  

 گوشم پیچید. 

 بله؟  -

 برهان؟ -

نمیدونم صدام چطوری بود که با حیرت صدام  

 زد.

 نواز؟ چیشده؟  -



 بیا فقط بیا.  -

 کجا بیام؟ چیشده؟ -

 چیزی نپرس فقط بیا.  -

قطع کردم و با استرس آدرس رو براش  

 فرستادم.

به پیمان زنگ زدم و گفتم بره از خونه سهراب  

رو کت بسته بیاره اینجا. هر چقدر پرسید چی  

 شده چیزی نگفتم و فقط گفتم بیا. 

به لباس های دختره نگاه کردم و دلم ریش شد.  

 درسته مقصر بود ولی این واقعا حقش بود؟

به سمت کمد رفتم و از لباس های سویل برداشتم  

 و سعی کردم لباساش رو عوض کنم. 

طناب ها رو زیر تخت انداختم و مشغول تمیز 

 ریخته شده روی زمین شدم.  خونکردن 

با صدای آیفون. سریعا به سمتش دویدم و برهان  

 رو توی تصویر دیدم. 



 دکمه رو زدم و به اتاق برگشتم. 

هام کرد. دستدختره توی خواب داشت گریه می

رو توی هم پیچوندم و نگاهش کردم. نمیدونستم  

 باید چکار کنم.

 یالله. -

با صداش به پذیرایی رفتم و نگاهش کردم که 

 سریعا جلواومد. 

ای که  ی شکستهبه برخورد کفشش با تیکه

رویزمین بود توجهی نکرد و کیفش رو زمین  

 انداخت. با رسیدن بهم سریعا بازوهام رو گرفت.  

 چیشده؟ این چه رنگ و روییه؟ -

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم گریه نکنم 

هام دست و  ولی واقعا شدنی نبود. با دیدن اشک

 پاش رو گم کرد.

 عه، عه چیشده؟  -

 های بزرگش زیر چشمم رو پاک کرد. با انگشت



هر چی شده باشه حلش میکنیم دختر خوب.   -

 گریه برای چیه؟ 

 چه خبره اینجا؟  -

با صدای پیمان به سمتش چرخیدیم و دیدم بازوی  

کنه. با دیدن سهراب رو گرفته و به ما نگاه می 

 من ابرو بالا انداخت. 

 نوازک؟ چرا داری گریه میکنی؟ -

در رو بست و جلو اومد و تازه متوجه اوضاع  

 خونه شد. 

 اینجا چرا خرابه شده؟ -

 امرو تو دست گرفت.بهم رسید و بازوی دیگه

 سوالی به سمت سهراب چرخید. 

 سهراب باز چه غلطی کردی؟ -

 خودم رو کنار کشیدم و به رو به رو نگاه کردم. 

سهراب بشین و تمام ماجرا روبرای پیمان   -

 بگو. 



 برهان میشه با من بیای؟  -

کمی نگاهمون کرد و بعد سری. تکون داد و  

 همراهم اومد.

هاش رو صاف کرد و  با ورودمون به اتاق شونه

اول به روی تخت نگاه کرد و بعد با هشدار به  

 من. اخم کرد و سرش رو کج کرد.

از نوع نگاهش لرزی بدنم رو گرفت و سر به  

 انداختم. زیر 

 بهت توضیح میدم. فقط لطفاً کمکمون کن. -

 چه بلایی سر این دختر اومده؟  -

 ساکت موندم که کمی ولوم صداش رو بالا برد.

 با توام نواز. گفتم چی سر این دختر اومده؟ -

 قدمی عقب رفتم که خفه غرید:

 بهش تجاوز شده مگه نه؟ -

 هام گذاشتم. دستام رو روی گونه

 قدمی به سمتم اومد و نفس نفس زد.



 کی؟ کار کی بوده؟ پیمان.  -

 ی نه تکون دادم.سری به نشونه

 اون مردی که با پیمان اومد؟ -

 و دوباره سکوت. 

 همه چیز توی یک لحظه اتفاق افتاد.

منو آروم به کناری هل داد و لحظه ای بعد مثل 

 باد از کنارم رد شد.

با ورودش به پذیرایی هر دوی اونها بلند شدن و  

 ی بعدی سهراب دیگه عمودی نبود. توی ثانیه

 جیغ خفه ای کشیدم و جلو رفتم.

برهان آروم و خفه داشت صحبت میکرد. انگار 

 خواست صداش بره بالا. نمی

 تو با چه جراتی این کار رو کردی؟ -

پیمان که انگار هنوز ماجرا رو کامل نمیدونست  

و در حالیکه بازوی برهان رو گرفته بود تا کنار 

 نگهش داره با تعجب گفت: 



 چیشده؟ چیکار کرده مگه؟  -

 به دختر توی اتاق دست درازی کرده. -

 پیمان شوکه قدمی عقب رفت.

هایتند  همچون رو با دقت نگاه کرد و بعد با قدم

 به سمت اتاق رفت.

هر وقت زیادی عاجز میدش موهای خودش رو  

 ریخت. به هم می

دوباره کمی ایستاد و بعد به ما نگاه کرد و 

 نگاهش به سهراب افتاد.

ایندفعه نوبت پیمان بود که به سمتش دوید وتوی  

 دهنش کوبید. 

 جیغی کشیدم و جلو رفتم. 

هاش  پیمان،پیمان ولش کن. اصلا به حرف -

 گوش دادی؟ با توام لعنتی. 



بازوش رو گرفتم و سعی کردم کنارش بکشم که 

دستش رو پس کشید و منی که تمام قوا بهش  

 آویزون بودم به عقب پرت شدم.

دستی دور کمرم پیچیده شد و سریع روی پاهام 

 قرار گرفتم.

 جلو رفت و پیمان رو با یک ضرب عقب کشید. 

 دوباره خواست جلو بره که علش داد.

هر دو مرد نفس نفس میزدن و به هم نگاه 

 میکردن.

بکش کنار، این آشغال باید بمیره. کاری که با   -

خواهرم کرد بس نبود. اومده یه دختر دیگه رو  

 هم بدبخت کرده. 

دوباره جلو رفتم و با دستام سرش رو گرفتم و به  

 سمت پایین خم کردم.

ببین منو پیمان. تو رو خدا آروم باش. اول به   -

حرفاش گوش بده بعد هر کاری که گفتین  

 صلاحه انجام میدیم. تورو خدا آروم باشین. 



به سمت مبلی که بیشترین فاصله رو با سهرابی  

 که روی زمین پخش بود هلش دادم که نشست. 

 من باید گزارش بدم. نمیتونم همینجوری بمونم. -

 به برهانی که این حرف رو زده بود نگاه کردم. 

 باشه بعد از اینکه حرفاش رو شنیدین  چشم.  -

 دستش رو گرفتم و روی یکی از مبلا نشوندمش. 

به سمت سهراب رفتم و همین که خواستم کمکش  

 کنم تا بشینه دستی عقبم کشید.

 خوشم نمیاد به متجاوزا دست بزنی. -

 از بازوش گرفت و با یه حرکت بلندش کرد. 

تا حالا اینجوری ندیده بودمش و باید اعتراف  

میکردم که وقتی اخم میکرد آدم ناخودآگاه 

 میترسید. 

 

سهراب رو روی مبل تک نفره نشوند و دوباره 

 بازوی من رو گرفت و عقب کشید و آروم گفت: 



 ازش دور بایست.  -

 سر جای قبلی نشست. 

 پیمان پولی کشید. 

 بنال سهراب،بنال تا بدونم مرگ حقته یا نه.  -

 به سمت آشپزخونه رفتم تا براشون آب بریزم. 

ترجیح دادم خودشون صحبت کنن. اولش شوکه  

بودم و به برهان زنگ زدم و باید انتظار بیجایی  

سوالی  بود اگر فکر میکردم بدون هیچ می

کنه. هر چی نباشه اون یه پزشک  کمکمون می

بود. ولی واقعا انتظار ضرب و شتم از طرف  

اون رو نداشتم. دیوونگی پیمان ثابت شده بود  

ولی اینکه برهان کنترلش رو از دست بده یکم  

 عجیب بود. چون آدم آروم و جدی بود.

 براشون آب بردم و به اتاق رفتم.

نمیدونستم باید چیکار کنم و از جایی که معلوم  

بود برهان تا وقتی موضوع رو ندونه هیچ  



کمکی قرار نیست بکنه لب تخت نشستم و بهش  

 خیره شدم.

 قیافه معمولی داشت ولی جذاب بود. 

به خاطر پیرهنی که تنش کرده بودم کبودی روی  

 بازوهاش به چشم میزد. 

 نمیدونم چه قدر گذشت که در باز شد.

ی در ایستاد و طوری که اونا  برهان توی آستانه

 هم صداش رو بشنون صحبت کرد.

هر چقدر هم که این دختر آدم بدی بوده باشه،   -

حقش این نبوده. من یه پزشکم. وکیل و یا 

قاضی نیستم که قضاوت کنم. نمیتونم چنین  

چیزی رو ماسمالی کنم. باید به بیمارستان 

 منتقلش کنیم و بعد من گزارش شما رو میدم.  

 و به سهراب اشاره کرد.

آستین هاش رو تا زد و داخل شد و خطاب به من  

 گفت: 

 لطفا کیفم رو بیار.  -



بالای سر دخترک ایستاد و دست روی پیشونیش  

 گذاشت. 

 نگاه ازشون گرفتم و به پذیرایی رفتم. 

سهراب دوباره داشت گریه میکرد و پیمان به  

 سقف خیره بود. 

 با کیف به اتاق برگشتم. 

هاش روباز کرد  چراغ قوه رو برداشت و و پلک

 و تو همون حال گفت: 

 زنگ بزن اورژانس.  -

 ....... 

سهراب رو دستبند زدن و بردن و من و پیمان  

 روی صندلی های اورژانس نشسته بودیم. 

توی بیمارستان خود برهان بودیم و منتظر بودیم  

 تا بهمون خبری بدن.

 نواز؟  -

 شونه هاش خم بود و ابروهاش آویرون. 



 جونم؟  -

توی خودم به نظرت چرا سویل به من چیزی ن  -

ای که روی صندلی  جمع شدم و به دختر بچه

 مقابلمون داشت آبنبات میخورد نگاه کردم. 

نمیدونم، شاید ما خیلی ازش فاصله گرفته  -

بودیم. شاید زیادی سرمون مشغول کار بود و  

 فراموشش کرده بودیم. 

 بلند شد و به سمت بیرون رفت.

زندگی یه کم زیادی داشت به ما سخت  

 گرفت.می

ساله رو داشتم. کسی که   ۷۰احساس یه پیرزن 

کوله باری درد و غم و تجربه رو توی  

اش تجربه کرده. تا اواخر نوجوونیم  زندگی

زنذگیم خیلی خوب بود ولی بعدش همه چیزم به  

 هم ریخت. 

 با یاد آوری گذشته ها صورتم توی هم رفت.  



در هر صورت اگر به قبل برمیگشتم دوباره 

 همین راه رو ادامه میدادم.

 نواز؟ خودتی؟ -

 سر بلند کردم و با دیدن آیدا ابروهام بالا پرید. 

 بلند شدم و دست دادیم. 

 سلام عزیزم خوبی؟  -

 مرسی. خودت خوبی؟ اینجا چیکار میکنی؟ -

یه کاری پیش اومده بود اومدم. اینجا کار   -

 میکنی؟

بله. برهان باهام تماس گرفت گفت سریع بیام   -

 اینجا. برم پیشش بازم باهم صحبت میکنیم. 

 سری تکون دادم که وارد اتاق شد. 

ی  نفس عمیقی کشیدم و به نیی که باقی مونده

 آبنبات دختر بچه بود نگاه کردم. 

 ی خوبی داشته باشه. زیبا بود. امیدوار بودم آینده

 در باز شد و من سریع بلند شدم.



کمی با مکث به صورتم نگاه کرد و بعد به سمتم  

 اومد. 

 خوبی؟ -

 سرم رو بالا پایین کردم که گفت: 

 بریم اتاقم.  -

 ای دوشادوش هم رفتیم. تا اتاقش بدون هیچ کلمه

با ورودمون به صندلی اشاره کرد که سریع  

 نشستم و با لیوان آبی به سمتم اومد. 

 بخور، از صبح چیزی خوردی؟ -

 دوباره سکوت.

 مقابلم نشست و لبخندی زد. 

 زبونتو موش خورده کوچولو؟ -

 ی باریدن بودم. آب دهنم رو قورت دادم و آماده 

حالش خوبه. جسمی خوبه ولی روحی   -

 دونیم. باید بیدار شه تا متوجه بشیم. نمی



دوباره بلند شد و با یکی از شکلات هایی که  

 گفته بود مال خواهرزادشه برگشت.

هام جلوی لبخودش خشابش رو باز کرد و 

 گرفت.

 بخور و به چیزی فکر نکن. تو مقصر نیستی.  -

بینیم رو بالا کشیدم و با بغض دهنم رو باز  

 کردم.

 طعم شیرینش عجب تلخ بود. 

چیزی که من از تو فهمیدم اینه که حاضری   -

زندگیت رو هم براشون فدا کنی. تمام توجهت  

به بقیه است. کمتر برای خودت وقت میزاری  

کنی. این حجم از به خودت فکر مییا کمتر 

فداکاری واقعا هم خوب نیست. شاید تو  

 مهربون باشی ولی همه مثل تو نیستن. 

سعی کردم قیافم رو از حالت آویزون بودن در 

 بیارم.



من دوست دارم همه دور و برم راحت باشن و   -

 هیچ مشکلی نداشته باشن. 

دستش به سمت صورتم اومد و کفش روی گونم  

 نشست. با انگشت شستش ابروم رو نوازش کرد. 

میدونم کوچولو، ولی نه به ازای آسایش روان   -

خودت. از این به بعد میتونی به من تکیه کنی.  

 هر مشکلی داشتی رو میتونیم با هم حلش کنیم. 

 ام رو کشید و لبخند زد.آروم بینی

میدونم اتفاقی که افتاده کم چیزی نیست ولی    -

هیچ چیز اونقدر ارزش نداره که به این حال 

. نوازی که من میشناسم یه دختر کاملا  بیفتی

قوی و خودساخته است. ناهار چی دوست  

 داری؟

لب و لوچه ام آویزون شد و شرمنده نگاهش 

 کردم.

 قرار بود من شام بیارم باهم بخوریم.  -

 به ساعت مچیش نگاه کرد.



اوم. تا شام هنوز کلی تایم داریم و شما میتونی   -

بری خونه و بیای. منم خیالم راحت میشه که  

 غمباد نگرفتی و سرت یه جایی مشغوله. 

 به عملات نرسیدی.  -

 دستش رو پس کشید و صاف نشست. 

برای استراحت  بین عملا اومده بودم که زنگ   -

زدی ندونستم چطوری خودم رو برسونم.  

اشکال نداره. فوقش مثل دیشب شام رو دیر 

 میخوریم. 

 و ابرویی بالا داد و منتظر نگاهم کرد.

 باشه میرم میپزم میارم. -

 از روی میز کلیدی بهم داد.

این کلید اتاقمه. اگه نبودم خودت بیا داخل و   -

 منتظرم باش. زودی میام. 

 ی آرومی گفتم. نفس عمیقی کشیدم و باشه



ی اون خانوم تماس  پلیس قراره با خانواده -

بگیره. و مطمئنا میان بیمارستان. شما به هیچ  

وجه آشنایی نمیدی و دخالت نمیکنی نواز خانوم.  

 به هیچ وجه.  

 چرا؟  -

هاش رو  داخل روشویی کوچیک کنج اتاق دست

 شست و به سمتم برگشت. 

چرا نداره که، اونا قرار نیست خبر خوبی   -

بشنون. اتفاق خوبی برای دخترشون نیفتاده و  

ممکنه کنترلشون رو از دست بدن و کار 

درستی انجام ندن.اون موقع است که شاید منم  

کنترلم رو از دست بدم. پس شما به من رحم  

 میکنی.

منطقی بود. ممکن بود من رو مقصر بدونن و  

 کار به ضرب و شتم بکشه. 

 باشه.   -



همین جا بمون یکم بعد برو. اگر خواستی مبل 

 اون گوشه تاشوعه. میتونی استراحت کنی. 

گوشیش رو برداشت و با لبخند دیگه ای به سمتم  

 بیرون رفت. 

 تمام تلاشش رو برای خوب کردن حالم کرد.

باران باهام تماس گرفت و وقتی صدام رو شنید  

نگران شد. بهش گفتم بیاد خونه ما و خودمم تا  

 یکم دیگه میرم پیشش. 

 کمی نشستم و فکر کردم که در اتاق زده شد.

 ایستادم و دستی به مانتوم کشیدم.

 بله؟ -

 آیدا بود که با ظرف غذایی توی دستش وارد شد. 

علیا حضرت سفارش کردن که گرسنه نزارم   -

 از این در خارج بشی خانوم. 



مسأله این جا بود که ذهنش همزمان همه جا  

پرسه میزد و حواسش به همه چیز بود. عمل  

 هاش. پیمان و حالا گرسنگی من.

 لبخندی زدم و بهش اشاره زدم پیشم بشینه. 

خیلی ازش خوشم میومد و انرژی مثبت از  

 گرفتم. سمتش می

خب خوردن اون حجم از غذا برام سخت بود و  

به زور تا نصفش خوردم و همزمان صحبت  

 کردیم.

با زنگ خوردن گوشیم و دیدن اسم پیمان  سریع  

 جواب دادم. 

 پیمان؟جانم  -

 نواز کجایی؟  -

 اتاق برهانم.  -

 میای با من؟ -

 داری میری؟  -



 آره بیرون وایستادم بیا.  -

 اومدم.  -

 بلند شدم و بهش لبخند زدم. 

من دیگه باید برم. خیلی خوشحال شدم از   -

 دیدنت گلی. 

منم همینطور عزیزم. یه روز قرار بزاریم  -

 بریم بیرون.  

 حتما. خوشحال میشم.  -

با خروجمون در اتاقش رو قفل کردم و سریع  

 بیرون رفتم.  

ی پریا به زودی میومدن و اصلا  خانواده

خواستم اونجا باشم و از طرف دیگه توی  نمی

 بیمارستان مراقبش بودن. 

 من تو رو میرسونم بعدش میرم کلانتری.   -

 به نظرت چه حکمی براش میبرن؟  -



بستگی داره. ولی در هر صورت شلاق رو   -

 میخوره. 

 های پریا ثابت بشه؟ حتی اگه کار -

اینکه سعی کرده سهراب رو فریب بده جرم  -

خاصی نیست چون کسی که مقصره سهرابه که  

گول خورده. ولی راجب اون عکس ها و اون  

پسره جره. اگه طرفین گذشت کنن سهراب بازم  

 شلاق رو میخوره. دادگاه حکم عقد میده.

 با حیرت نگاهش کردم.

 چییییی؟ عقد؟   -

بله خانوم، دختره باکره بوده. میفرستنش   -

پزشکی قانونی. دهن سهراب رو سرویس  

 میکنن.

اوووه. خیلی سخت شد. اگه چنین اتفاقی بیفته   -

 سهراب به اون دختر رحم نمیکنه.

 سری تکون داد. 

 نمیدونم نواز. ولی قرار نیست آسون باشه.  -



 من رو رسوند و گازش رو گرفت و رفت.

 کلید رو داخل قفل کردم که صدای باران اومد. 

 نواز؟  -

 سلام، خوبی؟  -

 این چه قیافه ایه؟ چیشده؟  -

 پیمان بود رسوندت؟ 

 آره، بیا بریم تو بهت میگم.  -

داخل شدیم و حین اینکهبرنج رو خیس میکردم 

 موضوع رو بهش گفتم.کم کم 

 یعنی دختره تو چنگه؟ -

 بله.  -

 کودوم بیمارستان بود.  -

 چپ چپ نگاهش کردم. 

فکری که توی ذهنته رو بنداز اونور. بیچاره  -

 ی کافی کشیده. به اندازه



خب بکشه. حقشه. اون باعث شد زندگی سویل  -

به هم بخوره. اون باعث شد سویل ما الآن زیر  

یه مشت خاک باشه و ما هر روز حسرت شنیدن  

 صداشو داشته باشیم. 

 سریع به سمتش رفتم و بغلش کردم.

هیش، هیش، چته باران. به خودت مسلط باش.   -

هر کاری هم کرده باشه سهراب بدجوری گذاشته  

اش. چیزی نمونده که من و تو هم آوار  تو پاچه

بشیم روش. لامصب به دختره تجاوز کرده. 

 میفهمی؟ 

 حقش بود. من اگه بودم آتیشش میزدم.  -

اون حالی که من ازش دیدم از آتیش گرفتن و   -

مردن بدتر بود باران. تازه پیمان میگفت اگر دو  

طرف از هم بگذرن و دادگاه حکم عقد بده دختره 

 بیچاره تر هم میشه. 

 سهراب میکشتش. 

 حکم عقد؟ ممکنه به اون مرحله برسن؟  -



مشخص  احتمالش زیاده ولی هنوز چیزی  -

نیست. من باید برم حموم. بوی بیمارستان میدم.  

 زحمت برنج میفته گردن شما.

 وسط این بلبشو برنج دیگه چیه؟  -

 امشب به برهان قول دادم براش شام ببرم.  -

 اوووو، مگه دیشب باهاش نرفتی؟ -

 چرا امروز رو هم من قول دادم. -

 برو حموم. برو که از دست رفتی. -

 یه دوش سریع گرفتم و بیرون رفتم.

 نواز برنجش رو زیاد کردم خودمم بخورم. -

 پولشو میگیرم ازت. -

خندید و انگشتش رو نشونم داد که چشم غره ای  

 به سمتش رفتم. 

به پیمان زنگ زدم. گفت به خانوادش خبر   -

کشه تا بیان. در ضمن  دادن. شهرستانین طول می

 پدر دختره گزارش گم شدنشو داده بوده.



 آره سهراب گفت یه هفته نگهش داشته.  -

نواز اولش عصبانی بودم. الآنم هستما. ولی   -

حتی نمیتونم خودم رو جای دختره بزارم. هر 

 کاری هم کرده باشه در این حد حقش نبوده. 

 سری تکون دادم. 

 درسته. برهان گفت اصلا دخالت نکنم.  -

 ممکنه دردسر شه برام. 

 اسفناجی داخل دهنش کرد. 

میگه. میان انگ همکاری با سهراب راست  -

 رو بهت میزنن بعد بیا جمعش کن.

کنه. میفهمن که  پلیس صد در صد تحقیق می -

من رفتم پریا رو پیدا کردم. حتی ممکنه برم  

 آگاهی.

 ممکنه ولی بیشتر از اون دخالت نکن. -

 دیگه پاساژ نرو. بمون پیش من امروز رو.  -

 هوم. میمونم. شام میخورم بعد میرم.  -



بیچاره برهان یکی از عملاش تاخیر خورد.  -

 مجبوره تا دیروقت بیمارستان باشه. 

ولی خوب کردی بهش خبر دادی بیاد. بهترین   -

کار رو اون انجام داده. شاید اگه خودت و پیمان  

 بودین یکم قضیه روماسمالی میکردین.

آره. نمیدونستم باید چیکار کنم. اولین نفر به   -

 اون زنگ زدم. 

 اون پسره که گفتی. کیه اصلا؟ -

 پرسه میاد. نمیدونم. پیمان رفت احتمالا می -

 بهش بگم اونم شامو بیاد اینجا؟ -

 آره. خبرارو هم ازش میگیریم. -

 سری تکون داد و بهش زنگ زد.

 من هم بیکار ننشستم و به نیاز زنگ زدم.

گفت با دوستش بیرونه و تا شب خودش رو  

 رسونه. می



تاشب کلی با باران صحبت کردیم و پیمان هم به  

 جمعمون اضافه شد. 

گفت پدر و برادر پریا اومدن و با دیدن سهراب  

بهش حمله کردن. مادرش به بیمارستان رفته. با 

برهان هم یه دور صحبت کرده و دخترک به  

هایی که بهش زدن هنوز توی  خاطر مسکن

 خوابه. 

 میز رو چیدیم و برای اون دوتا بشقاب گذاشتم. 

 خودت چرا نمیخوری نواز؟ -

 رو به پیمان کردم. سوالی نگاهم میکرد.

 من میرم بیمارستان با برهان میخورم.  -

 جانم؟ دیگه غذا رو هم با ما نمیخوری دیگه؟ -

 دهنی براش کج کردم. 

 بله. حال ندارما گیر بدی پاچتو میگیرم.  -

 بیخیال قاشقی خورد و با دهن پر گفت: 

 سگی. خوبه قبول کردی   -



 پیمان؟  -

جیغی زدم و قوطی دستمال کاغذی رو به سمتش  

 پرت کردم که خندید. 

 وقتی حرص میخوری آی حال میده نواز.  -

 باران چند بار به میز کوبید.

اون پسره کیه پیمان؟ همونی که با دختره  -

 همکاری کرده.

 فعلا نمیدونم. باید به هوش بیاد و خودش بگه.  -

 اگه تو حال خودش باشه میگه. -

با اون نمیتونم تسویه حساب کنم چون دختره.  -

 ولی پسره رو بگیرم شلوارشو در میارم.

عه. بی ترادب نشو. منم بدم نمیاد یه گوشمالی   -

بهش بدم ولی در هر صورت باید بسپریمش به  

 قانون.

 پوزخندی بهم زد و سرش رو تو بشقابش کرد. 



من پیمان رو میشناختم. تموم عکس العمل هاش 

 رو از بر بودم. 

نگاه با معنی با باران رد و بدل کردیم و مچش  

 رو گرفتم.

 سرم رو هم کردم تا نگاهش رو ببینم. 

 پیمان تو که قرار نیست دیوونه بازی کنی؟  -

 نمیتونم بگذرم. -

ما هم قرار نیست بگذریم. ولی قرار هم نیست   -

 که جرمی مرتکب بشیم. 

 شما از طرف خودتون تصمیم بگیرین.  -

 با دهن باز نگاهش کردم که در باز شد.

 ای؟ من اومدم. آبجی؟ خونه -

 به سختی نگاه ازش گرفتم و بلند شدم. 

 جانم خواهری. خونم. بیا آشپزخونه ایم.  -

 ...... 



به ساعت روی دیوار که یازده رو نشون میداد  

نگاه کردم. نیم ساعت قبل براش پیام فرستاده 

 بودم که رسیدم. 

ی اتاق نگاه کشیدم و به مبل گوشهخمیازه ای 

 کردم.

به خودم قول دادم که فقط قراره یه چرت 

کوچیک باشه. روی مبل دراز کشیدم و کم کم به  

 عالم بی خبری رفتم. 

با حس اینکه چیزی روی صورتم لیز خورد گیج  

چشم باز کردم و اولین چیزی که دیدم نگاه 

ی رو به روم بود. سوالی اطراف رو نگاه  خسته

کردم و با دیدن ساعت که یک رو نشون میداد 

 سیخ سر جام نشستم. 

 اوپس. خیلی خوابیدم. -

 بلند شد و کنارم نشست. 

هاش گذاشت و  هاش رو روی زانوارنج

 هاش رو مالید. چشم



اشکال نداره. بهتر از این بود بیکار بشینی   -

 اینجا. 

 باره.از صدات خستگی می -

 خمیازه ای کشید و اومی گفت.

 دارم از گرسنگی میمیرم.  -

هام رو پوشیدم و به سمت غذایی که  سریع کفش

 آورده بودم رفتم.

نیمه گرمه. ببخشید که باید غذای سرد نوش   -

 جان کنید دکتر جان. 

ببخشید که به زحمت افتادید خانوم کوچولو   -

 جان.

 سری خم کردم و چند بار پلک زدم.

تا دست هات رو بشوری من غذا رو میکشم.   -

 اشکالی نداره من شالم رو در بیارم؟

نه راحت باش. کسی بدون اجازه وارد این اتاق   -

 نمیشه. 



سری تکون دادم و موهام رو یه دور باز کردم و  

بستم که احساس کردم بهم خیره شده. به سمتش  

طور که روپوشش رو در برگشتم و دیدم همون

 میاره بهم خیره شده.

لبخند دندون نمایی زدم و به سمت میز برگشتم.  

 هام رو نادیده بگیرم.ترجیح دادم سرخی گونه

کمی بعد مشغول خوردن غذایی بودیم که در  

 چسبید.عین سرد بودنش عجب داشت می

چند قاشق بیشتر نخورده بودم که بشقاب خالیش  

 رو به سمتم گرفت.

 بازم تو دست و بالت غذا هست؟  -

 بله که هست.  -

 کردم و مشغول شد.دوباره بشقابش روپر 

 از صبح چیزی نخوردی نه؟  -

 همون طور که میجوید سرش رو تکون داد. 



لیوانی آب برای خودم ریختم و برداشتم که از  

 دستم کشید.  

 وسط غذا آب نخور. زود سیر میشی.  -

بعلههههه. وقتی با یه دکتر دوست میشی باید به   -

 فکر اینجاها شم باشی. 

 ترین چیز سلامتی شماست. برای من الآن مهم  -

سلامتی شما چی آقای دکتر؟ بدنت ضعیف   -

 نمیشه با این همه شیفت و بیخوابی؟ 

 من دیگه عادت کردم.  -

 اصلا هم. بدن عادت نمیکنه. -

بشقاب خالیش رو روی میز گذاشت و کنار 

 کشید. 

وقتی توی این راه قدم گذاشتم اینجاهاش رو هم   -

 قبول کردم.

 بازم غذا هستا. بکشم؟  -

 نه مرسی کافیه. خیلی خوشمزه بود.  -



 نوش جانت. کی میری؟  -

 باید شرایط این آخرس استیبل بشه بعد. -

 پریا به هوش اومد؟ -

 نه، احتمالا فردا بیدار شه.  -

 اوم، نمیشه من ببینمش.  -

 با مکث نگاهم کرد. -

ما با هم صحبت کردیم کوولو، یادت که نرفته؟   -

شما کلا این شخص رو تا اطلاع ثانوی فراموش  

 میکنی.

آخه نمیشه که. بهنام گفت بعد به هوش اومدنش   -

حتما از من میگه و باید برم آگاهی گزارش 

 بنویسم که چطوری پیداش کردم. 

 هاش رو ریز کرد و کمی فکر کرد. چشم

درسته. مطمئنا منم باید برم. با هم میریم و   -

دیم. حال خانوادش  خوب نیست.  گزارش می

 پیششن و بهتره فکر دیدنش رو دیگه نکنی.



 باشه.  -

 کمکم کرد تا وسایل رو جمع کنم. 

 میرم به بیمار سر بزنم. بعدش تو رو میرسونم.  -

 با این حالت باید منم برسونی؟ -

 میدونی که تهش میبرمت. پس تلاش نکن. -

 خمیازه ای کشیدم و سری تکون دادم.

 باشه آقای خودرای.  -

 روپوشش رو میپوشید. دوباره داشت 

خودرای نیستم، فقط نمیتونم اجازه بدم خانومی   -

که همراه منه این وقت شب تنها برگرده. اونم  

 تو این مملکت. 

رفت و لبخند من رو ندید. پروانه ها توی دلم به  

رقص در اومدن و نفس عمیقی کشیدم و زیر لب  

 گفتم: 

 خدایا توکل به خودت.  -

 



 

نشستم و به عنوان  باورم نمیشد توی محضر 

 یکی از شاهدین امضا زدم.

 تمام صورت سهراب پر از کبودی بود. 

از طرف پریا فقط مادر، برادر و پدرش بودن و  

 از طرف سهراب من و پیمان.

ی ضعیفی که شنیدم متاسف سری  با صدای بله

 تکون دادم.

هاش رو مشت کرده کرده بود و سهراب دست

 نفس نفس میزد. 

به دخترک مقابلم نگاه کردم. بی احساس به رو  

 به رو زل زده بود و انگار توی این دنیا نبود. 

کسی نبود که دست بزنه. کسی نبود که نقل بپاشه  

 و این چقدر پایان غمناکی برای زوج مقابلم بود.

پسری که اسمش نیما بود تهت تعقیب بود و به  

خاطر اینکه طرفین از هم گذشته بودن با قید  

 وثیقه آزاد شده بودن. 



با بلند شدن صدای گوشیم بیرون رفتم و جواب  

 دادم.

 سلام نوازجون چه طوری؟ -

 سلام عزیز دلم خوبی؟  -

 عالی ام، چه خبرا؟  -

 سلامتی آیدا جان،تو چه میکنی؟ -

هیچ کار، امروز آفم گفتم اگه وقت داشته باشی   -

 باهم بریم بیرون. 

 چه تایمی؟  -

 بعد از ظهر خوبه؟  -

 آره، اوکیه.  -

خب پس.... یه لحظه صبر کن ببینم دکتر چه   -

 میفرمایند. 

صدای ضعیف برهان رو تشخیص دادم و  

 لبخندی زدم.

 نواز؟ علیا حضرت میفرمایند من بیام دنبالت.   -



 نه نه خودم میام. اذیت نکن خودتو.  -

د ن د، من دستور گرفتم. آدرس رو برام اس  -

 میشیم. کن گلی. ساعتشو با هم هماهنگ 

 باشه پس میبینمت.  -

 پس فعلا.  -

 فعلا عزیزم.  -

به جمعیت شکست خورده ای که از محضر  

 خارج شدن نگاه کردم. 

کنار ایستادم چون احساس کردم جو اصلا جو  

 جالبی نیست. 

پیمان چند کلمه ای باهاشون صحبت کرد و  

 کنارم اومد. 

پدر پریا هم باهاشون صحبت کرد و سوار  

 ماشین شدن و رفتن. 

 یه چیزی بگم؟  -

 هوم؟  -



احساس میکنم زندگی برای اون دختر قراره  -

 خیلی سخت باشه. 

 احساس نکن نواز. مطمئن باش. -

 به سمتش برگشتم و کیفم رو از دستش کشیدم.

 بهت افتخار میدم منو برسونی جناب. -

عینکم رو زدم و دستم رو به حالت پرنسس های  

 اروپایی به سمتش گرفتم. 

با خنده دستم رو گرفت و در جلو رو برام باز  

 کرد.

دانشگاه نیاز باز شده بود و مشغول کلاساش شده  

 بود. 

 باران هم قرار بود با دوستش بره بیرون. 

پاساژ رو به صدف سپرده بودم و خیالم راحت  

 بود. 

 حرکت کردیم.

 از برهان چه خبر؟  -



 به سمتش برگشتم   

 هیچ، بیمارستانه.  -

 خوبین دیگه؟  -

 سوالی نگاهش کردم.

 با هم خوبین؟  -

 آره. تا حالا که همه چیز خوب بوده.  -

اگه اذیت شدی بهم میگی. میرم حسابشو   -

 میزارم کف دستش. 

 دهنی براش کج کردم. 

 اگه زورت رسید چشم.  -

 جانم جانم؟ داری طرفشو میگیری؟ -

 خندیدم. 

 نه دارم واقعیت ها رو میگم.  -

 کمی ساکت موند. 

 خدایی راست میگی.   -



 چیو؟  -

 زورش زیاده. -

 و قش قش خندید. 

 چشم غره ای بهش رفتم.

 زهر مار. -

چیه خب؟ اون روز که سهراب رو میزدم،منو   -

، با این وضع، با یه حرکت بلند کرد پرت کرد 

 کنار. تا حالا اون حس رو تجربه نکرده بودم.

هاهاهاها. خوشحالم که بالاخره یه نفر روی تو   -

 رو کم کرده.

 زهر مار، ببین چه خوششم میاد. -

 بقیه راه رو هم توی بحث و شوخی گذروندیم. 

با رسیدن به خونه یه دوش گرفتم و ناهار  

خوردم. بعد از چرت کوتاهی که زدم شروع به  

 آماده شدن کردم. 



بعد از بار ها تلاش بالاخره یه خط چشم ظریف  

 کشیدم و آرایش ملیحی روی صورتم نشوندم. 

موهام رو از دو طرف بافتم. تیپ سفید کرمی  

 زدم و کتونی های لژدارم رو پوشیدم. 

جای باران خالی. اگه بود محال بود بزاره بدون  

 پاشنه بلند بیرون برم. 

 با تکی که آیدا انداخت سریع بیرون رفتم. 

داخل یه شاسی بلند مشکی بود و با لبخند نگاهم  

 میکرد.

 کشید. سوار شدم که خودش رو به سمتم 

 سلام عزیزم.  -

 سلام گلی.  -

 کنار کشیدم و به عسلی هاش نگاه دوختم.

 چه قدر خوشگل شدی آیدا.  -

 استارت زد و از بالا تا پایین نگاهم کرد.



اووووه، خودتو ندیدی خانوم. اگه پسر بودم   -

 بدون شک تو رو می دزدیدم نواز. 

 با شوخی به بازوش زدم. 

 خوبه که نشدی.  -

 قش قش خندید. 

 خب خب، کجا بریم خانوم؟  -

 نمیدونم بانو هر جا شما بفرمایید. -

ی دیگه نظرت چیه  من یه مهمونی دعوتم هفته -

 بریم اول اونو حل کنیم؟ 

 سری تکون دادم. 

 بزن بریم. -

 جلوی یه پاساژ نگه داشت و پیاده شدیم. 

خوشبختانه دختر حساسی نبود و سریع یه لباس  

 انتخاب کرد و خرید. 

حرکت کردیم و اینبار دنبال کفش ست  دوباره 

 لباسش گشتیم. 



 آیدا اون خوب میشه ها. به لباست میاد. -

ی دستم رو دنبال کرد و آفرینی  مسیر اشاره

 گفت. 

دستم رو گرفت و داخل شدیم. کفش رو هم  

 ی آخر رفتیم. خریدیم و به کافی شاپ طبقه

 نشستیم و سفارشاتمون رو دادیم.

نواز خرید باهات حس خوبی داره. قشنگ با   -

آرامش آدمو همراهی میکنی. با سهیل بیرون  

اومدنی همش با عجله خرید میکنیم. اصلا  

ی بازارگردی نداره. خدایی منم اذیت  حوصله

کن نیستما. ولی سر لجم میندازه لفتش میدم  

 همیشه. 

 خندیدم و اطراف رو از نظر گذروندم.

منم سر خرید زیاد حساس نیستم.چیزی رو   -

خوشم بیاد میخرم. ترجیح میدم نکردم چون همه  

 چیز از چشم آدم میفته. 



آره. بهتره آدم سختش نگیره. خب حالا اینا رو   -

ولش. شجره نامتو کامل نگفتی ها به من خانوم  

 جون. از فضولی قش کنم قراره چکار کنی.

 تو بپرس من جواب بدم.  -

 , خب دونه دونه میپرسم. -

 

 

 سر تکون دادم

 باشه بپرس.  -

 اوم. خانواده.  -

لبخند تلخی زدم. احتمال میدادم اولین سوالش این  

 باشه. 

پدر و مادرم فوت کردن. من و خواهرم باهم   -

 بزرگ شدیم.

 سریع دستم رو گرفت. 



خدا بیامرزتشون عزیزم. ببخشید اگه اذیت   -

 شدی. 

 دستش رو فشردم. 

 اشکال ندارد گلی. تو هم از خانوادت بگو.  -

بله بله، جونم براتون بگه که بنده تک دختر   -

 ام. هیچ خواهر و برادری هم ندارم.  خانواده

نوبت کنه سوال بپرسم. خب، با همسرت کجا   -

 و چطوری آشنا شدی؟ 

با تصورش قیافش خبیث شد. انگار از یادآوریش  

 لذت برد

تو بیمارستان. شیرکاکائو خریده بودم دو تا .   -

 لیوانی بودن و توی دستم گرفته بودم.   

از پیچ راهرو گذشتنی یه هو جلوم اومد. بقیه اشم   

 خودت میدونی. 

با تصور اینکه لباس های همسرش رو کثیف  

 کرده لبخندی زدم.



 چه آشنایی جالبی.  -

آره همه چیز از اون شیر کاکائو شروع شد. تو   -

 چطوری با برهان آشنا شدی؟  چی؟

خب. اولین بار با آقا سهیل جلوی پاساژ سوار   -

ماشین شدن اونجا دیدمش. چند باری هم اتفاقی  

دیدیم همو ولی اصلی ترین مورد اونجایی بود  

که پاساژ رو شب دیر وقت بستم. جلوش یه  

موتوری کیفم رو زد و برهان بردم کلینیک.  

 اونجا با هم صحبت کردیم. 

 چرا رفتی کلینیک؟  -

 یکم زخمی شده بودم.  -

 ماجراتون. اوپس، اکشن بوده که  -

 درسته.  -

 نواز یه چیزی بپرسم راستش رو بهم میگی؟  -

 آره عزیزم بپرس. -



خب شاید نخوای جواب بدی ولی من باید   -

بپرسم. هر چقدر از برهان پرسیدم جواب نداد 

گفت از نواز بپرس اگه خواست جواب میده. اون  

 دختری که اون روز آوردین بیمارستان کی بود؟

 کنجکاو نگاهم کرد. 

خب، اوم، بلایی که سرش اومده بود زیر سر   -

 یکی از آشناهای ما بود. امروز هم عقدشون بود. 

 ها؟ چی؟ عقد کردن؟  -

 سر تکون دادم.

اوهوم. البته کسی که اون کار رو کرده هم  -

دلایل خاص خودش رو داشته. به هیچ طرف  

نمیشه خرده گرفت ولی حق اون دختر هم نبود  

 که چنین چیزی تجربه کنه. 

ما چون تو بخش زنان هستیم این موردا رو   -

زیاد میبینیم. توی طرحم یه دختر آورده بودن که  

پدرش مواد زده بود و بهش تجاوز کرده بود.  

دختره همین که به هوش اومد خودش رو از  



پشت بوم بیمارستان پرت کرد پایین. اینکه این  

دختر هنوز دووم آورده و داره ادامه میده خودش  

قابل ستایشه، ولی لطفا تنهاش نزار. چنین کسایی  

روحشون زخم خورده است و هر لحظه ممکنه  

 بلغزن.

 سفارشاتمون رسید و مشغول شدیم. 

راستی چرا کادر درمان نشدی؟ راهی که   -

 ات متفاوته. انتخاب کردی کاملا با رشته

من درس رو با تاخیر شروع کردم. قصدم هم  -

پزشکی بود ولی علوم آزمایشگاهی آوردم. حتی  

میخواستم انصراف بدم ولی دوست هام نزاشتن.  

اون تایم پاساژ تو دوران بحرانی خودش بود.  

ها و آزمایشگاه ها رو غیبت  خیلی از کلاس

خوردم. لپ کلام بگم شب امتحانی بودم ولی  می

ی یک بودم به خاطر همین استادا زیاد بهم  رتبه

دادن. با مصیبت تمومش کردم. متاسفانه  گیر نمی

دوستم بعد از من برای تحصیل مهاجرت کردو 

تمام بار کارها روی دوش من افتاد. دوست دیگه  



ام هم مشغول تحصیل شد و بدتر شد. حتی بهش  

فکر هم نکردم که برم توی این شغل ولی کار 

 توی محیط بیمارستان رو واقعا دوست دارم.

 چرا اون پاساژ اینقدر برات مهمه؟ -

 ام خوردم. بینیمرو چین دادم و قلوپی از لاته

اوم، خب شاید یکی از اون سه نفری که قبلا   -

 گفته بودی من باشم. 

کمی سوالی نگاهم کرد و بعد با دهن باز سیخ  

 نشست. 

 نننننههههه. شوخی میکنی؟  -

 یه قلوپ دیگه خوردم و خندیدم. 

 نهههههه.  -

وای باورم نمیشه. همیشه دوست داشتم   -

 ببینمتون. 

 داری میبینی خب گلی.  -

 چه طوری؟ آخه چه طوری ممکنه.  -



 جیغ خفه ای کشید دستم رو گرفت.

وای نواز نمیدونی چه پزی به جاری هام بدم با   -

 تو. 

اش رو درآورد و مجال اعتراض بهم  بعد گوشی

 نداد.

 بخند. بگو سییییب.  -

 و چند تا سلفی گرفت. 

توی چند تا پیج خوندم که هر بار اومدن   -

باهاتون مصاحبه کنن قبول نکردین و گفتین از  

 شهرت بدتون میاد.

درسته، ما از اول قرارمون پیشرفت بود. نه   -

 شهرت.

 اون دوتای دیگه کجان؟  -

 غمگین نگاهش کردم.



باران همونیه که برای تحصیل به خارج رفته   -

بود و چند ماهه که برگشته. سویل هم همونیه  

 رفت. که اینجا به دانشگاه می

 سر به زیر شدم. 

 اونم چند ماه میشه که فوت کرده. -

ای وای امروز چرا همچین میشه همش.   -

 ببخشید بازم ناراحتت کردم. 

 نه، اشکال نداره. -

 احساس کردم به پشت سرم نگاه کرد و لبخند زد.

زیاد نگذشته بود که عطر سرد وآشنایی توی  

 بینیم پیچید ویه نفر کنار گوشم گفت: 

 سلام.  -

به سمتش برگشتم و با صورتش رو در رو شدم.  

تا بتونم ماجرا رو هضم کنم یه دسته گل مقابلم  

 گرفت و خودکار از دستش گرفتم.

 عقب رفت و صندلی کناری ام رو کشید. 



به به سلام خانوم های محترم. بدون ما آقایون   -

 خوش میگذره دیگه بهتون؟ 

 تازه آپلود شدم و سلامی گفتم.

 هستین؟ سلام، خوب   -

 و به سمتش نگاه کردم.

 خوبی؟  -

دسته گل روبه بینیم نزدیک کردم و بوش کردم.  

 با محبت نگاهش کردم. 

 خوبم خانوم کوچولو، شما خوبی؟  -

نواز خانوم مچکریم. من که خوبم. خانوم   -

 خانومای بنده چطوره؟ 

 آیدا خودش رو لوس کرد. 

ات داره روز به روز بهتر  مرسی آقایی. سلیقه -

 میشه. 

 و به گلی که سهیل براش خریده بود اشاره زد.

 با گرم شدن دستم دوباره نگاهش کردم.



 کمی فشردش و آروم لب زد. 

این یک هفته که ما رو ندیدی چه طوری   -

 گذشت خانوم؟ 

 بد نبود آقای دکتر.  -

یعنی میخوای بگی اصلا دلت تنگ نشده بود  -

 دیگه؟

 یه ابروم رو دادم بالا. 

 خودت چی فکر میکنی؟  -

 سعی میکنم مثبت فکر کنم.  -

اوهووو. دو تا کفتر عاشقعجب دل و قلوه ای   -

 هم میدن. ما نشستیما اینجا. 

دست دیگه اش رو هم آورد و روی دستم گذاشت  

 و خنثی به آیدا نگاه کرد.

ی   اش انداخت و چشم غرهسهیل دست دور شونه

 با نمکی به برهان رفت. 



خانوم منو اونجوری نگاه نکنا. با پنس چشاتو   -

 در میارم.

آیدا زبون درازی به برهان کرد که نتونستم  

 خودم رو کنترل کنم و کمی بلند خندیدم. 

اصولا هیچ وقت بلند نمیخندیدم، ولی یه لحظه  

 ی آیدا با نمک شد. واقعا قیافه

 احساس کردم جو یه جوری شد.

برگشتم و دیدم کمی سرش رو خم کرده تا باهام  

 کنه. هم تراز بشه ودوباره به لبخندم نگاه می 

هام کردم و سریع  ی گونهاحساس گرما تو ناحیه

 خودم رو جمع کردم.

 

 گلوم رو صاف کردم و صاف نشستم. 

 مچکرم. -

 و به گل اشاره زدم. به سمت آیدا برگشتم. 

 دونستی میان ها. تو می -



 بله که میدونستم، قرار بود سورپرایزی باشه.  -

 سفارش های آقایونم گرفت.گارسون اومد و 

 سهیل گفت: 

امروز دوتا عمل داشتیم. تصمیم گرفتیم تا   -

دیروقت جراحی انجام بدیم تا امروز یکم با  

 شما وقت بگذرونیم. 

 آیدا با تأسف گفت: 

میدونی چند وقته درست حسابی بیرون نرفتیم؟   -

 همش کار، همش شیفت. 

 همسرش. سهیل یه دور به ما نگاه کرد بعد به 

خب چه میشه کرد. حالا که شما دلت گشت و   -

رو یه دور   گذار میخواد، نظرت چیه آخر هفته

 بریم شمال. 

 های آیدا نگاهم رو کور کرد.برق چشم

 به ما هم نگاه کرد.

 هوم؟ نظر شما چیه؟ جمع کنیم بریم چند روز.   -



برهان انگشت کوچیکم رو فشار داد و سری  

 تکون داد.

 مشکلی نیست. اگه نواز بیاد منم میام.  -

 هر سه شون سوالی نگاهم کردن.

 کمی دستپاچه شدم. 

 اوم، خب نمیدونم.  -

 به برهان نگاه کردم.

 باید با پیمان صحبت کنم بعد.  -

سری تکون داد. گارسون رسید و سفارشات رو  

 روی میز گذاشت. 

من خودم با پیمان صحبت میکنم. اصلا اگر   -

 خواستن اونا هم با ما میان. 

فکر نکنم بتونن بیان. قراره برن مرز برای  -

 ترخیص اجناس. 

آهان، آره، اوندفعه گفته بودین. اشکال نداره.  -

 مونی با ما میای. تو هم تنها نمی



 به بچه ها هم میگم. هر کس خواست میاد.  -

 اوکی.  -

 به سمتم برگشت.  

 تو که مشکلی نداری بقیه هم بیان؟  -

نه خیلی هم خوب میشه. من جمع بودن رو   -

 دوست دارم.

 اش رو برداشت. با محبت نگاهم کرد و قهوه

 ولی نیاز دانشگاه داره. اونو چیکار کنیم؟ -

 آیدا گفت 

اگه غیبت براش مشکلی نداشته باشه باهامون   -

بیاد دیگه. اگه هم نشد خب بچه نیست که. ماشالله  

 خانومیه برای خودش. بمونه همینجا. 

 میکنم.باشه باهاش صحبت  -

 آیدا این کیسه ها چین؟ چی خریدی؟  -

 عشقم لباس خریدم برای مجلس.   -

 سهیل نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت 



 خدایا شکرت.  -

 عه؟ سهیل؟  -

چیه خب؟ خدا رو شاکرم که ایندفعه بی درد سر  -

 خریدتو کردی.  

 خیلی بیشعوری. من کی اذیتت کردم. -

 کی نکردی اونو بگو ام الخرید. -

 بعد مظلوم به سمت ما برگشت.

هر وقت بریم خرید پاهای من تا دو روز دوار   -

 اسپاسم میشن. 

اون دو نفر شروع به بحث کردن و ما با آرامش  

 دادیم.داشتیم بهشون گوش می

 امروز رفتی؟ اتفاقی که نیفتاد؟ -

با ژست جذابی دور فنجانش رودست میکشید و  

 مخاطبش من بودم.



پریا رفتن خونشون.  آره رفتم. نه سهراب و  -

پدر و مادرش هم تا جایی که فهمیدم در حال 

 برگشت به شهرستان بودن. 

 اوهوم. حالش چطور بود.  -

 پریا رو میگفت. 

 معلوم بود که روحش داغونه خب.  -

 هر از گاهی بهش سر بزن. -

خیلی دلم میخواد. ولی یاد بلاهایی که سر   -

 سویل آورده میفتم و سرد میشم.

تو قراره به اون دختر کمک کنی. خودتم اینو   -

 خوب میدونی. 

 شناسی.  انگار تو منو از خودمم بهتر می -

شاید خودت رو انکار کنی ولی من میفهمم چی   -

 توی وجودته. 

 با صدای آیدا به سمتشون برگشتیم. 



نواز قرار شد من جوجه بزنم توشمال، تو هم   -

 باید همکاری کنی باهام. 

 نگاهش کردم.های درشت شده با چشم

 چی؟ جوجه بزنم؟  -

 بله. منبایدروی اینو کم کنم. -

 و به سهیل اشاره زد.

 باشه کمکت میکنم.  -

 آخرشم خودتونو زخمی میکنین.  -

خیر علیاحضرت. من قول میدم هیچ اتفاقی   -

 برای نوازجونت نیفته. 

 ی علیا حضرت چیه؟ این قضیه -

 آیدا با خشم به برهان نگاه کرد.

تو دوران دانشجوییم چند واحد توی اورژانس   -

 بودم. این آقا پدر بنده رو در آورد.

 با خنده به سمت برهان برگشتم.

 خدایی؟ -



 شونه بالا انداخت. 

 به خاطر خودش بود.  -

آره راست میگی. به خاطر خودم اون همه   -

اشکمو در میاوردی. اگه سهیل نبود بدون شک  

 ترک تحصیل میکردم.

باید بهتون سخت میگرفتم تا مسئولیت پذیر   -

 باشین. 

اش بلند شد و کمی بعد با  با زنگ خوردن گوشی

 عجله برگشت. 

 سهیل رحیمی ایست قلبی زده. -

سریع بلند شدن و با عجله از هم خداحافظی  

 کردیم.

 دوباره نشستیم که آیدا گفت: 

 اینم از خوشگذرونی ما.  -

 

* **** 



 

بودن که  نمیدونم برهان و پیمان چه صحبتی کرده 

خود پیمان زنگ زد بهم و گفت میتونی بری. وقتی  

اینوگفت براش دهن کجی کرده بودم و گفته بودم  

منتظر اذن شما بودم. قرار بود اونا هم کم کم راه 

بیفتند و به مرز برن. نیاز نمیتونست بیاد. بعد از  

کلی توصیه و نگرانی و نصیحت. چمدون کوچیکم 

ی کرده بودم تا توی  رو با سبدی که پر از خوراک 

 مسیر بخوریم  برداشتم و بیرون رفتم.

با ندیدن ماشینش سوالی اطراف رو نگاه کردم و 

 ام رو چک کردم.دوباره گوشی

 گفته بود رسیده. 

با صدای باز شدن در ماشینی سر بلند کردم و  

 سوتی کشیدم. 

 اولین بار بود که با تیپ اسپرت میدیدمش.

  ایگرفته بود و مطمئن بودم دسیسهماشین تازه

 هایپیمان در کار است. 



 عینکش روبالا زد و مقابلم ایستاد.

 سلام علیکم آقای دکتر.  -

هاش رو از جیبش در آورد و وسایل رو از  دست

 دستم گرفت.

 سلام کوچولو خانوم، احوال شما. -

 رسیم جناب. سبد رو داخل بزاریم ها.  به شما نمی -

 حله.  -

چمدون رو عقب گذاشت و سبد رو مقابل صندلی 

 جلو روی زمین گذاشت. 

 خب بریم؟  -

خم شدم و از داخل سبد عینکم رو زدم و مثل  

 خوش گفتم: 

 بریم. -

 راه افتادیم.

 آیدا اینا کجان؟  -

 تو خروجی شهر همو میبینیم. -



 آهان باشه. من وصل بشم؟  -

 بله. بفرمایید.  -

 وصل شدم و صدای آهنگ شاد توی ماشین پیچید. 

 خنده ای کرد. 

فکر کنم دیشب نشستی کلی آهنگ شاد و   -

 سیستمی دانلود کردی نه؟ 

 عه؟ دستم رو شد که. تو از کجا فهمیدی؟  -

 حس کردم. -

ماشین نو هم مبارکه ها. شیرینی فراموش نشه   -

 فقط. 

 چشم، نمیشه.  -

 کار پیمانه نه؟  -

 سری تکون داد و کولر رو زد.

 بله. زحمت دادم بهش.  -

چهقدر حسودیم میشه بهتون که اینقدر خوب   -

 رانندگی میکنین. آیدا هم مسلطه. 



 چرا میترسی؟  -

نمیدونم. تو ترافیک و پارک کردنی مشکل دارم.  -

 ی ماشینا میان به سمت من. حس میکنم همه

اشکال نداره. میریم با هم تمرین میکنیم هر از   -

 گاهی.

 یه بار با پیمان رفتیم.  -

 خب؟  -

هیچی دیگه. خسارت یه ماشین دیگه هم افتاد  -

 گردنش بیچاره.

 فدا سرت. خودت چیزیت نشد؟ -

 زیاد نه. فقط پیشونیمو کوبونده بودمبه فرمون. -

پس از این به بعد هر وقت اسم ماشین آوردی   -

 باید دست و دلم بلرزه که مبادا چیزیت بشه  دیگه؟ 

نه بابا. دیگه رانندگی نمیکنم. مگر تو مواقع   -

 ضروری.

 آفرین دختر خوب.  -



ها  چون صبح زود در حال حرکت بودیم خیابان

ها قرار  خلوت بودن وسریع به جایی که با آیدا این

 داشتیم رسیدیم. 

 پیاده شدیم و باهاشون احوالپرسی کردیم.

چند تا ماشین دیگه هم بودن که شامل دو سه تا 

ی چهار زوج دیگه بودن و یکیشونم یه پسر بچه

پنج ساله بانمک داشت که بدجوری چشمم رو  

 گرفت.

بعضیاشون رو تو مهمونی مشاعره دیده بودم و 

 آشنا بودن.

وقتی دیدم همه مشغول صحبتن آروم به سمت بچه  

 رفتم و جلوش زانو زدم. 

دست مادرش رو که اسمش زهره بود گرفته. بود  

و انگار از اینکه صبح زود بیدار بشه خیلی شاکی  

 بود. 

 سلام کوچولو.  -

 پسرم به خاله سلام بده عزیزم. -



 هاش رو مالید و با اخم گفت. کمی چشم

 سالام. -

آخ که دلم میخواست اون لپای تپلشو نیشگون  

 بگیرم.

 وای عزیزم. اسم شما چیه؟  -

 عیشیا. -

 سوالی به مادرش نگاه کردم که گفت: 

 عرشیاست عزیزم. -

دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و آروم لپشو  

 فشار دادم.

 شما خیلی با نمکی عیشیا کوچولو.  -

 میسی. -

با صدای حرکت کنیم سهیل دستی به سرش کشیدم  

و سری برای زهره تکون دادم. به آیدا گفتم صبر  

کنه و ظرف خوراکی که براشون حاظر کرده بودم  

 روبه دستشش دادم.



 ژون بابا ژون. دستت طلا نواز جونی.  -

 سوار شدیم و به راه افتادیم.

وای اون بچه خیلی بانمک بود. کراش زدم   -

 روش.

 بچه دوست داری.  -

 آرررره. دوست دارم کلی بچه داشته باشم.  -

 بعد اسماشونم فاخته و ... 

 یه لحظه سکوت کردم و لبامو گاز گرفتم.

مستقیم به جاده نگاه کردم و خودم رو به اون راه 

 زدم. 

 آخه اینا چی بود من داشتم میگفتم؟

اسیر شدن لپم داخل انگشتاش به سمتش برگشتم  با 

و متعجب به اون که از فشار خنده قرمز شده بود 

 نگاه کردم. 

به سختی خودش رو جمع کرد و گلویی صاف  

 کرد.



 خیلی خوبی تو نواز.  -

ی احتمالی دوباره و بینیش رو بالا کشید تا از خنده

 اش جلوگیری کنه. 

برای اینکه قضیه رو ماسمالی کنم، خمشدم و   -

 از داخل سبد ظرف آجیل رو برداشتم. 

 یه گردو به سمتش گرفتم که گفت  

 یه لحظه  -

 صبر نکردم و جلوی دهنش گرفتم که بلعیدش. 

از برخورد لب هاش با کف دستم موهام سیخ شد  

که توی مغزم به خودم تلنگر زدم. نواز بی جنبه  

 بازی رو بزار کنار. 

هماهنگ باهاش  آهنگ رو عوض کردم و سرم رو 

 تکون دادم.

بقیه جلوتر از ما حرکت میکردن وبرهان طبق  

 معمول با احتیاط تمام رانندگی میکرد.

 صبحانه خوردی؟  -



 شونه ای بالا انداختم. 

 داریم میخوریم دیگه.  -

 ات یه دور باید کار کنیم.روی تغذیه -

نگران نباش، تنها چیزی که تو این دنیا بیشترین   -

 ارزش رو برای بنده داره این شکمه.

 و با دستم چند بار به شکمم کوبیدم. 

 مسیر دستم رو دنبال کرد و خندید. 

 فکر کنم یه گرمم چربی نداری.  -

 بادی به غبغب انداختم. 

 بله، پنج سال تمام بدنسازی کار کردم.  -
اکثر خانومای بدنساز بعد دو سه سال   -

ظرافتشونو از دست میدن. خوبه که رو فرم  

 موندی. 

 ظرف میوه رو درآوردم. 

 خیار پوست بکنم یا سیب؟  -

 هر چی خودت بخوری.  -



 شروع به پوست کندن خیار کردم.

 تو چی؟ بدنسازی کار کردی معلومه.  -

درسته. از وقتی اومدم ایران کمتر وقت کردم  -

ای کار برم باشگاه ولی وقتی آمریکا بودم حرفه

 کردم. 

 چند سال.  -

 نزدیک هشت.  -

اوووو، په یه پا آرنولد تشریف داری برای   -

 خودت. 

نه بابا.پیمان میگفت با هم بریم باشگاه. اگه  -

 بتونم یه تایم جدا کنم خیلی خوب میشه. 

آره. منم تنبلیم میگیره وگرنه خوشم میاد صبح   -

 ها زودتر پاشم برم یکم کار کنم.

 پس تو برناممون میزاریمش. -

 خیار رو نصف کردم و کمی روش نمک پاشیدم. 



به سمتش گرفتم که خم شد و از دستم گاز گرفت. 

 با دست دیگه ام مشغول سهم خودم شدم. 

با تموم شدن خیار لقمه پنیر و گردویی که گرفته  

 بودم رودرآوردم.

فکر کنم اون جمله ای که بهت گفتم رو زیادی   -

 جدی گرفتی. 

لقمه رو به سمتش گرفتم و سهم خودمم گاز زدم. 

 هوم سوالی گفتم که اول لقمشو جوید بعد گفت: 

 همونکه گفتم من مرد شکم پرستی ام.  -

 نترس من خودم بد تر از توام.  -

باقی مونده ی لقمه ای که میخورد رو هم از  

 دستم گرفت و یه جا بلعید.

 خببببب، بعد غذا چی میچسبه؟ چایی. -

لیوان ها رو درآوردم و و مشغول ریختن آب  

جوش داخلشون بودم که ماشین از دست انداز رد  

 شد و چند قطره روی پوستم ریخت.



 اوخ، اوخ.  -

 چیشدی؟  -

 چند قطره ریخت رو دستم.  -

لیوان ها رو توی جالیوانی بینمون گذاشتم که  

دستم رو گرفت و در حالی که یه چشمش به  

جاده و یه چشمش به دستم بود، با انگشت شستش  

 جایی که قرمز شده بود رو نوازش کرد.

 زیادی گرم نبود.   -

 دستت قرمز شده.  -

 سعی کردم از دستش بیرون بکشم که اجازه نداد. 

 خیلی میسوزه؟ -

 نه بابا سوسول نیستم من.  -

همون طور که دستم توی دستش بود خم شدم تی  

بک رو بردارم که احساس کردم پوستم بدتر  

سوخت. سیخ سر جام نشستم و جوری به سمتش  

 برگشتم که گردنم صدا داد. 



جای مهر لباش روی پوستم داشت شعله میکشید.  

 نگاهی سمتم انداخت و دستم رو ول کرد.

بی هیچ حرفی خودم رو جمع کردم و بعد دم  

کردن چایی لیوانش رو به سمتش گرفتم. دیگه  

هیچکدوممون حرفی نمی زدیم. زیر چشمی به  

دستم نگاه کردم و گر گرفتم. کمی شیشه رو  

 پایین دادم به مناظر اطراف نگاه کردم. 

یکم بعد سعی کردم به خودم برگردم و عادی 

رفتار کنم.ظرف تخمه رو کنار دستش گذاشتم و  

 لم دادم.

باشی، من یه چرت  تا تو مشغول این تخمه ها  -

 کوتاه بزنم؟ 

 ی تایید تکون داد.سری به نشونه

 آره، صندلی رو بخوابون تا راحت باشی.  -

نه اون موقع خوابم سنگین میشه. دیشب تا دیر   -

وقت پاساژ بودیم. هماهنگیا رو میکردیم تا این  

 چند روز روراحت باشیم. 



 متوجهم. کولر رو ببندم یا راحتی؟-

 نه خوبه، بزار باشه.  -

دیگه چیزی نگفتیم با صدای آهمگی که کم تر  

 شد سرم رو به شیشه تکیه دادم و کم کم خوابیدم. 

با ضربه ای که به شیشه خورد بیدار شدم و سیخ  

 نشستم. 

پتوی نازکی روم بود. کنارش زدم و به جای  

 خالی برهان نگاه کردم.

 نواز بیا پایین دیگه دختر چقدر میخوابی؟  -

 ای کشیدم و در روباز کردم.خمیازه

 سلام.  -

سلام علیکم و رحمت الله بانو. برهان گفت   -

صدات نکنیم تا بخوابی ولی میدونی که من یکم 

 کرم دارم.



به اطراف نگاه کردم. داخل حیاط یه ویلا باغ 

بزرگ بودیم و صدای جزر و مد از دور به  

 رسید. گوش می

خواستم یه چرت کوچیک بزنم. ولی تا اینجا   -

 خوابیدم.

اشکال نداره برای بعد روز سرحال تر میشی.   -

 چمدون ها رو برهان برد داخل.

توهم بیا بریم جاگیر شیم، بعد ببینیم چیکار 

 میکنیم. 

تا اواسط حیاط رفتیم که برهان از خونه بیرون  

 اومد و به سمتمون اومد. 

های  هاش رو داخل جیببا رسیدن به ما دست

 سوییشرتش کرد و سلام پرانرژی گفت. 

سلام، وای من خیلی خوابیدم. چرا بیدارم   -

 نکردی؟

 خسته بودی. الآن بهتری؟  -



سهیل از داخل آیدا رو صدا زد و تنهامون  

 گذاشت. 

 آره خوبم.  -

هایش رو بیرون کشید و به سمتم  یکی از دست

 خم شد. 

دستم رو گرفت و جایی که چایی ریخته بود رو  

 با انگشت شستش نوازش کرد.

ی  به خاطر پوست حساسی که داشتم به اندازه

 چند قطره قرمز شده بود.

 درد نمیکنه؟  -

 نه بابا. خوبم.  -

برگشت و بدون اینکه دستم رو ول کنه به سمت  

 در ورودی رفتیم. 

به اطراف نگاه کردم و چشم تو چشم بزرگ  

 ام شدم. ترین وحشت زندگی

 برگشت. وقتی دید من حرکت نمیکنم به سمتم 



 نواز؟  -

العملم دست خودم باشه پشتش  بدون اینکه عکس

 پناه گرفتم و لباسش رو توی دستم مچاله کردم. 

 ووویی.  -

 از سگ میترسی؟   -

بیشتر نزدیکش شدم و اگه خجالت نمیکشیدم  

 بدون شک روی کولش مینشستم. 

 با صدای خفه ای گفتم: 

 بریم تو، بریم تووو.  -

باشه، نترس من پیشتم. ببین من اینجام. و   -

صورتم رو گرفت و مسیر نگاهم رو به سمت  

 خودش تغییر داد. 

نواز؟ تو برو من پشتتم. میام پشتت از هیچی   -

 نترس. 



طور که یه دستش رو  سری تکون دادم و همون

گرفته بودم ولبتسش هم توی اون یکی بود به  

 سمت پله ها کشیدمش. 

با ورودمون سریع کنار کشیدم و نفس عمیقی  

 کشیدم. 

 بشین روی مبل برات آب میارم. -
 وا نواز؟ چرا رنگت اینقدر پریده. -

 حواس زهره هم بهم معطوف شد. 

 چیزیشده نواز؟  -

 نه، یه لحظه ترسیدم. -

 از چی.  -

 با خروج برهان از آشپزخونه سکوت کردن.

 کنارم نشست و لیوان رو به دستم داد.

ترس نداره که. مال نگهبان ویلاس. وقتی کسی   -

اینجا باشه هم همیشه بسته است. بعدشم وقتی  

پیش منی هیچ اتفاقی برات نمیفته. آروم باش و  

 دیگه به هیچی فکر نکن. 



سری تکون دادم که سهیل اینبار برهان 

 روصدا زد و از پیشم رفت. 

 آیدا و زهره پیشم اومدن.

 از سگ ترسیدی؟  -

 آره تنها موجودی که ازش میترسم سگه. -

تو این سفر سعی میکنیم ترستو رو هم   -

 بریزیم.

ی تسلیم بالا  سریع دو تا دستام روبه نشونه

 آوردم.

اگه دوست دارین با برانکارد جنازم رو از   -

 اینجا ببرین من حرفی ندارم. 

 خندید. 

 باشه. پس حتی بهش فکر هم نمیکنیم.  -

 روبه زهره کردم

 عرشیا کجاست.  -

 خوابیده، گذاشتمش توی اتاق. -

 خیلی دوست داشتنیه.  -

 نظر لطفته خالش.  -



نواز پاشو بریم اتاقمونو نشونت بدم. چون   -

اتاق کم بود، یه اتاق دادیم به زهره اینا که  

عرشیا راحت باشه. بقیه رو هم مردونه زنونه  

 کردیم.

 هامونو عوض کنیم. خوبه. بریم لباس -

های دیگه رو که  بالا رفتیم و دونفر از خانوم

 آیدا بهم سما و نسرین معرفی کرده بود دیدیم.

 سلام.  -

 سلام مجدد، خوب هستین؟  -

خب واقعیتش از نگاه و رفتار سما خوشم نیومد  

 ولی نسرین دختر خونگرمی بود. 

رسید و این چیزی بود  سما مغرور به نظر می

ی  که من همیشه باهاش مشکل داشتم. کلمه

 غرور.

 نمیگم چیز بدیه ولی توی جایگاهش.

 الآن چیزی برای گرفتن وجود نداشت. 



جوری که متوجه شدم نسرین و عماد تازه با 

هم آشنا شده بودم و سما هم خواهر عماد بود و  

 باهاشون به این سفر اومده بود.

بعد از تعویض لباس بیرون رفتیم و توی حال 

 نشستیم. 

زهره و عرشیا هم به جمعمون پیوستن و من  

دوباره طاقت نیاوردم و جلوی این بچه  

 زانوزدم.

 سلام عزیزم. خوبی؟ -

 نسبت به صبح سر حال تر بود.

 خوفم.  -

 هام روباز کردم.محتاطانه دست

 میای بغل خاله؟  -

غره ای بهم رفت اول کنی نگاهم کرد. بعد چشم

 و یهو خودش رو توی بغلم پرت کرد.

 بلندش کردم و توی آغوشم فشردمش.

 رو به زهره کردم.

 مشکلی نداره پیش من باشه؟ -



 نه عزیزم. ببرش پیش خودت. -

نشستم و توی بغلم نشوندمش و دیگه از کل  

پرسیدم و اون  دنیا غافل شدم. ازش سوال می

شیرین جوابم رو میداد و هر سوالی رو  

 نمیتونست خودم راهنماییم میکردم. 

ام داشتیم  وقتی به خودم اومدم که توی گوشی

 باهم عکس حیوانات رو نگاه میکردیم.

 نواز؟  -

 سمت جمع برگشتم. به 

 جانم آیدا؟  -

 میگم مامان بودن خیلی بهت میاد. -

 لبخندی زدم.

این اواخر تصمیم داشتم از بهزیستی یه نی   -

 نی کوچولو بیارم آیدا. خیلی دوستشون دارم. 

 قشنگ معلومه.  -

 چرا به جای اینکار ازدواج فکر نمیکردین؟ -

های مغرورش  سعی کردم لبخندی به چشم

 بزنم.



 ازدواج هم جای خودش.  -

 خنثی نگاهم کرد و روبرگردوند. 

فکر کردم بحثشون با من تموم شده که دوباره 

 به سمتم برگشت. 

 تخصصتون چیه؟  -

 دوباره لبخندی به روش زدم.

من کارشناسی علوم آزمایشگاهی دارم ولی  -

 توی پاساژ کار میکنم. 

 با تمسخر نگاهم کرد.

فروشنده مدرک رو گرفتین و تهش رفتین  -

 شدین؟ جالبه. 

 عاقل اندر سفیه نگاهش کردم.

 مگه فروشندگی چشه؟  -

 چش، نیست، کلاس کاریش پایینه.  -

سری تکون دادم و تصمیم گرفتم دیگه باهاش 

 صحبت نکن.

نواز جان. فرشونده نیستن خانومم. صاحب  -

 پاساژ... هستن. 



ای به آیدا  غرهجمع توی سکوت رفت که چشم

 رفتم و عرشیا رو بیشتر توی بغلم فشردم.

 نسرین زودتر از همه گفت: 

 کودوم پاساژ؟  -

و دوباره آیدا جواب داد. اینکه خودم رو به رخ  

 بکشم چیزی نبود که باب میلم باشه. 

کردن و هر  اون ها برای خودشون صحبت می

پرسیدن که  از گاهی از من چیزی می

جوابشون رو میدادم. ترجیح میدادم بیشتر  

 حواسم به موجود کوچولوی توی بغلم باشه. 

چندی بعد برهان و سهیل وارد شدن و من  

ناخودآگاه نگاهم روی سما نشست و از طرز 

 نگاهش به برهان خوشم نیومد.

ناهار گرفته بودن و قرار بر این شد بعد از 

 ناهار به ساحل بریم. 

هنگام ناهار هم عرشیا توی بغلم بود و از جمع  

 غافل بودم.

 کمی که گذشت حاظر شدیم تا به ساحل بریم. 



پایین رفتم و کنار برهان ایستادم تا بقیه هم  

 بیان.

به سمتم برگشت و کلاه حصیری که روی  

 سرم بود رو از نظر گذروند و لبخندی زد. 

پیرهن نخی آستین داری که قدش تا 

های مچ پام بود پوشیده بود و موهام از نزدیکی

 پشت آویزون بود. 

لباس های اونم از نظر گذروندم. یه شلوارک  

 بلند کرم با رکابی لش کرم. 

نگاه گذرایی به بازوهاش کردم و با اخم بهش  

 اشاره زدم. 

ها آقا. نگی بدجوری جذابیتاتو ریختی بیرون -

 نگفتم. 

به خودش نگاه کرد. خم شد و هم سطح باهام  

 ایستاد. 

توجه کردی برای اینکه مستقیم نگات کنم باید   -

 کلی خم شم؟ 



فرمش رو توی دستم گرفتم و  بینی خوش 

 پیچوندم که آخی گفت و خوش رو عقب کشید. 

ابرو بالا داد و با تهدید نگاهم کرد، همین که  

 دستش به سمتم اومد، صدای آیدا اومد. 

 ما اومدیممممم.  -

 کنار کشید وزیر لب گفت: 

 یکی طلبت.  -

سهیل بهمون رسیدن و آیدا از دستم    آیدا و

 آویزون شد.

 دومم. سلام شوهر  -

 با خنده کنارش زدم.

 شوهرت اونوره دیوونه.  -

 آخه تو خوشگل تری.  -

برهان دستم رو گرفت و به سمت خودش  

 کشید. 

 اوهو، صاحابش غیرتی شد.  -

مثل اردک به سمت سهیل رفت و بازوش رو  

 گرفت.



ای به دیوونه بازیاش کردیم و بیرون  خنده

 رفتیم.

 بقیه بیرون منتظر بودن.

سگ به همون جای قبلی بسته شده مونده بود و  

 من دوباره لباس برهان رو گرفتم

 نترس. هستم.  -

هر بار که این جمله رومیگفت آرامش به  

 وجودم تزریق میشد. 

پیمان همیشه بود. همیشه پشت ما بود، ولیچرا  

 جنس برهان با اون فرق میکرد.

با دیدن دریا همه چیز یادم رفت و به آیدایی که  

 به سمتش میدوید نگا کردم.

فاصلمون باهاش کم شده بود که دوید سمتم و  

 دستم رو کشید. 

تا مچدرون آب فرو رفتیم و لذت به وجودم 

 تزریق شد. 

 برهان بلند گفت: 

 جلوتر نرین ها، خطرناکه.  -



آیدا ایشی کشید و با هم شروع به قدم زدن 

کردیم. نسرین و عماد و سما دورتر از ما 

داخل آب و سهیل و  داشتن میرفتن. من و آیدا 

 برهان موازی با ما توی خشکی قدم میزدن. 

آیدا شیطنت میکرد و هر از گاهی با پاش به  

 ریخت که جاخالی میدادن. ها آب میسمت اون

کلی راه رفتیم و صحبت کردیم که آیدا سرش 

 رو نزدیک گوشم آورد.

 نظرت با یه آب بازی مشتی چیه؟  -

 عمرا بیان.  -

 اونو به من بسپار. -

ای بعد در عین نامردی چشمکی زد و لحظه

 هولم داد که با جیغ داخل آب افتادم.

هاش رو از جیبش در آورد  برهان سریع دستا

و اونقدر خودش رو گم کرد که عینکش رو از  

 چشمش برداشت و پرت کرد روی ماسه ها.

به سرعت به سمتم اومد و همین که بهم رسید، 

 آیدای نامرد کلی آب به سمتمون پاشید. 



زود نشست مقابلم و نزاشت بیشتر از اون  

 خیس شم. 

 از کمر به پایین مثل موش آبکشیده شده بودم.

دستی دور کمرم حلقه شد و لحظه ای بعد روی  

 هوا بودم. 

 سریع به سمت ماسه ها بردم. 

فقط نوک انگشت بزرگ پام روی ماسه ها 

 کشیده میشد. 

برگشتم و دیدم اینبار سهیل هم داخل آب رفته 

و زن و شوهر قشنگ دارن از خجالت هم در  

 میان.

روی پاهام قرار گرفتم و نگاهی به وضعیتمون  

 کردم و بعد قاه قاه خندم گرفت.

اونم سری تکون داد کف دستش رو به  

 صورتش کشید. 

ببین به چه وضعی انداختمون. وقتی سهیل اینو   -

گرفت گفتم داری یه بچه میگیری ها، قبول  

 نکرد.



های آیدا نگاه کردم و از شادیش لذت  به خنده

 بردم.

خوبه که. خدا رو چه دیدی. شاید منم هنوز   -

 یخم باز نشده وگرنه بدتر از اونم. 

 ماسه های چسبیده به پام رو کنار زدم.

 هاتم قشنگه. تو شلوغی -

بهش نگاه کردم که ازم دور شد و عینکش رو  

 برداش.

 رو به سهیل اینا داد زد. 

سهیل ما برمیگردیم. دیر نکنید. سرما   -

 میخورین. 

 اونقدر مشغول بودن که حتی جواب هم ندادن. 

به سمتم اومد و دستم رو اسیر کرد و به راه 

 افتادیم.

 امیدوارم سرما نخوری.  -

 خودتو بگو. تو بیشتر از من خیس شدی.  -

 رسیدیم سریع برو یه دوش بگیر. -

 به لباسام نگاه کرد.



نصفشون خیس شده موهام رو کشیدم جلو. 

 بودن. 

 داخل موهام شنه.  -

 اشکال نداره. سردت نیست؟ -

 نه هوا خوبه. خودت چی؟ سردت نیست؟  -

 نه، اوکی ام. -

کمی راه رفتیم که دستم رو مشت کرد و بالا  

آورد. نگاهی به دستم و بعد نیم نگاهی به من  

 کرد و با صدای بمی گفت: 

 تو چرا اینقدر کوچولویی.  -

 ای بالا انداختم. سر به زیر شدم و شونه

من زیاد هم ریزنقش نیستم. شاید تو زیادی   -

 بزرگی. اصلتت چیه؟ 

 من تورکم.  -

عه، منم تورکم. چرا تاحالا متوجه این نشده  -

 بودیم. 

 جالب شد.تورک کجا؟   -



سالگیم تبریز بودیم. یعنی تا زمانی که  ۱۷تا  -

پدر و مادرم رو از دست بدیم. بعدش اومدیم  

 تهران.

 منم تورک تبریزم.  -

به به، همشهری هم که در اومدیم. نجسن؟)   -

 چه طوری( 

 یاخچیام،یاخچیام ) خوبم، خوبم (  -

 وای چه بانمک. اصلا لهجه نداری.  -

 دقیقا، توهم لهجه نداری.  -

 اوهوم  -

ی رد شدن از کنار با رسیدن به ویلا و پروسه

 سگ، یه دوش گرفتم و بیرون رفتم.

نوبت بود و بعد از من وارد حموم  آیدا توی 

 شد.

طبق نظر رای شام رو از بیرون سفارش دادیم  

 و فیلمی که پخش میشد رو دیدیم.

سهیل پیشنهاد داد صبح زود بریم کوه که  

 برهان نگاهم کرد.



 میتونی؟ اگه میتونی بریم.  -

 سری تکون دادم. 

 البته.  -

 سما ایشی گفت و روبرگردوند و بلند گفت: 

 پامیشه بره کوهنوردی.  ۶کی صبح ساعت  -

 این دختر دیگه زیادی روی اعصابم بود. 

 اومدیم که حال و هوامون عوض بشه.  -

اگر قرار بود کارای تکراری و انجام بدیم و  

 بخوابیم که اومودنمون ارزش نداره.

به خاطر عرشیا زهره و همسرش هم  

نمیتونستم بیان. نسرین هم رضایت نداد و  

 موندیم خودمون چهار نفر. 

 قرار شد شیش حرکت کنیم. 

همگی شب به خیری رد و بدل کردیم و به  

 اتاق رفتیم. 

سما و نسرین روی تخت خوابیدن و من با آیدا  

 روی زمین خوابیدیم. 

 صبح زودتر از آیدا بیدار شدم.



 پایین رفتم و چند تا لقمه گرفتم.

به اتاق برگشتم و آیدا رو بیدار کردم وسعی  

 کردیم با کمترین سرو صدا حاظر شیم. 

 پایین رفتیم و اونا رو حاظر و آماده دیدیم.

جایی که قرار بود بریم دور بود و باید تا  

رفتیم و فقط یک  مسیری رو با ماشین می

 ماشین برداشتیم. 

با رسیدن به فضای جنگلی که کمی هم مه آلود  

 بود پیاده شدیم. 

خیلی خلوت بود و فقط چند نفر به چشم 

 میخوردن. 

 حالا اینجا اومدین؟تا  -

قبلا برهان و من اومدیم. محیطش جالبه. هم   -

 جنگلیه هم کوهنوردی میشه. 

 با آیدا راه افتادیم و جلوتر حرکت کردیم.

آیدا از دست رفتارهای سما شاکی بود و همش  

غیبتش رو میکرد.خب منم  بدم نیومد راجب  



نگاه های سما به برهان بپرسم ولیترجیح دادم  

 سکوت کنم. 

شیب مسیر رفته رفته رفته بیشتر میشد و واقعا  

 داشت شبیه کوه میشد. 

های بزرگی که باید از روشون رد  تکه سنگ

شدیم و حتی یه جاهایی سنگ ریزه هایی  می

وجود داشت که احتمال سرخوردن روشون  

 زیاد بود.

 سهیل آب بده.  -

آیدا با گفتن این جمله به سمتش رفت و من به  

 یدرختی تکیه دادم.تنه

 نوک دماغت قرمز شده. سردته؟ -

 اومد و کنارم ایستاد. 

نه خوبم. خیلی وقت بود پیاده روی نکرده   -

 بودم برای اونه. 

 ات نیست؟ تشنه -

 چرا؟  -



از داخل کوله پشتی که انداخته بود آب رو   -

 بیرون آورد و به سمتم گرفت.

بعد از خوردنش با تشکر به سمتش گرفتم که  

 بی توجه از همون آب خورد.

ام توجهی نکرد و دستم رو  بعدش به نگاه خیره

 گرفت و راه افتادیم.

هیچکودوممون حتی آیدای پرحرف هم صحبت  

اومد صدای نفس  کرد و تنها صدایی که مینمی

 ها بود. های ما و آواز پرنده

مسیر دیگه یکم زیادی صعب العبور شده بود  

 یا حداقل برای من اینجوری بود. 

به جایی رسیدیم که باید یه تکه سنگ بزرگ  

رفتیم و ارتفاعش حد اقل تا گردن رو بالا می

 من بود. 

خدایی دیگه بروسلی نیستم. اینو نمیتونم برم   -

 بالا.

 



ی دور  برگشتم و به آیدا و سهیلی که با فاصله

 از ما داشتن می اومدن نگاه کردم.

 من میرم بالا، دستم رو بگیر بیا. -

 خطرناکه، بیا برگردیم.  -

 دوباره هم سطحم شد و بینیم رو کشید. 

 نترس کوچولو.  -

تو عرض چند ثانیه و فرز رفت بالا و نشست.  

دستش رو به سمتم گرفت که مردد نگاهش 

 کردم.

 وزنم باعث نشه تو هم بیفتی پایین.  -

 کمی نگاهم کرد و بعد بلند خندید.

سعی کرد خودش رو جمع و جور کنه ولی  

 نمیشد. 

 که کشتی منو تو. بیا کوچولو، بیا  -

 با احتیاط دستش رو گرفتم. 

ها. خودتم کمک  پات رو بزار روی اون سنگ  -

 کن. اینجوری بکشمت بالا، دستت در میاد.



کاری که گفت رو انجام دادم و یکم بالا رفتم  

که خم شد و کمرم رو گرفت و با یه حرکت 

 کشیدم بالا. 

کمکم کرد درست بایستم و بعد من با 

ی عمرم رو به رو  العاده ترین منظرهخارق

 شدم.

مه تا نصف کوه های پر از درخت رو گرفته 

بود و چند تیکه از پرتوهای خورشید از  

 بینشون به سمت ما افتاده بود.

 واااااووو، اینجا عاااالیه.  -

اش  کنارم ایستاد و پاهاش رو به عرض شونه

 باز کرد.

 سرش رو بالا برد و چشم بست.

کارش رو تقلید کردم و آرامش عجیبی به جسم  

 و ذهنم تزریق شد. 

 خوشت اومد؟  -

 چشم باز کردم و بهش خیره شدم.



پرتوی کم نور خورشید روی صورتش افتاده  

بود و جذاب تر از هر زمانی نشونش میداد و  

به زیبایی همین منظره قسم که نمیتونستم نگاهم  

 رو ازش بگیرم.

هام رو گرفت و لبخندی بهم زد که جوابش  دس

 با لبخند دادم.رو 

هام رو ول کرد و روی موهام  یکی از دست

گذاشت. دستی روی سرم کشید و خم شد تا  

 همسطح بشیم. 

ی زمین  من خوش شانس ترین مرد روی کره -

 هستم که با تو دیدار کردم کوچولو. 

لبم رو با دندون گاز گرفتم که احساس کردم  

ای بعد پیشونیم داغ  تر شد و لحظهفاصله کم

 شد. این دیگه برای من زیادی بود. 

هام راست ایستاد که صورتم رو با دیت

 پوشوندم و یه قدم جلو رفتم. 

ی  برای اولین بار توی زندگیم سر روی سینه

هاش  ستبر مردی به جز پیمان گذاشتم. دست



اش رو  پیچک وار دورم پیچید سر و چونه

 روی سرم گذاشت. 

 اش رو شنیدم: صدای خفه

- Güldün ve hikayem başlandi 

 ) خندیدی و داستان من آغاز شد. ( 

 

با نزدیک  شدن صدای آیدا سریع خودم رو  

 کنار کشیدم. 

 اول سهیل بالا اومد و بعد آیدا رو بالا کشید.

طور که به سمتمون می اومدن سهیل بلند  همون

 گفت: 

 حال میکنین چه جایی پیدا کردیم؟ -

 آیدا زیر گوشم خم شد. 

 شدی؟ چرا اینقدر سرخ   -

 رژت چرا پخش شده آیدا؟ -

هاش درشت شد و سریع دست به لباش  چشم

 کشید. 

 عه یادت رفته رژ نزده بودی؟ ما هم بلدیم. -



 با حرص خندید و گفت: 

 تا حالا هیچکس اینجوری حالمو نگرفته بود.  -

خندیدم به سمت پسرا که از داخل کوله  

 پشتیشون همه چی خالی کردن رفتیم.

 یه قوری کوچیک. 

 کلی تنقلات. 

 و حتی یه زیر انداز. 

با کمک هم آتیش کوچیکی روشن کردیم و  

 نشستیم. 

دیگه اثری از خورشید نبود و فقط صدای هو  

 هوی جغد و کلاغ بود ومه دیده میشد. 

آیدا گوشیش رو درآورد و چند تا عکس گرفتیم  

و در نهایت همگی نشسته بودیم و به قوری  

 فلزی زل زده بودیم تا زودتر بجوشه. 

 شما ها هم چایی دوست دارینا. -

 سهیل گفت: 

با این حجم از شیفت و کار پارتنرهای معتاد   -

 گیرتون نیومده باید شکر کنید....



 

ما بزرگ ترین خلافمون همین چای و  

 نیکوتینه. 

 و چشمکی به برهان زد.

 آیدا با مشت به بازوش کوبید.

آره جون جدتون. اون موقع که قهر کرده  -

ی من بود وقتی رفته بود دبی اونقدر بودیم عمه

خورده بود که برهان هم نمیتونست جمعش  

 کنه. 

عه؟ اون یک بار میشه دیگه. از فراق یار  -

 نوشیدم اونم. 

تو اون حالت نمیدونم چرا به من زنگ زده   -

 بودی. 

بد شد خودم با دست خودم، خودمونو آشتی   -

 دادم همسر گرام؟

با جوشیدن آب برهان جلو رفت وچایی رو دم  

 کرد. 



زن و شوهر رو به رومون دوباره داشتن با هم  

بحث و جدل میکردن و ما مثل اینکه داریم فیلم  

 خوردیم.تماشا میکنیم، چایی می

ای به سمتش  کیف کوچیکم رو باز کردم و لقمه

 گرفتم. مشغول خوردن لقمه ها شدیم. 

اونقدر بحث مهریه و مادر تو اینجوری کرد و   

توی محضر اینجوی کردین، کردن که چایی 

 هاشون سرد شد.

  توی همین مدت برهان یه پتوی نازک از کوله

پشتیش بیرون کشید و روی دوشمون انداخت.  

 کلی تخمه شکوندیم و از بحثشون فیظ بردیم. 

جالبیش اینجا بود که اون وسط ها میخندیدن و  

 هاشون اصلا شبیه دعوا نبود. حرف

با نفس عمیقی که باران کشید و به سمتمون  

 برگشت، بهش خیره شدیم تا ادامه بده.

 چیزی نگفت و فقط به ما خیره شد.

همزمان به سهیل نگاه کردیم تا اون ادامه بده و  

 اونم ساکت موند. 



 دوباره برای خودمون چاییی ریختم و گفتم: 

 ادامه بدین خب.  -

 خیلی بهتون خوش گذشته نه؟ -

 با اشاره به سهیل گفتم: 

 نیکوتینتون سرد شد.  -

چاییش رو کناری ریخت و قوری رو بلند کرد  

. 

چه خبرتونهههه؟ حداقل یه لیوانم برای من نگه   -

 میداشتینننن. 

و با حسرت به چایی که بیرون ریخته بود نگاه 

کرد.با کشیده شدن لیوانم از دستم به آیدا که  

داشت تند تند سرش میکشید نگاه کردم و لب و 

 ام آویزون شد. لوچه

آخ چاییم. به خدا فوقش شیش لیوان   -

گرفت. ما فقط یه دونه بیشتر از شما  می

 خوردیم. 

 کو؟ کجا خوردیم.  -



تقصیر من نیست که اونقدر چونه زدین تا از   -

 دهن افتاد.

 و چشمم به لیوان برهان افتاد.

با احتیاط بهش نگاه کردم و دوباره به لیوان  

 نگاه کردم که خندید و به سمتم گرفتش. 

با غرور به آیدا نگاه کردم و بی توجه به نگاه  

 ی برهان خوردمش.خیره

توی راه برگشت طبق معمول آیدا و سهیل سر  

ای که قرار بود کباب بشه بحث  نهار و جوجه

 میکردن.

 اینا همیشه اینجوری ان؟  -

این خوبشونه. هر از گاهی کارشون به   -

 میرسه. ضرب و شتم هم 

 متعجب نگاهش کردم. 

 وااای.  -

 اکثرا سهیل کبود میشه. نگران نباش. -

ای بپزم که  نواز عجله کنید بریم یه جوجه -

 دهن این سرویس شه. 



به سمتم اومد و دستم رو گرفت و کشید که پام  

سر خورد و اگه برهان از عقب هوامو نداشت  

 رفت. نشیمنگاهم به فنا می

برهان با اخم نگاهش کرد که مثل بچه ها سر  

 به زیر شد و یه ببخشید گفت.

هایی  دوباره منو کشید و تا کنار ماشین از نقشه

 که برای ناهار کشیده بود گفت.

دنیاش رو دوست داشتم. خیلی رنگارنگ و  

 لطیف بود. 

 نزدیک ظهر بود که بالاخره رسیدیم. 

 با ورودمون آیدا دست به کار شد.

تو  ضلع شمالی حیات یه آتیش بزرگ درست 

ی  ی سیخ زدن جوجه ها به عهدهکرد. و وظیفه

من افتاد. سما که کتاب میخوند و زهره هم  

مشغول عرشیا بود. نسرین و عماد هم بیرون  

رفته بودن. سهیل و برهان اومدن کمک کنن  

ولی آیدا نذاشت و من فقط آروم به برهان گفتم  

 که همون دور و ور باشه. 



اون موجود زشت توی حیاط بود، هر چند  

هایی که میکرد بسته ولی مین هنوزم با پارس

 میترسیدم. 

از این رو،روی نیمکت های نزدیک ما نشسته  

 کردن.بودن و شطرنج بازی می

با اومدن سرایدار باغ که پیرمرد مهربونی بود  

و مشدی حسن صداش میزدن همه به احترامش  

 بلند شدیم و منم باهاش آشنا شدم.

ی  بالاخره نسرین و عماد هم اومدن و گوشه

ی رنگین چیده حیاط، وسط درخت ها یه سفره 

شد و الحق والانصاف که خیلی خوشمزه شده 

بود. آیدا چنان با افتخار به همه نگاه میکرد که 

 گرفت.خندم می

غذا رو به خوشی کنار هم خوردیم و مشغول  

 جمع کردن شدیم که زهره یه لحظه بلند گفت: 

 عرشیا کو؟  -



به اطراف نگاه کردم وبا ندیدن بچه لیوانی که  

میخواستم بردارم از دستم قول خورد و وسط  

 سفره ایستاد.

توی یک لحظه همهمه شد و هر کس به یه  

طرف دوید. برهان داخل خونه شد و بقیه به  

سمت گوشه کنار حیاط رفتن. اگر یک سمت  

حیاط به دریا راه نداشت شاید در اون حد 

 هممون مضطرب نمیشدیم. 

همه پراکنده شده بودن و من هنوز با نگاهم 

 گشتم. دنبال پسر کوچولوی محبوبم می

 ها رو گشتم. راه افتادم و اطراف ماشین

 نبود. 

 عرشیا کوچولو؟ کجایی؟ -

یه لحظه احساس کردم لباس قرمزی یه  

 ی دیدم.گوشه

به اون سمت رفتم و با دیدنش که داخل قفس  

ام رو بله سمتش  اشارهمرغ ها شده انگشت 

 گرفتم.



ای ناقلا. اینجایی و همه رو زهر ترک   -

 کردی ؟

 بیا بیرون ببینم.  -

 نمیلام. -

رو به روی لونه نشستم و دستم رو به سمتش  

 دراز کردم. 

اگه بیای بیرون منم قول میدم دوباره بریم  -

 ام حیوانات ببینیم. توی گوشی

 ملمون.  -

 چی؟  -

 ببینیم. ملمون    -

میمونم میبینیم چشم. حالا بدو بیا. مامانت   -

 نگرانت شده.

 با ناز و ادا توی بغلم خزید که بلند شدم 

 

 



ای روی سرش نشوندم و برگشتم. چند  بوسه

ی چشم  قدم بیشتر نرفته بودم که از گوشه

 حرکت چیزی به چشمم خورد.

 احساسی که داشتم اصلا قابل توصیف نبود.

 افتاد. بچه داشت از دستم می

لرزید که تا زمین خوردنم  زانوهام جوری می

 فقط چند نفس فاصله داشتم. 

عرشیا انگار خطر رو حس کرد که محکم از 

بغلم آویزون شد و من به موجود روبه روم که  

داشت از میون دندوناش خر خر میکرد نگاه  

 کردم.

نمیدونم خدا اون قدرت رو چه طوری به من  

های  داد که برگشتم و با تمام وجود به سمت پله

 ورودی دویدم. 

صدام روگم کرده بودم ولی با صدای پارسی 

که ازش شنیدم، بدترین جیغ عمرم رو کشیدم و  

 چند بار پشت سر هم برهان رو صدا زدم.



وحشت تموم وجودم رو گرفته بود و هر لحظه  

هاش  احساس میکردم قراره مچ پام اسیر دندون

 بشه. 

در ورودی جوری باز شد که محکم به دیوار  

برخورد کرد. انگار بدتر از من ترسیده بود.  

یه نگاه به پشت سرم و یه نگاه به من که به  

 سمتش میدویدم انداخت و جلو اومد. 

دستش دور کمرم پیچید و پاهام دیگه زمین رو 

ی چشم دیدم که با لگد لمس نکرد. از گوشه

سگ رو زد و اون صدای مظلومی در آورد و  

 فرار کرد.

هام داشتم زمان رو از دست میدادم و دست

 دور عرشیا قفل شده بود. 

 صدای دویدن چند نفر اومد. 

روی پاهام قرار گرفتم ولی جونی نداشتن و  

 خوردم.اگه نگرفته بودم با کله زمین می

پیچید و نگاهم  صدای سوت توی گوشام می

 نیمه باز شده بود.



عرشیا توی بغلم گریه میکرد و از دستم کشیده  

 شد.

وقتی دید نمیتونم روی پاهام بایستم بلندم کرد و  

یکم بعد روی مبل پذیرایی فرود اومدم.  

صورت آیدا مقابلم اومد و با نگرانی چیزی  

 گفت که نشنیدم. 

دستی اطراف مچ پام رو به دنبال آسیب  

 احتمالی از طرف اون حیوون میگشت. 

نمیتونستم  شدم ولی همه چیز رو متوجه می

 عکس العملی نشون بدم. 

صورتم رو گرفت و نگاهم رو به سمت   

 خودش کشید.

 کم کم شنواییم رو به دست آوردم. 

 نواز؟ نواز صدای منو میشنوی؟ با من باش. -

صورتم روی دستش سنگین شد و یه چیزی  

منو به خواب دعوت کرد و تو آخرین لحظه  

 فقط صدای آیدا رو شنیدم. 

 برهان. داره از هوش میره.عه عه  -



-  
 ** 

آرنجم رو تکون دادم که درد ناخوشایندی توش  

 پیچید. 

چشم باز کردم و اولین چیزی که دیدم  

هایی بود که به خاطر باز بودن پنجره  پرده 

 خوردن.  داشتن تکون می

به دستم نگاه کردم و با دیدن سرم آه از نهادم 

 بلند شد. 

 در باز شد و آیدا با دیدنم سریع به سمتم اومد. 

بیدار شدی؟ آخ خدایا شکرت. نصف جون   -

 شدیم نواز. 

 کمکم میکنی بشینم؟  -

 چشم عزیزم چشم.  -

اولین باری بود که آیدا رو ناراحت و جدی  

 دیدم.می

 بالشت رو پشتم گذاشت و نشستم. 

 ساعت چنده؟ -



 شبه  ۱۲ -

 وای. خیلی خوابیدم.  -

 نخوابیدی عزیزم، بی هوش شدی.  -

 سرم رو توی دستام گرفتم. 

 خیلی وحشتناک بود آیدا.  -

الهی من فدات شم، کاش از همون لحظه که   -

 گفتیم ببرنش. ترسی میگفتی از سگ می

 مشدحسن باز کرده بود قلادشو. 

 کمکم میکنی برم سرویس.  -

 البته عزیزم. -

 طور که کمکم میکرد گفت: همون

هاتو بستی تا الآن یه کلمه هم  از وقتی چشم -

صحبت نکرده. وقتی اومد پیشت هواشو داشته  

 باش. حال اون از تو بدتر بود.

هیچکودوممون برهان رو تا این لحظه تو این  

حال ندیده بودیم. همیشه برای هر چیزی یه راه  

حل داره ولی ایندفعه قفل کرده بود. وقتی  



سهیل بهت سرم میزد طاقت نیاورد و رفت  

 بیرون. تا الآن هم توی ساحل نشسته. 

داخل سرویس شدم که صدای گفت و گوش رو  

 شنیدم. داشت با گوشی صحبت میکرد.

کارم رو انجام دادم و بیرون اومدم که در 

اتاق. باز شد. سرم رو با یه دستم بالا گرفته  

 بودم و توی اون حالت به هم زل زده بودیم.

چند بار سر تا پام رو اسکن کرد و در نهایت 

به سمتم اومد. سرم رو از نگه داشت و خم  

شد. دستش دور کمرم حلقه شد و با یه دست  

ی تخت نشستم.  بلندم کرد. چند قدم بعد روی لبه

سرمی که دیگه آخراش بود رو آویزون کرد و  

 پاف رو مقابلم کشید و روش نشست. 

 بهتری؟  -

 سر تکون دادم.

پشت دستش رو روی پیشونیم گذاشت و نفس  

 راحتی کشید.

 هاتو نبند. دیگه هیچوقت چشم -



دستم رو بالا بردم و با بغض به جای سرم 

 اشاره زدم. 

 اینو چطوری قراره دربیاریم؟ -

ای اشک  کمی ساکت موند که ناخودآگاه قطره 

روی صورتم روونه شد که نرسیده به چونم  

 توسط شستش از بین رفت.

اش رو به   کمی خودش رو جلو کشید و شونه

گفت گریه  من قرض داد. پیمان همیشه می

کردنی جوری مظلوم و بی صدا میباری که  

آدم راضیه کل دنیاشش رو بده تا تو اون حال  

 نباشی. 

با یه دستش مچدستی که سرم داشت رو گرفت  

 دست دیگش رو دور کتفم حلقه کرد.

 فین فینی کردم و خفه نالیدم.

من از سگ میترسم. قبلا با سگ منو اذیت   -

 میکردن. از اونجا ترسش توی جونم نشسته. 

شیش، شیششش، اشکال نداره. قرار نیست  -

چنین چیزی دیگه تکرار میشه.همش تقصیر  



خوام  منه که بیشتر مواظبت نبودم. معذرت می

 کوچولو. 

ای خودم رو خالی کردم که چند تقه  چند دقیقه

به در خورد. فقط دستش رو عقب کشید . تو  

 همون حالت موند. 

همسرش، آیدا و  با بفرماییدی که گفت، زهره و 

سهیل و حتی عرشیا کوچولو اومدن داخل.  

های اشکی کلی ازم تشکر کرد و  زهره با چشم

 همه حالم رو پرسیدن. 

اظب بود تا با  عرشیا توی بغلم خزید و برهان م

 دستم برخوردی نداشته باشه. 

آیدا کمی سوپ برام پخته بود که آورد و با  

عرشیا تهشو درآوردیم. تو تموم این لحظات 

برهان مقابلم نشسته بود و نگاهمون میکرد.  

ی کوچولو توی بغلم خوابید و بعد سپردنش  بچه

 به زهره تنهام گذاشت. 

آیدا دم در کمی با برهان صحبت کرد و بعدش  

 رفت.



 پیشم برگشت و به سرم اشاره زد. 

 تموم شده، باید بکشمش.  -

 لبام رو آویزون کردم نگاهش کردم:

 نمیشه بمونه؟  -

کشه.  خیر نمیشه بمونه، چند ثانیه طول مینه  -

 قول میدم چیزی حس نکنی. 

 دوباره اومد و مقابلم نشست. 

 دستش به سمتم اومد که با التماس گفتم 

 برهان تو رو خدا آروما. -

باورم نمیشه، منی که مغز ملت رو با   -

جسارت تمام باز میکنم، الآن دارم به خاطر 

درآوردن سرماز دست یه نفر استرس میکشم.  

 نترس گفتم.وفتی پیش منی از هیچی نترس. 

روم رو اونور کردم و نفسم رو حبث کردم که  

گفت تمومه . با تعجبه نگاهش کردم که با پنبه  

جلوی خونریزی رو گرفته بود و بعد روش  

 چسب زد.

 دیدی چیزی نداشت.  -



 آفرین پسر خوب.  -

 لبخندی به روش زدم. 

 بخواب. تا بخوابی اینجا میمونم.  -

عجیبه، با اینکه اینهمه خوابیدم بازم خوابم   -

 میاد.

عادیه، به خاطر تزریقیه که توی سرمت   -

 شده.

 دراز کشیدم و پتو رو روم مرتب کرد.

پاف رو نزدیکتر کشید و نشست. خمیازه ای  

 اش نگاه کردم. های خستهکشیدم و به چشم

 تو خوابت نمیاد؟  -

 نه عزیزم، تو راحت بخواب. -

انگار دارو کم کم داشت تاثیر میزاشت و  

 تر میشدم.  منگ

فردا قراره برگردیم، کلی راه رو رانندگی   -

 میکنی. بیدار نمون. 



هاش رو روی زانوهاش گذاشت و  آرنج

دهستاشو مشت کرد.بعد اونا رو جلوی دهنش  

 گذاشت و با تمرکز نگاهم کرد.

اگه توجه کرده باشی روی سکوریتای ورودی   -

پاساژ بزرگ نوشتیم لطفا با سگ وارد نشوید.  

من حتی پاکوتاه هم ....میبینما... میترسم. خب  

 دست خودم نیست...خوشم ...ن...م.... 

جوری توی گودال خواب رفتم که حتی  

 ام رو کامل کنم.نتونستم جمله

روز بعد قرار شد همه برن بازارچه محلی و  

بگردن، منتها برهان سفت و سخت گفت نواز  

 استراحت نیاز داره و رفتن من کنسل شد به 

 
 

 

آیدا گفت به هیچ وجه نمیره و با کلی 

 اصرار راضی به رفتنش کردم.



 امویلا سوت و کور بود و حوصله

 سر رفته بود. 

به  تفهبلند شدم تا پایین برم که چند 

 در خورد.

 بفرمایید. -

 وارد شد و گفت.

 تا حالا ماهیگیری کردی؟ -

 ماهیگیری؟ نه. چی؟  -

بریم تو کارش، پایین   حاظر شو -

 منتظرتم.

های زندگیم  یکی از بهترین تجربه

ماهیگیری کنار برهان بود. با اینکه 

ی ماهی ها تو اولین بارم بود همه



قلاب من میفتادن و هیچ چیزی 

 نصیب اون نشد.

با کلی خنده به ویلا برگشتیم و 

 تصمیم گرفتیم ماهی کبابی بخوریم. 

به خاطر ترسی که به جونم نشسته  

بود مدام اطراف رو میپاییدم و یک  

لحظه هم ازش جدا نشدم. با اینکه 

گفت سگ رو از اونجا بردن ولی 

بازم جسم من نمیتونست اینو قبول 

 کنه و احتیاط میکرد.

باید اعتراف کنم که بهترین سفر  

عمرم رو پشت سر گذاشتم. مردی 

که کنارم ایستاده بود آرزوی هر  

 زنی بود. کامل، بالغ و منطقی. 



بچه ها از بیرون برگشتن و ما کم 

 کم وسایلمون رو جمع کردیم.

با اینکه تهران پر از دود بود ولی 

بازم وقتی بعد از مدتی به جایی که 

کنی برمیگردی توش زندگی می

ناخودآگاه حس خوبی بهت دست  

 میده. 

دیروقت بود که رسیدیم. تشکر و   

خداحافظی  رد و بدل کردیم و پیاده  

 شدم.

باران و پیمان چند روز دیگه کار 

 داشتن و من تنها به پاساژ میرفتم. 

نیازم منتظرم بود. با رسیدنم خودش  

رو توی آغوشم دفن کرد و بوسه  



بارانم کرد. دیر وقت بود و صبح 

زود دانشگاه داشت پس هر چه  

زودتر خوابیدیم. روز بعد با ورودم 

به پاساژ خدایا شکرتی گفتم و روزم 

 رو شروع کردم.

باران بایو گذاشته بود. با پیمان توی 

خلیج بودن. کلی باهم صحبت کردیم 

و گفت احتمالا تا سه چهار روز  

دیگه خودشون رو برسونن. با یه  

مسئول صحبت کرده بودم تا بیاد و 

برای پاساژ قیمت بزاره. سهم سویل  

توی هوا مونده بود و تصمیم داشتیم  

هر چه زودتر براش یه کاری انجام 

 .بدیم



تا ظهر جمع و جور کردیم تا طرف 

 اومد. 

انتظار نداشتم اونقدر جوون باشه.  

سالش بود. با جدیت تمام  ۳۵فوقش 

ی مدارک روبررسی کرد و بعد همه

از چند ساعت بالاخره کارمون تموم 

شد. یه قیمت کلی از همه چیز در 

آوردیم و قرار شد دوستش که وکیله  

 ی کارها کمکم کنه.برای بقیه

نزدیک هفت عصر بود که برهان  

تماس گرفت و گفت برای یه 

کنفرانس علمی باید یک هفته بره 

شیراز. رسمیتا تنهای تنها موندم.  

آیدا باهام تماس گرفت و گفت که  



ره و اونم تنها میمونه. سهیل هم می 

تایم پروازشون هفت صبح بود. 

قرار گذاشتیم تا باهم برای 

 اشون بریم.بدرقه

صبح زود آیدا دنبالم اومد و توی راه 

بهم توضیح داد که برهان نمیدونه 

 منم دارم برای بدرقه اش میرم.

شیشه های ماشین دودی بودن و من  

 که عقب نشسته بودم دیده نمیشدم. 

هاشون رو عقب گذاشتن و  چمدون

 همین که در عقب باز شد گفتم. 

 دادادادارام.  -

شد. معلوم بود انتظار سریع سوار 

 نداشته.



 
 


